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حق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است 


۲ ۴ شاهزاد ه و دو تشر ۴۳۷ 
۳ - واژگان‌شناسی خیابان لاژوسین ۱۵۵ 


۴ چهگونه اپرنون پیرا هنش پساره شد , وچه‌گونه 


شومبرگ سراپا به رنگ آبی د رآمد ۴۶۵ 
۵ فیک ریق ات با داه فراش ست ۴۷۱ 
۶ چهمگونه شیکو با بوسی ملاقات کرد ۰ ۴۸ 
۷- شطرنج شیکو وچنگ نوا زوالا حضرت همایونی ۴۹۰ 
۸ جمگوته شا ۸ رین اتحاد یه را برکزید ۴۹۸ 
٩‏ - رییس‌اتحاد یه‌ی مقد س جه‌گونه شخصی‌بود؟ ۵۰۵ 
۰ شاه و شاهزاد ه ۵1۳ 


۱ - جهگونه می‌توان با کاوش قفسه‌ها از تلف 


شد ن وقت جلوگیری کرد ۵ 


۲ - دو د وست قد یمی 
۴ د لباختگان 


به د ست‌آورد 
۶ ۵- د یپلماسی آقای د وك د انژو 
5۷ سات آها ی زك 
۵۸- سیاست اقا ی بوسی 
٩‏ ۵ فرار به سوی آنژو 
» ۶ رولا ن 
۱ ۶ خبری که آقا ی مونسورو با خود آورد ه بود 
۲ ۶- فرار د وك دانژو و بقیه‌ی تضایا 


۳ ۶ چه‌گونه شیکو و ملکه ماد ر همعقیده از آب 


د رامق ند 
۴ ۶- حق‌شناسی یکی از صفات سن‌لوك است 
۵ طرح آقا ی سن‌لوك 
۶ چه‌گونه اقا ی سن‌لوك ضربها ی راکه شاه بهاو 
یاد داده بود به آقای مونسورو نشان 


داد 


۷ آن‌جا که ملکه ماد ر با استقبالی سرد روبه‌رو شد 


۵۴ 


ه ۵۴ 


۵ ۴۸ 


۵۵۵ 


۵۶ ۲ 


۵۶۹ 


۵ ۷ 


۵ ۴ 


۵۹۰ 


F1 


ه ۲ ۶ 


۶۲۱ 


۸ ۶-علتها ی کوچك و نتیجه‌ها ی بزرگ 
٩‏ ۶ چه‌گونه آقای مونسورو چشما ن خود را گشود 
م ۷- چهگونه د وك د انژو به مرید ور رفت 


۱- درباره‌ی ناراحتی تخت روانهای بسیا ربزرگ 


۲ ۷- ورود سن‌لوك به د ربار 


از مد تپا غیبت د وباره به صحنه می‌آیند 
۴ از مرید ور تا پاریس 


۵- سفیر آقای د وك د انژو چهگونه به پاریس 
رسید و چه‌سان پذ یرفته شد 


۷- جگونه آقای سن‌لوك ماموریتی را که بوسی 


۸- آقا ی سن‌لوك متمد ن‌تر از اقا ی بوسی 
٩‏ - دور ند یشیهای آقا ی مونسورو 

-٥‏ دیداری د ر خانه‌ی کوچك 

۱ کمین‌کنند گان 


۲ ۸ چهگونه آقا ی د وك د انژو امضا کرد 


۶۷ 


Ff 


FOF 


و ۶۶ 


FEY 


FY 


۶۹ 


۸ ۸ ۴ 


۳ ۸ گرد شی د ر اطراف هتل تورنل 

۴ آن‌جا که شیکو به خواب می‌رود 

۵ این‌جا که شیکو بید از می‌شود 

۸۶ عید - خد | 

۷ ۸ فصلی که روشنگر فصل پیشین خوا هد بود 
۸ سته 

٩‏ - شیکو اول 

۰ - بپره‌ی سرمایه و خود سرمایه 

۱ - شیکو بد هکا ریہا ی خود را تسویه می‌کند 
EE‏ 


۳ - چهگونه براد ر گورانفلو بین چوبه‌ی د ار و 
E‏ ترا رکفت 


۴ آن‌جا که شیکو فہمید جرااپرنون چکمه‌هایی 


خونآلود فاشنت 
۵- سپید ٥د‏ م نیرد 
۶ دوستان نوی 


۷ نبرد 


YT 


YF 


۷۳۳۰ 


۷۳۶ 


۳۰۳ 


۷۶ 


وش کر 


۷۳۷ 


ه ۷۸ 


۷۸۶ 


A ۲ ه‎ 


Affe 


ATY 


8% ۳۳ 


شاهزاده ودوستش 


به‌یاد مان هست که د وك د وگیز ازشاهزاد هی اول فرانسه . 
د وك د انژو , دعوت کرد ه بود که برای تماشای حمعیت از 
قصر خود خارج شود: این دعوت موجب نگرانی شا هزاد هی 
محتاط و بد بین شد ه بود ۰ 
با وصف اب ین . از آن جا که منافع خاص خود او نیز 
ایجاب می‌کرد که وقایع برنا مه‌ریزی شد هی آن شب را به چشم 
ببب ببیند» تصمیم گرفت دعوت او را بپذ یرد» ولی د رعین حال 
کزمیین ا ا ی اس ف کن 
هرکس که هراسی بر دل دارد, سلاح محبوب خود را 
به پاری می‌طلبد۰ د وك د انژو هم به پیروی از همین سنت به 
جست وجوی شمشیر مورد علاقه‌ی خود پرد اخت» و شمشیر مورد 
علاقه‌ی او بوسی د امبواز بود ۰ 
بوسی » بنابه گفته‌ی مشهور؛ د ر بستری ازغم و اند وه 
خفته بود: او د يان را د يده بود که به عنوأن کنتس د ومونسورو 
به د ربارپذ یرفته شد ه بود ء ملکه‌لوییز او را د ر رد یف ند یمه‌های 
افتخاری خود قرار د أده بود» بوسی به چشم خود د يده بود 
که هزاران ن نگاه حریص و کنجگاو آی ن زیبایی بی‌رقیب را 
می بلعید ند. زیبایی بی‌رقیبی که عملا به وسیله‌ی او کشف شد ه 
بود. و از گوری که د ر آن مد فون بود» بیرون‌کشید ه شده بود" 
د ر تمام مد ت میپمانی د ربار. بوسی نگاهمپای سوزان خود را 
به زن جوان , که چشم از زمین برنمی‌د اشت» د وخته بود »و 
د ر میان زرق و برق این شب جشن ۰ بوسی که شبح‌خوشبختی . 
و امید واری ای گذ شته‌ی خود را به د ست فراموشی می‌سپرد . 


۴¥ 


حتی يك بار هم نیند یشیىده بود که د يان چه رنج کشنده‌ای 
را بايد تحمل ګند د یانی که ارو داشت سر پلند ګند ودر 
میان آن همه چپره‌های بی‌اعتنا و کنجکاو فقط به چهپره‌ی 
مغموم و د رعین حال د لپسند او بنگرد. 
بوسی که د ر انتظار يك نگاه د يان جانش به لب رسید ه 
بود, به خود می‌گفت : "آه ! زنپا جسارت و سپارت را تنہا 
هنگامی به کار می‌بند ند که بخواهند سرپرست, شوهر یا ماد ر 
خود را بفریبند. اما هنگا ی ی 
د ر میان باشد, بی‌د ست وپا و ترسو از آب د رمی‌آیند" 
با تابی خشمناك از جرگی خان ان سلطنتی دور شد. 
رآن لحظه بوسی همان چپره‌ی اصیل و جذ ابی نبود 
ر e‏ شور . و مرد آن با ترس و وحشت, بسدان 
می‌نگریستند : سیمایی بود تیرہ و کد ر, با نگاههایی بی‌روح 
و تبسی ناشیانه ۰ 
به‌هنگام خروج, بوسی چپره‌ی خود را د ر یکی‌از آیینه‌های 
کاخ دید و از خود ش بیزار شد۰فکر کرد: " واقعا مرد ابلسی 
هستم : به خاطريك نفر که مرا مورد بی‌اعتنایی قرار می‌د هد, 
صد ها نفر دیگر را که خواهان من هستند از خود می رنجانم ! 
ولی آخر, چرا او مرا مورد بی‌اعتنایی قرار می‌د هد ؟ به خاطر 
کی ؟ به خاطر این E SAS‏ 
ان نمی خورد و نگاهپای حسادت آمیز خود را آنی از او 
برنمی‌گیرد ؟ ۰۰ ۰ حالب اي ین است که او هم ظاهرا مرا ندید 3 
می‌گیرد ۰ منی‌که نی جوا سم می‌توانستم د رعرض چند لحظه 
یو تا لت ووی و ود اک 
را به پای خود بیند ازم , منی که اگر می‌خواستم می‌توانستم‌این 
پیراهن سپید را با خون کسی که آن را سفارش د اده است 
گلگون سازم » منی که اگر دوستم ند ارند. د ست کم می‌توانستم 
مایه‌ی نفرت و هراس باشم ۰ آخ ۱ خد ای بزرگ ۱ نفرت داشته 
باشد! نفرت! ولی بی‌اعتنایی » نه * 
بوسی عرق پیشانی خود را سترد و آهسته به طرف د ر 
خروجی حرکت کرد- مشت گره کرد ها ۸ ش آماد هی فرود آمدان بر 
د ستگیره‌ی د ر بود. ولی تصمیم گرفت برد با ری پیشه کند, برد باری 
و خوشرویی » و به‌همین جمت لبخند زنان از درخارج شد ۰ 


۴۳۴۸ 


ا ی رام وی ایا توقای رقاب دا فیس 

در راه خروج به د وك د انژو برخورد و سر برگرد اند, 
چون احساس می‌کرد که به رغم تمام قد رت روحیش قاد ر نیست ء 
به شاهزاده‌ای که او را دوست خود می‌خواند و بد ان طرز 
رسوا و زشت به وی خیانت کرد. لبخند بزند یا حتی‌سلام‌گوید. 

شاهزاده نام بوسی رابرزبان آورد, ولی بوسی بی‌اعتنابی 
نشان دان 

بوسی به خانه بازگشت۰ شمشیر خود را روی میز نهاد, 
خنجر را از کمر برد اشت» قلابپای نیم تنه و پیراهن خود را 
يك به يك گشود» روی راحتی بزرگی نشست و سر خود را به 
پشتی آن تکیه داد 

چند ساعت بدین طریق گذ شت , بی‌آن که بوسی متوجه 
شود د رآن سوی اتاق مرف ۵ یکر ما تلف او جای گرنته است 
و بد ون کوچك ترین حرکتی کنجکاوانه چشم به او د وخته است“ 

سرانجام » لرزه‌ی سرد ی شانه‌های بوسی را به حرکت 
د رآورد و چشمان او را به پرپرزدن اند اخت۰ مرد ناظر ازجا 
تکان نخورد ۰ 

به زود ی صد ای به هم خوردن د ند انهای بوسی بلند 
شد, تشنجی یازوان او را فراگرفت. و سرش که بیش از حد 
سنگین شده بود د ر امتد آد پشتی راحتی‌لغزید و روی شا نها هن 
اقتاد 

د ر ایین موقع » مرد ی که از دور او را می‌پایید از جا 
برخاست و آه‌کشان به وی نزد یك شد: 

آقای کنت. غا تب دارید» 

بوسی پیشانی سوزان از تب خود را بالا گرفت و با 
نگاهپایی بی‌حال گفت: 

-آه ١‏ تویی ؛ رمی ۰ 

-بله ء آقای کنت.این‌جا منتظرتان بودم ۰ 

بوسی , د رحالی که د ست مرد جوان را می‌گرفت, گفت : 

- متشکرم » دوست من ۰ 

رمی گفت : 

ملاحظه کنید آقای کنت , اگر قرار بااشد همین‌طور بمانید. 

تب به‌شما غالب می‌شود و به کلی از پا د رمی‌آیید: بر پا 


۴۴۹ 


بمانید. دلتان می‌خواهد از شر این تب خلاص شود ؟ 

که د رس استقامت و امیدواری به شما بد هد۰ 

بوسی ذایگر د ر د نیا کاری ند اشت جز اطاعت کرد ن » و 
اطاعت کرد ۰ 

بتابراین » دوستانی که به ملاقاتش آمد ند, همه او را .در 

اما » فرد ای آن روز , یعنی همان روزی که دوك د وگیز به 
د ربار رفته بود, هنگامی که بوسی چشم گشود و به اطراف خود 
نگاه کرد آثری از رمی ند ید۰ 

بوسی پیش خود فکر کرد  :‏ طفلك خسته شده . طبیصی 
است, او هم احتیاج به هوا دارد. آن هم این هوای بهاری 
و این آفتاب. ید , زرترود هم همست منتظرش ا 
E‏ 0 

تمام آن روز بد ین سان گذ شت» و از رمی خبری نشد ۰ 
دقیقا . چون رمی ناپید ا بود, بوسی د ر انتظار دید نش 
جوان د ر مغزش می‌آمد و می‌رفت: یکی د و سار از شد ت خشم 
و ناراحتی به ناله درآمد: 

- آ٥ ١‏ مرا بگو که هنوز به حق‌شناسی و د وستی دل‌خوش 

کرد هام ۱ نه » از این پس دیگر به هیچ چیز و هیچ کس 

باور نخواهم د شت 

اوایل شب . هنگامی که کوچه‌ها و خیابانپا از مردم و از 
هیاهوی آنان پر می‌شد, هنگامی که دیگر از روشنایسی روز در 
آپارتان بوسی آثری به چشم نمی‌خورد. سروصد ای فراوانی 

ر راهرو ورود ی برخاست و توجه او را جلب کرد“ 

ا . و ی ار 

بوسی با ابروان د رهم کشیده گفت: 

- را هنماییشان کنید 

تصور رو به رو شدن با اربابی که به دیدن او آمده بود, 


۴۵۰ 


و حتی نزاکت و مرد م‌د اریش نیز غیرقابل تحمل می‌نمود» بوسی 
را از خود یی خود می‌کرد با وصف‌ایین . صد ای د وك 
را شنید که با لحنی سرزنش‌آمیز می‌گفت : 

- خانه‌ی تو بد جوری تاريك است ۰ آد م د لش می‌گیرد ٠‏ 

بوسی لب فرو بسته بود تنفر و انزجار مجال صحبت به‌او 
نمی د اد 

د وك اد امه داد: 

-یعنی آن‌قد ر مریضی که نمی‌توانی جواب مرابد هی؟ 

بوسی زیر لب گفت: 

واقعامریضم » سرور من ۰ 

شاهزاده با لحنی تقریبا د لسوزانه پرسید : 

ببینم » بوسی ۰ نکند از چیزی ناراحتی؟ 

- نمی د انم ۰ 

د وك مثل عاشقانی که مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند و به 
هما ن‌نسبت که بی‌اعتنایی می‌بینند نرم‌خوتر و خوش‌خد مت تر 
می‌شوند. گفت : 

ین که نشد, بوسی عزیز! حرف بزن » بگو ببینم موضوع 
- چه می‌خواهید به شما بگویم ۰ سرور من ؟ 
E‏ 
از د ست من ناراحتی ؟ 

- من » ناراحت باشم ۱ از چه؟ به علاوه , مگر می‌شود آد م 

از د ست يك شاهزاد ه ناراحت بشود ؟ و۰ تازه , چه 

فایده‌ای دارد ؟ 

د وك خاموش ماند۰ اما » بوسی اضافه کرد: 

-به هر حال , داریم وقت تلف می‌کنيم ` برویسم سر اصل 

موضوع » سرور من " 

د وك تگاه خود را به بوسی دوخت؛ بوسی با خشونت 
بی‌سابقها ی گفت : 

- به من احتیاج دارید. این طور نیست ؟ 

- آه ۱ آقای بوسی ۱ 

- بله » تکرار می‌کنم : بد ون شك به من احتیاج دارید ۰ 

اتیک برای ا خوالیرسی اند با یه ته یهد وند! 


۴۵۱ 


باشید ۱ 

آه ۱ بوسی ۱ این‌تویی که داری این حرفپا را به من 

می زنی 

رنگ د وك سرخ شده بود, ولی چون د ر تاریکی قرار 
د اشت؛ بوسی این سرخی را نمی‌دید. با این حال به نرمی 

ای ر و ی ر و بای 

کاری به این جا آمد هام ء اشتباه می‌کنی ۰ دید م هوا 

خوب است و تمام مرد م پاررس امشب به دعوت أتحاد يه 

کی و بان انم کر کے ر 

برد ارم و کمی د ر شہر بگرد یم ۰ 

پرد هی اتاق به آرامی کنار رفت. د وك با لحنیی 
اریاب منشانه گفت: 

جراح جوان » درحالی که » بدون توجه به اعتراض 

- منم ء قربان »۰ رمی - 

د وك پرسید: 

بوسی پاسخ داد: 

-قریان ء رمی پزشگ محصوص من است ۰ د رواقع »بیش 

از یلك پزشگ است* دوست من است 

د وك » یا خاطری آزرده گفت : 

آه ۱ 


- شنید ی که سرور من چه پیشنهاد ی می‌کرد ؟ 
- یله » می‌فرمود ند که همراه ایشان به‌گرد ش بروید, ولی ۰۰۰ 
د وك گفت : 


-ولی چه ؟ 
رمی پاسخ داد : 


۴۵ 


-ولی بپتر است از این گرد ش صرف نظر کنید, سرور من 

د ولك فریاد کشید: 

جرا ۷ 

e‏ 7 رن 

هوا سرد است 

بله ۳ د رنتپحه » من که د ر برا بر دوستان 

آقای بوسی .و به خصوص د ر برابر خود م ۳ 

ایشان هستم , اجازه‌ی خروج نمی‌د هم ۰ 

با ا ین حال › , بوسی از تخت بایین پرید ۵ بود» ولی‌د ست 
رمی روی د ست او قرار گرفت و آن را به طرز معنی د ا ری فشرد۰ 

د وك گفت : 

- بسیار خوب, اگر واقعا برای سلامتیش خطرناك است. 

حرفی نیست, د ر خانه بماند. 

و» والاحضرت ولیعهد» سرخورده وعصبی , دو گام به 
سوی د ر خروجی برد اشت 

بوسی از جایش تکان نخورد: 

پس ۶ بش | NP‏ خودت را | به خطر 


9 ۲ 
ملاحظه می‌فرمایید که پزشگ اجا زه نمی د هد قریان ۰ 
- پس » خد احافظ ۰ 


بك نحل هت › سرور من ۱ 

وه د وك با سروصد آی زیا د از د ر خارج شد 

به محض آن که د وك پا ی خود را از در خانه بیسرون 
گذ اشت» رمی‌که از پنجره مواظب کوچك ترین حرکات او بود 
به سرعت نزد بیمار د وید ۰ 

کت زا پیم اراب کر فن ا ایدو 

جراحی که : من باشم از هر 


خوب , el‏ طور است» e‏ ار 
بوسی گفت : 


far 


- برویم ۱ اگر هوس گرد ش داری , من حرفی ند ارم ۰ 
-باید برویم » قریان ۰ 

بوسی لرزان و پریده رنگ از جا برخاست: 

رمی گفت : 

۵« نگ پرید گی جالبیاست ! آه ۱ که چه بیما ر خوشگلی ۱ 
_ خوب, کجا باید برویم ؟ 

- به محله‌ای که هم آمروز من هوایش را تجزیه و تحلیل 
کرد هام ۰ 

سای ا نمو ی کت رور 
بوسی لباس پوشید و گفت: 

کلاه و شمشیرم ' 

کلاه را بر سرگذ اشت و شمشیر را به کمر بست" 

بهد » هر دو خارج شد تف“ 


۴۵۴ 


واژگان‌شناسی خیابان لاژوسین 


رمی زیر بازوی بیمار خود را گرفت و به طرف چپ پیچید. 
خیابان کوکی‌یر را گرفت و مستفیم تا خندق پیش رفت بعد, 
د ر جہت مخالف د روازه‌ی مونما رت به طرف راست پیچید. 

بوسی با اعتراض گفت : 

آه ! عجب د استافی ! توعمدا داری مرا می‌چرخانی : 

دوبا ره د اریم برمی‌گرد یم به همان جایی که اول بودیم ۰ 


این‌جا خیابان لاژیب سین يا اژیب سین است که مرد م 
این روزها آن را لاژیزین تلفظ می‌کنندو به‌زود ی مبد ل 
می شود به خیابان لا ژوسین ۰۰۰ 

بوسی گفت: 

- قبول »ولی از آن‌جا که می د انم برای د رس واژه‌شناسی 
به این‌جا نیا مد هايم » د رست وحسابی بگو بیینم : کجا 
می‌رویم ؟ 
رمی » بدون توجه به مطالب بوسی » گفت : 

- این کلیسای کوچك را می‌بینید ؟ هان ! سرور من !۱ 
ملاحظه می‌کنید که با چه غروری خود نمایی‌می‌کند ؟ آن هم 
با این نمای رو به خیابان » و آن برآمد گی محراب اصلی 
که طرف آن باغچه‌ی عمومی خلوت و د نج واقم شده ۱ 
یقین دارم که این معما ری بدیع تا به حال هیچ وقت 
توجه شما را جلب نکرده ۱ 

بوسی تفت : 


۴۵۵ 


بوسی تنپا اشراف زاده‌ای نبود که این کلیس ی کوچك 
را نمی‌شناخت ۰ اسم کلیسا مریم مقدس مصری بود» ولی مومنانی 
نما زخانه‌ی کوکه‌رون می‌شنا ختند؛ 

رمی گفت: 

- بسیار خوب »سرور من ۰ حال که نما و معماری خارجی 

این کلیسا را دیدید و اسامی مختلف آن را هم ياد 

گرفتید» بد نیست سری هم به د رون آن سزنیم تسا شما 

بتوانید شیشه‌کا رب پای راهرو اصلی را با فراغ بال تماشا 

کنید: شیشه‌کا ربپای غریبی است: 

بوسی نگاهی به رمی اند اخت , تبسم شیرینی که‌بر لبای 
پزشگ جوان دید به او فهماند که قصد وی از داخل شندن 
شیشه‌کا ریپ صرفا احمقانه بود 

ولی د اخل کلیسا چیزهای تماشایی دیگری هم وجود 
کرد ه بود ند: منظور آن نقاشیبای دیواری ساد ه‌لوحانه‌ی قرن 
بسیاری از آنپا را حفظ کرده است. حال آن که در فراتسه 
آب و هوای مرطوب , از یك سو , و بیتوجہیہا و خرابکاریہا . 
از سوی د یگرء این سنتیای زیبای اعصار گذ شته و این 
نشانه‌ها ی يك ایمان رو به زوال رابه تد ریج نابود کرد ه است" 
آن چه . به هر حال » به چشم می‌خورد» پرد »ای بود که نفاش 
برای خوش‌آمد فرانسوآی اول » از زندگی سنت ماری مصری 
نقاش ساد هد ل و دوستد ار حقیقت - حقیقتی اگرنه تشریح گرانه, 
د ست کم تاریخی - در قسمتی از پرده که چشمگیرتر از همه 
جای آن بود, لحظه‌ای د شوار را تصویر کرده بود که در آن 
سنت ماری به علت آن که پولی در بساط نداشت تا برای عبور 
از رود خانه به قایقران بپرد ازد. خوپشتن را به عنوان مزد به 
تایقران تسلیم کرد ه بود- 

بوسی نگاهی به پزشگ جوان اند اخت" رمی غرق در 
تما شای این تایلو بدیع بود“ بوسی کنا ر گوشش گفت : 


۳۵۶ 


اک ن ای غا کیجات 
شیرین و سهل و ممتنع را در مغزم بید ار می‌کنی »اشتباه 
کرده‌ای ,جراح جوان ۰ برای این کار می‌بایست راهبان 
تارك د نیا و بچه مد رسه‌ایپا را می‌آورد ی ۱ 
خد اوند مرا نبخشاید اگر چنین قصد ی د اشته باشم ! 
-پس » موضوع چیست ؟ 
- گوش کنید» سرور من این که گناه من نیست ۰مگر می شود 
آدم وارد 1" ین کلیسا بشود و چشمپای خود ش را کور 
ګند ؟ 
د ست برد أرء رمی افکر نمی‌کنم تو مرا ین جا کشاند ه 
باشی تا SS‏ 
بد هی ۱ قطعا هد ف د یگری داشته‌ای ۰ 
ر گت 
به جأن خود م » نه " 
بوسی‌پاسخ د اد: " پس من هم دیگر این‌جا کاری ند ارم" . 
و به ۱۳۹9 رم ی گفت : 
_صبر کنید ۱ مراسم دعا تمام شده است»و اگر بخواهیم 
هم اکنون بیرون برزیم » > مزاحم مومنان می‌شویم ۰ 
رمی » ضمن گفتن این کلمات بی‌معنا » به ملایمت آستیین 
بوسی ر | گرفت- اما , پس ES‏ 
- آه ۱ مثلاب ین است که حالا می‌توا توانیم برویم ۰ بفرمایید »> 
قریان ۰ ِ 
بوسی با بی‌اعتنایی ملالا میزی به سوی د ر خروجی‌حرکت 
کرد نزد يك در» ری‌گفت: 
حواستان کجاست. قربان ؟ بد ون انگشت زد ن به اب 
متبرك که نمی‌شود کلیسا را ترك گفت! 
بوسی »مانند کود کی مطیح و سر به زیر »به سوی ستوتی که 
EEE‏ گذ اشته شده بود» حرکت کرد 1 
رمی از EO‏ به يك زن جوان 
که ظاهرا با قرار قبلی منتظر این لحظه بود. بد هد و او هم 
به نوبه‌ی خود به سوی ظرف آب متبرك حرکت کرد" 
بد ین ترتیب» در لحظه‌ای که کنت د ست خود را به‌سوی 
ظرف آب متبرك که به شکل صدف بود پیش می‌سرد» د ست 


۴۵۲ 


دیگری, که اندکی د رشت و قرمز: ولی‌به هرحال زنانه 
می‌نمود. وارد ظرف آب شد و با انگشتان بوسی تماس یافت؛ 

بوسی‌نتوانست از نگاه کرد ن به چہره‌ی صاحب ایند ست 
عجول خود داری ورزد, اما به مجرد آن‌که نگاهش به صورت آن 
زن افتاد. خود را عقب کشید و ناگهان رنگ از رویش پرید . 
چون ژرترود را » با آن که صورتش تقریبا زير یك روسری پشمی 
سياه پنپان بود. شنا خت ۰ 

د ست بوسی همچنان د راز مانده بود وبرای ترسیم علامت 
صلیب به سوی سینها ش باز نمی‌گشت ۰ با این حال » ژرترود 
سلامی داد و به طرف جلوخان کلیسا حرکت کرد. 

د و قدم عقب تر از ژرترود, که با آرنجبای نبرومند خود 
راه می‌گشود, زنی کاملا پوشیده د ر شتلی ابریشمین به پیش 
می رفت»ء زنی بود که خطوط ظریف و جوان اند امش . پاهای 
جذ ابش و طرز راه رفتنش بوسی را بد ین فکر اند اخت که د ر 
تمام د نیا فقط يك زن است که می‌تواند دارای این اند ام » 
این پاها و این طرز راه رفتن باشد. 

رمی يك کلمه هم حرف نمی‌زد, فقط به بوسی نگاه می‌کرد »و 
بوسی ينك می‌فپمید که جراح جوان به چه مناسبت او را سه 
این کلیسای کوچك کشاند هاست: 

بوسی بهد نبال آن زن حرکت کرد رمی‌هم د نبال بوسی 
را گرفت ۰ 

اگر اند وه جانفرسا و افسردگی دو تن از این گروه چپار 
نفری نبود» حرکت آرام و پشت سرهم آنان می‌توانست منظره‌ای 
جشمگیر و سرگرم‌کننده با شد. 

ژرترود که پیشاپیش همه حرکت می‌کرد,به طرف خیابان 
مونما رتر پیچید . چند گامی در این خیابان پیش رفت وناگهان 
خود را به بن‌بستی اند اخت که با يك د ریزرگ از خیابان جد ا 
می شد 

بوسی مرد د ماند» 

- پعنی چه , آقای کنت! می‌خواهید روی پاهای شما 

راه بروم؟ ۰ 

بوسی به شنید ن صد ای اعترا ض‌آمیز ری به راه خود 
اد امه داد 


۴۵۸ 


ژرترود که همچنان پیشاپیش همه حرکت می‌کرد, کلیسد ی 
از جیب خود بیرون‌کشید و منتظر ماند تاخانمش وارد بن‌بست 
شود رمی د و کلمه به گوش زرترود گفت و خود را کنار کشید تا 
بوسی نیز وارد شود۰ بعد آن د و نیز واردشد ند و در ورود ی 
را پشت سر خود بستند؛ کوچه‌ی بن‌بست خالی از اغیار 
شد“ 

ری گا ھی تافود ا غه خرو ا د 
باغچه‌ا ی د ید با دیوا رهای بسیار بلند که شاخسار تاك وحشی 
و درختسان پیچ روی آنپا آرمیده بود ۰ نسیم مسلایم عصر 
گاه به گاه عطر گس و خوشبوی برگپای نورسته را به مشام 
می رسانید ۰ 

زیر آلا چیقی پوشیده از گلہای مختلف »د یان‌روی نیمکتی, 
پشت به د یوار کلیسا نشسته , سرش را پایین اند اخته بود ۰ 
پیش پای او گلبرگهای يك گل شمعد انی پرپر شد هی به‌زمین 
افتاد ه» روی شنها به چشم می‌خورد * 

د ر این موقع بلبلی که ميان شاخسار انبوه یك د رخت 
بو کال ریا کو قیوعت 
چپچه‌ی طولا نی‌و حسرت بار او گاه به گاه با نتهایی پرخروش 
تزیین می‌یافت: 

بوسی د ر این باغچه با خانم مونسورو تنہا بود: رمی و 
ژرترود خود را کنار کشیده بود ند بوسی به زن جوان نزديك 
شد۰ دیان سر خود را بلند کرد» و محجوبانه گفت: 

آقای کنت»فریبکاری شایسته‌ی ما نیست: باید بد انیبد 

که بسرخورد امروز ما د رکلیسای سنت ماری مصری به 

هیچ‌وجه تصا د فی نبود۰ 

بوسی * 

-د رست است, خانم ۰ این رمی بودکه مرا .بی‌خبر از 

هدفی که د ر پیش داشت؛ء به آن جا کشاند“ سوگند یاد 

می‌کنم که روح من از این جریان خبر ند اشت.-۰ 

دیان با لحنی غمزده گفت : 

- مف وم سخنانم را بد درك کردید, آقای کنت» بله » من 

خوب مید انم که رمی شما را به آن جا کشانده است ,و 

شاید هم به زور؟ 


۳۵۹ 


-نه »خانم ۰ زوری د رگا ر نبود»۰۰ فقط من واقعانمی د انستم 

در آن جا شاهدچه چیز خوا هم بود 

دیان » د ر حالی که سر خود را بلند می‌کرد و جشمان 

-سخنان شما بیش از آن‌چه فکرکنید قلبم را می‌نشارد. 

آیا می‌خواهید به من بفپمانید که اگر از راز رمی آگاه 

می بود ید ء همراه او ثمیآمد ید ؟ 

- اوه ! خانم 

بزرگی در حق من انجام د اد ید و من هنوز نتوانسته‌ام 

و کک ٠‏ از * پوزش 

خانم ۰۰ 

بوسی e‏ یبند آمده بود“ چنان گیج شد ه بود که نه 
کلمه‌ای د ر مغز خود می‌یافت. نه فکری - ٠‏ پا ای ین حال .دیان 
که کم‌کم جان می‌گرفت اد امه د اد٤‏ 

- بتابراين » خواستم E‏ و 

واش کرد وا هاا ر ملاقات سرا وا 

این من بود م که محل اپ ین ملاقات را تعیین کرد م > اگر 

ا ایتان به وجود آورد هام 

بوسی د ست خود را روی قلبش فشرد : 

‌ اوه ۱ خانم إ فکرش راهم نفرمایید ۰ 

دیان که خود را نيروشد تر احساس می‌کرد (چسون از 
مد تہا پیش خود ۱ ر را برای این ی" پا ت 

E RO ee ۳ 

که شما را تحسین می‌کنم ۰ ° li‏ ی 

چه ی اور E‏ نثوانستم احساسات 

یی خود را اه شا غا یام 


۴۶۰۵ 


-خانم» سه روز است‌که د ر بستر بیما ری افتاد هام ۰ 
دیا ن گفت : " پله »مید انم e‏ ۳ 
بیماری بوسی آگاه ا ستا , SE‏ ” بله > مید انم » و 
e‏ - مسلما برای دلخوشی من پود 
ولی » به هر حال , ES‏ 
که بی‌اعتنابی شما مرا از پای د رآورده است. اوه ۱ این 
عین حقیقت است ۰ 
خانم مونسوره اد آمه داد : 
- پس ملاحظه ا جز کاری که کرد ES‏ 
e‏ تحمییل کردهاید 9 
یاد می‌کنم که تا ابد سپاسگزار شما خوا هم بود ۰۰۰ امید وا رم 
باور کنید از ته قلب سخن می‌گویم ۰ 
بوسی ۳ تاثر سری تکان داد و پاسخی نداد . دیان 
دوباره گفت : 
سخنانم را باور ندارید ٩‏ 
بوسی پاسخ د اد : 
خانم » در شب نشینی کاخ سلطنتی شما به خوسی 
مید انستید که من در آن‌جا هستم .می‌د انستید که در 
برابرتان ۰ ی ۱ 
حتی سر خود را به سوی من بلند E OS‏ 
متوجه حضور من شده‌اید۰ با این همه تقصیر ازمن است» 
خانم ۰ شاید مرا نشناخته‌اید؛ هرچه باشد بیش از دوبار 
که مرا ند يده بود ید“ 
دیان با نگا هی چنان اند وهبار و سرزنش‌امیز به او 
پاسخ داد که تار و پود وجود بوسی به لرزه د رآمد: 
-پوزش می‌طلبم , خانم , مرا ببخشید؛ شما هیچ شباهتی 
اران ناکر ند ار وبا وجود این ع ابتذ ال رفتار آتان 
را د ر شماهم می‌بینم ۰ آین ازد واج چه بود ؟ 
نمی د آنید تحت چه فشاری این کار انجام گرفت ؟ 


۴۶1 


-چرا ء می‌د انم » ولی ابطال آن آسان بود. 

- برعکس ۰ غير ممکن بوذ 

د یدای ات کا ری ا نوزم سفق ا 
خود حفظ کرد ید 

د یان با لکنت زبان گفت : 

-واقعا این طور فکر می‌کنید ؟ پس > چه بترا 

و چشمان او پر از اشك شد 

بوسی که متوجه شد سر زن جوان بر سینه‌اش افتاد ه 
با شتاب به أو نزد يك شد: 

ی ال کو ن ا ا ر ون 
همان شد م که بودم » یعنی یك بیگانه ۰ 

١ افسوس‎ 

سوت طا نیارکوا است, خانم ۰ 

- من جز با سکوت‌قادر به سخن گفتن نیستم 

ده تا شما › خانم » دنیاله‌ی همان شب نشینی کاخ 
است: د رآن جا مرا نمی‌د ید ید» این جا هم با مین 
حرف نمی زنید ' 

- درکاخ لوور. من زیر نظر آقای مونسورو بود م۰ آقای 
مونسورو چشم از من برنمی‌گرفت" او به حد جنون‌حساد ت 
می‌ورزد " 

حساد تا او د یگر چه می‌خواهد» خد ای من ۱ او د یگر 
منتظر چیست ؟ همه به حال او غبطه می خورند: 

او به طرز وحشتتاکی حسود است. آقا- چند روز 
پیش متوجه شد که یك نفر د ر اطراف خانه‌ی جد ید ما 
چرح می‌زند ۰ 

پس شما خانه‌ی خیابان سنت آنتوان را ترك گفته‌اید ؟ 
د یان تحت تاثیر احساسی نیند یشیده فریا د برآورد: 
عجب ۱ پس این مرد شفا نبوده‌اید ؟ 

بوسی مایوسانه گفت : 

خانم ,از هنگامی که خبر ازدواج شما به‌طور رسمی اعلام 
شد, از هنگامی که در آن شب نشینی کاخ سلطنتی 
مراسم معرفی شما به د ربار انجام گرفت, و شما مرا لايق 
يك نگاه ساده هم ند انستید, من به بستر بیساری 


۳۶۲ 


افتاد هام , د ر تب می‌سوزم » جانم به لب رسیده است ۰ 

ملاحظه می‌فرمایید که »د ست کم بااین وضع ء نمی توانستم 

موجبات حساد ت شوهر شما را فراهم آورم »چون د ر هر 

حال این من نبود م که او د ر اطراف خانه‌ی شما دیده 

ا 

دبا این ترثیب» آقای کنت» اگر راست‌باشد که علاقه‌ا ی 

به د یدن من د اشته‌اید. باید از این مرد ناشناس تشکر 

کنید »چون با آشنایی که به اخلاق آقای مونسورو د اشتم 

نگران آن مرد -که فکر می‌کرد م‌شما هستید - شد م »و سعی 

کردم پم زین درا ا پم و مس کی 
طور خود به خطر نیند آزید. بای کت را یدز 
ا E‏ 2 

من نبود هام ۰ 

د یان با لحنی افسرده گفت: 

اينك» اجازه ید هید آن چه را می‌خواستم به شما 

بگویم ۰ تمام و کمال بیان کنم ۰ از ترس این مرد. که ما او 

را نمی‌شناسیم ۰ ولی شاید آقای مونسورو می‌شفاسد ش › 

به من د ستور د اده شده است که بی‌د رنگ پاریس را 

ترك گویم » به نحوی که ۰۰۰ 

د ر این جا د نان بی‌اختیار د ستہای بوسی را ميان 

د ستہهای خود گرفت و اد امه د اه 

SEE GG EE 

آتای کت من فرد | به ,سوی مد ور حرکت خواهم کرد ۰ 

بوسی نیم خیز شد: 

شما از این جا می‌روید, خانم؟ 

برای جلب اطمینان آقای مونسورو راه د یگری به نظرم 
نمی رسد؛ برای رامش خود م هم راه د یگری وجود ند ارد * 

ان ا ا خان سو لوا ی ود لتا از 
ند ید ن من متاسف شد هاند۰ خد احافظ , آقای بوسی ۰ 
بوسی صورت خود رامیان د و د ست پنپان کرد: صد ایی 

پچپچ مانند از میان د ستہایش به گوش می رسید : 
- برای من همه چیز تمام شد 


۴۶۳ 


دیان , از جا پرید : 
چه می‌گویید» آقای بوسی؟ 
اا a e‏ 
امید دم زد ن در هوایی که شما هم آن را تنفس‌می‌کنید. 
اميد د ید ن شما از پشت يك پنجره »اميد بویید ن لباس 
شما د ر حال عبور از يك گذ رگاه عمومی- بله »این مرد ی 
که باعث می‌شود به جای موجود ی زنده يك سایه‌رابپرستم » 
این مرد د شمن جانی من است» من او را نابود خواهم 
کرد حتی اگر در این راه جان خود را هم از دست 
بد هم ۰ 
اوه ۱ آقای کنت ۱ 
بوسی فریاد برآورد: 
شما . زیبا ترین و منزه‌ترین موجود عالم , را به همسری 
ف اه اشد حساد ت هم به خرج مید هدا حساد ت ۱ 
غول 9 تمام جهان را هم می‌بلعد 
اوه ۱ آرا 2 بگیرید , خد ای بزرگ! 
شا ید 9 او حق و ۳ 
2 می‌کنید » خانم 
ی آخ ۱ اگر می د انستید ۱ 
با گفتن اين ن عبارت» د يان چہره‌ی خود را ميان د ستپا 
پنهان ساخت. گوبی می‌ترسید که . به رغم تاریکی .بوسی سرخ 
بوسی »بد ون توجه ءپاسخ د اد: 
اکر می‌دانستم؟ تنہا چیزی که من می د انم . انش استتا 
که وقتی مرد ی شوهر زنی چون شما باشد. مجاز نیست 
د راین عالم به چیز دیگری فکر کند۰ 


۱۶۴ 


جه کونه اپرنون پیراهنش پاره شد 
وچه‌گونه شومبرگ سرایا به‌زنی این در آمد 


۳۳ 


در همان حال که استاد لا هوریر, د ر برایر میهمانسرا 
راخ زیاس ای و د را جال کے شیر 
کی و را را کا بی خوان کت زند ای دی 
د ر همان حال که بوسی سرمست ازعشق و ازعطرگیاهان آن 
باغچه‌ی کوچك جانی تازه می‌یافت» هانری سوم د رهم و 
اند یشه‌نااک ارز ز آن‌چه در شیپر د يده بوتء آزرد ه EE‏ 
که در کلیساها شنیده بود خشمناك از سلامهاق اسزارآمیزی 
که دا و خیابانپا به براد رش EE‏ 
قدم زدن دسته جمعی د وك د انژو و آقایان دوگیز و ماین‌د ر 
خیایان سنت هونوره » میان جمع آنبوهی از نجیب زاد گان 
که ظاهرا زیر رهبری آقای مونسورو حرکت می‌کرد ند , آری ؛ 
هاتری سوم »پس از دیدن وشنید ن تمام اینہاء همراه موژیرون 
و کلوس » به کاخ بازگشته بود. 

شام یعادت بقیرل ماهبا زان اا از 
کاخ خارج شده بود“ ولی .هنگام مراجحعت » در چند قدمی" 
کاخ لور , شومبرگ و اپرنون .که حوصله‌ی تحمل‌قیافه‌ی افسرد هی 
شاه را ند اشتند و مایل بود ند د رآن غوغا و ازدحام کم نظیری 
که اتر را در خود گرفده بود , ج و حاد نه‌جویی 
بپرد ازند» از نخستین جنجالی که پیش آمد استفاد ه کرد ند و 
د ر تقاطع خیابان آستروس ی انا اورلیان پیچید ند . 
د رحالی که شاه و د ویار د یگرش د رامتداد کرانه‌های 
رود خانه‌ی سن به رأه خود اد امه می د اد ند“ 

هنوز صد قد بی د ور نشده بود ند که هر دو نفرشان کار 


۴۶۵ 


د ست خود داد ند: آپرنون , چوید ست خود را ميان پاهای 
شہروند بی زاری گرفته بود که ا دی و د 
و مرد بینوا ده متر آن طرف تر نقش زمین‌شد ه بود۰ شومبرگ 
هم سربند زنی را که پیر و زشت تصور می‌کرد, از پشت کشید ه 
بود» و از خوش اقبالی زنی جوان و زیبا با خشم و خروش به 
او حمله‌ور شده بود“ اما آنان , درواقع ۰ بد روزی را برای 
خنده و تفریح انتخاب کرده بودند. د ر خیابانہ‌ای پاریس 
تب شورش و بلوایی د ر جریان بود که گاه به گاه بالبای خود 
را به درو د یوار شپر می‌کوبد ۰ مرد زمیین خورد ه »از جا 
برخاسته : فریاد کشیده بود مرگ بر‌مرتدا همه فکر کرد ند 
که او یکی از کاتولیکهای متعصب است» و دسته جمعی به 
اپرنون حمله کرد ند ۰ زن روسری د ريده هم فغان برآورد ه بود : 
مرگ بر ملوسك! " و این خیلی بد تر بود» چون شوهر آن 
زن که صاحب یك رنگرزی بود, شاگرد ان خود را به سوی 
شومبرگ رها کرد 

شومبرگ » جوان ترسویی نبود۰ د رجا ایستاد و د ست به 
شمشیر برد" 

اپرنون که محتاط تر بود» پا به فرار گذ اشت" 

د ر راهروهای کاخ سلطنتی صد ای گاںہابی شتاب زد ه 
به گوش رسید»؛ و سر و کله‌ی اپرنون ‏ بی‌کلاه گیس »بی‌نیم‌تنه و 
با پیراهن پاره پاره پید | شد. 

کلوس و موژیرون به عقب برگشتند» و نا رسیس ,سک سوگلی 
شاه » با عوعوی وحشیانه‌ای به سوی تازه وارد حمله‌ور شد . 
انگار که ف ارا را فف اه لب حا ان ی فا د شتا 
فریاد کشید؛ 

يا حضرت مسیح ! چه بلایی به سرت آمد ه؟ 

اپرنون گفت : 

-قربان , مرانگاه کنید: با دوستان اعلی‌حضرت این طور 

رفتار می‌کنند 

شاه پرسید: 

-کی‌ترا به امن ؟ 

- رغایای بی آزار , قریسان ۱ شاید هم بہتر با شد 

بگوییم : ۱ نژو, همات ہا که فریاد 


۴۶۶ 


می‌کشید ند: " زند باه اتحادیه ۱ برقرار باد عشبای 
ای زنده باد گیز؟ زنده یاد فرانسوآ۱” خلاصه :: 
زند ه باد همه > جز شاه ۰ 

با مردم چه‌کرد ی که این بلا را به سرت بیاورند ؟ 
-من؟ هیچ کار يك مرد تنہا با این ت چه کا ر 
می‌تواند بکند ؟ آنپا فقط فہمید ند که من از دوستان 
اعلی حضرتم ۰ همین کافی بود ۰ 

- پس » شومبرگ چه ؟ 

- منظورتان را نمی‌فہمم » قربان ۰ 

شومبرگ به کمکت نیا مد ۲ شومبرگ از تو دفاع نکرد ؟ 

آہ ! عجب حرفہایی ۱ شومبرگ آن‌قد ر داشت که به 


- یعنی ا شومبرگ کی يك رنگرز افتاده بوك که خود 
و پنج شش تا ا ز شاگرد هایش د اشتند شتند حستاب او را 
می‌رسید ند »چون سربند زن رنگرز را ازسرش کشیده‌بود ۰ 
من هم فرار را بر قرار ترجیح دادم 

شاه فریاد زد ˆ 


- بی انصاف ۱ شومبرگ بیچاره‌ی مرا کجا ول کرد ی؟ خود م 


هر سه ملوسك شاه فریاد برآورد ند: 

- اوه ۱ شومبرگ! این صد ای شومبرگ است! ولی , کجا 
هستی . لاکرد ار! 

همان صد | با لحنی عصبی گفت : 

-کجا هستم؟ مگرنمی‌بینید, بی‌انصافپا؟ 

وقتی‌که همه د قت کرد ند, متوجه شد ند که از اعماق تاريك 
راهروها شبحی پیش می‌آید۰ شاه فریاد برآورد: 

- شومبرگ ۱ از کجا می‌آبی , از کد ام‌سوراخید رآمده‌ای 
چرا این رنگی هستی؟ 

درواقع » شومبرگ از نوك پا تا فرق سر بدون يك سر 


وهی 


انگشت استضا » به رنگ آبی سلطنتی د رآمده بود 
-بی‌شرفہا » مرا د ر خم رنگرزی اند اختند! اول فکرکرد م 
خمره‌ی آب است؛ ولی بعد متوجه شد م که خموه پر از 
رنگ آبی بود ه ۱ 
کلوس که از خند ه روده بر شد ه بود» گفت : 
لا مذ هب! بد جوری حسابشان را رسیده‌ای ! می‌د انی 
رنگ آبی چه قد ر گران‌است ؟ د ست کم بیست سکه رنگ 
مصرف کرد ای ۱ 
-حق داری نیش بزنی ۰ فقط د لم می‌خواست جای مسن 
بود ی تابیینم چه کار می‌کرد ی ۰ 
موژیرون پرسید : 
-شکم یکیشان راهم پاره نکرد ی ؟ 
۔ خنجرم را جایی فروکرد م تا د سته د ريك تود هی گوشت 
فرو رفت» ولی د ر ظرف يك آن حسابم را رسید ند :د ست 
و پایم را گرفتند و تمام هیکلم را د ریشگه‌ی رنگ فرو برد ند, 
کم ماند ه بودغرق بشوم ۰ 
-_چه طور از د ستشان خلاص شد ی ؟ 
- شپامت به خرح دادم و بی‌غیرتی کردم » قربان ۰ 
چه کار کرد ی ؟ 
-فریاد کشیدم :" زنده باد اتحاد به‌ی مقد س ۱ " 
اپرنون گفت : 
-من هم همین طور۰ چیزی که هست مرا مجبور کرد ند 
اضافه کنم : " زنده باد دوك د انژو ۱ " 
شومبرگ , که بی جہت آلمانی‌الااصل نبود, گفت : 
-به هر حال ,گذ شته ۰ ولی » يك روز همدیگر را دوباره 
خواهیم دید. يك روز که من د ر خم رنگرزی گیر نکرد ه 
باشم ۰ و درکنج خیابان کوکی‌بر هم نباشم ۰ 
اپرنون گفت : 
-آه ۱ من به نوکرها کاري ند ارم . باید با اریاب تسویه 
حساب کنم ۰ امثال بوسی به د رد من نمی‌خورند: من 
حضرت ولا یتعید ی » جناب د وك د انژو را لازم د ارم ۰ 
شومبرگ فریاد کشید: 
بله ,بله , جناب د وك د انژو که تصمیم دارند اول ما را 


۴۶۸ 


بامضحکه و مسخره از پای د ریباورند, و بعد با خنجر 

کارمان را تمام کنند. 

کلوس و موژیرون يك صدا گفتند: 

- بله » د وك د انژو ,قربان ۰ شنیدید درکوجه و خیابان 

چه طور برایش مد یحه سرایی می‌کنند ؟ 

آپرنون اضافه کرد : 

دافا تست که مسا تاش شاب وار 

بت واس خی تفا مدای اسف رت 

تصمیم بگیرند و از کاخ‌خارج شوند, خواهند دید که بیشتر 

از ما به ایشان احترام نخوا هند گذ ارد. 

هانری سوم با لحنی تہد ید آمیز زیر لب گفت: 

- آه ۱ یراد ر من ! براد رمن ۰۰۰۱ 

شومبرگ با خشونتی بی‌سابقه به سخن د رآمد: 

آه ١‏ بله , اعلی‌حضرتا ۱ شما باز هم تکرار خواهید کرد: 

"آه ¦ براد ر من ! براد ر من ۱" ۰ ولی يك بار هم‌د ر برابر 

این براد رعرض اند ام نکرد هاید! با این حال , مسن 

این جا صریح و بی‌پرده اعلام می‌کنم- و این مطلب مشسل 

روز برای من روشن است که این براد رد ر راس یك 

توطثه‌ی بزرگ قرار د ارد. 

هافری کی را باعلانت سوت 3 زار کو رس 
روی سینه خم شد و به فکر فرو رفت ۰ 

تین :2 اند کی یه سو بلنه: کرو و گفت؟ 

-کلوس » خبر بگیرید که آیا د وك د انژو به کاخ بازگشته 

کلوس خارج شد. 

موژیرون پرسید : 

اعلی حضرت سرانجام تصمیم به مقابله گرفته‌اند ؟ ۰۰ 

شاه پاسخ د اد ؛ 

- به زود ی خوآهید د ید۰ 

کلوس با زگشت و خبر د اد : 

آقای د ولك هنوز مراجعت نکرد ه‌اند۰ 

شاه گفت : 

خوب است ۰ اپرنون » بروید لباسپای خود را عوض کنید ۰ 


۳۶۹ 


ویرک شتا نهر بوا بی ناه ری کید کون رکا 
موژیرون » بروید د ر آیوان و به د قت نگهبانی بد بد هید تا 
براد رم مراجعت کند ۰ 

کلوس پرسید: 

-و» پس از آن که مراجعت کرد ؟ 

-پس از آن که مراجعت کرد د ستورمی‌د هید تمام 

درهای کاخ را بیندند» بفرمایید ۰ 

کلوس گفت: 

- آفرین » قربان ۱ 

موزیرون پرسید : 

-پس . اعلی‌حضرت تنہا می‌مانند ؟ 

-نه . موژیرون ۰ من با خدای خود خواهم بود از او 

خواهم خواست که حمایت خود را از ما د ریځ ند ارد ۰ 

کلوس گفت : 

- قریان .خوب دعا کنید. چون باورم این است که خدا و 

شیطان »د ست کم برای لعن‌کردن ما در هرد و جهان . 

به توافق رسید هاند۰ 

آمین ۱ 

به گفتن این سخنان » موژیرون و کلوس 9 
از يك در e‏ برای تعویض لباس » از د ر 
د یگر خا رج شد ند. 

شاه » در تنہابی مطلق » برای دعا زانو زد 


۴۷۰ 


ری 0 :3 ر 9 e‏ 


شیکو بیش از پیش پادشاه فرانسهاست 


زنگ نیم‌شب به صدا د رآمد؛ د رهای کاخ لوور معسولا 
در نیم‌شب بسته می‌شد۰ آما هانری به طرزی عاقلانه 
پیش‌بینی کرد ه بود که د وك د انژو . برای آن که به مناسبت 
غوغای شبانه‌ی پاریس ۰ سوءظن شاه را برنینگیزد. آن شب را 
حتما د ر کاخ خواهد گذ رائد. 

بنابراین » شاه د ستور د اده بود د رهای کاخ تا ساعت 
يك بعد از نیم شب باز بمند۰ 

يك ربع پس از نیم شب»کلوس نزد شاه رفت: 

را ناورك به کاخ سرا جعت گرقان آننت» 


ت ه گفت : 
بسیار خوب: > بگذ اریم درآراسش | ستراحت کند .کی 
همراه او است 
- آقای مونسورو ۳ از نجیب زاد گانی که معمولا با 
او هستند- 


-بوسی چه طور؟ 

E‏ شمشیسررن یراد رش به وجد آمد ه 
بود» فقط گفت: " بسیار خوب"۰ ولی کلوس پرسید: 

- پاد شاه چه امری می‌فرما یند ؟ 

-به شومبرگ و اپرنون بگوپید که عجله کنند. و به آقای 

مونسورو هم اطلاع د هید که مایلم او راببینم ۰ 

کلوس تعظیم کرد 


پنج د قیقه بعد. > شومبرگ و اپرتون: .یکی نونوا ر و ذیگری 


۴۳۷۱ 


شسته و رفته » وارد اتاق شاه شد ند 


د ر د نبال د و ملوسك , آقای مونسورو وارد شد وپس از 


تعظیمی غرا گفت: 


- قربان ,افسر فرمانده گا رد اعلی‌حضرت به این‌خد متگزار 
أطلاع د اد که افتخار حضور نصييم شده أست ۰ 

شاه گفت : 

بله , آقا ۰ تازه نییم‌شب است» آقای کنت» هرچه زود تر 
به ونسن بروید و اقداماتلازم را برای شکار آهو به عمل 
آورید۰ فرد | به شکار خواهیم رفت 

-ولی » قربان » شنید» بودم که فرد | اعلی‌حضرت آقایان 
د وك د انژو و د وك د وگیز را برای تایید رسمی‌اتحاد یه‌ی 
مقد س به حضور خوا هند پد پرفت ۰ 

شاهبا لحنی تفرهن آمیز که جای جوابی باقی‌نمی‌گذ اشت. 


- خوت : بعد ؟ 

با وجود این میرشکار سلطنتی پاسخ داد: 

بعد, قریان ۰۰۰ بعد, شاید وقت کافی برای شکار باقی 
نماند: 

امشب حرکت کنید. فورا » بدون تلف کرد ن وقت ˆ 

میرشکا ر سلطنتی حیرتزد ه از حضور شاه مرخص شد 

د هډ قیعه بعد شومبرگ و کلوس نزد شاه بازگشتند ۰ ها نری 


خالا دیگر سکوت‌مطلق , و هر چهار نفر دنبال من 
بیایید۰ 

کجامی‌رویم » قربان؟ 

-آنهایی که بيایند. خواهند فم‌مید. 

هر چپار نفر د وست نزد يك شاه یلک صد ا گفتند ؛ 

- برویم ! ۱ 

ملوسکپای شاه شمشیرهای خود را محکم کرد ند و بسه 


د نیال هاتری به راه افتاد‌ند» شاه از همان راهرو مخفی که 


۳۷ 


می‌شناسیم ٤‏ فانوس به ڏل ست » به سوی آما رتمان د وك د انوو 
پیش می رفت" 

یکی از نگہبانان شب نزد يك اتاق دوك دانژو پاس 
را خبر گند شاه د ست او را گرفت و به چہار نفر همراهمان 
خود تحویلش داد آنان نیز او را به داخل اتاقی راندند و 
د رش را هم قفل کرد ند 

بنابراین » خود شاه بود که د ستگیره‌ی د راتاق خواب 
د وك د انژو را چرخاند: 

د وك تازه به بستر رفته بود وغرق د رتخیلات آزمند انه‌ای 
که وقایع آن شب در ذ هنش می‌پروراند, خود را آماد هی خواب 

د وك د انژو نامه‌ای را که د وك د وگیز به ومیل ات و 
بود دوك دوگیز, د ر این نامه به او توصیه می‌کرد که فرد | اول 
وقت حتما د ر مراسم صبحگا هی شاه حضور یاید. 

د وك د انژو نیازی به این سفارش ند اشت. چون شخصا 
تصمیم گرفته بود که فرد | صبح , برای قطعیت بخشید ن به 
پیروزی بزرگ خود. اولین نفری با شد که شاه را ملاقات می‌کند۰ 
بکه خورد» و وحشت او به اوج خود رسید وقتی که متوجه شد 
در به د ست شخص شاه باز شده است؛۰ 

هانری به همراهان خود اشاره کرد د ر همان آستانه‌ی 
د ر بمانند» وخود با ابروان گره‌خورده و قیافه‌ای جد ی »بد ون 
کلمه‌ای حرف به تخت فرانسوا نزد یاف شد. 

دوك به نته پته افتاد : 

- قریان , اعلی‌حضرت افتخا ر نامنتظری نصییم‌ساخته اند۰۰۰ 

شاه گفت: 

می‌فهمم + ولی »نه »نه > همان‌جا بمانید, براد رعزیر » لزومی 

ند ارد برخیزید. 

د وك د انژو , در همان حال که نامه‌ی دوك د وگیز را از 

روی میز برمی د اشت, گفت : 


۴۳۷۳ 


-ولی »قریان » با وجود این ۰۰۰ اجازه بفرمایید۰۰۰ 

هانری پرسید: 

مطالعه می‌کرد ید ؟ 

- یله . قربان ۰ 

-حتماً مطلب جالبی است که تا این وقت شب شما را 

بيد ار نگاه‌داشته ؟ 

د وك با لبخند ی بخزد ه پا سخ داد : 

اوه ۱ قربان ؛ چیز مممی نیستا» پيك معمولی شبانه 

است ۰ 

- آه ۱ بله » می‌فہمم ۰ نامه‌های شبانه » پيك وتوس «ولی > 

شبانه را با لاك و مپرهابی به این ابعاد نمی‌فرستند: 
همراهان شاه را براند از می‌کرد. گفت : 

اعلی حضرت مطلب بخصوصی را می‌خواستند با من مطرح 


کنند ؟ 
-بلهء آقا ۶ مطلب بخصوصی را می‌خواستم با شاف کو 
ميان بگذ ارم ۰۰۰ 


هانری» واژه‌ی آقا را با تاکید ی صریح تلفظ کرد. چون 
مطابق با تشریفات خاص د رار فرانسه ,براد ران شاه را بسا 
این عنوان خطاب می‌کرد ند : 

- ۰۰۰و تصور می‌کنم موافق با شید که این مطلب بخصوص 

۳ ۶ د ست کم امروز »د ر حضور شاهد آن عینی › با شین 

دران گار داب 

دراین‌جا »شاه روی خود را به سوی چپار نفر همراهان 
جوان خود کرد و ادامه داد: 

یس ا توت کی کو ا ا اجا 

میت هد * 

دوك سر خود را بلند کرد و با نگاهی شرربار و زهرآلود. 
از آن نوع که انان ازافعی به عاریت گرفته است, گفت: 

-قریان . پیش از اهانت کرد ن به شخصیتی درمقام 

من » حق بود که مرا از میپمان‌نوازی کاخ لوور معساف 

می د | شتید ۰ د ر خانه‌ی شخصی خود د ست کىم به خود م 


۳۷۴ 


اجازه می د ادم که به شما پاسخ گوبم ۰ 

هانری با پوزخند ی وحشتناك گفت: 

-د ر حقیقت» شما فراموش کرد ه‌اید که‌هرکجا باشید, رعیت 
من محسوب می‌شوید» و رعایای من هرکجا که‌باشند» مثل 
این است که در خانه‌ی من ناشتف: چون , شکر خد ا ء من 
هنوز پاد شاه هستم ۱ ۰۰۰ پاد شاه روی زمین ۱ ۰۰۰ 

د ولك د انژه فریا د زد 

-قریان » من د ر لوور هستم ۰۰۰ د ر خانه‌ی ماد رم ۰ 
هانری پاسخ داد: 

- ماد ر شا هم د رخانه‌ی من است» بسیار خوب , خلاصه 
کنیم آقا : آن‌نامه را بد هید به من ۰ 

کد ام نامه ؟ 

- همان نامه‌ای که می‌خواندید. آقا ۰ 

د وك گفت : 

- قریان » اندکی فکر کنید ۱ 

- به چه چیز فکر کنم , آقا؟ 

به این که تقاضای شما برازند هی یك نجیب زاد ه‌نیست, 
ویرک شایسته‌ی يك افسر پلیسس‌است 

رنگ شاه مثل گچ سفید شد: 


نامه را بد هید, آقا . 
-قربان » نامه‌ای زنانه است ت . تعقل به خرح د هید ا 


اگر د يده نشوند» نمونه‌ اش هم نامه‌هاییاست که ماد رمان 
نگارش آنہا ید طولا بی د ارد 

-برآأد را 

هانری, د رحالی که پا به زمین می‌کوفت» فریاد زد: 


نامه را بد هید, آقا ۰ وگرنه د ستور مید هم چ هار نفر 
از افراد گارد آن را از چنگ شا خارج سازند! 
د وك د انژو از تخت به زیر جست و »د رحالی که نامه را 


به د ست د اشت‌و می‌خواست به سوی بخاری دیواری بد ود, 


گفت ؛ 


۳۷۵ 


این است رفتا ری که با براد رتان می‌کنید ؟ 

هاثری پاسخ داد : 

-نه با براد رم ,که با خطرناك ترین د شمنم ۱ 

د وك گفت: 

د ست کم این یکی را پلیس شما عوضی گرفته است. 

هانری يك گام به‌سوی د وك پیش رفت و د ست برشانه‌اش 
تیان 

د وك د انژو هنوز سنگینی د ست براد رش را روی شانه‌ی 
خود به درستی احساس نکرده بود که » با دیدن چپار تفر 
با زان شاه که د ست به شمشیر می برد ند ناگہان خود را پای 
تخت به زمین اند اخت و با ضجه‌هایی گوشخراش به فریاد 
د رآمد: 

كمك ۱ كمك ۱ کمکم کنید! براد رم می‌خواهد مرا بکشد! 

هانری با خونسرد ی گفت : 

-نه ءبراد ر ءاشتباه می‌کنید, پاد شاه چنین‌قصد ی ند ارد 

ولی »به هر حال ,آن‌چه د ر توان د اشتید به کار برد ید" 

حال اعتراف کنید که نبرد را باخته‌اید۰ مید انید که شاه 

حاکم بر اوضاع اء اگر هم نمی د انستیدء هم‌اکنون 

خوا هید د انست" پس اعتراف کنید, آن هم نه با صد ای 

آهسته , که با صد ای بلند ۰ 

د وك فریاد زد : 

اوها اعتراف می‌کنم » براد ر اعتراف می‌کنم ۰ 

-بسیار خوب ۰ حالا ,آن نامه را بد هید..۰ شاه به شما 

امر می‌کند که آن نامه را بد هید 

دوک د انزو تا به .را رها کرد 

یاد شاه نامه را برد اشت و بد ون آن‌که آن را بخواند» د ر 
جیپ را نویر 

د وك بانگاه تابد ار خود پرسید: 

-قضیه تمام است ,قربان؟ 

شاه پاسخ ف‌ان؟: 

نه اقا ۰ به سبب توطئه‌ای که خوشبختانه نتایجی وخیم 

به بار نیاورد» است, شما لطف می‌کنید و تا زمانی‌که شك 

و ترد ید های من کاملا برطرف نشده است. از اتاق خود 


۴۷۶ 


- د وستان شما چه کسانی می‌باشند ؟ 

آقای بوسی ۰ 

شاه کفت : 

-بله » این آخری که واقعا دیدن دارد. 

-آیا آن بد بخت هم مورد نفرت اعلی‌حضرت قرار گرفته 


است ؟ 


- به طور غير مستقیم مرا در خیابانها مورد آهانت قرار 
داد هھ ات 

- شما را » قربان ؟ 

ېله » من » ی د وسقان وفاد ارم ۳ » به عرحال تضیه 
فرقی نمی‌کند: ۱ 

-بوسی امشب در خیابانها نه کنستی اهانت کرد ه ؟ یه 
شما د روغ گفته‌اند تربان ۰ 

- من می دانم چه می‌گویم » قا ۰ 

د وك پیروزمند انه فریاد زد : 

نشده ۱ آو مریض و تب د ار د ر بستر افتاده ۰ 

شاه به طرف شومبرگ برگشت. شومبرگ گفت : 

- اگر از تب هم به خود می‌لرزد, مسلما درخاأنه‌ی خود ش 
نبود ه ,زپرا د ر خیابان کوکی‌بر, شر به پا می‌کرد ه است؛ 
مکی به شما گفته که بوسی د ر خیابان کوکی‌یر بوده‌است؟ 
- خود م دید م ˆ 

د وك حیرتزد ه گفت 0 

-دراین صورت هیچ سر د رنمیآورم ۰ اول شب , من خود م 
آقای بوسی را ديدم : زیر پنو به خود می‌لرزید۰ د رایسن 


۳۷۲ 


صورت مرا هم فریب د اده است ۰ 

شاه گفت : 

- قضیه تمام است" آقای بوسی هم شل دیگران و با 
دیگران » هنگامی که موضوع روشن شد, مجازات خواهد 


۳1 


شد ۰ 

د وك گفت : 

خود داری از همراهی من »تك و تنها از خانه خارج 
شد ه باشفء بد ون شك برنامه‌هایی د رپیش ق تفت گنه 
نمی‌توانسته است آنہا را با من د رمیان نهدو این هم 
وفاد آری من نسبت به اعلی‌حضرت آگاهی د اشته است. 
شاه گفت: 

می‌شنوید, آقایان؟ براد رم مدعی‌است که آقای بوسی‌را 
مامور توهین به ما نکرد ها ست ۰ 


- جرا ؟ 

د هزد شخصا به حساب او برسیم * 

هانری گفت: 

- خیلی خوب , خیلی خوب »این مساله بماند برای بعد. 

چه قد ر مد یون وألا حضرت هستیم ۰ 

هانری گفت: 

-کافی است» پس , فعلا خداحافظ ,ءآقایان . 

د وك که اینك از غیبت شاه بیشتر از حضورش می‌ترسید > 
فریاد کشید: 

اعلی‌حضرتا ! یعنی چه ! من واقعا زند انیم؟ دوستانم 

نمی‌توانند مرا ببینند ؟ حق خروج از این جا را ندارم؟ 

فکر روز بعد در مغز دوك غوفا می‌کرد » روزی که 
حتما می‌بایست د ر جوار د وك د وگیز حاضر باشد۰ بنابرایسن . 


۴۳۷۸ 


با لحنی ملتسانه گفت: 

- قربان » د ست‌کم اجازه بد هید درکنار شما باشم» 

جای من کنار اعلی‌حضرت است۰ آن جا هم من زند انی 

شماخواهم بود, خیلی هم بپتر از هر جای دیگر» چون 

به د قت زیر نظر خواهم بود۰ اعلی‌حضرتا ۱ لطف خود را 

د ر حق من تمام کنید, اجازه بفرمایید د ر کنارتان باقی 

بمانم 

شاه آماده بود خواهش د وك را بپذ یرد» چون اشکالی 
د راین امر نمی‌دید» بنابراین د هان می‌گشود تا نظر مساعد 
خود را اعلام د ارد که ناگهان متوجه شد د رآستانهی د ر 
هیکل تیره‌ای با حرکات سر و د ست و گرد ن به او می‌فم‌ماند که 
نباید پاسخ مثبت بد هد. 

این شیکو بود 

هانری رو به براد ر خود گفت: 

-نه» همین جا برای شما خیلی خوب است,آقا ۰ نظر 

من هم این است‌که از این جا تکان نخورید: 

د وك به تته‌پته افتاد ه بود: 

-قربان » قربان ۱ 

هانری با همان لحن تفرعن آمیز مخصوص خود افزود : 

- رای پاد شاه فراتسه بر این قرار گرفته ا شتت که جنها 

همین جا بمانید» آقا ۰ 

شیکو زیر لب زمزمه کرد : 


من که می‌گفتم که پاد شاه واقعی فرانسه خودم هستم [ ۰۰۰ 


۴۳۷۹ 


چه‌گونه شیکو با بوسی پٍِِ 


م 


فردای آن روز »یا به عبارت صحیح تر آن‌شب» بوسی‌ساعت 
نه صبح به آرامی با رمی مشغسول صرف صبحانه یود بوسی 
ناگہان پرسید: 

بگو بیینم , رمی , آن نجیب زاده‌ای که د ر موقع عبور ما 

از خیابان کوکی‌یر به خمره‌ی رنگرزی افتاده بود به نظرت 

آشنا نیامد؟ 

_چرا ء آقای کنت. و بر حسب اتفاق هم اکنوند ر ذ هن 

خود aE‏ موی نام او مشغول بودم ۰ 

-پس تو هم او را د رست نشناختی؟ 

نبرایایشن به ریک آبی د رآمده بوك 

ا را نجات مید ادم ۰ افراد ی مثل مها د ر 

این‌گونه موا قح باید به یاری یك د نکر بشتابند. ولی »د ر 

آن موقع ا چنان غرق د رکارخودم بودم که 

حواسم د رست کار نمی‌کرد 

-ولی » آقای کنت. فکر می‌کنم که او به هر حال شما را 

خیلی‌خوب به جا آورد. چون رنگ وروی شما طبیعی بود ۰ 

حتی یاد م است که با آن چشمان وحشتناك سخت به‌شما 

خیره شد ه بود و مشتی هم حواله‌ی شما کرد ۰ 

مطمثنی» رمی ؟ 

ربی که خلق وخوی سرکش بوسی را خوب می‌شناخت .> 
پاسخ داد : 

- از چشمهای خیره‌اش مطملنم .ولی مشتهای گره کرده و 


۴۳۸۰ 


تهد ید هایش را خیلی دقیق به خاطر ند ارم ' 

- بتابراین » باید بفپمیم که او کی بوده ۰ بوسی کسی 

نیست که این جور چیزها را به روی خود نیاورد: 

د راین موقح ۰ رمی مثل کسی که تا دیاین به آب سرد 
افتاد ه باشت یا از آب گرم د رآمد 4 باشد, گفت: 

صبر کنید» صبر کنید. آه ۱ خد ایا ۱ يك چیزهایی دارد 

یاد م می‌آید۰ مثل‌این‌که چیزهایی به زبان آلمانی می‌گفت. 

- آه ! پس شومبرگ بوده ۰ 

خود ش بود» آقای کنت. خود خودش ۰ 

- پس » رمی عزیز , چاقوی جراحی خود ت را آماده گن ۰ 

- برای چه ؟ 

- برای آن که به زود ی باید گوشت وپوست د رید هی او یا 

من را ترمیم گنی ٠‏ 

رمی با چشمکی گفت: 

فکرنمی‌کنم شخص شا با این خوشبختی و سلامتی که 

نصیبتان شد ه , آن‌قد ر دیوانه باشید که خود را به کشتن 

بد هید“ 

بوسی گفت: 

- برعکس ۰ رمی » هیچ نمید انی چه لذ تی د ارد کموقتی 

انسان د ر اوج خوشبختی است. جان خود را در برابر 

جان یك نفر د یگر به خطر بیند ازد۰ امروز من مشل شیر 

خواهم جنگید. چون به لطف تو واقعا احساس‌خوشبختی 

یکتم ! 

رمی » د رحالی که د ست خود را به آرامی از د ست بوسی 
بیرون می‌کشید,گفت : 

- آرام » سزور من » آرام ۰ با تمام این حرفہا شما نبایسد 

به این خوشبختی پشت‌پا بزنید" بانوی زیبایی ازد وستان 

من شما را به د ست من سپرده است و مرا قسم د أده که 

شما را صحیح و سالم حفظ کنم ۰ بهانه‌ی ایشان هم این 

است‌که شما زند گی خود را مد یون أو هستید و بنابراین 

حق ند ارید چیزی را که متعلق به شما نیست به خطر 


۳۸۱ 


جراح جوان ن گفت: 

-شما مرا رمی خوب من می‌نامید. چون وسایل ملاقات 

شما انم مهو هر > ولی اگر از ایشان 

جد أ بمانید باز هم مرا رمی خوب خود تان ا 

دانست ؟ چنین روزی متاسفانه د ور نیست ,شاید هم‌اينك 

فرارسیده باشد. 

بوسی با قوت هرچه تمام‌تر فریاد زد: 

آه انه . استاد رمی ۰ در این مورد اصلا شوخی 

نید . 

-هه ۱ آقای من » شوخی د ر کار فیست* مثل این ات 

که خبر ند ارید ایشان به آنژو می روند و خود من هم به 

مناسبت این‌واقعه باید د رفراق ژرترود بسوزم؟ ۰۰آ ۱ 

از دیدن قیافه‌ی ظاهرا اندوهگین رمی تبسمی به لبان 
بوسی راه یافت ۰ پرسید: 

خیلی د وستش داری ؟ 

- فکر می‌کنم ۰۰۰ و اورا بگو ۰۰۰ اگر بد انید چه کنکهایی به 

من می‌زند ۱ 

و 

برای عشی به و ان یت :وا + د رواقع »کتکہای او 

مرا واد ار ساخت‌پماد بی‌نظیری برای از بین برد ن 


کبود یہا اختراع کنم ۰ 
-پس چند تا قوطی از این پاد را هم برای شومبرگ 
بفرست* 


e‏ را نکنیم ۰ قرارمان این شد که بگذ اریم 
خود ش از پس گرفتا ربپایش برآید. 

0 ولی م به شرط آن که رگرتا پم به وفع انم 
مونسورو » يأ بہتر بگریم : دیان د ومرید ور ۰مثل‌این است 
که خبرهایی داری ۰۰ 

بله ,آقا ۰ خبر د ارم ۰ 

- بسیار خوب, ری ۰ چه وفت حرکت می‌کنیم؟ 

آ۱ ! می‌د آانستم تم » آقا ی کنت» می د انستم شما طاقت 
نمی‌آورید۰ ولی ,هرچه د یرتر بہتر »آقای گنت 

ا 


fAY 


-قبل از همه چیز برای این که د ر پاریس آقسای د وك 
دانژوی نازنین را داریم ۰ این جناب رپیس اتحاد یه 
د یشب خود را د ر گرفتاریہابی د رگیر کرد ه که به ظن قوی 
به زود ی به مااحتیاج خواهد داشت 

بعد ؟ 

-بعد» یرای‌این که آقای مونسورو نمی‌د انم از برکت‌کد ام 
فرشته‌ی رحمتی تا به حال کوچك ترین سو‌ظنی به شما 
نداشته انتنه اما ءاگر‌دوایخ اوضاع و احوال ناگہان 
متوجه شود که شما وهمسرش که د ر واقع همسر او نیست , 
همزمان از پاریس خارج شد ها ید , به طور قطع د چار 
سوء ظن خواهد شد. 

-برای من چه اهمیتی د ارد که او بداند ؟ 

اوه ! بله , برای شما اهمیتی‌ند ارد. سرور مهربان من » 
ولی برای من خیلی آهبیت د ارد 

چه کار می‌شود کرد. دوست من . اگر د ر سرنوشتم رقم 
خورده بآشد که بايد به د ست مونسورو کشته بشوم؟ 
-یعنی چه؟ 

-یعنی این که مراخواهد کشت" 

-و بعد ش هم , به فاصله‌ی هشت روز »يك ماه یا يك 
سال دیگر, خانم مونسورو با شوهر خود ازد واج خواهد 
کرد,و روح تاکام شما از ان بالا یا از آن پایین همه چیز 
را خواهد دید و قادر به جلوگیری از هیچ چیز نخواهد 
بودء چون د یگر جسمی در اختیار تخواهد داشت 
-حق با تو است» رمی »د لم می‌خواهد زنده بمانم ۰ 

خیر باشد! ولی زنده ماند ن کافی نیست. آقایعزیز 
من ۰ باید توصیه‌های مرا هم بپذ یرید» و ما آقای مونسورو 
مهربان باشید. 

بوسی گفت : 

-فکر می‌کنم حق با توباشد۰ اينك که حساد تی نسبت به 
خرس احساس نمی‌کنم » بپتر است به رام کرد نش 
بپرد ازم , آه ! قضیه خیلی مضحك است! واقعا جالب 
است, رمی ! حالا دیگر هرچه د لت می‌خواهد از من 
بیرس ۰ همه چیز برایم آسان شده است‌و خودم را 


۳۸۳ 


در این موقع د ر ورود ی کوبید ه شد“ یکی از گما شتگان 


اعلام کرد: 
- سرور من »۰ نجحیب راد »ای د ر پایین با شما کار د ارد. 
بوسی گفت: 


يك آقای بلند بل > با لباس مخمل سبز و جوراببای 

صورتی ؛قیافه‌اش کمی خند هد ار است,ولی آدم شریفی 

به نظر می‌آید 

بوسی به صد ای بلند فکر کرد : 

- ممن ست شومبرگ باشد ؟ 

-ولی گفت بلند بالا ۰ 

- د رست است» شاید مونسورو باشد ؟ 

گفت : " آد م شریفی به نظر می‌آید "۰ 

۔حق با تواست. ر ی اق ا فآ 

پس ۰ مرد در آستانه‌ی در ظاهر شد. 

به دیدن تازه وارد, بوسی‌شتابان از جا برخاست؛و ری 
۱ ۰ بوسی همچنان که به‌استقبال 
تازه وارد می‌رفت, با لحنی حيرت آلود گفت: 

_آه ۱ خدای من ! آقای شیکو ! 

_ خود ش است, آقای كنت 

این طرفپا چه خبر, آقای شیکو؟ 

شیکو , بی‌آن که وقت را به پرسش و پاسخپسای بیمهود ه 
تلف کند» با لحنی بسیار جد ی پاسخ داد: 

ابرع انل ات به ما باه ا 

بوسی حیرتزده گفت : 

- بفرمایید آقا ۰ 

اک خد مت بزرگی د ر حق شما انجام دهم ,ءچه نصیبم 

می شود ؟ 

بوسی با لحنی بی‌اعتنا پا سخ داد: 

-بسته به أي 1 


شیکو با همان لحن جد ی گفت : 
۸۴ 


از قضیه‌ی اتحاد یه‌ی مقد س اطلاع د ارید ؟ 
بوسی که رفته رفته توجه بیشتری از خود نشان مید آد. 
گفت : 

چیزهایی د ربارها ش به گوشم خورده ۰ 

شیکو اد امه داد : 

- یسیا ر خوب» آقا ٠‏ ۰ پس لا بد می د انید که این ۰ اتحأد یه 

با و 

آي EE EE‏ ۰«من » هستم * 

-ولی › آقا إ 

فقط بغرمایید بله يا نه ۰ 

بوسی گفت: 

اجازه د هید از این پرسش شما تعجب‌گنم ۰ 

-من با کمال‌احترام از شما پرسید م که‌آیا عضو اتحاد یه‌ی 

مقد س هستید پا نه ۰ پرسش مرا خوب شنید ید ؟ 

بوسی گفت: 

آقای شیکو , از آن جا که از پرسشہای نامفہوم خوشم 

نمی‌آید» خواهش می‌کنم موضوع صحبت را عوض‌گنید» و به 

ی و د قیقه‌ی دیگر هم به شما 

مہلت مید هم تا پس | آن کر رک چوناصوا از 

پرسش خوشم نمی آید. e E‏ 

-وقت گرانبپا است! د ر ظرف چند د قیقه خیلی حرفما 
د سوال پیچتان کنم, چون اگرعضو اتحاد یه نبا شید. 

به زود ی عضو خواهید شد» بی چون وچرا , به د لیل 

آن که آقای د وك د انژو عضو اتحاد يه ست 

آقای دوك دانژو ١‏ کی به شما گفته؟ 

- شخص خود ایشان به شخص خود من » بنابه‌اصطلاح 

حقوق‌د انان برجسته‌ای مانتد استاد نیکلا داوید عزیر. 

آن مشعل فروزان انجنپای پرجوش و خروش . مشعلی 

که متاسفانه خاموش شده است و هیچ‌کس هم نمی د اند 


کی بر آن د مید ه أست" 


۴۸۵ 


و بفد » و 


با 0 e‏ د اد : 


به شما همان خواهد رسید که به والاحضرت همایونی 

رسید ه | متا 

بوسی سراسیمه پرسید: 

- چه بر سر والاحضرت آمد » است ؟ 

شیکو ازجا برخاست و د ا همان حالت چند لحظه 

بوسی را تقلید می‌کرد. گفت 5 ۲ 

آقا » من از پرسش خوشم نمی‌اید. و اگر اجازه د هید 
هم آگنون اضافه E‏ ی 

9 تا ٠‏ زا کون یا یږ ا و وتان 

آورد هاند. بر سر خود شما هم بیاورند۰ 

بوسی با لبخند ی که بیانگر پوزشخواهی او بود گفت: 

آقای تیب کر حرف بزنید» ا می‌کنم » د ولك د انژو 

در زند ان ۰ 

کجا؟ 

- د راتاق خودش ۰ چهارتن از د وستان خوب من هم 

او را زیر نظر د ارند. 

- پس . نظرتان این است که خطری آزاد ی من راتهد ید 

می‌کند ؟ 

شیکو با لحنی جد ی گفت: 

_ خطو؟ توجه بفرمایید, آقا ۷ فکر می‌کنم که حتی د ر همین 

لحظه هم افراد ی برای د ستگیری شما آماده می شوند ۰۰۰ 

شد ه‌اند, يا د ر راه‌انده 

بوسی به خود لرزید- 

- آقای یوسی , از زند أن باستیل خوشتان می‌آید ؟ محل 

توت ۰« دسج و و 


۴۸۶ 


اشتماانگیز برای کبوتران تحت نظارتش تسد ارك 

می بینك ۰ 

بوسی فریاد کشید: 

مرا به باستیل خواهند اند اخت؟ 

جنابعالی به باستیل در جییم دارم » آقای بوسی میل 

دارید ببینید ؟ 

و شیکو واقعا از ساق چکمه‌ی بلند خود که سه برابر ران 
او را د ر خود جای می د اد فرمان مهر و موم شد ه‌ای به ابضای 
شخص شاه بیرون کشید که د ستور مید اد آقا ی لوبی د وکلرمون » 
کنت دویوسی , را هر کجا که باشد د ستگیر گند" 

بوسی تحت تاثیر کاری که شیکو انجام داده بود» گفت : 

آفای عزیز شما واقعا خد مت بزرگی د ر حق من به عمل 

- خودم هم e‏ موافقید آقای بوسی ؟ 

۳ ل اه این ا شما را 

جیز باید نسبت د هم؟ 

-فراموش کرده‌اید که پيشتهاد من راجم به يك معامله 


خوب ؟ 

آه ۱ آقای عزیز .با کمال میل ۱ 

- قول می د هید اگر روزی خد متی ار شا خواست م »به 

نوبه‌ی خود به من كمك کنید ؟ 

قول شو د همد آنا ی کرو آل در عر که 

آن خد مت از توان من خارج نباشد. 

شیکو »د رحالی که از ز جا برمی‌خاست, گفت : 

- بسیار خوب » همین قد ر برای من کافی است»اینك , 
بر اسب بجپید و هرچه زود تر از این جا دور شوید:من 

هم حکم د د ستگیری شما را برای ماموران مربوط به ارمغان 

می‌برم * 

بوسی به سوت مقد اری سکه‌های پول د ر جیببای خود 


FAY 


و د ر جیبہای رمی چپاند, و در حالی که برای آخریین بار از 
شیکو تشکر می‌کرد. آماد هی پایین رفتن از پله‌های ساأختسان 
شد“ د راين موقم شیکو گفت: 

- معذ رت می‌خواهم. آقا ,اجازه بفرمایید د ر مراسم عزیست 

شما حضور داشته باشم ۰ 

د ر حياط د اخلی ساختمان‌د و اسب زین کرد ه د ر د ست 
یکی از گماشتگان آماد »ی حرکت بود ند۰ 

رمی » د رحالی که د هانه‌ی اسب خود را به سستی 
جمح و جور می‌کرد. پرسید : 

_حالا باید کجا برویم؟ 

بوسی با تظاهر به ترد ید یا با ترد ید ی واقعی لب به 
سخن گشود : 

- خوب ۰۰۰ ۲ 

N EL 
يك خبره براند از می‌کرد. گفت:‎ 

- نرماند ی چه طور است ؟ 

بوسی پاسخ داد: 

نه » خیلی نزد يك است. 

شیکو اد امه داد : 


-نظرتان راجع به فلاند ر جیست ؟ 
خیلی دور ست 
رمی گفت : 


معقول از پاریس واقع شده » این‌طور نیست . آقای کنت ؟ 
بوسی »د رحالی که به شد ت سرخ شد ه بود گفت : 

- باشد» می رویم به آنژو ۰ 

3 »حال که انتخاب نہایی را به عمل ورد ید و آماد دی 
حرکت هستید.. 

-د و همین أن * 

- ۰۰۰ من د یگر کاری ند ارم جز آرزوی سفری خوش برای 
و نجبب زاد هی موقر و متین » با همان حالت جد ی و 


۴۸۸ 


پرشکوه , از آنان دور شد. 
رمی بی‌اختیار گفت : 
- سرنوشت هم چیز غریبی است, آقای من ۰ 
بوسی بانگ زد: 
بجنب » رمی » شاید به آن بانوی محترم برسیم ۰ 
جراح جوان گفت: 
آه ۱ آقای عزیز . اگر بخواهید در کار سرنوشت مد اخله 
کنید, مسلما از اهمیتش خواهید کاست: 
و هر دو. سوار بر اسبپای خود, به حرکت د رآمد ند۰ 


۴۳۸۹ 


شطرنج شیکوء وچنگ نواز 


زا 
3 ۴۷ 


ل 


می‌توان گفت که شیکو به رغم ظاهر خونسرد خود با 
خوشحالی عمیقی به کاخ لوور مراجعت کرد. 

هر آن‌چه موجب هراس شاه بود. و هر آن چه شیکو 
پیش‌بینی کرد »بود . همان‌گونه که انتظار داشت به 
وتوع پیوست ٠‏ 
همان‌طور که د یدیم این ورقه‌ها راد ر پیشخوان میپمانخانه‌ها 
بود ند“ آقای دوگیز به فعالان اتحاد یه نويد د اد که به رود ی 
رییس و فرماند هی برای اتحاد یه معین خواهد شد» و در 
کرد به رسمیت بشناسند؛ سرانجام . پس از تباد ل نظر با 
کارد یفال و آقای ماين »د وك د وگیز به سوی خانه‌ی شخصی 
د وك دانژو »که از ساعت ده شب گذ شته ناپد ید شد ه بود» به 
راه افتاد. 

شیگو این حرکت را پیش‌بینی کرد » بود. و به همین جہهت 
د ر بازگشت از خانه‌ی بوسی در اطراف خانه‌ی شخصی د وك 
دانژو به پرسه زد ن مشغول شد 

هنوز بیش از يك ربع ساعت نگذ شته بود که شیکو شخصی 
را که منتظرش بود از دور دید شیکو خود را د رییج کوچه‌ی 
سن آند ره پنپان ساخت. و دوك دوگیز بدون آن‌که به 
وجود او پی ببرد وارد سرای شخصی د وك د انزو شد 
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د وك دوگیز از د ربان پرسید که آیا د رغیاب شاهزاد ه 
اوریلی در دفتر کار اربابش نشسته است. 

دوك به د رون خانه رفت ˆ 

به یاد د اریم که اوریلی . چنگ نواز محرم اسرارشاهزاد ه 
بود و بنابراین بپتر از هرکس د یگر می‌توانست بگوید که 

سه بار برای شاهزاده به کاخ لور پیام فرستاده بود ند و 
هر سه بار به آنان گفته بود ند که وال حضرت شب گذ شته‌خیلی 
د یر به کاخ بازگشتند و هنوز د ر خواب هستند. 

د وك د وگیز د ریاره‌ی شاهزاده پرسشہای بیشتری از 
اوریلی به عمل آورد۰ 

اوریلی ۰ شب گذ شته د ر خیابان. به وسیله‌ی 
موج جمعیتی که به سوی میم نخانه‌ی زیر آسمان کبود پیش 
می رفت» از اریاب خود جد | افتاده بود و برای باز یافتن او 
والاحضرت تصمیم گرفتها ند شب را د رکاخ لوور بگذ رائند 

د وك د وگیز گفت : 

- آورپلی . والاحضرت مرد معقولی است و بعید به نظر 
می‌رسد. که يك چنین شبی را برای خوشگذ رانی انتخاب کرد ه 
با شد ۰ بنابراین » به کاخ بروید. ایشان حتما آن‌جا هستند. 

د يدم چه باید بگویم؟ 

به ایشان کوش که وعد هی ملاقات ما برای ساعت دو 

بعد ازظپر است. ولی قرارمان این بود که پیش از 

د وك دوگیز با لحنی کم و بیش عصبی وغرغری نامود بانه 
اضافه کرد : 

- متوجه هستید, اوریلی , که وقتی قرار است شاه رپیسی 

متوجه هستم » قریان ۰ از والا حضرت تقاضا خوا هم کرد 


۴۹۱ 


-من این جا بی‌صیرانه در انتظار ایشان خراهم بود ۰ 

بسیاری از افراد ی که برای شرفیایی ساعت دو دعوت 

شد ما ند از هم اکنون به کاخ لوور رفته‌اند. وقت زیاد ی 

در پیش ند اریم ۰ در طی این مد ت» من‌سعی می‌کنم 

آقای بوسی را پید | کنم ۰ 

اطاعت می‌شود» سرور من » ولی اگر احتمالا والاحضرت 

را نیافتم چه باید بکنم؟ 

اگروالا حضرت را نيافتید نیاید نشان بد هید که در 

جست وجوی او هستید۰ فقط کافی است د ر موقع مقتضی 

به ایشان بگویید که من با چه خلوص و جدیتی تا 

آخرین لحظه منتظر ملاقات‌ایشان بودم ۰د ر هر حال . 

ساعت د و و ربعم کم من د ر کاخ لوور خواهم بود: 

اوریلی به د وك د وگیز سلام د اد و حرکت کرد: 

شیکو متوجه شد که اوریلی به جانب پل سن میشل 
می‌رود ۰ بنابراین » خود او» برعکس ۰ از کوچه‌ی سن آند ره 
سرازیر شد و با ساقبای د رازش به سرعت به سوی رود خانه‌ی 
سن حرکت کرد و د ر ظرف چند د قیقه به کاخ رسید. 

هنگامی که اوریلی به آپارتمان مخصوص د وك د انژو د ر 
کاخ لوور رسید» شیکو روی يك صند لی تاشو لمیده بود و ظاهرا 
سخت غرق د ر يك بازی شطرنج یکنفره بود" 

اوریلی می‌ خواست از آن محل بگذ رد ولی پاهای د راز 
شیکو تمام عرض راهرو را سد کرده بود: اوریلی ناچار ند 
دستی به شانه‌ی شیکو بزند۰شیکو مثل‌این‌که ازخواب بپرد گفت ؛ 

آه ۱ شمایید. آقای اوربلی . خیلی معذ رت می خوأهم ۰ 

_ چه کار می‌کنید. آقای شیکو؟ 

- همین‌طور که می‌بینید, د ارم شطرنج بازی می‌کنم ۰ 

-تنهایی ؟ ۰ 

بله ۰۰۰ دارم روی یك حرکت سخت مطالعه می‌کنم ۰۰۰ 

شطرنح بازی می‌کنید آقا؟ 

ا 

[ه ۱ بله » شما موسیقیدآن هستید موسقیی هنری 

چنان ظریف و مشکل است که هنرمند انی که بسا قریحه‌ی 

خد اداد ی خود بد ان می‌پرد ازنمد» بأ يىد تعام وقت و 
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تمام هوش و فراست خود را وقف آن کنند۰ 

اوریلی با لبخند ی گفت : 

-مثل این‌که حرکت سختی است ؟ 

مه و شاه من حواسم را به خود مشغول کرد ه ۱ لا بد 

می د آنید» آقای اوربلی › که در شطرنج شاه شخصیتی 

بی‌فاید » و بی‌أهمیت است که چند ان اراد ای ند ارد. 

د ور و برش پر از د شمنان پر تحرك است:سوارکا رانی که 

گروه زیاد ی از پیاده‌ها که از هر سو فشار می‌آورند و 

راه بند آن به وجود می آورند ۰ اکر کسی به داد شاه 

رسد در ظرف مد ت کوتاهی سرتگون می‌شود ۰ البته . 

وزیرش كمك بزرگی است. این مهره د ایم د رحرکت است» 

از این سر میدان به آن سر میدان می‌تازد؛ مجاز است 

جلو شاه قرار بگیرد» عقب برود» کنار برود. ولی وزیر هم 

به سبب همین حرکات خود ش را به خطر می‌انند ازد. 

کنم که شاه و وزیر من هرد و د ر یگی از خطرنا ك ترین 

اا عون زارد ارد 

اوریلی پرسید : 5 

- ولی چه شد ه‌است. اقای شیکو ,که برای مطالعه‌ی تمام 

این حرکات پشت د ر اتاق والا حخضرت نشسته‌اید ؟ 

- برای این‌که منتظرم آقای کلوس بیرون بیاید. 

از کجا بیرون بیاید ؟ 

- از پیش والاحضرت" 

اوریلی با حیرتی بی‌سابقه گفت : 

- پیش والاحضرت ؟ آقای کلوس؟ ایشان در حضور 

والا حضرت چه کار د ارند ؟ هیج‌فکر نمی‌کردم آقای کلوس 

شیکو با حالتی اسرارآمیز گفت: ” هیس ۰۱ و د رحالی که 
صفحه‌ی شطرنج خود را به د ست می گرفت ؛ یی‌آن که پاهای 
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گوش اوریلی پچ‌پج کرد : 
کلوس آمد ه است تا به مناسبت مشاجره‌ی مختصری که 
دیروز روئ داد از والا حضرت عذ رخوا هی کند: 
اوریلی که سخت د چار تعجب شد ه بود پرسید: " واقعا؟" 
شیکو هم تگرار کرد 
-بله » واقعا ۰ خود اعلی حضرت د ستور د أ د ند می د انید 
که این روزها روابط دو براد ر بسیار گرم و پرمحبت است: 
اعلی‌حضرت نخواستند گستاخی کلوس را تحمل کنند و 
به او فرمانت ادنب این اف ام آنیخته‌با سلح ادرت 
وروت" 
اوریلی لبخند ی زد و وارد سرسرای آپارتمان کنت د انژو 
شد“ هنگام ورود او در آن‌قد ر باز مانده بود که شیکو بتواند 
چشمکی معناد ار به کلوس بزند. هرچند کلوس به احتما ل زیاد 
پیشاپیش از ورود اوریلی آگاه شده بود. 
شیکو ظاهرا به نفگرات‌عمیق خود د ریارهی شاه شطرنج 
فرو رفت ' 
اوریلی د ر سرسرای آپارتمان د وك مورد استقبال کلوس 
قرارگرفت کلوس بايك بازیچه‌ی مخصوص نشانه‌گیری سرگرم بود ۰ 
اوریلی‌با مشا هد هی حرکت د شواری‌که‌کلوس انجاممی‌د اد , گفت : 
آفرین ! آقای کلوس » آفرین ۱ واقعا که شاهکار بود ۰ 
خوب» پس والاحضرت کجا تشریف د ارند ؟ مگر شا با 
ایشان صحبت نمی کرد ید ؟ 
د رست است» من با والا حضرت وعد هی ملاقات د اشتم . 
ولی شومبرگ پیش از من رسید ه بود! 
نوا زند هی چنگ که متحیر شد ه بود . گفت: 
-آ»۱ پس آقای شومیرگ هم بله ۱ 
کلوس با بی‌میلی آشکار پاسخ داد : 
ای من له کحم ن رن جن ت 
گرفته‌اند۰ شومبرگ د ر اتاق ناهارخوری است- بفرمایید» 
آقای اوریلی . و اگر زحمتی‌نباشد لطفا به والاحضرت 
عرض کنید که ما این‌جا منتظریم " 
اوریلی د ر د وم را گشودو چشمش به شومبرگ افتاد که به 
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جای نشستن تقریبا روی یك راحتی عریض آرمیده بود 

شومبرگ با این وضع و حال سرگرم فوت کرد ن گلوله‌هایی 
کوچك از د اخل يك لوله‌ی نی‌مانند بود“ گلوله‌های رنگیسن 
طاق آویزان شده بود. کا ن سک پشمالوی کوچکی هم 
گلوله‌ها ی کوچك را از د ور و بر اتاق جمع می‌کرد و به شومبرک 
تحویل می د اد 

اوریلی نتوانست از اظپار تعجب خود داری کند: 

-یعنی چه ۱ این چه مسخره‌بازی است که در خانه‌ی 

والا حضرت راه اند اخته‌اید! ۰۰۰ آه ۱ آقای شومبرگک ۱ ۰۰۰ 

شومبرگ د رحالی که از فوت کرد نپای ما هراننه‌ی خود 
دانست: اسر د اشا سر ی رف ا نف 

آه ! صبح به خیر ! آقای اوریلی ۰ ملاحظمی‌کنید که د ر 

اورپلی پرسید: 

- هیس ! والا حضرت سرگرم صحبت با اپرنسون و موژیرون 

هستند۰ هر دو برای عد رخواهی به د ست‌و پای 

والا حضرت افتاد اند ۰ ولی » جرا نمی‌فرمایید تو ,شمسا که 

از محارم شاهزاده هستید ؟ 

چنگ نواز گفت : 

شاید مزاحم باشم؟ ۱ 

به هیچ وجه ` برعکس ۰ شاهزاده درکارگاه نقاهی 

هستند و حتما از دیدن شما مشعوف خواهند شد ۰ 

بفرما یید. آقای اورپلی ۰ 

و شومبرگ اوریلی را به زور به طرف اشاق مجاور رانىد ۰ 
منظزهایکه اوربلی در این ای دی اراھ کلی گے کر 
اپرنون د ر برابر آبینه مشخول تاب دادن و روغن‌مالی سبیل 
. خود بود. موژیرون هم کنار پنجره به برد ن تصاویری مقوابی 
نفر جز برای زیر نظر د اشتن حرکات شاهزاده به او نگاه 
نمی‌کرد ند* عبا رات مختصری هم که به او می‌گفتند جز نیش و 
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کنایه‌های نامطبوع یز د یگری د ربرند اشت ۰ 

به د ید ن اوریلی » شاهزاد» خواست خود را به طرف او 
وی و 

-یواش » قربان » يواش ۰ تمام تصویرهای مرا زیر پایتان 

له کرد ید! 

اوریلی فغان برآورد: 

خد ایا ! چه می‌بینم؟ شما دارید به والا حضرت توهین 

می‌کنید ۰ 

د وك د انژو با صد ایی آمیخنه به خشم و اند وه گفت: 

- اوریلی » مگر نمی‌بینی که من زند آنی‌هستم؟ 

-زند انی کی . قربان ؟ 

- زند آنی براد رم ۰ با دیدن زندانبانان من نتوانستی 

بفهمی موضوع از چه قرار است ؟ 

اوربلی حیرتزد» فرباد کشید: 

اوه ۱ نه » قربان ۰ اصلا متوجه نشدم ۰ 

صد ایی تمسخرآمیز گفت : 

حق بود آلت موسیقی خود را برای سرگرم ساختن 

والا حضرت همراه می‌آوردید. آقای اوربلی عزیز ,ولی > 

خوب., اشکالی ندارد. من خودم فرستادم چنگ را 

بیاورند» همین جا است.- 

این صد ای شیکو بود که چنگ دستی خود را به سوی 
اوریلی د راز می‌کرد۰ پشت سر شیکو , چشم اوریلی به کلوس و 
شومبرگ افتاد که با خمیازه‌هایی بلند آرواره‌های خود را تا 
بتاگوش از هم باز می‌کرد ند ۰ 

آپرنون پرسید : 

کا بازی شطرنج سرانجام به کجا رسید» شیکو؟ 

کلوس هم اد امه داد: 

آه ١‏ راستی » د رست است۰ چه‌طور شد ؟ 

آقایان > فکر می‌کنم که سرانجام شاه من نجات خواهد 

اف الک تیه تساک تخر نای زیی کر 

می‌کنم که د ر برابر این چنگ باید خنجر خود تان را به 

من تحویل بد هید معامله پایاپای است ! 

چنگ نواز , سر خورده و بی‌حال ۰ اطاعت‌کرد و پیش 
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پای اریاب خود روی بالشی بر زمین نشست ۰ 

کلوس شاد مانه گفت: 

A REE E 

پس از این حرف که تازه اوریلی را متوجه جریانہای چند 
اک ی م کن کلیس رای ا درا اه 
طرف سرسرا به‌راه افتاد و سر راه فقط از شومبرگ خوا هش کرد 
که نی‌گلوله‌اند از خود را با د ستگاه نشانه‌گیری او عوض کند: 

- د رست است۰ باید تغییر ذ ایقه د اد۰ مثلا ء, خود من 

محض تفریح می‌روم برای اتحاد یه امضا جمع گنم ‏ 

و د راتاق را بست تا جمع سوت وکور والاحضرت با حضور 
چنگ نواز بینوا مزین گرد د۰ 
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چه‌گونه شاه رییس اتحادیه را برگزید 
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موم وم 
اه IEEE‏ 


ساعت د قیق بارعام بزرگ شاهانه فرارسید ه بود یا بہثر 
گفته باشیم فرامی‌رسید. چون از ظہر به این طرف سران قوم » 
افراد ذینفع و حتی کنجکاوان به د اخل کاخ سلطنتی‌سرازیر 
شد ه بود ند 

د ر اطراف کاخ جع انبوهی از مردم عادی گرد آمده 
بوك ء ولی خطری کاخ را e‏ 

هنوز وقت ان نرسید ه بود که زمزمه‌های مرد م رعد آسا 
شود و دیوارهای مستحکم قصرها را با تویبای خود بر بر 
سراریابان خراب‌کند آن روز . سربازان گارد سلطنتی هنوز 
ا لپت که ارات کاخ را فراگرفته و ایو 
می‌زد ند» و مردام هم لبخند خود را از سریازان گارد د ریغ 
نمی‌د اشتند۰ هنوز وقت آن فرانرسیده بود که سردم خشمگین 
راهروهای کاخ سلطنتی را به خون آغشته سازند۰ 

پا شاه : در تالار بزرگ کاخ . در تالار تاج‌گذ اری . 
هىچون نگینی میان افسران : د وسشان تزديك i‏ 
خد متگاران و افراد خانواد هی خود انتظار می‌کشید تا 
تمام اصناف و طبقات‌گوناگون از برا برش رژه بروند و پس از 
خود در محلپای معینی که زیر پنجره‌ها و دراطراف حياط 
داخلی کاخ برایشان د ر نظر گرفته شد ه بود, جای گیرند ۰ 
د شمنان خود را ازنظربگذ‌راند وحتی انان 
را شماره کند ۰ شیکو پشت‌صند لی شاه پنهان شده بود و 
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گاه به گاه با توحه به بعضی اشاره‌های ملکه ماد ر پا برحی 
پچ‌ویچبای اعضای اتحاد یه‌ی مقدس » شاه را د ر جربان 
روید اد ها قرار می د اد۰ 
ناگہان آقای مونسورو از د ر تالا ر وارد شد شیکو گفت : 
-بە‌به ۱ نگاه کن . هانری جان ۰ 
جه رانگاه کنم؟ 
کا وک ا کی یا اا 
است- آن‌قد ر رنگ پرید ه و کثافت آلود است که میا رزد 
تماشایش کنی ۱ 
شاه‌گفت : 
یله » خود ش ان ۰ 
هانری اشاره‌ای به آقای مونسورو کرد“ میرشکار سلطنتی 
نزد يك شد شاه پرسید ˆ 
-به چه مناسیت در لوور هستید, آقا؟ فکر می‌کردم د ر 
ونسن به تدارك شکار مشفولید. 
همه چیز از ساعت هفت صبح آماد ه بود» قربان ۰ ولی . 
چون تا ظهر خبری از اعلی‌حضرت نرسید , فکر کرد م ممکن 
افا و ا د کر هت خر کرو 
اينك که آسود» خاطر شدهام . چثان‌چه اعلی‌حضرت امز 
پفرمایند. دوباره به ونسن مراجعت خواهم کرد ۰۰۰ 
-نه »نه » بمانید» آقای میرشکار ۰ این شکار هوسی‌بود که 
ناگهان به سر ما افتادو به همان سرعتی‌هم که آمد ه بود, 
از بین رفت۰ همین جا بمانید و زياد د ور نشوید: من 
د راطراف خود به افراد فداکار احتیاج دارم , شما هم 
با این کاری که انجام د اد ه‌اید خود به خود درصف 
د وستان فد اکار من قرار می‌گیرید 
آقای مونسورو تعظیم کرد و پرسید: 
اعلی‌حضرت مایلند که من د ر کجا مستقر شوم؟ 
در این موقع» شیکو به گوش شاه گفت: 
- ممکن است نیم ساعت او را به من بد هی؟ 
تا ای چه؟ 
- می‌خواهم کمی أذ یتش کنم ۰ برای تو چه فرقی می‌کند؟ 
در ضمن یاد ت باشد که به من غرامت هم بد هکاری » 


۴4۹ 


حضور د اشته باشم ۰ 

باشد» بگیرش ۰ 

کنت د ومونسورو برای بار د وم پرسید: 

با کمال افتخار از اعلی‌حضرت استفسار می‌نمایم که کجا 

بايد مستقر گردم؟ 

شاه با بی‌حوصلگی ساختگی پا سخ IR‏ 

گفتم که : " هرکجا مایلید ۶۳ مثلا »> پشت صند لی من . 

داوستان من آن جا هستند * 

شیکو , د رحالی که خود را کنار می‌کشید تا جایی برای 
آقای مونسورو باز کند. گفت: 

- بیایید این‌جا , میرشکار عزیز» بيایید این‌جا و کمی 

برایمان بو یکشید. شامه‌ی شما باید بی‌نظیر باشد. از 

این‌جا می‌شود شکار را بدون تازی برگرد اند اوه ۱ اوه ۱ 

به جان خودم » جناب میرشکار. اگر رد پای این جماعت 

راک کنیداه کردم چرار ۲ رشا ریک | 

آقای مونسورو تظا هر به گوش کرد ن می‌کرد. ولی‌د ر واقع 

حواس آقای مونسورو به کلی پرت بود, چون با نگرانی 
خاصی که از چشم شاه پنپان نماند به اطراف خود می‌نگربست ۰ 
شیکو هم همین مطلب را زیرگوش شاه پچپچ می‌کرد: 

- می د آنی میرشکا رت د ر این لحظه د نبال چه می‌گرد د ؟ 

- تو بگو. 

- د ارد بو می‌کشد تا شاید براد رت را پید | گند 

شاه با لبخند ی گفت : 

فعلا که شکار به چشم نمی‌آید! 

شیکو اضافه کرد: 

-به چشم ن‌آید,ولی با حد س‌وگمان شاید بشود رد ش 

را پیدا کرد ولی » واقعا خیال داری او را بی خبر 

نگاه داری ؟ 

شاه پاسخ د ان 


- اقرار ی که بدم ز نمی‌آید کمی به بیراهه 

دا روی يك رد پای حسابی بیندازم " 

می‌گویند که گرگ بوی روباه می‌د هد۰ يارو حتما گمراه 

می‌شود۰ فقط از او بپرس خانم مونسورو کجاست ؟ 

که چه طور بشود ؟ 

- تو بپرس » خود ت می‌فممی ۰ 

بنابراین » شاه بی‌مقد مه پرسید: 

- آقای کنت. پس خانم مونسورو کجا هستند؟ ایثان را 

د ر جمع بانوان نمی‌بینم ۰ 

کنت د ومونسورو » مثل‌این‌که د چا ر ما رگزید گی شده باشد, 
به خود لرزید۰ 

شیکو , د رحالی که نوك بینی خود را می‌خاراند» چشمکی 
حواله‌ی شاه کرد میرشکا ر سلطنتی پاسخ داد 

-قربان . ايشان کسالت د اشتند» هوای پا رس‌به‌ایشان 

نمی‌سازد» به همین جہت پس از کسب اجازه از حضور 

علیاحضرت شم‌بانو »به اتفاق پد رشان »با رون د ومرید ور ۰ 

پاریس را ترك گفتند۰ 

پاد شاه که فرصت متا سین برای سر برگرد اند ن یافته بود 
اد از برابر او رژه می رفتند ) » پرسید : 

ت یت ناو ی EE‏ 

شیکو با ف 

- موضوع این است‌که هوای پاریس به بانوان بارد ار 

نمی‌سازد: هانری . فکر می‌کنم بپتر باشد تو هم از 

سرمشق آقای مونسورو پیروی کنی و هنگا می که علیا حضرت 

بارد ار شد ند, ایشان را به ۰۰۰ 

آقای مونسورو با لحنی خشمآلود سخن شیکو را قطع کرد : 

-کی به شما گفت که خانم مونسورو بسارد ار است, آقای 

بی‌نزاکت: 

-عجب! پس ایشان بارد ار نیستند ؟ ۰۰۰ می‌بخشید » 

البته . چون اين سوال هم معکن است دور از نزاکت 


با شد 


۵۰1 


- ایشان باردار تیستند, آقا ۰ 

مونسورو مشتهای خود را گره کردو پس از آن که نگاهی 
کین‌توزانه به شیکو اند اخت, خشم خود را فروخورد» شیک و 
د ر برابر نگاه تهدید آمیز مونسورو , کلاه خود را پایین کشید و 
پر د راز و باریکی را که روی آن چسباند ه بود, همچون ماری به 
حرکت د رآورد: 

کنت دومونسورو متوجه شد که موقع متأسب نیست »و به 
همین جہت فقط سر خود را تکان داد. گویی می‌خواست غبار 
اند وهی راکه بر پیشانیش نشسته بود فرو ریزد۰د ر هرصورت» 
جای خشم و خروش نبود۰ شاه در آن‌جا حضور د اشت, وشیکو 
د ست کم به طور موقت هم که بود ه باشد» متحد ی د ر وجود 
شخص شاه به‌همراه د اشت۰ بنابراین » آقای مونسورو » پس از 
آن‌که به زحمت برخود تسلط یافت. نگاهی نوازشگر به شیکو 
اند اخت و با لحنی د وستانه پرسید: 

جالب است! پس شما هم د وستانی دارید که به سمت 

آنژو حرکت می‌کنند ؟ 

ابش ر تا یی تیف 3 فوشا تی د اریم "۰ چون اين 

دوستان بیشتر د وست شما هستند تا د وست من »'قای 

مونسورو گفت : 

مرا به تعجب می‌اند ازید, آقای شیکو ۰ من کسی را 

ای شنا یم که 

- خوب , خوب» حق د ارید رازدار باشید. 

-قسم می‌خورم که کسی را نمی شنایم ۰ 

- آقای مونسورو » شما دوستان بسیار خویی د ارید که به 

آنژو د لیستگی د ارند. و دوستان بسیارعزیزی که 

هم اکتون هم بر حسب‌عاد ت بی‌صبرانه میان این‌جمعیت 

به د نبالشان می‌گشتید۰ البته , جست وجوی شما بیپود ه 

است»ولی چه می‌شود کرد ۰ 

تگا هپای مونسورو باحالتی وحشتزد ه روی اطرافیان شاه 
د ور می‌زد۰ به مجرد آن‌که چشمش به صند لی خالی‌کنار شاه 
افتاد. بی‌اختیار بانگ زد: 

یی مج ؟ 


û 


شیکو گفت: 
- د سٿ برد و ز آقای مونسورو ۱ 
میرشگار فریاد زد: 
منظورت آقای د وك دانژو است ؟ 
شیکو د ست خود را به علامت شیپور شکارچیان جلود هان 
تایو! تایو! شکار د ر رفت 
آقای مونسورو از شد ت حیرت و خشم و غافلگیری به خود 
می پیچید : 
RE‏ 
- ایشان امروز رفتند! ولی ممکن هم هست د یشب رفته 
چه موقع , از این جا رفت ؟ 
شاه‌گفت : 
شت دته 
مونسورو لرزان و بی‌رنگ مثل مرده » زیر لب نجوا می‌کرد: 
دولك د ولك رفته - آه ۱ خد ای من ۱ خد ای من ۱ جه 
می‌فرما یید. قریان؟ 
شاه گفت؛: 
- من نمی‌گویم که براد رم به جابی رفته »من فقط می‌گویم که 
نمی‌دانند کجاست ۰ 
مونسورو با لحنی خشم‌الود می‌غرید: 
اوه ۱ فکرش را هم نمی‌کردم ۱ ۰۰۰ د وك رفته »د وك ! 
مطمئن هستید, آقای عزیز؟ 


-شما چه طور ؟ 


آقای مونسورو يك بار د یگر با چشمان از حدقه‌د رآمده به 
با حرکتی فرار ماتند گفت: " نابود شدم ۱" شیکو به سختی آو 


û 


را نگاه ف اشت: 
1 ام بگیرید » آقا جان ۱ شما مرتب تفلا می‌کنید ۰د ل شاه 
به هم خورد۰ به جان عزیز شما نباشد, به جان خود م »از 
خد ا می‌خواستم که جای هسر شما یودم ۰ مسگر بد چیزی 
است که د ر راه يك سفر طولانی . آدم يك شاهزاده‌ی 
د ست به سینه در چند قد می خودش د اشته باشد» و 
موسیقید ان با احساسی هم ثل آقای اوریلی همچون 
اورفه‌ی افسانه! ی برایش چنگ بنوازد ؟ عجب شانسی د ارد 
مونسورو از شد ت خشم به خود می‌پیچید ۰ 
-زیاد تظاهر نکنید, آقای میرشکا ر ۰ خوشحا لی‌خود تان 
را پنپان کنید. جلسه‌ی رسمی هم‌اکنون شروع می‌شود ۰ 
نگذ ارید همه به شور و شوق شما پی ببرند. گوش کنید : 

بود ند۰ آفای د وك دوگیز از د ر تالا ر وارد شد ه بود و به علامت 

صند لی خالی ولیعهد د رکنار شاه غرق د ر تحجب شد ه بود ۰ 
شاه از جا برخاست۰ مناد ی امر به سکوت د اد ۰ 


ûf 


رییس اتحادبه‌ی مفدس 


چه‌گونه شخصی بود؟ 


شاه . پس از آن‌که اطمینان یافت اپرنون . شومبرگ » 
کلوس و موژیرون قرا رگاهپای نگپبانی خود را در آپارتمان 
د وك د انژو به ده نفر از سرسازان گارد تحویل داده‌اند و 
پشت سر او موضع گرفته‌اند. در میان سکوت مطلقی که بر تالا ر 
کیا مب بو زار عبانم تیاه شش کف 

ب‌آفایان يك پاد شاه از آن روی که د رعمل بین آسمان 

و زمین قرار گرفته است, هم صد اهابی را که ازعالم بالا 

می‌رسد می‌شنود و هم صداهاپی را که از پایین می‌رسد, 

يعن یآ ن چه را که فرمان خد اوند است و آن چه را که 

خواست مردم او أست۰ این ضمانتی است پاید ار برای 
تمام رعایای من ,و چنیناست که من به عنوان پاد شاه شما 
بهنحو احسن د رك می‌کنم که جمع کرد ن تمام نیروها د ريك 

پرتو نورانی‌و پرحرارت به منظور د فاع از ایمان كاتوليك . 

هدفی است مقدس و مقبول ۰ به همین سبب بود که 

توصیه‌ی پسرعمویمان د وگیز را با کمال میل پذ یرا شدیم ۰ 

اينك » با صدای رسا اعلام می د ارم که اتحادیه‌ی مقد س 

را تمام و کمال به رسمیت می‌شناسیم و فعالیت بی‌وقفه‌ی 

آن را نهفقط مجاز .که حتی ضرور می‌شما ریم ,و چون برای 
صنفی بد ین عظمت رپیس و فرماند هی صالح و پرقد رت 
لازم به نظر می‌رسد. رییسی که لزوما خود باید یکی از 
فرزند ان غیور و پرتعصب کلیسا باشدء, و از آن جا که‌این 
غیرت و تعصب باید جزیی از سرشت ویژه و بخشی از 
ماموریت خاص او باشد. تصمیم گرفته‌ايم که یکی از 


۵۰۵ 


شاهزادگان مسیحی را برای سرکرد گیا تحاد یه‌ی مقد س 
برگزینیم ,و هم أينك اعلام می‌د اریم که این سرکرد » کسی 
EY‏ 
هانری د راین‌جا به عمد وقفه‌ای د ر کلام خود به وجود 
آورد۰ 
چنان سکوتی فضای ملتبب تالار را د ر خود گرفته بود که 
صد ای بال زد ن حشره‌ای ناجیز هم به گوش می‌رسید۰ 

هانری گرا رگا 

- وهم أينك اعلام می‌د اریم که رییس و فرماند ه اتحاد يه 

کسی نخواهد بود جز هانری سوم » پاد شاه فرانسه و 

لهپستان , از دودمان والوا . ۱ 

هانری . د ر حین ادای این کلمات تصنع و تکلفی اشکار 
چاشنی الفاظ نفس‌گیر خود کرده بود تا هم پیسروزی خود را 
کامل کرده بأ شد و هم شور و شوق د وستانش ۳ که آماد ه‌ی 
انفجار بود ند به حد کمال برساند؛ د رهم شکستن نخوت و 
اعتما د به نفس اعضای اتحاد یه هم که جای خود د اهنت 

همیمه‌ی گنگ اعضای اتحاد یه از ناخرسند ی و غافلگیری 
و وحشت آنان خبر مید اد. 

د وك د وگیز د رهم شکسته شده بود, قطره‌های د رشت 
عرق از پیشانیش فرو می‌چکید, نگاهی به ماین و نگاهی به 
کارد ینال اند اخت" دو برادر او , هرکدام میان گروهی از 
سرد سته‌های اتحاد يه » در راست و چپ دوك دوگیز موضع 
گرفته بود ند ۰ 

مونسورو که بیش از پیش از غیبت د وك د انژو ,ولیع هد 
د راین مراسم به تعجب افتاده بود, با مرور ذ هنی سخنانی 
که هانری گفته بود یه تجزیه و تحلیل اوضاع پرد اخت: 

بله . امکان داشت که د وك دانژو ناپدید شده باشد . 
ولی ارا به سوی آنژو حرکت نگرد» باشد. 

کاردینال » بدون تظاهر گروه خود را ترك گفت و به‌سوی 
براد رش خزید» به گوش او گفت: 

- فرانسوآ ء اگر اشتیاه نکنم ء محیط این‌جا برای ماچتد ان 

امن نیست۰ هرچه زود تر باید اجازه‌ی مرخصی بگیرییم ۰ 

چون این مرد م بی‌سرویا جماعت غریبی هستند: همین 


۶ 


شاهی که تا دیروز مورد نفرت آنان بود» بدون شلك از 

آین به بخ 4 سک اس ریت نها خراقد عه: 

دابا قنک : حرکت کنیم * براد ر جان » شما همین ‌جا منتظر 

بمانید تا من سازماند هی عقب نشینی را به پایان 

برسانم ۰ 

د ر طول این مد ت. شاه نخستین امضا را شخصا پای 
صورت جلسه‌ای که از پیش روی میز گذ اشته بودند به ثشبت 
رساند. یکت » د رحالی که قلم را به د وك د وگیز می د آد. گفت : 

بفرمایید امضا کنید» پسر عموی عزیز ۰ 

شاه بانوك انگشت جای امضا را هم به دوك د وگیز نشان 
می د ای 

به آقای کا رد ینال و آقای ماین ۰ 

ولی ماین در آن لحظه به پایین پله‌ها رسید ه بود و 
کاردینال هم به اتاق مجاور رفته بود 

شاه که متوجه غیبت آنان شد ه بود» گفت + 

-پس » قلم را بد هید به آقای میرشکار سلطنتی ۰ 

د وك د وگیز صورت جلسه را امضا کرد تلم را به میرشکا ر 
داد» و آماده‌ی رفتن بود که شاه گفت: 

-صبر کنید؛ پسرعموی عزیز » وقت شما را زياد نخواهم 

گرفست» اگر د رست به خاطر د اشته باشم . کن :از 

پیشنپاد های شما این بود که پایتخت خود را باسپاهی 

قرار د هیم * د رست است ؟ این سپاه عملا به وجود آمد ه 

است و خیلی هم کامل و بی عیب و نقص » چون سردار 

طبیعی پارپسیپا شخص پاد شاه أ ست .۰ 

د وك د وگیز بد ون آن که دقيقا بد اند چه می‌گوید ,پا سخ 
اف 

مسلم است, اعلی‌حضرتا ۰ 


شاه اد امه داد: 
-ولی » د ر ضمن » فرا موش نمی‌کنم که من ارتش دیگری 


۰۲ 


هم د راختیار دارم که فرماند هی آن را بايد حق. به 

برترین مرد جنگی این لك سپا رم من فرماند هیاتحا دب 

را خود به عہهده می‌گیرم و فرماند هی ارتش را به شما 

می‌سپارم » پسرعموی عزیز ۰ 

د ولك گفت : 

چه وقت باید حرکت کنم؟ 

هم آکنون ۰ 

شیکو که برخلاف معمول خود ا د ر این لحظه‌ی 
حساس بی‌نزاکتی به خرج دهد و از تصمیم تمنتخی د هی فا ء 
جلوگیری کند. فقط با لحنی تاسف با ر گفت: 

-هانری! هانری ! 

ولی د پر شده بود 

شاه انتصاب د وك د وگیز را به مقام فرماند هی‌کل ارتش 
به او ابلاغ کرد» بود و فرمان او را هم که از پیش تسد ارك 
دید ه بودء به وی تسلیم داشت در تمام این مد ت. شاه 
کوچك تربن توجپی به ایما و اشاره‌های شیکو نکرد. 

د وك د وگیز فرمان خود را گرفت و خارج شد 

کارد ينال پشت د ر تالا ر منتظرش بود. و ماين مقابل در 
اصلی کاخ به انتظار آن دو پابه‌پا می‌کرد: 

هر سه تفر در همان لحظه به پشست اسبپای خود 
جستند و کمتر از ده دقیقه‌ی بعد خارج از پاریس بود ند 

بقیه‌ی حاضران د ر جلسه‌ی د ربار به تد ریج از کاخ لوور 
خارج شد ند٠‏ بعضیہا فریاد می‌زد ند: " زند ه باد پاد شاه 7۱ 
یعضی دیگر فریاد می‌کشید نده؛ ‏ زند ه بأد اتحادیه ۱" 

هانری را پیروزمند انه به‌سوی آپا رتمان خصوصی او برد ند" 
میان د ریاریان و دوستان نزد یکی که أو را بد رفه می‌کرد ند» 
شیکو همچون نفرین‌کنندگان زمانہای قد یم مرتب د رگوش 
اریاب خود اء و ناله می‌کرد و سرزنشپایی تلخ به کسام او 

ین سماجت شیکو د ر یساد آوری ضعفہا و خطاکا ریبای 

شاه TT‏ روز د ر چشم اطرافیانش به صورت 
نیم خد ایی پیروزمند د رآمده بود, به قد ری موجب شگفتی 
هانری شد که تمام د ریاریان را مرخص کرد تا لحظه‌ای با 


AoA 


شیکو تنہا بمازد. یمد د الي کیا گا فا یی وزی ر 
به سوی شیکو متوجه می‌شد فد 
- بفرمایید. حضرت استاد » شیکوی اعظم ۱ چه فربایشی 
د اشتید ؟ آخر, پسر جان ,تو که هيچ‌وقت راضی نیستی ( 
این غرفر د ایمی تو حوصله‌ام را سر برده ,می‌د انی؟ بگو 
ببینم ,مگر من ينك پاد شاه اتحاد یه‌ی مقد س نیستم ؟ 
البته که هستی » ترد ید ی د ر این نیست, ولی ۰۰ 
ولی چه؟ 
-ولی تو د یگر پاد شاه فرانسه نیستی ۰ 
پس بفرمایید که چه کسی پاد شاه فرانسه اتف 
- هر کسی که فکرکنی , غیر از تو , هانری و قبل از 
همه , براد رت ۰ 
-براد رم ١‏ از کی حرف می‌زنی ؟ 
داز آقای دوك دانژوء مرد حسابی ۱ 
- همان که د ر زندان من است ؟ 
-بله» چون با آن‌که زندانی تاه تقد یس شده است 
و تو نفد یس نشد های ۰ 
-چه کسی او را تقد یس کرده است ؟ 
حضرت کارد بنال د وگیز ۰ به واقع ۰ هانری جان ۰ فکر 
می‌کنم بتر باشد به پلیس کارآمد و مطلع خود مدال 
بد هی اد ر این شپر پاریس .در یك کلیسای بزرگ و د ر 
برایر سی‌وسه نفر شخصیت مستاز مراسم رسمی و پرشکوه 
تقد س‌يك پاد شاه‌برگزا ر می‌شود.و تو اصلاخبر نمی‌شوی ! 
آهان ۱ و آن وقت توء خبر می‌شوی ۰ 
- مسلم است که من خبر می‌شوم ۰ 
ا ا 
5 شته با شی 
آه برای این که» هانری جان »تو کار پلیس‌خودت را به 
آقای مورویلیه واگذ ار می‌کنی »اما ای هستم " 
شاه اخم کرد۰ ولی شیکو بی‌آن که به روی خود بیاورد 
ادامه داد: 
خوب, حالا ببینیم , چند تا پاد شاه فرانسه د اریم : 
گذ شته شته ا: تو که هانری سوم از دود مان والوا هستی ۳ 


5۰۹ 


فواتسوا" دانژو ۱ را داریم » يعن ۰۰۰ 
شیکو د ر این‌جا قیافه‌ای به خود گرفت که گویی مشغول 
جست وجوبی ذ هنی است. سپس |د امه د اد : 
بعد۰۰۰ بله , بعد هم جناب د وك دوگیز را د اریم - 
د وك دوگیز؟ 
- بله ۰ دوك د وگیز» همان زخم پیشانی معروف ۰ 
شاه با لحنی پوزخند آمیز گفت : 
پاد شاه خوشگلی است: به خصوص که تبعید ش هم 
کرد هام ! مگر همین چند لحظه پیش .جلو چشمان خود ت 
او را به عنوان فرمانده کل ارتش از این جا د ور نگرد م؟ 
جناب سیاستمد ار شپیر و زيرك و مطلع حضرت عا لی د ر 
براهین و استدلالبای خود يك چیز را فراموش کرد ه‌اید. 
اگر این چیز فراموش شده پنجمین پاد هاه فرانسعبا شد! 
شاه با el‏ و ت آم مز ت ۱ 
قبل از هرچیز نگا هی‌به پشت سرخود بیند ازد وبه شمارش 
اخلاف و نیاگان خود بپرد ازد۰ این‌که آرزوی تصاحب تاج 
ی خرن رای ات 7 آو با دوس راز نان وز ات 
که می‌توا اند چنین د اعیه‌ای د اشته باشد ۰جداد او و 
اجد اد من مشترلداند۰ بین او و من ممکن است مبارزه‌ای 
براي کسب یا تعادل قد رت روی د هد. چون ما در 
دود مان خود از نظام ارشد یت پیروی می‌کنیم ۰ ولی همین 
و ہس ۰ اماء وقتی‌که از آقای د وك د وگیز صحبت می فرمایید . 
استاد شیکو , نه د یگر ۰۰۰ مثل أین است که کمسیت حضرت 
استادی در این زمینه اتدکی لنگ است۰ جناب شیکو : 
بفرما یی مطالعه‌ای د ر مورد خاند انپای سلطنتی این 
ملك به عمل بیاورید» تا متوجه بشوید که کد ام يك از آنہا 
ریشه د ارتر «گپن‌تر و مشروع‌تر است ٠‏ آن‌وقت اگر توانستید 
این مردم را قانع کنید که خاند أن لورن .یعنی‌خاند ان 


۵۱۰ 


آقایان هوک از خاندان ها والوآها » پرشکوهتر و 

اصیل‌تر است» خبرش را به من هم بد هید.۰۰ 

شای خان شاراق که 

-آهان اهانری جان .اشتبا هت د رست همین جا است“ 

اشتباهم کجاست؟ 

- همين جا ۰ هیچ گونه ترد ید ی وجود ندارد که دود مان 

آقای د وگیز از هر لحاظ بر د ود مان شما برتری د ارد. 

شاه با پوزخند ی گفت : 

-شاید ۱ 

- شاید ندارد. هانری جان ۱ 

- شما خل شد هاید, آقای شیکو . 

-خل بازی د رآورد ن حزفه‌ی رسمی من در دربار 

اعلی حضرت است إ 

- منظورم خل واقعی است۰ تو واقعا دیوانه شد دای , 

دیوانه‌ی زنجیری ۰ برو کمی مطالعه کن »د وست من,وضح 

سواد ت هیچ خوب نیست؛ 

م بسیار خوب» هانری . تو که وضع سوادت خیلی 

خوب است. تو که احتیاج نداری مشل من دوباره به 

مکتب بروی » زحمتی به خودت بده و اين را بخوان ۰ 

و شیکو ازسینه‌ی خود ورقه‌ای رابیرون کشید که تیکلا د اوید 
شجره‌نامه‌ی خاند ان لورن را نز ار وشته بود. شجره‌نامه‌ای 
که ماآن را خوب می‌شناسیم و د بد يم که چه‌گونه به تایید و مپر 
و امضای پاپ اعظم رسانید ه شبك » شجره‌نامه‌ای که به موجب آن 
اضل ونسب خاند ان دوگیزها ,خاند ان لوزن » یکراست‌ب. ه 
شارلمانی ۰ بنیانگزار افسانه‌ای سلطنت فرانسه می رسید ۰ 

هانری سوم نگاهی به شجرهنامه اند اخت و به مجرد آن‌که 
چشمش به مہر رسمی سن‌پی‌یر کنا ر امضای پاپ اعظطم افتاد. 
رنگ از چهره‌اش پرید . 

- چه‌طوری , هانری؟ مثل این که سواد ت کمی‌نم برد اشته . 

هان؟ کجای کاری» پسر! خاند ان‌لورن به كمك بالہای 

نیرومند آقایان دوگیز اوج گرفته است و اگر قد رت بیابسد 
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سراسر اروپا را هم زیر بال خود خواهد گرفت- حواست 
جمع باشد, بچه جان ۱ 

شاه با صد ابی خفه پرسید: 

به چه وسیله‌ای این شجره‌نامه را به د ست آورد ی ؟ 
به وسیله‌ی یکی از دوستان خوبم ۰ 

-کارش چیست ,این ۰۰۰ دوست خوب: 

هب 

-پس يك کشیش است: 

د قیقا ۰ 


آسمش ؟ 


-گورانفلو ۰ 

شاه فریا د برآورد : 

آتش‌افروزانه را در مجمع سنت ژنویو ايراد کرد و همین 
د یروز د ر خیابانهای پارس مرا مورد اهانت قرارمی د اد؟ 
- داستان بروتوس را به یاد داری که چه‌گونه ادای 
دیوانگان را د رم ی آورد ؟ 

- پس » چه طور است که این آدم ,با این شاهکاری که 
به خرح داده , پیش من نیامده تا پاد اشی بطلبد ؟ 
او با فروتنی به کنج صویعه‌ی خود خزید ه است و فقط 
خواستار يك چیز است : این که حتی فراموش شود او از 
صومعه خارج REE‏ 

- این همه فروتتی و خاکساری ؟ 

صومعها ی بکنم که مقام مد یریت آن خالی بشود. 

_ از طرف او تشکر می‌کنم . هانری. 


سپس » شیکو به فکر فرو رفت : "عجبا !این راهب بینوا را 


ببین که بین آقای ماین و شخص شاه گیر افتاده است» بین 
طناب د ارو ریاست پر آب و نان يك صومعه ۱ حلق‌آویز خوا هد 
شد یا سرکشیش؟ پیش‌بینی کار مشکلی است. به هر حال ۰ 
اگر هنوز د ر خواب باشد. به طور حتم د ر رویاهابیی طلایی 
سیر می‌کند “ 


A۲ 


آن روز اتحاد یه‌ی مقدس با همان هیجان و عوغایی که 
شروع شده بودء پایان گرفت. 

اران شاه کی فد سزاتها مقر زان اراب بیدا ز 
۰ اعضای اتحاد یه می‌گفتند: " سرانجام » روباه از تله 
حواس باشند. حتی خود توطه‌گران نیز از این‌که آلت د ست 

السته:بایت کت که تیار سایق اون اد 
د راین گوشه و آن گوشه پناه گرفته بود ند. 

سه شا هزاد هی خاند ان لورن » آقایان دوك دوز 
کا رد ینال‌د وگیز و کنت د وماین » همان‌طورکه د ید م » رکاب کشان 
به خارج از پارپس گریخته بود ند و کارگزار اصلی‌آنان » آقای 
مونسورو ۰ به سوعت از کاخ لوور خارج می‌شد تا هرچه زود تسر 
بار سفر بربند د و برای رسید ن به د وك د انژو به سرعت حرکت 
ګند“ 
رسید ه بود, شیکو سر راهش سبز شد۰ 

کاخ لور از اعضای اتحاد یه تہی شد ه بود و د یگر خطری 
شاه را تہد ید نمی‌کرد. شیکو پرسید: 

با این شتاب به کجا تشریف می‌برید» آقای میرشکار؟ 

مونسورو به طور موجز پاسخ د اد : 


از( 


زد والاحضرت- 

-نزد والاحضرت ؟ 

_بله , من برای ایشان نگرانم ۰ در زمانی زندگی می‌کنيم 

که شاهزاد گان د یگر نمی‌توانند بد ون همراهان مطمتن 

د ر جاد ه‌های این ملك حرکت کنند۰ 

اوه ۱ د ست کم این یکی هم شجاع‌است. هم بی‌باك ۰ 
شیکو می‌افکند» گفت: 

- در هر حال من نگرانم ۰ 

- نگران کی ؟ 

- گفتم که : نگران والاحضرت- 

۳۹ ای چه ؟ 

- مگر نشنید هاید که چه می‌گویند ؟ 

نه 

GS 

شیکو آهسته در گوش مخاطب خود گفت : 

- می‌گویند که او مرده ۰ 

بس کنید, آقای شیکو !این افکار سیاه از کجا به‌مغزتان 

راه پید ا بی‌کند ؟ 

او دیشب به کاخ لور آمد ه . د رست أ ست ؟ 

-مسلما » چون من هم با ایشان وارد شدم ۰ 

-بسیار خوب ۰ اما هیچ‌کس خروج او را ندیده ۰ 

-از کاخ لوور ؟ 

_بله . از کاخ ۰ 

پس + اوریلی ؟ 

-ناپدید ۱ 

پس > د وستان و محافظانش؟ 

-ناپد ید ! ناپد ید ! ناپدید ۱ 

مونسورو گفت : 

- دارید شوخی می‌کنید. آقای شیکو ! 

خود تان بپرسید. 


از کی ؟ 


۴ 


از شاه 

از اعلی حضرت نمی‌شود سوال کرد 

-به ۱ فقط باید راهش را بلد بود 

آقای مونسورو گفت : 

-به هرحال ,من نمی‌توانم د راین سرگرد انی باقی بمانم ۰ 

با گفتن این حرف . کنت د ومونسورو شیکو را ترك گفت یا , 
بپتر بگوییم » پیشاپیش او به سوی دفتر کار شاه به راه افتاد 

شاه به اتاق د وك د انژو رفته بسود» اما چون میرشکا ر 
سلطنتی » به رغم تمایل عجیبی که برای سرد رآورد ن از اوضاع 
داشت» نمی‌توانست بی اجا زه به اتاق دوك دانژو داخل‌شود. 
ناچا ر در راهرو به انتظار نشست تا شاید اطلاعاتی تازه‌تر به 
دست آورد ۰ 

پیش از از این گفتیم که چپار ملوسك شاه ب برای حضور د ر 
جلسه‌ای که شرح آن گذ شت» محلهای نگپیانی دنر را به 
سربا زان گارد سپرده بود ند ولی بلافاصله پس ازپایان جلسه . 
به رغم ملالتی‌که از نگپبانی د وكد انژو به آنان د ست مید اد » 
به‌آپارتمان شاهزاد ه شتافتند تا با اعلام خبر پیروزی شاه دل 
ولیعهد را بیشتر به د رد آورند۰ شومبرگ و اپرنسون د راتاق 
نشیمن و موژیرون و کلوس د ر اتاق شخصی والا حضرت جای 
گرفته بود ند ۰ 

د وك د آنژو نیز به نوبه‌ی خود سخت ملول و بی‌حوصله به 
نظر می‌رسید و ملالت او با نوعی تشویش آزارد هنده نیزهمراه 
بود, خاصه آن که مصاحبت نگپبانانش هم چند ان چنگی به 
د ل نمی‌زد۰ موژیرون از يك گوشه‌ی اتاق , انگار که شاهزاد ه 
اصولا وجود خارجی ندارد» به گوشه‌ی دیگر اتاق نگاه می‌کرد و 


می گفت : 
- گوش م‌کنی » کلوس؟ از يك ساعت پیش به آن رفیق 
تاجدارما ن خیلی بب بيشتر اعتتاد پید ا کرد هام > واقعا 
ا ا 


کلوس . E‏ پایه‌د ار تاب می‌خورد» 


- می‌توانی مقصود ت را واضح تر بگویی؟ 
-ببین : شاه با صد ای بلند از توطتئه سخن گفت ۰ پس › 


۳ 


تا آن موشع پنپانکاری می‌کرد ه است‌و اگر پنپانکاری 
می‌کرد » یعنی ازتوطئه هراسان بوده ۰ بنابراین » اگر با 
صد ای بلند از توطئه سخن گفت , یعهنی د یکر هرا شین 
برد ل ند اشته اسث» 

- قبول د ارم . حرفی متطقی است 

بنابراین > حالا که ترسی Oe‏ » بد ون شلك به 
مجازات توطته‌گران خواهد پرد اخت. من این وا والوا زاد ه 
را خوب می‌شناسم ۰ 

این هم قبول ۰ 

- مجازات توطته‌گران هم بی‌گمان به وسیله‌ی يك محاکمه‌ی 
پر سروصد أ خوآهد بود 

-آه۱ باور کن که نمایش جالبی از آب د رمی‌آید! 

- به طور حتم ` SE‏ شك از هم اکنسون 
شماره‌گذ اری شد ه : مگر اين 

۳ ِ ۹ کک 

و و بنا ا معروف سر و ته قضیه را 
و نت 

کلوس گفت : 

من با این راه دومی بیشتر موافقم ۰ 

اوریلی 2 اضطراب ب آلود اک 
موزیرون 

- به E‏ من فقط يك چیز می‌د انم » و آن هم این 
هیچوجه امان نمید ادم ۰ 

کلوس با لبخند ی گفت: 

را دوباره زند ه کنیم ۰ 

داستان کیسه‌ها چه بود ۵؟ 

-يك شیرینکاری شاهانه که گویا در سال ۱۳۵۰ ابداع 


۱۶ 


شد ه بود۰ قضیه از این قرار است: مردی را هسمراه با 
سه یا چپار تا گربه د ر يك کیسه می‌کرد ند» بعد د ر کیسه 
وحشت د ارند, آن مرد بد بخت را فسا کرفتاری خود 
می‌پند آاشتند و بلابی به سرش می‌آورد ند که نگو و نپرس > 
چون بد بختانه قابل تماشا نبود. 

موژیرون گفت : 

-واقعا که تو معدن علم و مصرفتی , کلوس | بیانت هم 
واقعا شیرین و د لچسب است! 

کلوس » پی‌آن فلت بد هد. اد امه داد: 

البته معکن است این اختراع جالب را د ر مورد سران 
توطگه به کار برند: روسا و نیشن تان هميشه حق‌د ا رند 
از شاه بخواهندکه دستور بد هد آنپا را در مید انهای 
عمومی شپر گرد ن بزنند يا د رگوشه‌ای بی‌سروصدا به 


قتل برسائند٠‏ 
اوریلی .که از شد ت وحشت رنگ بر چہره ند اشت, گفت: 
آقایان ۰۰۰۱ 


د وك دانژو گفت : 

جواب نده , اورپلی ۰ این مطالب به شخص من و به 

خاندان من مربوط نمی شود“ د ر فرانسه رسم نیست که 

شاهزادگان اصیل را مورد تسخرو استپزا قرار د هند. 

کلوس گفت: 

- د رست می‌فرمایند: آنپا را فقط گرد ن می‌زنند۰ لوبی 

یازد هم . آن پاد شاه بزرگ, از این بابت دغدغه‌ای به 

خاطر راه نمی د اد! نمونه‌اش هم شاهزاد ه د ونمور ۰ 

ملوسکپای شاه به این‌جای گفت وگوی شیرین خود رسید ه 
بود ند که سروصد ابی د راتاق نشیمن به گوش رسیدو لحظه‌ای 
بعد درباز شد و شاه د ر آستانه‌ی د ر ظاهر گشت ۰ 

فرانسوآ از جا برخاست و بی‌مقد مه فرباد کشید : 

اعلی‌حضرتا ۱ من از رفتار ناپسند آدمپای شما شکایت 

د ارم ۰ 

حالت شاه طوری بود که انگار نه براد رش را مید يد ید و 
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نه حرفهای او را می‌شنید۰ 
د وك د انژو اد امه د آن؛ 
_آیا اراد هی ملوکانه پر آن قرار گرفته است که براد رشان 
مورد اهانت و تحقیر قرار گیرد ؟ 
هانری » بی‌آن‌که روی برگرد اند, گفت : 
-ساکت. آقا ۰ دوست ند ارم که زند انیان من لب به 


شکوه و شکایت بگشایند. 
زند انی »+ بله .ولی این زند انی تا آن‌جا که من می د انم 
با شما ۰ 


ee‏ ن استناد می‌جویید. د قیقا همان چیزی 
است که شما را در قلب و در اندیشه‌ی من بی‌مقدار 
یلار اراد ر اار ةه و بار مس امتح 
-ولی اگر خطاکار نهاش ؟ 
ست 
جرش چیست ؟ 
منزجر ساختن من , آقا - 
aE SEO ES‏ 
- اعلی‌حضرتا ۱ آیا مشاجرات خانوادگی ما احتیاج به 
شاهد دارد؟ 
-خق با شا است؛ آفا ۰ د وستان عزیز »ممکن است چند 
لحظه مرا د ر حضور براد رم تنها بگذ ارید ؟ 
دو نجیب زا د هی نگیبان , اوریلی را که درعینن حال 
وحشتزد ه وکنجگاو بود با خود به اتاق د یگر کشاند ند شاه گفت: 
- اينك ما تنهاییم ۰ 
نھان ا ی مرمع اک ای شین کرت رش 
بودم ۰ 
من هم‌همین‌طور ۰ آه شماخواهان تاج وتخت من هستید » 
براد ر خونی ۱ آه ۱ شما تاج را هدف قرار د اده بود ید و 
اتحادیه را هم به عنوان وسیله به کار گرفتید. آه ۱ شما 
را در گوشه‌ای متروك از شپر پاریس > د ر یك کلیسای 
دور افتاده , تقدیس می‌کرد ند تا در موقم مقتضی شما 
را تاگهان با سر براق از رین مقدس مان جماصت 
تحريك شد ه و برآشفته برافرازند 
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دوك د انژو که رفته رفته به شد ت خشم شاه پی می‌برد. 
گفت + 

اسفا ! که اعلی‌حضرت مجال سخن به من نمید هند 

-برای چه؟ برای د روغ گفتن یا برای تشریح مطالیی 

بتر از شما ۱ ز آتپا آگاهم؟ 

نسواً با لحنی د رد ناك گفت : 

ِِ براد رعزیز ا آیا واقعا تصمیم گرنته‌اید که مرا 

بانیش سخنان زهرآلود خود از پای د رآورید ؟ 

_اگر سخنان من زهرآلود است. یعنی د روغ گفته‌ام . 

آه ! از ته قلب آرزو می‌کنم که د روغ گفته باشم ۰ پس حرف 

بزنید, حرف بزنید» با تمام وجود گوش مید هم ۰ 

حقیفت اب بن ابت کمن از غاي اي تم ری 
نمی‌فمپمم " ۰ سختا ن اعلی‌حضرت رمزآلود و معماگونه است 

شاه با فریاد ی مپیب و تہد ید آمیز که ارتعا سای آن 
گوش فرانسواً را یه د رد با 

-پس گوش کنید تا برایتان شرح د هم ۱ صریح‌و بی پرد ه 

و واضح می‌گویم تا e‏ > براد ر من ۰ بله »قا » 

شما بر ضد من توطئه کرد هاید, او 

برضد براد رم شارل توطئه کرد ید۰ طرح جالبی است که 
من آن را تحسین می‌کنم > چون مکان شایسته‌ای مان 

غاصیا ن تاریخ برایتان رقم می‌زد۰ چیزی که هست»د ر 

گذ شته شما همچون مار می‌خزید ید و اينك همچون شیر 

د ندان نشان می‌د هید: بعد از مکر و تیرنگه, 

قد رت نمایی آشکار۰ پس از زهر ء شمشیر ۱ 

د وك د انژو که از شد ت خشم رنگ برچهره ند اشت و آرزو 
می‌کرد که کاش به جای شمشیر می‌توانست با نگاه سوزان خود 
حریف را ازیا د رآورد. فریاد کشید: 

زهر! کد ام زهر, اعلی‌حضرتا ۱ 

- همان زهری که با آن براد رمان شارل را به قشل 

رساند ی »همان زهری که‌یرا ای شريك خود. هاتری‌دوناوار 

د ر نظر گرفته بود ی ۰ 

دراین‌جا ء هانری سوم گامی تہد ید آمیز به سوی برأ د 
خود برد اشت و ادامه داد: 
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- حالا » خوب د ر چشمان من نگاه کن ,فرانسوا ,و یقین 

داشته باش که مرد ی با سرشت و جوهر تو هرگز نخواهد 

توانست مرد ی با سرشت و جوهر من را بکشد ۰ 

د وك د انژو تحت تاثیر این حمله‌ی سنگین بر خود لرزید, 
ولی شاه بد ون توجه » بد ون هرگونه ترحم برای زند انی‌خود. 
اد امه د اد: 

-شمشیر! شمشیر! دلم a‏ | درایین اتاق , 
شمشیر به د ست و تك و تنهپا در برابر خود می‌یافتم ۰ ۰ تا 
این‌جا , ترا در مکر و حیله و رذ الت شکست داد هام 
فرانسواً , چون من هم برای ۱[ 
از راھہایی پرپیچ و خم گذ شته‌ام ۰ چیزی که e‏ 
راه د راز از روی شکم یك میلیون لہستانی گذ شته 
این بود آن‌چه در مورد سایل خا: ET‏ 
به تو بگویم » براد ر ۰ برای همین بود که می‌خواستم با تو 
تنها باشم » فرانسوا . ا ا 
خوا هم خواست ترا امشب تنہا بگذ ارند تا د رخلوت شب 
بتوانی د ربا رهی سخنانم ژرف بیند یشی ۰ اگر د رست گفته 
باشند که شب مشاوری د لسوز است: سلما زند ائیان 
بیش از مرکس به چنین مشاوری نیازند اند: 

د وك گفت : 

-بد ین طریق , فقط د ر اشر يك هوس اعلی‌حضرت د ر 

اثر بد گمانی بی‌پایه‌ای که بیشتر به يك کابوس می‌ماند» 

من‌باید مورد بی‌لطفی شما قرار بگیرم ۰ 

- از این هم بد تر,فرانسواً : تو اينك در معرض قضاوت 

من قرا ر گرفته‌ای ۰ 

ی و و اند ازه‌ای برای د ور ن اسارتم تعيين 
گا کح را ENS‏ مرف خود را خوا هید 
د أنسیت ۰ 
-ماد رم ۱ ماد رم را هم نمی‌توانم بپینم؟ 
برای چه؟ خد احافظ, فرانسوا ۰ 
شاهزاده » زار و ناتوان به روی یك راحتی افتادو برای 

آخرین کوشش » نالید: 
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اعلی‌حضرتا ! اعلی‌حضرتا ! به یاد د اشته باشید که من 

و 

-شما و شارل نیم هم براد ر بود ید» این‌طور نیست, 

فرانسوا؟ 

- پس د ست کم خد متگاران و د وستان نزد یکم را به من 

با زگرد انید 

- ناشکری نکنید! من خود را از دوستانم محروم ساخته‌ام 

تا آنان را به مصاحبت‌شما بگمارم ۰ 

ای یر کک ر درا با هریت وی جر 
برادرش بست۰ د وك د انژو» رنگ پریده و لرزان تا صند لی 
خود عقب رفت و در آن افتاد. 
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چه‌گونه می‌توان با کاوش قفسه‌ها 


از تلف شدن وقت جلوگیری کرد 


برخورد مشاجره‌آمیزی که شاه با د وك د انزو د اشت, به 
شاهزاده فپماند که در موقعیتی دشوار وعا ری از هر گونه 
امیدواری گرفتا ر آمد ه ست“ 

برای نخستین بار د ر زندگیش » آقای د وك د اتژو ءضمن 
احساس تنہابی و انزوای خود» دچار پشیمانسی شده بود 
وقتی به یاد می‌آورد که چرا و چه‌گونه مارکی د ولا مول و کوکونا 
را فد ای هوسپای خود ساخته است. احساسی شبیه به 
ند امت در قلبش موج می‌زد ۰ 

در آن روزها خواهرش ما رگریت او را د وست می‌د اشت و 
تصلیش می د آد* ولی او چه تاتا شی به خواهر خود د اد ه بود؟ 

OT‏ پاری هک رین که او هر 
مید انست که ماد رش هرگز او را د وست ند اشته است» 

ماد رش با او کاری نداشت جز آن‌که وی را نیز نظیسر 
دیگران به خد مت بگیرد.یعنی به عنوان يسك آلت و ابزار و 
فرانسواً این را به خوبی می د انست: 

هنگامی که در د ست ماد رش بود, احساس می‌کرد که به 
خود تعلق ندارد» د رست همان‌طور که کشتی درمیان امواج 
توفانی د ریا به ناخد | تعلق ندارد» 

د وك د انژو بد ین آنديشه فرو رفت که تا چند ی پیشد ر 
ګتار خود دارای قلبی بود که به تمام قلبهای د یگر می| رزید» و 
نیز دارای شمشیری که به تمام شمشیرهای د یگر برثری د اشت. 
بد ین طریق بود که خاطره‌ی بوسی ,بوسی شجاع» ذ هناو را 
اشقال کرد. 
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شب هت زیاد ی به ند امت داشت. چون بوسی را از خود 
رنجانده بود تا مورد پسند مونسورو واقم گرد د۰ 

اگر بوسی همچنان مراقب او بود, رهاییش محتمل و 
انتقاش قطعی می‌شد. 
بود. برایش اخم می‌کرد و از او فاصله می‌گرفت: بد ین ترتیب . 
زندانی ما در ارتفاع پنجاه پا از سطح خند قپای اطراف 
کاخ تك و تنہا مانده بود و برای ورود به راهرو هیچ راهی 
د ر برابرش وجود ند اشت جز از پای د رآورد ن چہار ملوسك 
شاه که با شمشیرهای برهنه از او نگہبانی می‌کرد ند" 
و نگپبانان مخصوص بود. 

با این حال » د وك دانژو گاه‌ب هگاه به سوی پنحره می رفت 
و نگاهی به اعماق‌خند ق می اند اخت ,ولی این ارتفا ع سرگیجه ور 
نمید هند۰ 

هرچند د قيقه يك بار» شاهزاده صورت رنگ پرید هی خود 
را به شیشه‌ی پنجره می‌چسباند و نگا هی به پایین دیوارهای 
کاخ لور می‌انداخت: 

آن سوی خندقہا ء ساحلی شنی به عرض پانزده پا به 
چشم می‌خورد که د ر تاریکی تا کرانه‌های رود خانه‌ی آیینه‌مانند 

آن سوی رود خانه » بنای بلند و تیره‌ی برج نل ,همچون 
هیولابی بی‌حرکت به نظر می‌رسید. 
بود با توجه و دقتی که زند انیان به این نوع مناظر مبذ ول 
می د ارند. دوك افول تد ریجی روشنایی و پیشرفت تاریکی‌را از 
نظر گذ رانده یود ` 

شاهزاده منظره‌ی زیبا و تماشایی باریس کپنه را که با 
شیروا نیپ ی‌رنگینش د رفاصلها ی کوتا ها ز کاخ خود نمايی می‌کرد 
نگریسته بود و» چند لحظه بعد, با سر رسیدن ابرهای تیره 
و توفان‌زا که به تد ریج بر فراز کاخ متراکم می‌شد ند به هراسی 
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جانگاه د چار شده بول * 

میا ن ن تمام ضعفهای دیگر» د وك د آنژو e‏ هم 

شت که ازغرش رعد به لرزه درمی‌آمد۰ برای فرار از این 

نسرس بی‌امان 4 د وك حتی حاضر بود مصاحبت چند ش‌آور 
ملوسکہای شاه را e FN‏ بر آن‌که موقع رعد وبرق 
د راتاقش باشند و او را تنہا نگذ رنف 

با وجود این i E EA‏ چون 

7 بخوابد؛ حود را ۱ E E‏ 
ولی بی‌فایده بود خواست خود را با مطالعه سرگرم کند, ولی 
حروف مانند شیا طینی بنتیا ها د ربرابر د ید گانش به رقصی 
جہنمی می‌پرد اختند. تصمیم گرفت سر خود را با باده‌گساری 
گم ګند ولی شراب تلخ بود و به مذ اقش نمی ساخت ۰د ستی‌به 
سیمپای چنگه اوریلی که د راتاق ۰ ولسی 
۳ گریستن ۳ 

ناگاه شروع کرد به دشنام دادن و فربا د کشید ن ۰ شل 
دیوانگان ناسزا می‌گفت و هرچه را که به دستش می‌رسید بر 
زمین می‌گوفت و خرد می‌کرد: 

ملوسکپا لای در را باز کرد ند تا ازعلت این بزن و بکوب 
شبانه باخبر شوند۰ بعهد, چون متوجه شد ند که این شاهزاد ه 
است که تفریح می‌کند» در را د وباره بستند » و این | مر حشم 
د وك را 1 ا سا خت 
BE‏ مخصوصی که جا ی هیچ‌گونه شك و 
شبپه‌ای باقی نمی‌گذ اشت از طرف پنجره به گوشش رسید, يك 
صد ای تلق شیشه‌ای , شبیه صد ای سنگریزه‌ای که به شيشه 
اصابت کند. د رضمن درد تند وتیری هم بالای لگن خاصره‌ی 
خود احساس کرد 
عاملان شاه شليك کرد ه » زحمی شد ه ا ست 

ولی , د رحالی که به زمین می‌افتاد. د ستش روی چیز 
سفتی قرار گرفت که با حجم نسبتا بزرگ و ابعاد نامتظم خود 
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چند ان شباهتی به گلوله‌ی تفنگ ند اشت. بی‌اختیار گفت: 
-آ۰! با زنیورك شليك کرد ه‌اند! ولی »نه » این غیرممکن 
است» چون صدای انفجار را حتما می‌شنیدم ۰ 
سپس » به خم و راست کرد ن پای خود پرد اخست؛ د رد 

تتا شد ید بود. ولی جیزی نشکسته بود, همه حایش سالم 

وء 
سنگیاره را از زمین برد اشت و به بررسی آن پرداخت. 
متوجه شد ی سنگ با چنان 

ET E قوتی‎ 

را را سوراخ کرد ه بود ولی کاغذ OE‏ | تا حدی 

خنثی کرد ه بود 

جدا کرد ن کاغذ از سنگ و باز کرد ن آن کار یك ثانیه 
بود: دوك جانی تازه یافته بود۰ کاغذ را که باز کرد نفسش 
پیند آمد: " آه ۱ خد ای من ۱ يك نامه است! * نک هی سریع به 

اطراف خود اند اخت و به خواند ن پرد اخت: 

”از محبوس ماندن د راون اتا ی خسته شد ها سد؟ 
از هوای باز و از آزادی خوشتان می‌اید ؟ وارد 
اتافکی بشوید که ملکه‌ی ناوار د وست بیچاره‌ی شماء 
آقای دولامول را در آن‌جا پنهان کرده بود۰ د ر 
قفسه را باز کنید۰ با از جا د رآورد ن تخته‌ی کف 
ا ٠‏ يك 
نرد بان ابریشمین د ر این جاسازی پنهان شده 
است؛ خود تان آن را ۳ به لیه‌ی بالکن پنجره 
ببند ید و به سمت پایین اویزان کنید۰ د رکف 
خند ق پای دیوار. دو بازوی نیرومند نرد بان را 
برایتان راست نگاه خوا هند د اشت: اسبی‌را هوار 
و تندرو. همچون انندیشه . شما را به محلی 
امن خوا هد رساند۰" 
یک دوست 
شاهزاده بی اختیار فریاد برآورد: 
یك دوست! اوه | فکر نمی‌کردم که د وستی هم د اشته 
باشم ۰ این دوتی که به فکر من است» چه کسی ممکن 
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آن‌گاه , د وك بد ون تد ارك روشنایی لازم و محض احتیاط 
فقط به كمك د ستہهای خود aE‏ صند وقخانه مانند 
EE‏ ها درآن را با تپش قلب باز کرده 
بود» به را ه افتاد۰ د رآن ور اوه A‏ بسیار 
e‏ زآن چه شا هی يلك براد ر ا شت: د راین 
صند وقخانه به دیدار خانم ملکه‌ی ناوار می‌شتافت۰ 

این بار نیز قلب د وك به شدت می‌تپید. 

د ر قفسه را باز کرد و پس از کاوید ن تمام گوشه وکنا رهای 
آن . انجام به کف طبقه‌ی زیرین آن رسید“ پس از فشارهابی 
که به لبه‌های مختلف کف قفسه وارد آورد, ناگبان متوجه شد 
که یکی از لبه‌ها حرکت کرد از لای شکافی که بد یس ترتیب 
ایجاد شد » بود انگشتان خود را به د رون حفرها ی که زیر آن 
وجود د اشت فرو بردو با نوك انگشتان به جست وجویرد اخت * 
تا ایرکه نرد بان ابریشمین با نوك انگشتان او تماس بات 

دوك» مانند دزد ی که با دستبرد خود فرار می‌کند . 
گنج گرانبها را برد اشت و به سوی اتاق خود دوید. 

زنگ ساعت ده طنین‌اند از شد۰ دوك, با توجه به 

بازدیدی که هر يك ساعت یك بار به عمل می‌آمد, نرد بان‌را زیر 
ای ا ع بشما ن ات ویرک آنل دا 5 

و و و زو 
ب انى ن را پنپان سازد. هنوز د قیقه‌ای نگذ شته بود که 
موژیرون با جامه‌ی خواب »د رحالی که شمشیری اخته به د ست 
جر شعت اکن د ت راست ات ر و ووی 
ورود همچنان با دوستان خود مشغول صحبت بود صد أبی به 
او گفت : 

خرس غضبناك است۰ چند لحظه پیش به جان لوازم 

اتاق افتاده بود و همه چیز را د رهم می‌شکست: مواظب 

باش پاره‌ات نکند» موزیرون ۰ 

شا هزاده زیر لب گفت ؛ تزاکتا ورون میرن انك 
نگا هی به داخل اتاق می‌افکند, گفت : 

- من که چیزی نمی‌بینم ۰ خرسك من کاملا آرام است‌و از 

هر لحاظ مطیح و رام به نظر می رسد 

تبسمی‌خاموش د ر سایه‌روشن اتاق‌به لبان د وك راه‌یافت" 
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موزیرون ۰ بدون آن‌که حتی سلامی به شاهزاد ه بد هداز 
اتاق خارج شد و در را از پشت قفل کرد 

شاهزاده کوچك ترین حرکتی به خود نداد» اما هنگامی 
که صد ای چرخید ن کلید د رقفل بند آمد, زیر لب زمزمه کرد : 

-آقایان » مواظب خود تان باشید. خرس حیوان بسیار 

خطرناك و هشیاری است" 
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د وك د انژو که می د انست فقط کمتر از يك ساعت وقت آزاد 
د ر پیش دارد» نرد بان ابریشمین را از زیر بالش بیرون کشید 
و پس از بازکرد ن آن »با کمال‌دقت به وا رسی تك تك گره‌های 
آن پرد اخت, هر بند آن را سر فرصت آزمایش کرد و زیر لب 
گفت : 

”ترد بان عیبی ند ارد و از نظر استحکام سلما مرا به 
کشتن نمی د هد" : 

بعد, به شمارش پله‌های آن پرد اخت۰ ميان هر دو پله 
از مجموع سی وهشت بله‌ی نرد بان در حدود دو وجب فاصله 
و ی کے رر ول هه او 
سپس » دوباره به فکر فرو رفت : 

ولی باید ببینم این دوست چه کسی می‌تواند باشد. 
زیر پیام فقط امضا شده است: ”يك دوست"- این دوست 
د وك د انژو کی است که سوراخ‌وسمبه‌ها ی قفسه‌ی صند وقخانه‌ی 
اتاق من یا اتاق سابق خواهرم را با این دقت‌می‌شناسد؟ " 

د وك مشغول زیرورو کرد ن این سرنخ به‌ظا هر توید بخش 
بود که ناگپان فکر د یگری به‌سرش راه‌یافت و با خرسند ی فریا د 
کشید : 

- بوسی ۱ 

تمام اوخا عو احوال جاری حاکی از آن بود که نویسند هی 
این یاد د اشت کس د یگری جز بوسی نمی‌توانست باشد* د وك 
از تمام علل و انگیزه‌هابی که موجب رنجش بوسی شد ه بود خبر 
نداشت. چون از عشق سوزان او به د یسان د ومرید ور چیزی 
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یو ال ای ر ی رها 
هم فریفته‌ی د یأن شد ه بود »به راحتی می‌توانست بپذ یرد که 
بوسی هم با دیدن آن زن جوان و زیبا ممکن است دل به او 
سپرده باشد۰ ولی‌این حدس ضعیف و احتمالی چیزی نبود که 
د وك را یکسره از بوسی ناامید سازد. دوك می‌اند یشید که 
بوسی مسلما تحت تاثیر احساس وفاداری کم‌نظیرخود نتوانسته 
است آرام بگیرد و زند انی شدن حامی و سرور خود را با 
بی‌اعتنایی برگزار نماید. اضافه بر این , ظواهر اسر 
حاد ثه جویانه‌ی این کار نیز بی‌گمان د ر ترقیب و تشویق او 
بی تاثیر نبود» است ۰بوسی خواسته است با روش خود از د وك 
انتقام بگیرد» یعلی آزاد ی ازد ست رفته‌اش را به او بازگرد ان 
جای تردید نبود: نویسنده‌ی یاد داشت کسی جز بوسی 
نمی‌توانست باشد» و مسلما هم او است که د رعمق خند ق,پای 
نرد بان به انتظارش ایستاده است. 

به منظور اتخاد تصمیم نهایی » دوك د آنژو به پنجره 
نزد يك شد“ در مه رقیقی که از سطح رود خانه برمی‌خاست. 
توانست شبح سه اسب و دو مرد را تشخیص د هد که همچون 
تیرکهایی در سطح ساحل شنی رود خانه شابست به نظسر 
می رسید ند 

د و نفر مرد! جای ترد ید ی باقی نمی‌ماند: آنہا حتما 
بوسی و جراح وفاد آرش بود ند. 

دوك با خود اند یشید: " وسوسه‌ای کشنده است-تله را - 
البته اگر واقعا تله‌ای در کار باشد ‏ به تد ری ما هرانه کار 
گذ اشته‌اند که اگر هم به د ام بیفتم »فکر نمی‌کنم خفت آمیز با شد 

ایس اند يشه به قدری در ذ هن دوك قوت ساقت که 
ناگپان احساسی شبیه به تتفر از زندگی و بی‌اعتنایی د ر 
برابر مرگ سراپا ی وجودش را فرا گرفت ۰ 

شاهراده با کیال تعجب د ریافت که شہامت و جسارت 
به وی بازگشته است: 

آن‌گاه . با بهره‌گیری از این لحظه‌ی شور و شوق, نرد بان 
را برد اشت و دو گیره‌ی آهنین يك سر آن را یه لبهی بالکن 
پنجره محکم کرد بعد به طرف د راتاق رفت و با ائاث سنگین 


احاه سد بزرگ , پشت آن به وجود آورد ۰ به حدس وگمان 
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تخمین زد که برای از پیش پا برد اشتن این سد د ست کم ده 
د قیقه وقت لازم است و این ده د قیکه برای پایین رفتن از 
نرد بان کاملا کفایت می‌کند» سپس » به سوی پنجره بازگشت. 
سعی کرد یك بار دیگر اسبہا و آن دو نفرمرد را برانداز 
کند. ولی از آنها خبری نبود* پیش خود گفت: 
-چه بپتر! فرار تنپا بسیار مطمئن‌تر از فرار با يك 
دوست آشنا است ؛ چه رسد به فرار با يك د وست نا آشنا» 
ریم اه رسای فا رک 
از لابه لای ابرهای تیره‌ای که ار بالای‌سرش می‌گذ عنم : 
پرتو لرزان ماه برای چند لحظه ژرفای خند ق پای د یوار را 
روشن ساخت و دوك دانژو توانست اشیاحی را که در ساحل 


رود خأنه جست وجو می‌کرد» در عمق گودال تشحیص د هه ۰ 
صد ای شیہهی اسبی به گوش رسید- ترد ید ی نیود: 
منتظرش بول ند * 


د وك تکانی به نرد بان داد تا از استحکام آن اطمینان 
یابد. سپس از روی نرد هی پنجره گذ شت و پای خود را روی 
اولین پله قرار داد 
چنگ اند اخته بود قابل توصیف نیست ۰ دوك به طرز فجیعی 
خود را آويخته ب‌يك ریسمان|بریشمین پاد ر هوا و تېد ید های 
مرگبار براد رش معلق می د ید۰ 

اما هنوز پای خود را روی نخستین پله نگذ اشته بود که 
نوسان د رآید» سخت و غیرقابل انعطاف شدو پله‌های بعد ی 
سخت و محکم زیر گاسپای محتاطش بی‌حرکت ماند ند“ 

پایین نرد بان را چه کسی نگاه د اشته بود؟ آیا در 
ژرفای خندق بازوانی گشاده منتظرش بود یا بازوانی سلح؟ 

وحشتی مقاومت ناپد یر سرایای فرانسوا را فراگرفت ۰ 
هنوز از پنجره دور نشده بود برای یك لحظه حرکتی به خود 
داد تا د وبا ره به آن سوی پنحره بازگرد د» به اتاقی که درآن 
زند انی بود 

شخص ناپید ابی که در آن پایین نرد بان را محکم گرفته 
بود» گوبی یه افکار پریشان د وك ہی برد چون با تکانہایی 
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کوتاه و آرام او را به فرود آمدن تشویق می‌کرد دوك فکر کرد : 

" نرد بان را ازپایینسکم گرفته‌انده بنایراین »نمی خواهند 
موجب قوط من شوند" این علامت خوبی است: شپامت 
داشته باش . فرانسوا » بپتر است بروی" 

د وك به سرعت رو به پایین می‌رفت. د و ربسمان کناری 
نرد بان مثل چوب سفت شد ه بود 

ناگهان » د رست هنگامی که فکر می‌کرد باید نزد یك زمین 
رسید ه باشد. به جای آن که پایش بر تکیه‌گاهی سفت فرود 
آید,احساس کرد که میان بازوان مرد ی د ر هوا موج می‌زند و 
صد ای خفه‌ای به گوشش گفت : 

نجات پید | کرد ید ۰ 

یا او کی ا وی ال که و 
و از يك راه سنگلاخ به طرف بالا راندند. د ست مرد دیگری 
از بالای دیواره یقه‌ی او را چسبید و بالا کشید۰ هر سه‌نفر به 
حالت خمیده , مانند پیرمرد ان » به سوی رود خانه د وید ند. 

اسببا د رست همان‌جایی بود ند که فرانسواً از پنجره‌ی 
اتاقش د يده بود. 

شاهزاد ه می د انست که د یگر کوچك ترین راه‌گریزی ند ارد 
و کاملا د ر اختیار نجات د هند گان ناشناس خود قرار گرفته 
است ۰ 

پس , به سوی‌یکی از اسیا دوید و بر گرد هی حیوان 
پرید. د و نفر همراهان او نیز به همین طریق بر اسبها سوار 
شد ند 

همان صد ابی که د رخند ق شنید ه بود با همان کم‌حرفنی 
اسرارآمیز دستور داد: 

صي‌میز بزنید" 

و هر سه اسب چپارنعل از جاکند» شد ند 

سواران به طرف شارانتون پیش می‌رفتند۰ شاهزاد ه 
احساس می‌کرد که اسبش پرواز می‌کند: 

د ر يك لحظه , سوارکا ر سمت را ست !و از گود ال پریدو 
به تاخت وارد جنگل ونسن شد. ولی قبل از پرش با همان 
ایجاز معمولیش گفت: 

- بیایید ۰ 
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ما ار ر ها ها ای کر کار کی 
بدون حرف از ایتد ای حرکتشان , از این یکی کوچك ترین 
صد ابی د رنیامده بود 

شاهزاده حتی محتاج نشد زانوان خود را به پپلوهای 
اسب فشار د هدء چون حیوان نجیب به د نبال دو سوارکار 
ET‏ کر 
را به قلب جنگل زد. از د رون جنگل چند شیمه به او پاسخ 
د اد ند 

شا هزاد ه می‌خواست اسب خود را متوقف کند,چون بیم از 
آن داشت که د ر جنگل به کمین او نشسته بات ولی دیر 
شد ه بود اسب چنان از جا شد ه بود که حتی دهانه‌ی 
خود را نیز حس نمی‌کرد» با وجود این ء اند کی بعد نزد يك 
محوطها ی کم د رخت» همراهان او از سرعت خود کاستند و 
اسب شاهزاده نیز آرام گرفت۰ د ر حدود هشت تاد ه نفر سوا ر 
در آن محوطه با آرایشی نظامی‌وار منتظر بود ند" پرتو خفیف 
ماه بر سطح کلا‌خود ها و زره فلزی آنان انعکاس می‌یافت» 

شاهزاده بی‌اختیار گفت: 

- اوه ۱ اوه ۱ این جریان یعنی چه , آقا؟ 

مرد ی که مخاطب قرار گرفته بود,شاد مانه فرباد کر موف 

لامذ هب بی‌پیر! این جریان یعنی آن‌که مسا صحیح و 

ال 

د وك د انژو » د راوج شگفتی بانگ زد : 

- این شمایید» هانری ؟ نجات د هند هی من شما بود ید. 

پاد شاه تاوا 

پاد شاه ناوار پاسخ داد 

چرا تعجب می‌کنید ؟ مگر ما متحد نیستیم؟ 

بعد» نگا هی به اطراف خود انداخت تا همراه دیگر 
خود شان را پید ا کند: 

آگرییا , کجا غیب شد ی ؟ 

آگریپا د وبين يه »که هنوز د ند أنهای خود رابه‌هم‌می‌فشرد, 
پاسخ داد: 

- آمدم ۰ 


دوك د انژو با نگرانی پرسید: 
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- خوب» پسرعمو, خیال دارید مرا به کجا ببرید ؟ 

هانری دوناوار پاسخ داد: 

ر راهن تط اید کی آگرپا حق 

دارد. اصطبلبای پاد شاه فرانسه خیلی مجپزتر از 

اقلا قاهن ابید ری از هریم باب 

مو ر هست که ران 

اگر لازم با شدحتی بیست راس اسب گرا نبا را هم سقط 

کند: 

فرانسوا گفت : 

- پس د رواقع من آزادم هرکجا د لم می‌خواهد بروم؟ 

هانری د وناوا ۱ ر پاسخ د أن: 

- مسلما ۰ من هم در انتظار دستوراتتان هستم ۰ 

- بسیار خوب , پس می‌رویم به آنژه ۰ 

- تصمیم دا رید به آنژه بروید ؟ بسیار خوب,باشد, ياد م 

نبود که آن‌جا ميان املاك خودتان هستید. 

- شما چه . پسرعمو؟ 

-من تا نزدیکیهای آنژه با شما خواهم بود» ولی قبل از 

رسید ن به آن‌جا ره ر کچ می‌کنم و می‌روم به طرف ناوار» 

ما رگوی نازنینم منتظر است ت» فکر می‌کنم د لش خیلی برایم 

تنگ شده ۱ 

اسبپای تازه نفسی که هانری سفارش داده بود از راه 
رسید ند هر دو آنہا بر زین جستند و چپارنمل از آن‌محل 
دور شد ند۰ آگریپا نیز نغفرکنان به دنبال آنا به حرکت 


ت را مد * 


arr 
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دو دوست قدیمی 
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درحالی که پا ریس همچون کوره‌ای مشتعل د ر تب و تاب 
بود » خانم‌مونسورو با همراهی پد رش و دو تن از خد متگزا رانی 
که د رآن زمان برای مسافرتپای دور ود راز استخد ام‌می‌کرد ند. 
به سوی مرید ور ملك خانواد گیشان پیش می‌رفتند. 

هر روز در حد ود ده 2 راه وديیان 
پس از آن همه رنج و تنپایی | زاین آزاد ی گرانبہا لذت 
می برد 

بارون پیر نیز از خوشحالی د رعرش سیر می‌کرد و بیست 
سال جوان‌تر به نظر می‌رسید. با آن حالت شق و رقی که بر 
زین اسب می‌نشست و گام به گام پشت سر دیان حرکت می‌کرد, 
بیشتر شبیه پیرشوهرانی بود که عاشقانه از همسر جوان خود 
مراقبت می‌گنند ۰ 

ما به شرح جزیپات این سفر د راز نخواهیم پرد ا خت› 
خاصه آر ن که مہم‌ترین واقعه‌ی روزانه‌ی آن طلوع و غروببای 
خورشید بود 

گاهبه‌گاه »د يان د ر پرشو تور سیملورن ماه که از شیشه‌های 
پنجره‌ی اتاقش د رمیمانخانه‌ی ميان راه به د رون می تا بید ء با 
هیجانی مقاومت ناپذ یر از تخت به زیر می‌آمد, ون ا از 
خواب بید ار می‌کرد, خواب سنگین رو را بر همم 
می‌زد تا زیر نور ماه چند فرسنگی از آن راه د راز را که به نظر 
او پایان‌ناپذ یسر می‌نمود» بپیمایند- 

دربعضی مواقع دیگر» زن جوان از اسب به زیر می‌آمد 
و درحالی که ۳ راه خود ادامه می‌دآدند, آو مد تی 


a۴ 


سر یك پیج جاده يا بر فراز یك بلند ی منتظر می‌ماند وبا 
نگ هپایی جست و جوگر عمق د ره‌ها و گوشه و کنار دشتها را 
می‌کاوید تا ببیند آیا کسی به دنبال آنان می‌آید يا نه ۰۰۰و 
کا که وھا 0 خی وهای ی ان ھا یک مان 
د ر د شتہای اطراف چیزی جز رمه‌ی گوسفند روستا های مجاور 
به چشم نمی د ید» بی‌حال و حوصله‌تر از همیشه به ھىراهان 
خود می‌پیوست ` 

بد ین‌ترتیب» منزل به منزل » با ترس و هراس ,یا با بیم 
وامید. دیان پس از هشت روز به قصر مرید ور رسید. خانم 
کو رفو کر هری که ترا رون ی ا ع غاا 
بازی می‌کرد ند» د رآنتانهی د ر ورود ی به پیشباز آنان آمد ند. 

آن‌گاه برای این چپار نفر یکی از آن نوع زند گیپایی 
شروع شد که نظیرش را باید در افسانه‌ها جست. 

پاش و واا رمع تا مرب ا مار 
می‌پرد اختند۰ دسته‌ی سگپای شکاری آنان همچون بپمن 
زنده‌ای از فراز تیه‌ها د ر تعقیب یك روباه یا يك خرگوش به 
پایین سرازیر می‌شد, و هنگامی که غرش رعد آسبای این 
تاخت و تاز پرجوش و خروش د ر جنگل طنیین‌اسد از می‌شد, 
د يان و ژانت که در گوشه‌ای روی‌علفپا کنار هم نشسته بود ند 
اند کی‌به خود می‌لرزید ند» ولی د وبا ره گفت وگوی لطیف راز تہان 
خود را از سر می‌گرفتند» 

ژانت می‌گفت : 

- تعریف کن » بگو ببینم در گور به سرت چه آورد ند» چون 

برای ما تو واقعا مرده بود ی» تعریف کن » خواهرکم ۰ 

من که تعریف کردم ۰ 

نو که چیزی نگفتی » باز هم بگو ۰ 

جه بگویم ۷ 

-از خود ت» از زند گیت۰۰۰ با آقای مونسورو خوشبختی؟ 

دیان با حالتی غمزده سر تکان داد 

ژانت» درحالی که بازوان سفید و مدور خود را دور 
ثانه‌های د يان می اند اخت» ادامه داد: 

-مثل این که میان حرفہایت می‌گفتی آقای بوسی خیلی 


به تو محبت می‌کرد.. 


2۳۵ 


دیان ناگپان چنان سرخ شد که گوشہهای ظریف و 
خوش‌ترکیبش به رنگ ارغوانی درآمد۰ ژانت گفت : 

آقای بوسی واقعا مرد جذ ابی است 

دیان ناگپان با حالتی برافروخته گفت: 

۔ د یوانگی بس است ۰ آقای بوسی د یگر خن به ينان 

د يان د ومرید ور هم نیست. 

“انت گت : 
-ممکن است» ولی فکر می‌کنم که آقای بوسی خیلی مورد 
توجه دیان د ومونسورو واقع شده ۰ 
این حرف را نزن ۰ 
-چرا؟ ناراحتت می‌کند ؟ 
د یان پاسخی نداد اما لحظه‌ای بعد گفت: 
می‌خواهم بگویم که آقای بوسی به فکر من نیست ۰۰۰ کار 
خوبی هم می‌کند..۰ اوه ! من واقعا ناسپاسی به خرج 
دادم ۰ 
- چه می‌خوا هی بگویی ؟ 
- هیج‌چیز ! حرفی ند ارم ` 
آرام بگیر» دیان , خواهرکم » الان باز به‌گریه می‌افتی . 
باز شروع می‌کنی به ملامت کرد ن خودت۰۰۰ توو 
ناسپاسی ۱ ۰۰۰ آه ! نه » دیان کوچولوی من »تو برای 
شاف چیا ٠ھ‏ تاعاس ها 
ی کر ۱ RT EC‏ 
هزار جور خطر و چاه و چاله زیر پای خود می‌د ید م ۰۰۰ 
اما حالا » ژانت‌عزیز من , حالا که فکر می‌کنم می‌بینم تمام 
آن خطرها خیالی بوده , آن گرد الهای وحشتناکی که 
زیر پای خود احساس می‌کردم , حتی يك بچه هم 
می‌توانست از روی آنہا بپرد: من ترسو بودم » ژانست, 
ناسپاس و ترسو بود م ۰ اوه ! عجییب است که وقت فکر 
کرد ن به خودم نمید ادم ‏ ۰ 
خیلی با رمز و راز صحبت می‌کنی ۰ 
دیان , د رحالی که با آشفتگی از جا برمی‌خاست, فرپا د 
کشید: 


-نه » این طور نیست. تقصیر من نبود* اصلا تقصیر من 
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تبود, ژانت» تقصیر او بود. این او بود که نخواست 
موقعیت وحشتناکی را در آن گیر کرده بودم خیلی خوب 
به یاد دارم ۰ مرد د بودم » د ر شك و توف ید دست وپا 
می‌زدم ۰۰۰ پد رم می‌خواست از من حمایت کند. ولی من 
می‌ترسیدم ۰۰۰ او» بله أو هم پیشنہاد کرد 
رک این ا ا میم رای کک 
که مرا قانع کند ۰دوك د انژو به ضد یت با اوبرخاسته است 
2 
شده بود ند“ خوب . این چه آهمیتی می‌توانست د اشته 
باشد! دوك و اقشای مونسورو چه کار می‌توانستند بکنند ؟ 
وقتی‌که آدم چیزی را واقعا بخوا هد,وقتی‌که آدم يك نفر 
را واقعا دوست داشته باشد. اوه ! برای من که نه 
شاهزاده به حساب می‌آمد, نها رباب .نه حامی »نه سرور ‏ 
میفہمی > زانت ؟ اگرمن واقعا کسی را دوست د اشته 
باشم ۰۰۰ 
-آرام بگیر» دیان عزیز من » کمی‌هم فکر کن ۰۰ 

- من می‌خواهم بگویم که ما هرد و بزدل بودیم » 

۳ 

ما ۰۰۰ اوه ! دیان , از کی حرف می‌زنی؟ این ما خیلی 

معنا دارد» دیان عزیز من ۰۰ 

- منظورم ای ات امید رارم معنای د یگری به 

این‌حرف من ند هی ۰۰۰ اما می‌د انی علت این بزد لی 

چه بود » ژانت؟ حالا برایت می‌گویم :من فېمید م که او 

مرا د وست ند ارد 

ژانت معترضانه گفت : 

تو داری به خود ت د روغ می‌گوبی ۱ ۰۰۰ اگر تو واقعا 

ایی کور ری ا ای کا که ار 

می بینم » شك ند اشتم که می رفتی و آین سرزنشپارا به خود 

او می‌گفتی ۰۰۰ ولی یقین دارم که ته دلت این طور فکر 

نمی‌کنی ۰ برعکس ! ریاکا ری به خرح‌نده » د ختر جان 

ژانت» ضمن این اعتراض آرام , با محبتی خواهرانه 
د وست خود را نوازش می‌کرد؛ د يان » د رحالی‌که دوباره کنار 
ژانت» به زمین می‌نشست» زیر لب گفت : 
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تو حق د اری به عشق باور داشته باشی 
زن جوان با لحنی شیطنت آمیز گفت: 
-برایم ارزان تمام نشده , از وجودم مايه گذ اشتم ۰ 
دیان یا التهایی آشکار پاسخ داد: 
-ولی من ۰۰۰ خوب گوش کن »ژانت , خوب گوش کن وحرفم 
را تطع نکن .من که آن مرد جوان و پرجوش و خروش 
به اصطلاح دوستم داشت, من که توجه بوسی سرکش و 
رام‌نا شد نی را به خود جلب کرد ه بودم »مرد ی که‌از هیچ 
مانع و خطری نمی‌هراسید, بله , من د ر برابر چشمان 
همان ازد واج کرد م »خود م را در د ریار به‌معرض نمایش 
گذ اشتم ء اما او حتی مرا نگاه هم نکرد۰ صب ر کن »باز هم 
گوش کن ۰۰۰ اوه ١‏ نمی د انی چه شکنجه‌ای می‌کشم ۰۰۰ 
وی اس را ترك می‌کنسم و به سرید ور 
برمی‌گردم »او به خوبی می د انست که آقا ی‌مونسورو:۰۰آ۵ ۱ 
ژانت» شرم د ارم بگویم ۰ و مید انست که آتای مونسورو 
شوهر من نیست E,‏ که من تنہا مسافرت 
می‌کنم ,و د د رتم م طول را اد راز »ژانت من » هزار بار برگشتم 
و پشت سرخود ر را نگاه کر , هزا ر بار د ر پیچوخم راهپا 
و درپست و بلند تبه و ماهورها گوش خواباندم تاشاید 
9 رأ پشت سر خود بشنوم » ولی‌بی‌فاید ه 
بود! فقط سکوت کشنده‌ی این راه د راز د د ر گوشم طنیسن 
می‌آند اخت! من می د انم‌که او به فکر من نیست »من یقین 
دارم که‌ارزش یك سفر به‌آنژو راند اشته‌ام ,وقتی‌که آن‌همه 
زن زیبا و خوش‌برخورد در د ریار پاد شاه فرانسه همست 
که لبخند هرکد امشان هزار بار به اعترافات یك زن 
شہرستانی مد فون د ر يك ملك د ورافتاده برتدری د آرد, 
کا ا ی چ رای ف کو ا 
می‌فهمی؟ حالا به من حق می‌د ھی؟ حالا حرفہایم را 
باور می‌کنی؟ حالا من حق ند ارم بگویسم که موجود ی 
فراموش‌شد ه » موجود ی تحقیرشد ه هستم ,نت خوب من؟ 
هنوز حرفهای دیان تمام نشده بود که از ميان شاخ و 
برگ انبوه د رخت بلوط کیتسالی که د و دوست قدیسی زیر آن 
نشسته بود ند, گرد و غبار غلیظی به‌هوا خاست و از روی د یوار 
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مخرویه‌ای که حصا ر ملك محسوب می‌شد, مرد ی آلوده به خاك 
وگل و گچ روی بوته‌های عشقه و شاه توتهای وحشی پرید و با 
يك خیز خود را به پای دیان انداخت. فرپاد ی وحشتناك از 
گلوی زن جوان برخاست : 

ژانت» که د ريك آن مرد اسرارآمیز را شناخت,خود را 
کتار کشید. 

بوسی » د رحالی که د ر برابر دیان زانو زده بودو لبه‌ی 
دامان پیراهن بلند او را با جذ به‌ای احترام‌آمیز می‌بوسید. 
زمزمه کرد : 

- می‌بینید که آمدم ۰ 

دیان هم به نوبه‌ی خود صدا و تبسم کنت را باز شناخت 
و »با E‏ ۳ و سرمست از خوشبختی 
نامنتظری که تصیبش شده بود» با زوان خود را گشود و نیمه 
مد هوش روی سینه‌ی کسی افتاد که لحظه‌ای پیش بی‌اعتنایی 
و بزد ليش را به باد سرزنش‌گرفته بود 


۹ 


مد هوشی از شاد ی و لذ ت نه چند ان دير پا است و نه 
چند ان خطرناك ۰ نوع کشنده‌اش هم دیده شده استءولی 
به ند وت۰ 

بنابراین » د یری نپایید که د يان چشم گشود و خود را 
میان بازوان بوسی یافت: 

خوب » این طور از من پذ یرایی می‌کنید. خانم عزیز؟ 

د يان به لکنت افتاد ه بود : 

له : چون ۰ درواقع ۳1 آقای بوسی خیلی لطیف أ ست ء 

این کا ری که کرد ید بی‌نہایت‌عطوفت آمیز است.بله ۰۰۰ 

ای ول هه 

بوسی د رحالی‌که پیش پای دیان زانو می‌زدء آه کشید : 

اوه ۱ شما را به خدا .د یگر ولی نگویید». 

-نه »نه »نه این طور» زانو نزنید» آقای بوسی ۰ 

اوه ! اجازه بد هید چند لحظه به همین حال »پیش 

پای شما بمانم ۰ اگر بد انید چه‌قد ر در انتظار این 

-بله ۰ ولی برای این کار شما از روی د یوار پرید هاید ۰ 

این عمل نه فقط شایسته‌ی يك نجیب زا د هی اصیل‌نیست. 

که از نظر آبرو و حیثیت‌من نیز بی احتیاطی بزرگی است ۰ 

- به چه علت ؟ 

اغا ا 

- کی ممکن است مرا دیده باشد ۰ 
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شکارچیان ما که همین چند لحظه پیش از پشت د یوار 
- اوه ! خاطرتان ج ۽ باشنده 2 ۰ من طوری پنپان 
ژانت که با می‌پیوست » گفت: 

* بوسی‎ 7 E 

- پیش از همه چیز , اگر د ر طول راه به شما نپیوستم. گناه 
از من نبود: راهمان با هم فرق داشت »من از راه رامبویه 

آمدم و شما از راه شارتر ۰ 

ژانت گفت : 

طفلك ۱ ببین جهقد ر لاغر شده ۰ 

بوسی اد امه داد : 

کرایه کرد ه بودم و از پشت پنجره شما را می‌پاییدم ۰ 
دیان با نگرانی‌گفت : 

آمد هاید ؟ 

rly با‎ ۳ 

هستم * 

- بوسی ءبوسی محبوب» دو روز د ر یسك مرکز شبپرستان 
باشد و کسی خبر نشود ؟ غیرممکن است در د ربار چنیین 
چیزی را یاور کنند. 

د یان با چپره‌ای برافروخته گفت؛ 

اد امه بد هید کنت- مثلا, چه و از شیر تا این‌جا 

آمد ید ٩‏ 

سفن د و راس اسب از نواد اصیل ° یکی از اتا 
را سوار می‌شوم و قدم آهسته شهر را ' ترك میگنم » 

گاه به گاه می‌ایستم و به تماشای تابلوها و نوش شته‌های 
بالای مفازه‌ها مشغول می‌شوم ۰ ۰ آما » به محرد آنکه از 
حوزه‌ی نگاهپای کنجکاو خارج شدم » اسبم چنان تاخت 
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کمتر از بیست د قيقه طی می‌کند.۰ به بحض آن‌کسه وارد 
جنگل مرید ور می‌شوم , چرخی می‌زنم و چشمم می‌افتد به 
همین دیواری که پشت سرشما قرار دارد۰ البته »بايد 
اند کې د چار ناامید ی شد م ۰ د و تا سگ د رشت هیکل 
یك کبك را با د ست در هوا گرفته بود و سگہا بالا 
شما ناپد ید شد ید۰ من پشت د یوار این طرف می د وید م. 
آن طرف می‌پرید م , تا آن‌که سرا نجام به‌همین نقطه‌رسیدم: 
نگاه سریعی به این طرف د یوار اند اختم و متوجه شد م 
که د راین قسمت‌علفہا باد قت کوبیده شد هاند» بنابراین » 
حدس زدم که این‌جا را برای استراحت د رهوای آفتابی 
ترتیب د اد اند ٠‏ بعد» برای وارسی محل »مثل‌شکا رچیان 
شروع کردم به شکستن شاخو برگہای انبوه د رختان تا 
راهی برای خود باز گنم ۰ پس از مد تی »کوفته و از نفس 
افتاده ۰۰۰ 

ژانت با تبسمی گفت: 

- چون عاد ت نداشتیده 

نفس افتاد ه .د وباره راه شہر را د رپیش گرفتم ٠بد‏ جوری 
خسته بود م۰ افزوده بر این » پیراهنم د ر موقع بالارفتن 
از د رخت پاره شد ه بود. با وجود این » به رغم تکه پاره 
از شاد ی می‌تپید» چون شما را دیده بودم ۰ 

ژانت گقت : 

توانم هول‌انگیزی ا از بش ها بره اشته‌ایدد این ما ھا 
رفتن از د رختہا نیستم » اگر به جای شما بودم به 
د ستہهای نازنین خودم بیشتر رحم می‌کردم +حالا پیراهن 
به جای خود ا نگاه کنید با د ستمای خود تان چه‌کرد هاید, 
پر از خراشید گی و خون مردگی‌است. 
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بوسی گفت : 

- بله , د رست است. ولی در آن صورت از د یدن کسی 

که به‌خاطرش این‌جا آمده‌ام , محروم می‌ماندم ۰ 

-بهکس » من خیلی بهتر و راحت‌تر از شما به دید ار 

دیان د ومرید ور و خانم سن‌لوك نایل می‌آمدم ۰ 

بوسی شتابزده پرسید: 

-یعنی چه کار می‌کرد ید ؟ 

- یکراست میآمدم د ر برابر د ر ورود ی و با احترام وارد 

خانه می‌شدم ۰ 

بوسی با تبسم و نگاهی سریع که متوجه دیان بود, گفت: 

اوه ۱ نه ۱ کاری که شما می‌کردید, برای همه مناسب بود 

جز برای من ۰ 

د يان مثل يك بچه سرخ شدءو همان نگاه و 
لبخند د ر چشمان و بر لبانش موج زد 

ژانت گفت : 

- د ست برد أ رید ء آفای بوسی ۱ پس لابد اعتقاد من به 

رفتار سنجیده و نزاکت اجتماعی بیود ه است۰ 

بوسی یا تکان دادن سر گفت : 

نه | نه» خانم ۱ ولی من به‌هر حال نمی‌توانستم از د ر 

وارد بشوم ! خانم » زنی شوهرد ار هستندءو آقای بارون 

موظف است که از طرف شوهر د ختر خود شان را به د قت 

تحت مراقبت قرار د هد۰ 

زا نت گفت: 

- بسیار خوب» د رس خوبی د رباره‌ی رفتار و آد اب 

معاشرت به من دادید" متشکرم » اقای بوسی , چون 

سزاوار این د رس بو د ست کم این است که یاد گرفتم 

د یگر در کازو بار آد مہای دیوانه د خالت نکنم ۰ 

د یان فریاد کشید: 

آد مهای دیوائه : 

خانم سن‌لوك پاسخ د اد : 

دیوانه یا دلباخته ۰-۰ فرقی نمی‌کند۰۰ 

ژانت پیشانی دیان را بوسید, د ر بسرابسر بوسی اد ای 
احترام کرد و به سرعت از آن محل گریخت. دیان می‌خواست 
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و ی تا گرا کرد وی 
میان بوسی و د وست مپربان خود. می‌بایست انتخایی به عمل 
آورد: ژانت را رها کرد 
بنابراین » بوسی و د یان تنہا ماند ند" 
دیان نگاهی به خانم سن‌لوك اند اخت که گل‌چینان از 
آن‌جا دور می‌شد, بعد گلگون از شرم بر زمین نشست ˆ 
بوسی پیش پای او آرمید: 
- قبول‌د ارید که کار د رستی‌کرد هام »خانم ءتایید م می‌کنید؟ 
د يان پاسخ د اد: 
د لم نمی‌خوا هد تظا هر کنم . به علاوه شما از کنه فکرم 
باخبرید۰ بله » کاری را که کرد هاید تایید می‌کنم ۰ ولی 
امش فوهسی یبای مناد اسر ای 
پیش تر آرزوی د ید ار شما را داشتم » آن‌طور که وجود م 
در اشتیاق حضور شما می‌سوخت, کار د رستی نبود . 
عقلم را از د ست د أده بود م ,احساس گناه می‌کنم * 
خد ایا ۱ این چه حرفہابی است؛دیان ؟ 
-متاسفم » کنت۰ حقیقت را می‌گویم ۱ 
-بسیار خوب» ولی از تمام حرفہهایی که زد ید, حتی یك 
کلمه‌اش را هم از ته دل نگفتید. 
- چه طور؟ 
- بد ون د لتنگی و بی‌حوصلگی به حرشپایم گوش کنید , 
ات ملاخظه می‌کنید: که با ریا ری مان میا ا 
گوش کردم ۰با سفسطه‌پرد ازی مرازیر فشار قرار داده‌اید. 
د يان حرکتی به خود داد 
اجازه بفرمایید» خانم عزیز ۰ آیا واقعا خیال د ارید تمام 
زند گی خود را فد ای یك زورگویی بی‌شرمانه کنید ؟ اگر 
چنین است» من وظیفه‌ی خود می‌دانم که شما را از 
این شکنجه‌ی هولناك برهانم ۰ 
دیان دهان گشود تا سخنی بگوید» بوسی‌با اشاره‌ای او 
را بازد اشت »و اد امه داد: 
اوه ۱ می دانم چه به من پاسخ خواهید داد. خوا هید 
گفت اگر آقای مونسورو را تحريك کنم و د ر منازعه‌ای او را 
از میان برد ارم » دیگر هیچ‌گاه مرا نخوا هید د ید۰۰۰ 
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زن جوان د ست کنت را گرفت و با ملاطفت آن را فشرد: 
ها موز کان آزوند آنا ی نه من دهد ور 
تهدیدم می‌کنید" 
بوسی گت . 
-شما را تہد ید می‌کنم؟ خد اوند گواه من است و مید اند 
که د ر قلبم چه می‌گذ رد۰ چنان شما را دوست د ارم » 
دیان » که هرگز مانند مردان د یگر رفتار نخواهم کرد. 
می‌د انم که شما هم مرا دوست د أ رید خواهش می‌کنم به 
دفاع برنخیزید. د ر رد یف روحیه‌های مبتذ لی قرار نگیرید 
که رفتا رشان کلامشان را تکذ یب می‌کند۰ به سخنی که 
گفتم اعتقاد دارم » چرا که خود تان اعتراف کرده‌اید. 
دیان » من شما را دوست دارم » و این پیمانی ابد ی 
است! دیان , به هر چه مقد س است سوگند که د ر راه 
شما جان س د هم E‏ ا 
راه شما فد | کنم .شما را می‌پرستم a‏ 
بروید , خوشبختی دیگران را بر باد ند هید" بی د رنگ از 
جا برخوا هم خاست. از همین‌جاکه سرچشمه‌ی خوشبختی 
و سعاد ت‌من‌است, و بدون يك آه . بدون يك اشاره . 
سر تعظیم د ر برابرتان فرود خواهم آوردو به خود خواهم 
گفت: ”این زن مرا دوست ندارد» این زن هرگز مرا 
دوست نخوا هد داشت و» بعد. خواهم رفت , چنان‌که 
بوسی درضمن اد اي این کلمات به هیجان افتاد ه بود * 
دیان د ر چشمہای شفاف و بی‌رپای او قد رت تصمیم‌ش را به 
خوبی تشخیص می د اد : می‌د انست که به هرچه بسر زبان آورد 
ل و ی ای ا ا 7[ 
اجرا د رخواهد آمد» و سختگیریش › > همچون برفہای 
ارد یبهشت ماه که د ر پرتو خورشید تاب نمی‌آورند, د ر برابر 
شعله‌ی سوزان نگاههای مرد جوان ذ وب شد: 
- بسیار خوب, از خشونتی که به من روا د اشتید متشکرم . 
دوست من ۰ این هم خود نوعی ظرافت است که می‌کوشید 
حتی بار پشیمانی تسلیم را نیز از دوش من برد ارید۰ 
بمانید» د وست‌عزیز ,و حالا که زندگی من د ر زند گی شما 
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مستحیل‌شد » است ,چا ره‌ساز زند گی هرد و نقرما ن با شید ۰ 

با گفتن این کلمات. دیان یکی از د ستہای سپید و 
کشید هی خود را بر شانه‌ی بوسی نپاد, و دست دیگر را به 
سوی او د راز کرد۰ بوسی شیفته و شیدا پیشانی‌سوزان خود را 
بر د ست او گذ اشتیت: دیان به لرزه د رآمد - 

د ر این موقع صد ای خفیف پای ژانت به گوش رسیدکه با 
سرفه‌ی کوچکی نزد يك می‌شد. 

دستهای گره خورد هی آنان به طور غریزی از هم باز شد. 

ژانت از دیدن این حرکت غافل نماند؛ 

- می بخشید , د وستأن عزیز , نمی‌خواستم مزاحم بشم » 

ولی متاسفانه ما باید برگردیم » وگرنه به جست و جویمان 

خواهند آمد. آقای کنت, لطفا اسب راهوار خود را 

ابیت کیا ی چا رفرستگفارا کر یم سامت من کید 

ما را هم به حال خود بگذ ارید تا با کمترین سرعت ممکن 

به خانه برگرد یم » چون د ر این صد وینجاه قد می که تا 

ساختمان فاصله داریم خیلی حرفہا باید با هم بزنیم » 

برویم »> دیان ؛ باید برگرد یم ۰ 

ژانت بازوی د وست خود را گرفت و با اندکی گوشش‌و را 
به سوی ساختمان کشاند. 

بوسی لبخند زنان به این دو دوست صمیمی می‌نگریست ۰ 
دیان . د رحالی که هنوز به طرف او پیچید ه بود. د ستش را 
د راز کرد“ بوسی گفت: 


- حوف دیگری ند ارید به من بزنید ؟ 


تا فرداء موافقید ؟ 
فقط تا فردا ؟ 


تا فردا و تا همیشه ۱ 

د یان با نگاه بوسی را تا کنار د یوار بد رقه کرد و دوست 
خود را آن‌قد ر آن‌جا نگاه داشت تا صدای پای ی ان 
سوی د یوار به کلی خاموش شد“ ژانت گفت: 

_آه حالا وقتش است‌که کمی با من حرف بزنی »د يان ۰ 

دیان ثل این‌که از خواب سنگینی بیدار شده باشد, 
بی‌اختیار گفت : 
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- اوه ۱ بله ۰ گوشم با تو است. 

- خوب » موضوع این است که من فرد ا با سن‌لوك‌وپد رت 

به شکار می روم ۰ 

چه طور! می خواھی مرا این جا تنها بگذ اری ؟ 

ژانت گفت : 

کک عزیزم »من هم اصول اخلاقی خاص خود م 

٠ نیست‎ 

دیان رنگ پرید ه و با لحنی بخض‌آلود گفت گفت 

-اوه ۱ ژانت» چه طور می‌توا: نی با این خشونت مرا 

سرزنش گنی ء تو دوست منی ؟ 

خانم سن لوك با همان آ رامش ادامه داد: 

- د وستی به جای خودءولی اد امه‌ی این وضع برای سن 

منکن نیست ۰ 

دیان با چشمان اشك آلود گفت 

-خیال می‌کردم که د وستم داری , ژانت» ولی با این 

حرفہایت قلبم را جریحه‌د ار می‌کنی ۰ می‌گویی نمی‌خوا هی 

اد امه بد هی ,آه !من که نمی‌فہمم چه چیز رانمی‌خوا هی 

اد امه بد هی ۰ 

ژانت د ر گوش د وست خود زمزمه کرد: 

پاکباخته باشم 

دیان دوست خند ان و شاداب حود را د ر آغوش گرفت 
و سرو روی او را غرق بوسه ساخت؛ 
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فرد ای آن روز » بوسی شہرآنژه را پیش از آن‌که حتی 
سحرخیزترین ساکنان آن صبحانه‌ی خود را صرف گرد ه باشند, 
ترك گفت- 

او نمی د وید» به تاخت نمی رفت »او روی جاده بروازمی‌کرد. 

دیان روی یکی از بلند ترین ایوانهای ساختمان رفته 
بود و راه خالی پر پیچ و خمی را که همچون نواری سپید ميان 
د شتہای سرسبز تاب برمی‌د اشت» با نگاه می‌کاوید. 

چشش به نقطه‌ی سیاهی افتاد که با سرعتی شہاب وار 
بر نوار تاب دار جاده پیش میآمد. 

به دیدن این نقطه‌ی سياه که گرد وخاك را پشت سر حود 
لوله می‌کردء دیان از محل دید بانی خود سرازیر شد تا 
بوسی را به‌انتظار نگذ اردو د رضمن به او بفمپماند که بی‌صبرانه 
در انتظارش بوده است۰ 

ولی فاصله‌ی ساختمان تا بوته‌زار کنار دیوار کم نبود. 
پا های ظربف زن جوان از کوبید ن علفیای هرز و پرپشتی که 
سراسر راه را می‌پوشانید خسته و مجروح شده بود. چند بار 
از نفی افتاد. بنابراین » فقط هنگامی به میعادگ اه رسید که 
بوسی خود را روی تیغه‌ی د یوار رسانده بود و با يك خیز به 
این طرف می‌پرید. 

بوسی او را دیدکه به سویش مید ود“ د يان ازخوشحالی 
فریاد کشید۰ بوسی با بازوان گشود ه به سوی او دوید, د ینان 
د ر حالی که با دو د ست قلب خود را می‌فشرد به سوی 
اب لفزسد: سلام صبحگا هی آنان تماس خاموش د ستہایی 
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پر التپاب بود که يك دیگر را به خود می‌فشرد ند. 
تمام وس 
رخوت رویایی ‏ د روح خسته از لد ت است, 
خارج شود. بوسی او را بر قلب خود فشرد زا 
- دیان » به نظرم می‌رسد که زندگیم امروز شروع‌شد ه 
است» احساس می‌کنم که با وضوح هر چه تمام‌تر سراسر 
راه ابد یت را به چشم می‌بینم ' 
د ختر جوان نجوا می‌کرد: 
- پس من چه ! من که روزی خود را به کام مرگ اند اختم , 
امروز با تمام وجود می‌ترسم که مباد | به اند ازه‌ی کافی 
زنده نمانم تا از تسام گنجینه‌هایی که عشق به من نوید 
می د هد » بهره‌مند شوم * ولی ء جرا به خانه‌ی ما 
نمی‌آیید. لوبی؟ پد رم از دیدن شما خوشحال خواهد 
شد. آقای سن‌لوك هم که د وست قدیمی شما است و د ر 
رازد اری او ترد ید نیست۰۰۰ فکرش را بکنید که يك ساعت 
بیشتر با هم بود ن جه آرزشی برای ما داردا 
دیان ۱ اگر يك ساعت به قصر بیایم . این کار 
را بايد بعد ها هم اد آمه د هم ,و اگر اد امه د هم مسلا 
تمام شیر از این خي باخبر خواهد شد أن وقت. 
اگر این ن شایعه به گوش آن غول خونخوا رکه ظاهراشوهر 
شما ست برسد» به این ن جا هجوم و ۰ شما 
هم که‌مر از دفع شر اوبازدافصا ی 
چه فایده‌ای دارد؟ 
این عبارت را دیان با حالتی گفت که فقط در لحن زنی 
شیفته و پاکباخته می‌توان تشخیص داد با وجود این » بوسی 
گفت : 
-من فکر می‌کنم بپتر باشد برای مصون ماندن خود مان » 
یعنی برای امنیت سعاد تی که نصیبمان شده ,راز خود 
از همه پنپان داریم ۰ خانم سن‌لوك د رحال حاضر از 
ین ماجرا آگاه است"۰۰ سن‌لوك هم مسلما به زود ی 
۳0 شد 
حق با شما اسفت* اه ک یه ماش ترا 
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رهز ره ا ا 

د وست د ارد» د ور نیست که آقای مونسورو را د ر جریان 

امر بگذ ارد 

بله » چاره‌ای نیست»باید فعلا خود را مخفی کنیم اگر 

خد اوند ما رابه د شمنانمان تسلیم د ارد» د ست کم می‌توانیم 

به خود بگوییم که راه د یگری د رپیش ند اشتیم ۰ 

خدا مہربان است, لوی ۰ د ر این لحظہی گرانبہا 

شك به خود راه ند هید - 

- من به خد اوند شك نمی‌گنم » من از شیاطینی می ترسم 

که به سعاد ت ما حساد ت می ورزند ۰ 

-پس , با من خد احافظی کنید» سرور من » و آن‌قد رهم 

تند برنگرد ید» اسب شما مرا می‌ترساند* 

نترسید» او به همین زود ی راه را یاد گرفته , ان 

نرم‌خوترین و مطمئن‌ترین اسبی است که من تا به حال 

سوار شد ام ۰ هنگامی که از این‌جا بازمی‌گردم . و غسرق 

در آندیشه‌ی شما هستم . این اسب وفادار خود به خود 

مرا به خانه‌ام می‌رساند۰ 

دو دلباخته‌ی جوان » هزاران راز و نیازاز این نوع 
رد وید ل می‌کرد ند که ناگپان صد ای شیپور بازگشت شکارچیان 
به گوش رسید۰ بوسی بوته‌زار را ترك گفت و به طرف شپرحرکت 
کرد ۰ به مجرد آن‌که روی جاده رسید. اسب را به چپارنعل 
واد اشت تا تاخیر خود را جبران کند۰اما هنور اند کی نگذ شته 
بود که از پشت سرش صد ای پای چند اسب به گوش رسید: 

ای رای که و رکا اعا اجو تعرس یران 
ی ده ر رو 

د لباختگان خوشبخت در این سك مورد با دزد ان 
سرنوشتی مشترك د ارند۰ 

بوسی در این انديشه بود که آیا بر سرعت خود بیفزاید 
تا از آنان بیشتر فاصله بگیرد یا :کی خود را کار کد 
هار رای استاتین وش گت رنه انا مایت انار 
قد ری سریح بود که بوسی مجال اند یشه‌ی بیشتری نیافت: د ر 
ظری چند لحظه سوارکا ران به او رسید ند و به سرعت گذ شتند. 


دو نفر بود ند“ یکی ازآنان می‌گفت : 
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-بفرما ! آن هم شپر ۰ فقط سیصد ضربه‌ی شلاق د یگر و 

صد ضریه‌ی سپمیز و اند کی شہامت و استقامت لا زم‌د اریم ۰ 

آن که پیشاپیش می‌تاخت گفت : 

-حیوان از نفس افتاده » می‌لرزد. دیگر جان ندارد, 

پایش پیش نمی‌رود..۰ با وجود این . حاضرم صد تا اسب 

بد هم و هرچه رود ثر به شسهرم برسم ۰ 

بوسی پیش خود ده 

" خوشبختانه با من کاری ندارند۰ ظاهرا از ساکنان 
شر هستند که از سفری د ور و د راز با زی‌گرد ند۰۰۰ ترس هم 
واقعا چیز احمقانه‌ای است! با وجود این » مثل این است که 
این صدا را شناختم ۰ ولی ۰۰۰ آه ۱ ۰۰۰ اسب آن مرد پرحرارت 
از پا درآمد! ۰.۰" 

مرد ی که اسبش از پا د رآمده بود, رو به بوسی فریاد 
کشید : 

آهای ! آقا > سیصد سکه اسب شا را می‌خرم ۰ 

بوسی حیرتزد ه گفت: 

-آه! خدای من | این دیگر چه جورش است ۱ 

صدای سوارکار بیا سب » همچنان شتابزده و ناراحت به 
گوش می رسید: 

۔آھای! آقا ۽ صد ای مرا می‌شنوید ؟ من عجله د ارم ۰۰۰ 

همچنان م که به ار EE‏ ا 

بی که از E‏ ها رآمده بود» 

e 

- بفرمایید, والاحضرت» اسب مال شما » پول د یگر 

چرا؟ ۰ 

در همین لحظه صد ای خشك کشید ه شد ن گلنگد ن‌تفنگ 
مرد ی که همراه د وك د انژو بود به گوش رسید. دوك د انژو به 
نوی داتع زیر پرخ کر راد کا 

- د ست نگاه د ازیت! د ست نگاه د ارید»آقای آگری پا ۱ ۰۰۰ 

لعنت بر شيطان ۱ به نظرم آمد که صد ای بوسی است ۰ 

بوسی که سرانجام نزد يك شد ه بود»با د هانی باز از 
ق ا مر 


۵۵ 1 


-آقای آگریپا ۱ ۰۰۰ والا حضرت! ۰۰۰ آه ۱ من که پاك گیج 

شد هام ۰ 

شاهزاد » با لحنی ناراضی و توام با بدگمانی » که از 
نظر بوسی 0 ِ 0 


نمی د 'نسٹی 5 ۶ گر این یی بی »لا بد منتظر من بود ی؟ 
بوسی › TS‏ کک را په شاهزاد ه 
پیشکش کرد د وك د انژو , بعضی اسناد واوراق مہم را از 


زیر زین اسب از یا د رآمد هاش بیرون کشید. 

آگرییا , درحالی که سر اسب خود را به سوی عقب 
می‌گود اندء گفت : 

EE او‎ 

و به سرعت د ور شد 

د وك خطاب به بوسی گفت : 

-می‌رویم به قصر من » در آنژو ۱ پرچم من باید برافراشته 

شود همه بايد به دیدن من بيایند, تمام نجبا واشراف 


بوسی , برای آن‌که وقت بگذ راند, تصمیم گرفته بود از هر 


این که کار آسانی استت: تربان ۰ ۳ 

د راین موقع د سته‌ای از پیکپای سوار از کنار آنان 
گذ شت“ به دیدن آنہا ء دوك فرباد کشید: 

شیپور . آقایان ۱ 

پیکہای سوا رنگاهی به‌اطراف آنان ع اند اختند و چون 
چیزی بیش از دو مرد خاك آلود و عرق‌ریزان ندید ند سدون 
اعتنا به راه خود ادامه د اد ند 

بوسی به طرف آنان پیش رفت و با لحنی ظاهرا عصبی 
فریاد زد: 

-آهای ۱ ۰ صبر کنید, ببینم ۱ حالا دیگرکسی اریاب و 

سرور بزرگ منطقه را هم نمی‌شتأسد ؟ ۰ ربیس د سته 

این لحن پرتفون و گستاخ‌پیکهای سوار را مرد د ساخت؛ 
یکی از آنپا جلو آمد,و پس از آن‌که نگاه د قیق‌تری به د وك 
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انداخت : وحشتزد ه شد : 

-یا حضرت مسیح ! مثل این‌که آقا و سرور خود مان را 

می بینم | 

د وك د انژو , د ست کم برای يك بار هم شد 4باشد, 
از بینی بی‌ریخت خود که بنابر تصنیف مشمور شیکو 
" دوشقه " بود متشکر شد. چون اسباب شناسایی او را فراهم 
می‌ساخت؛ 

ربیس د سته‌ی پيك سوار , همچنان که بازوی یکی دیگر از 
هبراهان خود را می‌فشرد. ادامه داد: 

جناب د وك! 

بوسی خطاب به آنان گفت: 

-حالا دیگر بهتر از من می د انید که با کی‌طرف هستید. 

پس » بجنبید, با تعام قوت خود د ر شیپورها بد مید.رمق 

شیپورها را بگیرید تا تمام شیر د ر ظرف يك رسع ساعت 
خبرد ار بشود که والاحضرت به قصر خود تشریف فرما 
شده‌اند۰ من و والاحضرت, آرام و بی‌شتاب به‌طرف قصر 
می‌رویم ۰ وقتی‌که رسیدیم , د ود و دم آشهزخانه بايد هوا 

را پر کرده با شد! 

د رواقع هم, با طنین‌اد از شد ن نخستین نخسه‌ی 
ها و کشا تم تسوبی مه 
شیپورها بچه‌ها و زنان وراج د ر محله‌های مخت لف شر 
می د وید ند و فریاد می‌کشید ند: 

- والاحضرت به شه ر آمده ۰۰۰۱ قدمش مبارك ۱ 

کا رکنان شپرداری و فرماندار و نجبا و بزرگان شپر, 
پیشاپیش گروه متراکعی از مرد م به سوی قصر د وك د ر حرکت 
بود ند 

همان‌گونه که بوسی حدس زد ه بود,مقامات وبزرگان شہر 
پیش از رسید ن شاهزاده در قصر گرد آمده بود ند تا به وی 

هنگامی که د وك و بوسی به پل بزرگ شهر رسید ند,بسه 
زحمت می‌توانستند از ميان جمعیت فشرد ه و انبوه مرد م به راه 
خود ادامه د هند. یکی از پیکہای سوار با شیپور خود 
بی رحمانه به سر و کله‌ی مردم می‌کوفت تا برای دوك راه باز 
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کند. سرانجام » د وك د ر برابر پله‌های قصر متوقف شد۰ بوسی 
پشت سر او با حالت احترام ایستاد ه بود ۰ مرد م شر » ۳ 
هر مسافرت د وك منتظر مراسمی پرسروصد آبود ند» این یار تنہا 
با صد ای رسا خیرمقد م می‌گفتند : 

مبارك باد! 

شاهزاده آهسته گفت: 

-من باید چیزی بخورم , از صبح تا به حال غد ا به لبم 

نرسید ه است ۰ 

د ر ظرف يك لحظه . سوولان و مستخدمان قصری که 
فرانسواً به عنوان دوك رسمی آنژو در این شپهر برا داشته 
بود» پروانه‌وار گرد او به حرکت د رآمد ند از میبان این گروه 
خد متگاران , فقط سرد سته‌هایشان د وك را شخصا می‌شناختند» 

بعد» نوبت به نجیب زادگان و بانوان سرشناس شسپر 
رسید ' 

پذ یرابی تا نیمه‌ی شب اد امه یافت۰ 

شپر را جراغان کرد ه بود ند. صد ای غرش توپ و شلیك 
تفنگپا »به علامت شاد ی و سرور؛ د ر خیابانها و میدانبای 
بزرگ شہر گوش را کر می‌کرد. ناقوس بزرگ کلیسای بزرگ شهر 
به صد ! د رامد ه بود. و امواج پرهیا هوی جشن و شادکاسی 
تن رهم یرال ناما و دورد ست برد ررقم بی سید 


ود 


دیپلماسی آفای دوک دانژو 


ج 


هنگامی که سروصد ای توب و تفنگ اند کی د ر خیابانہا 
فرو نشست , هنگامی که طنین ناقوس کلیسا تا حدی تخفیف 
یافت. هنگامی که راهروهای قصر نسیتا خلوت شد, هنگامی که 
سرانجام د وك د انژو و بوسی تنا ماندنده دوك گفت: 

_حالا . حرف بزنیم ٠‏ 

در ظرف این مد ت بوسی فرصت یافته بود خود را آماده 
کند:بنا براین در موضمی مستحکم منتظر له ی شا هرا ده بود, 
وپاسخ داد: 

- حرف بزنیم , سرور من ۰ 

شاهزاد ه گفت : 

آخرین روزی که يك د یگر را د ید یم » شمابد جوری مریض 

بودید, بوسی بینوای من ! 

مرد جوان پاسخ د اد؛ 

- د رست است, سرور من »سخت بیما ر بودم »و شفایافتنم, 

واقعا معحجره بود ۰ 

د ولف اد امه و آد؛ 

-و» آن روز پزشگ جوانی هم در کنارتان بود که ظاهرا 

کی هار به نظر می‌رسید. چون بد جوری به پرو بای 

این هم د رست است» سرور من ء رمی صاد قانه به من 

علاقه‌مند است؛" 

-او واقعا شما را به تخت چسبانده بود, د رست است ؟ 

- همان طور که والا حضرت دید ند» خودم هم از این 
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E‏ و ر وا 
انگشتا نش چرخ و وأچرخ قرف فقط گفت : 

- چه عرض کنم ۱ 

د وك اد امه ق 31+ 

ولیء حقیقت ۱ب ین است که چون کار مپمی در پیش بول ء 

شما نخواستید خود تان را به خطر بیند ازید 

بوسی »د رحالی‌که کلاه خود را با غیظ بر سر می‌گذ اشت, 

فرمود ید ؟ ۰۰۰ مثلا این‌که شنیدم گفتید نمی خواستم خود 

را به خطر بیند ازم › درست أ ست » سرور من ؟ 

دوك دانژو پاسخ د اد : 

بله » ند رست شنید بد 

بوسی از جا پربد و به حالت ایستاده فریاد زد 

- د روغ گفتید. »> سرور من . شما به خود تان هم د روغ 

ۇنىك چون یقین دارم يك کلمه از حرفی را که زد ید 

باور ند ارید. حتی يك کلمه ۱ 

دوك با رنگ پرید» و لحنی برآشفته گفت : ِ 

شما هميشه دلایل موجپی در آستین دارید. اقای 

متهم‌کنند ه فریاد می‌کشید» و آن‌وقت امربه شما مشتیبه 

می‌شود و خیال می‌کنید که حق با شما است. 

اوه | نه » هميشه حق با من نیست. سوور من » این را 

خوب می د انم » ولی این را هم می‌د انم که کجا تقصیر از 

- آن جا که پای خد مت به اشخاص ناسپاس پیش بیاید. 

خود تان را گم کرد ه‌اید, آقا ۰ 

به گفتن این سخن اخطارمانند», دوك با آن حالست 
رسمی و خشکو که د ر بعضی مواقع مخصوص به خود می د اد 
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بوسی هم دو گام به سوی د ر پیش رفت تا اتاق را ترك 
کند» ولی دوك بر او سبقست گرفت, به طوری که در آستانه‌ی 
د ر ھر دو آنا رو د ر روی يك د یگر قرار گرفتند. د وك گفت : 

امتناع کردید, بلافاصله پس از رفتن من ,از خانه خارج 

شد ید ؟ 

بوسی گفت: دس 

من هرگز چیزی را انکار نمی‌کنم » مگر آن که بخوا هند 

حرفی يا کاری را به زور به من نسبت د هند 

- پس به من بگویید چرا آن روز اصرار د اشتید در 

خانه‌ی خود بمانید ؟ 

- در خانه‌ی خود تان؟ 

- د ر خانه‌ی خودم و در جای دیگر. 

د وك گفت : 

استنباط من این بود که وقتی نجیب زاده‌ای خود را 

در خد مت یك شا هزاد ه قرار مید شد ء اساسی‌ترین 

-مگرکارهای شما راشخص دیگری جزمن انجام می د هد؟ 

- چنین حرفی نزدم ۰ من می‌پذ برم که شما به‌طورکلی یاری 

وفاد ار و ازخود گذ شته بود هید - ضمنا مایلم چیز دیگری 

را هم بیذ یرم و آن‌هم کزخلقی و اوقات تلخیہای گذ رای 

شا أ سیت۰ 

_آه۱ خیلی لطف دارید ۱ 

بله چون شما تا اندازه‌ای حق‌د اشتید از من برنجید ۰ 

- پس اعتراف می‌کنید» سرور من؟ 

-بله ۰ من به شما قول د اده ودم آقای مونسورو را سورد 

بی‌لطفی قرار د هم ۰ مثل این است‌که از این اقای 

من ؟ ایْذ| ۰ او در نظر من شخصیتی نامطیوع | سسکا 

حال آن‌که شما او را می پسند ید * بحت د ربا رهی اختلاف 


ود 


سلیقه بی‌فاید ه است" 

البته ۰ اما این که شما از آقای اپرنون و آقای شومبرگ 
خوشقان نیاید. باز هم ساله‌ی سلیقه است«ولی در این 
مورد اتفاقا من هم با شما موافقم۰ چیزی که هست» 
یاس ری اد رسب نیشن اد 
بوسی گفت : 

- خد ای من ! DS‏ 

بکشید شان .اي بست فطرتا را . هردوتایشان ر 
هر ای N‏ 
سر قوز نیاورید. به خصوص وقتی که دور هستید» چون 
گرفتا ریش گرد ن من می‌افتد۰ 

بوسی گیج و حبرترده پرسید: 

-مگر من به اپرنون چه کرد هام؟ 


واقعا نمی د انم 

د وك گفت : 

- پس .من به شما می‌گویم :د ستور داد ید کتکش بزئند» 
ts‏ 

من : 


لھ قماء یر هت را که کرن ها نده ایر یا ره 
کرد هاند, به نحوی که فقط با يك شلوار وا رد کاخ لوور 


د 
بوسی گفت: 

خوب , این از این ۰ آن شومبرگ بد آلمانی را چه کار 
کرد هام؟ 

-انکار می‌کنید که د ستور د اده‌اید او را در خم ۳ 
بیند آزند ؟ 


د ر این‌سا , شاهزاده , به رغم خود س .از تجسم قیافه‌ی 
شومبرگ د ر خمره‌ی رنگرزی سخت به خنده افتاد؛ بوسی هم که 
ناگپان به یا دقیافه‌ی آبی رنگ و خشمآلود شومبرگ افتا ده بود» 
به قهقپه د رامق و گفت: 

پس , آنہا خیال می‌کتند من این بلاها را سرشان 

آورد هام؟ 

-عجبا ۱ پس لابد من بودهام؟ 
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- خوب. والاحضرت, شما واقصا شپامت آن را دارید 
که مرا به سیب کارهایی از این د ست مورد سرزنش قرار 
د هید ؟ واقعا که شاهزاده‌ای ناسیاس هستید ۰ 
- برای آن که مرا از گرفتاری نجات بد هی چه کار کرد ی؟ 
بوسی پاسخ داد: 
نمی بینید ؟ 
له » نمی‌بینم ' 
E e‏ مب انز مت ما1۳ 
- این د لیل قانع کنند دای نیست.: هوسپای نما ۰“ 
- نه »نه » سرور من » اشتباه می‌کنید۰ هوس من این بود 
که بیایم برای شما نيرو جمع کنم ۰ 
آه ۱ این مطلب فرق می‌کند. خوب,بگو ببینم »چه کار 
کا 
بوسی پاسخ داد: 
-فرد | سر فرصت برایتان شرح خواهم داد.سرور سن ۰ 
چون فعلا بايد شما را ترك کنم " 
برای چه مرا ترك کنی ؟ 
- برای سر و کله زد ن با یك شخصیت بسیار بسیار مہم ۰ 
آه ! اگر این طور ا تح > حرفی ند ارم : بروید, ولی 
مواظب خود تان هم با شید, بوسی 
ی TOOT‏ نهک قرو 
ین جا ما د ست بالا را را داریم؟ 


۳ بیاحتیاطی نکن ۰ کارهای زیاد ی انجام 
داد ه‌ای ؟ 
تازه دو روز است که من این‌جا هستم »قربان ۰ چه کار 
دوك گقت: 
- د ست کم خود ت را مخفی کن ۰ 
-اطاعت می‌شود » قربان ۰ مگر ملاحظه نمی‌فرمایید باچه 
لباسی خد متتان رسید هام۰ چه وقت مرا با نیمتنه‌ی 
ابریشمی دیده بودید ؟ به خاطر شما چه کا رها که نباید 
کم 
کجا سکن داری ؟ 


۵۹ 


۱۲ اي ین جا دیگر به ازخود گذ شت من یمان خوا هید 
آورد :من د ر ۰۰۰د ر يك زاغه‌ی هولناك ,کنا رخند ق ,مسکن 
گرفته‌ام ۰ در این‌زاغه به سوی رود خانه باز می‌شود“ ولی . 
برویم سر شخص شما ۰ راستی نگفتید چه طور از کاخ لور 
خارج شدید۰ چه طور شده بود که با یك اسب خسته و 
از پا درآمده, همراه آقای آگریپا > وسط جاده معطل 
مانده بود ید ؟ 
شاهزاد ه گفت : ی 

3 دارم 

بوسی 

- شما و دوست ؟ دست برد ارید. سرور من ۱ 

_بله , د وستانی دارم که‌تو نمی‌شناسی 

خیر باشد! چه کسانی هستند, این د وستان؟ 

پاد شاه ناوارء و آقای آگرپپا که خود ت دید ی ۰ 

-پاد شاه ناوار؟ ۰ آه | د رست است. مثل این که با 
هم د ريك توطئه شريك بود ید۰ 

- من هرگز د ست به توطئه نزد هام ,آقای بوسی ۰ 

-نه ! باید از روح مرحوم لا مول و از روح مرحوم کوکا ناس 
ا 

شاهزاده با حالتی گرفته گفت 

-لا مول به کیفر جرم دیگری . سوای آن چه دیگران نکر 
می‌کنند, به قتل رسید۰ 

بصن کت 

- بسیارخوب, لا مول بیچاره را به حال خود رها کنیم و 
ی و و ی 
ا فقی برسیم ۰ حالا بگویید ببین ببینم چه‌گون ه از 
لوور خارج شد ید ؟ 

- از پنجره . 

اه ! واقعا از کد ام پفحره ؟ 

- از پنجره‌ی اتاق خوابم ۰ 

-پس شما هم از نرد بان ابریشمی خبر د اشتید. 

کد ام تردپان ؟ 

- همان که د ر قفسه بود ' 


۵۶۰ 


شا هراد ه . د رحالی که رنگ بر چپره اف اه پرسید ؛ 
آه ! پس معلوم می‌شود تو هم از نرد بان خبر د اشتی؟ 
بوسی پاسخ داد: 

- این که مهم نیست! والا حضرت می‌د انند که بعضی 
وقتبا افتخار حضور در آن اتاق نصییم می‌شد۰ 

- زمانی که خوا هرم مارگو در آن‌جا مسکن داشت ؟ و ... 
از راه پتحره وارد می‌شدی؟ 

- این که مهم نیست! مگر شما از همان پنجره خارج 
نشد ید ؟ چیزی که کنجکاوی من را تحريك کرد ه »این ست 
رو دوبان زا بیدا گرد ید 

د وك گفت : 

- مگر تم کف که با شخصیت بسیار سپمی وغد هی ملاقات 
داری ؟ 

۳ لعنت بر شیطان ۱ ف رست است." مصاحیت شما 
آن‌قد ر جذ اب بود که همه چیز را فراموش کرد م۰ 
خد احافظ» سرور من ۰ 

- اسب خود ت را برمی‌د اری ؟ 

- خوب , اگر والا حضرت به آن احتیاج د ارند»نه »من يك 
اسب دیگر هم دارم ۰ 

- پس , اسب مال من ۰ بعدا تسویه حساب می‌کنیم ۰ 
شتف سرور من » فقط خدا کند من بد هکار از آب 


- برای آن‌که از مرد ی که ماصور تصفیه‌ی خرد ه حسابپای 

خود تان می‌کنید هیچ خوشم نمی اید“ 

- بوسی ! 

- باشد» سرور من ۰ یاد م نبود که قرار گذ اشتیم دیگر 

شا هزاد ه که احساس می‌کرد سخت به بوسی‌نیا زمند أ ست ؛ 
د ست خود را به نوی او د راز کرد 

بوسی هم د ست خود ر به او دادء ولی د رحال سر 
تکان دادن ۰ 

هرد و از هم جدا شد ند 
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سیاست آفای سن‌لواه 


۳ 5 


۾ زر ۵ 
E ۵‏ 
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بوسی با پای پیاده» در تاریکی شب» به خانه‌ی خود 
بازگشته: ولی به جای منن‌لوك که انتظار ملافاتتن راد اکت 
نامه‌ای برایش رسید ۵ بود که اعلام می‌داشت دوستش دیدار 
خود را به فرد ای آن روز اند اخته است. 

سن‌لوك » روز بعد. پس از بازشدن د روازه‌های شمر به 
پای خندقمپا رسید و بد ون آن که متوجه تحرك غیرعا د ی مردم 
بشود به خانه‌ی بوسی رفت ۰ 

د و د وست قد یمی يك دیگر را با صمیمیت د ر برگرفتند. 
بوسی گفت : 

کرد ید۰ ملاحظه می‌فرمایید که د ر د روازه‌ی آنژو بیتوته 

کرد هام - 


- بله » ولی به سبك فاتحان , یعنی د رست در صحنه‌ی 


نبرد. 
- منظورتان را نمی‌فممم , آقای سنلوك ۰ 

-می‌ د انید, آقای بوسی عزیز , که همسرم چیبزی را از 
من پنہهان نمی‌کند, همان طور که من هم برای او رمز و 
رازی ند ارم ۰ او همه چیز را برایم تعریف کرده است؛ ما 
درهبه چیز با هم اشتراك نظر د اریم ۰ از شما که د ر 
همه چیز استاد من هستید, تقاضا می‌کنم پیشاپیش مراتب 
تبريك و تحسین مرا بید سرید. و اما چون نظر مرا 
خواستها ید, اجازه می‌خوا هم توصیه‌ای خد متتان عرض کنم " 
- بفرما پید . 
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- هرچه زود تر شر این مونسوروی نابکار را ازسر خود تان 
کم کنید۰ در د ربار هیچ‌کس از رابطه‌ی شما باهمسر او 
آگاه نیست؛ فرصت گرا نبہایی است- مهم این است که 
نگذ أ رید از چنگ شما فرار کند 

- این تد بیر منطقی که به مغز خود من هم خطور کرد ه 
بود» متاسفانه با يك مانح بزرگ مواجه است 

کد ام مانع ؟ 

- من به دیان قول شرف داده‌ام که گزند ی به شوهرش 
وارد نسازم ,البته تا هنگامی‌که او به من حمله‌نکرده است 
اشتیاه کرد ید ۰ 

ا 

- بزرگ ترین اشتباه را مرتکب شده‌اید. 

- برای جه ؟ 

ب ای آن‌که هیچ گاه نباید چنین سوگند هایی یاد کرد ۰ 
این چه کا ری است که کرد ید ! اگر نجنبید» اگرد ست پیش 
نگیرید. صریحا به شما می‌گویم : مونسوروی نابکار که 
جرئومه‌ی مکر و تقلب است. به زود ی شما را پید ا خوا هد 
کرد. و هنگامی که با شما روبه‌رو شود بدون هرگونه 
جوا نمرد ی و مرد انگی ۰ شما را از بین خوا هد برد ۰ 
بوسی با لبخند ی گفت: 

- هرچه خدا بخوا هد همان می‌شود: ولی 9 بر آن‌که 
به د يان ا م جان شوهرش را نگیرم ۰۰ 

- شوهرش ! as E‏ 
بله » ولی عنوانش را که دارد. 

-به‌همین جہهت است که به شما ی 
د ست روی او یلند نکنید» 

تا قاتلان حرفه‌ا ی استفاد ه کنم؟ آه اسن‌لوك » توصیه‌ی 
غم‌انگیزی می فرمایید ۰ 

- د ست برد آر د وست من ۱ کی از قاتلان حرفه‌ای حرف 
زد ؟ 

-پس, منظورتان چیست 

- هیچ !اي ۳۹ د ر مغزم پد ید آمد ه ۱ 
ولی هنوز هم آن‌قد ر پخته نشده است تا با شما د رمیان 


۵۶۳ 


بگذ ارم ۰ 

بوسی ده 

- بسیار خوب ۰ د ربا ره‌ی د يان چه می‌خواستید بگویید ؟ 

- می خواستم از شما تقاضا کنم که لطفا سری هم به قصر 
مرید ور بزنید * 

- سن لوك عزیز » واقعا از شما متشکرم .ولی می‌د انید که 
من ملاحظه‌کا ربپای مخصوص به خود د ارم ۰ 

- مید انم , آقای بوسی ,همه چیز را می د انم ۰د ر مرید ور » 
خطر ملاقات آقای مونسورو وجود دارد. هر چند او د ر 
حال حاضرهشتاد فرسنگ از این جا د ور است ۰ مید انم 
که‌اگر د ر مرید ور با او رو به رو شوید. ناچار بايد د ستش 
را بفشرید. و فشرد ن د ست کسی که انسان می‌خواهمد 
خفه‌اش کند,کاری است بس د شوار »و سرانجام > معکن 
است او را درحال اظپار لطف به دیان یبینید و 
اظپار لطف مرد ی منفور به زنی محبوب هم منظره! ی‌است 
تحمل نأپد پر ۰ 

بوسی با حالتی د رمانده گفت: 

آه ۱ که چه قد ر خوب می‌فپمید. د وست من ۱ در این 
وضع چه‌گونه می‌توانم به مرید ور قد م بگف ارم ؟ بسیار 
خوب , حالا یگ د وست عزیز ۰۰۰ 

سن‌لوك که نیت بوسی را بد فپمیده بود, گفت : 

- دارید» عذ ر مرا می‌خوا هید ؟ 

نه برعکس ۰ تمنا می‌کنم بیشتر بمانید.جون حالا نوبت 
من است که پرسش‌ایی بکنم ۰ 

آماد هام 

- شب گذ شته هیاهوی شہر و سروصد ای ناقوس و شليك 
توپ و تفنگها را نشنید ید؟ 

- چرا , و همه از هم می‌پرسید ند چه خبر شده ۰ 

امروز صبح ء هنگامی که از شہر می‌گٌذ شتید. متوجه چیز 
تا رها نشد ید ؟ 

- چیزی شبیه به يك جنب و جوش وسیع ٤د‏ زسنت است ؟ 
بله ۰ 

_ خوب ,د قیقا من می‌خواستم از شما بیرسم چه خبراست 


۶۴ 


جثب وجوش برای این است که د وك د انژو شب گذ شته 

به شپر وارد سذ ۵ , د وست عزریز ۰ 

سن‌لوك , مثل آن‌که خبر سر ر سید ن شیطان بزرگ را 
شنیده باشد از جا پرید: 

- اه اد وك د انژو ! مگر نمی‌گفتند که د ر کاخ لور زند انی 

شد ه است ؟ 

بوسی گفت : 

- دقیقا چون در لور زند انی بود ه .اينك د رآنژو است! 

به كمك افراد ی ناشناس توانسته از پنجره فرارکند و به 

این جا پناه آورده است: 

سن‌لوك پرسید : 

باشد تا کمی از آن اطرافیان لوس اعلی‌حضرت انتقام 

بگیرید ۰ شاهزاده جبہه‌ی مشخصی برای خود سازمان 

داد ها ست " به‌زود ی نیروهایی‌هم به او خوا هند پیوست و , 

داشت 

- اوه ! اوه ! 

- سن لوك عزیز » من خیلید لم می‌خواست د ست د ر د ست 

سن لوك با سرد ی خثونت آمیزی گفت : 

- بر ضد شاه ؟ 

بوسی پاسخ د أد: 

-نه اف قیقا برضد شاه برضد آنہابی که شمشیر روی 

ما بکشند۰ 

- بوسی عزیز » من برای هواخوری و استفاده از طبیعت 

ها مر نه برای جنگید ن بر ضد اعلی حضرت ۰ 

شا RE‏ ام تسار ور ۳۳ : 

د وك د انژو از من پرسید PE E‏ ا 

خود ی ۱[ شد ه بود اکا 
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واپس نشسته بود بنابراین . چنین وانمود کرد م که برای 

بسیج تمام نجیب زادگان منطقه در جپت مقاصد أو به 

این سفر آمد هام , و حتی مدعی شد م که امروز صبح 

را کی ار ان اهت 

گوش کنید, آقای بوسی , در این دنیای بزرگ من نقط 

و فقط به همسرم د ل‌خوش کرد هام ۰ شما هم ,اگر د رست 

فهمید ه باشم » زند گی خود راوقف محبوبه‌ی خود ساخته‌ا ید ۰ 

پس . د ربا رهی يك چیز می‌نوانیم توافق, کنیم : در مر 

وضع و حالی , من از د يان دناع خواهم کرد. و د رهر 

وضع و حالی شما هم دفاع از خانم سن‌لوك را برعهده 

خوا هید گرفت؛ این عہد نامه‌ی عاشقانه را حاضرم بپذ یرم . 

ولی يك پسان سیاسی را نه ۰ فکر می‌کنم این تنما راه 

همیستگی و همکاری ما با شد 

د و دوست قد یمی به خند ه و شوخی مشخول شد ند. اما 
چون غرش توپہا د ر شپر شروع‌شده بود,و خد منگار بوسی به 
او خبر داد که شاهزاده تا به حال د ست کم سه‌بار به د تبال 
او فرستاده است. دو همپیمان یك بار د یگر اتحاد غیرسیاسی 
خود را مورد تاکید قرار د اد ندو سرخوش و خند ان از يك د یگر 
جد أ شد ند ۰ 

بوسی به سوی قصر د وك شتافت ۰ به همین زود ی گروه 
زیاد ی از سرشناسان و زعمای قوم از تمام نقاط منطقه بد ان 
جا هجوم آورد» بود نىد۰ خبر ورود دوك د انژو به شبر, از 
خلال انعکاس شلیکہای پیاپی توپہا در دورترین شہرها و 
شہرکہا و روستاهای منطقه پیچیده بود. همه به جنب وجوش 
افتاد ه بود ند * 

بوسی يه ترتیب د ادن يك ضیافت رسمی »> پا شام و 
سخنرانی » مشغول شد می د انست که شاهزاده در جریان 
بارعام خود به صرف غذ | خواهد پرد اخت و ضمن صرف غذ | 
از ایراد سخنرانیپای مهیج نیز خود د اری نخوا هد کرد - برای 
بوسی »این فرصت مناسبی بود تا حتی‌اگر چند لحظه هم با شد. 
به دیدار دیان بشتابد۰ بدین ترتیب» بوسی پس از آن که 
شاهزاده را برای چند ساعت !سیر این تشریفات ساخت, به 
سرعت به سوی خانه‌ی خود حرکت کرد. اسبش را برد اشت و 


۶۶ 


چہارنعل راه مرید ور را د رپیش گرفت ۰ 

فا کی و و کو سراف ر 
بود از اسب به زیر جست و غرق د رعرق و گرد و خاك به 
تفر تاه رسب ره دی و دراه فا 

-آه ۱ آه ! بوسی شجاع من » این‌طور که می‌بینم سخت 

مشغولی ۰ 

- خود تان که ملاحظه می‌فرمایید, سرور من ۰ 

- گرما زد ه شد ه‌ای ؟ 

- خیلی د ویدم ۰ 

ای د ی ای ا کو کو 

حوب نشد ه ۰ 

جای نگرانی نیست.۰ 

اراي 

- از دور و بر منطقه ۰ والا حضرت از ضیافت راض بود ند ؟ 

جمعیت مطابق میلشان بود ؟ 

- بله »> خوب بود ۰ ولی د رأین ضیافت جا ی يك نفرخا لی 

به نظر می رسید ۰ 

کی » قربان ؟ 

_ تحت الجمایه‌ی ٿو ۰ 

- تحت السمایه‌ی من؟ 

بله ۰ بارون د ومرید ور را می‌گویم ۰ 

بوسی که رنگش پرید ۵ بود فقط گفت ؛ 

۱ a 

ولا ا 

e AE GA NEO باتش پا‎ 

به‌من ند آرد؛,ولی در این منطقه شخصیت بانفوذ ی أ ست“ 

-واقعا؟ 

- مطمئنم ۰ او نمایند هی مخصوص اتحاد یه‌ی مقدس د ر 

آنژو بود. آقای د وگیز شخصا او را انتخاب کرد ه بود»و 

انتخاب آقایان دوگیز معمولا بسیا ر بجا و سنجید ه است 

او را باید به حضور ما بیاوری ,بوسی ۰ 

اگر نیامد چه . سرور من؟ 

و 
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درواقع ,جرا تھ تا شاهزاد ها ید و هرکا ری برایتان 

مجاز است: 

د وك که متوحه کنایه‌ی بوسی شده بود گفت: 

1ه ! مگر فکر می‌کنی هنوز هم ازمن رنجیده خاطر است؟ 

- از کجا بدانم ءسرور من؟ 

در این موقع ا چند تن از نجیب زادگان تازه وارد به 
حضور شاهزاد ه رسید ند و بوسی خود را کنار کشید۰ سخنان 
ثاهزاده او را به فکر اند اخته بود“ نیت واقعی دوك د ربا ره‌ی 
با رون د ومرید ور چه می توانست باشد ؟ 

آیا باید سخنان شاهزاده را باورکند ؟ منظورش فقط 
استفاده از نفوذ و شخصیت منطقه‌ای بارون پیر است. يا این 
که د ر پس پرده‌ی طرحهای سیاسی خود د وك د انژو هوس 
نزد يك شد ن به دیان را در سر می‌پروراند ؟ 

بوسی موقعیت ثاهزاده را يك بار دیگر مرور کرد: ب 
براد رش اختلاف پید ! کرد ه .از کاخ سلطنتی‌لوور تبعید شده , 
سوت کی این مر نت 

بوسی منافع ماد ی و سیاسی د وك را د ر يك کفه‌ی ترازو 
گذ اشت و هومسپای‌عاشقانه‌ی او را در کفه‌ی د یگر ۰د ر مقایسه 
با وضع ماد ی و سیاسی دوك» هوسپای‌عاشقانهی او 
چندان وزنی ند اشت" 

بوسی حاضر بود تمام خطاهای د وك را بر او ببخشد. 
به‌شرط آن‌که تصمیم بگیرد د ر مورد د يان د ست از پا خطا نکند. 

تمام شب را یوسی د ر مجلس جشن و سرور تا هزاده و 
نجیب زاد گان شپرستانی گذ راند, در برابر بانوان سرشناس 
منطقه به نشانه‌ی خوش‌خد متی و احترام تعظیم می‌کرد.و چون 
هیاتی از نوازندگان هم به مجلس راه یافتند,بوسی شروع کرد 
به‌یاد دادن آخرین رقصبای د ریار پاریس به بانوان منطقه ۰ 


۵۶۸ 
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سیاست آقای بوسی 


ید هید رید هید هید هید کید 


SS‏ د وك » بوسی با جمیر‌ی خند ان 


برد* 


۳ 

-بله » خودمم , آقای من ' 

-کار خوبی کرد ی » رمی » جایت این‌جا خیلی خالی بود 
- حال ژرترود چه طور است, سرور من؟ 

- قول مید هم د ر اولین فرصتی که د سان را دیسد م» 
اطلاعات لا زم را برایت کسب کنم ۰ 

رمی گفت: 

- من هم قول می‌د هم د ر اولین فرصتی که زرترود را 
د ید م » اطلاعات لازم را د رباره‌ی خانم مونسورو برایتان 
به دست آورم ۰ 

بوسی پزشگ جوان را به خانه‌ی کوچك خود, کنا ر خندق > 


زاف ا خواسای ای یف 
بده 

-به خود تان زحمت ند هید,آقای بوسی ۰ من به جای 
زیادی احتیاج ندارم ۰ اگر هم لازم باشد ایستاده 
می‌خوابم , چون از خستگی روی پا بند نیستم ! 

د و دوست صمیمی از يك دیگر جدا شد ند - دو دوست؛ 
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از آن نظر که بوسی با جراح جوان همچون يك د وست رفتار 
می‌کرد» نه مانند يك خدمتگار۰ بوسی , خوشحال از ایسن که 
دیان و رمی را د رکنار خود د ارد؛به بستر رفت و خوابی عمیق 
او را در ربود۰ 

پس از د و شب پر هیاهو » سکوت د لچسبی همه جا را 
فرا گرفته بود * د ولگ , برای آنکه راحت بخوابد, د ستور د أده 
بود شليك توپ ونفنگها متوقف گرد د و ناقوسہا راهم استراحصت 
د هند۰ 

بوسی صبح زود از خواب برخاست و به قصر دوك رفست 
برای رمی هم پیام گذ اشت که هرچه زود تر در قصر به آو 
پپیوند ۵ " 

د وك ازخواب بید ار شدءولی قیافه‌اش طوری بود که گوبی 
همچون براد رش » هانری » شبپانقاب به صورت خود می‌گذ ارد ۰ 

با دیدن این قیافه , بوسی پاد اش سحرخیزی خود را 
بی چون و چرا به مرحله‌ی اجرا بگذ ارد۰ به مجرد آن‌که چشم 
د وك به او افتاد, گفت: 

»۱ هنوز چیزی نشده تو این جایی ۰ بوسی؟ 

دا يله » سرور من ° تمام شب خواب به چشمم نیا مد۰ معزم 

مرتب کار می‌کرد۰ مصالح والاحضرت د قیقه‌ای ذ هن وفکرم 

راستی » شکار چه‌طور است ؟ 

-عجبا ! تو مدعی هستی که تمام شب جز حفظ مصالح و 

منافع من ذکر و فکری ند اشته‌ای , آن وقت نتیجه‌ی تام 

این تفکرات و مکاشفات این می‌شود که صبح اول وت 

بیایی این جا و پیشنپاد کنی که برویم به شکار ۰ د ست 

برد ار» مرد حسا بی ۱ 

یوسی گفت: 

LE E E 

این است که سگ شکاری ند اریم ۰ 

شاهراد ه افزود: 

- میرشکار هم ند اریم ' 
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یکی خیلی راحت ترم ۰ 

آه ! جناب بوسی » من با تو فرق دارم ٭ من دلم برایش 

تنگ شد ه ۰ 

دوك این جمله‌ی آخر را با لحن خاصی‌گفت که ویژگیش 
از بوسی پنهان نماند؛ 

د وك خند ید ۰ 

بوسی گفت: 

- بسیار خوب , من معنای این خنده را می‌فیمم ۰ معنای 

خوبی ند ارد: وای بر مونسورو ۰ 

شاهزاد ه پرسید: 

- تو هنوز از او د لگیری؟ 

- از مونسورو؟ 

ت 


- برای این که دوست‌صمیمی من است؛ 
آه ! از این بابت حتی دلم برایش می‌سوزد. 
اور 
- منظورم این است که شماوسایل ترقی او را فرا هم‌می‌کنید. 
بعد هنگامی که سقوط فرارسید, از ارتفاع بیشتری به 
زمین می خورد " 
- این طور که می‌بینم امروز خیلی سر د ماغی ۰ 
و 
- بله »چون وقتی‌که کیفت كوك است از این قبیل حرفا 
می‌زنی ۰ به هر حال من سرحرف خودم باقی هستم : اگر 
مونسورو این جا بود, خیلی به د رد مان می‌خورد۰ 
از چه نظر؟ 
-برای آن‌که در این اطراف املاك و خدم وحشم فراواتی 
د ارد۰ 
ا 
- او یا همسرش › فرقی نمی‌کند۰ 
بوسی لبان خود را گاز گرفت: د وك گفت و گو را د رست 
به جایی کشانده بود که شب گذ شته بوسی برای اجتناب از آن 
تلاشی خارق‌العاده به خرح د اده بود- ولی این بار 
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سررشته‌ی کلام از د ست بوسی خارج شده بود» بتابراین ,با 
اکراه د نباله‌ی گفت وگو را گرفت و گفت : 

که این طور؟ 

دوك گفت : 

مسلم است ۰ مریدور د ر سه فرسنگی آنژو است؛ تو که 

باید این را بدانی ! مر تو نبودی که بارون پیر را از 

مرید ور به پاریس کشاند ی ؟ 

-اين هم از آن حرفہا است! من آن پیرمرد را به حضور 

شما آوردم , چون بد جوری د ست بهد امان من شده بود 

بنابراین . اگر او را با خود : نم ی‌آورد م » ءنیمی از د آمنم در 

د ست او باقی‌می‌ماند»۰۰ تازه ,حمایت من هم که فاید ه‌ای 

برای او ند اشت»۰ 

د وك گفت : 

- گوش کن » فکری به سرم افتاد ه ۰ 

وک متفه اراک رب تایه N O‏ 
چهره‌ای نگران گفت 

لعنت بر شیطان ! 

تبسمی کریه‌تر از اولی لبان د وك را از هم گشود. بعد 
همچنان که بوسی می‌نگریست شروع کرد به تکان دادن سره 
بوسی از کنجکاوی به خود می‌پیچید : 

- خوب » چرا نمی‌فرمایید. سرور من ؟ 

دوك با همان حالت نا خوشایند گفت: 

موضوع ازاین قرار است: مونسورو د ختری را که مورد 

علاقه‌ی من بود» از من دزدید و او را به هسری خود 

درآورد. حالا » من هم می‌خواهم به نوبه‌ی خود همسر او 

را بدزدم و معشوقه‌ی خود م بکنم ۰ 

بوسی فشار شد ید ی به خود آورد تا لبخند بزند»ولی با 
تمام علاقه‌ای که به این کار د اشت. فقط توانست به جای لبخند 
اخم کند. تتهپته‌کنان گفت : 

- د زدید ن مت وی 

د وك اد امه د اد : 

چرا نه؟ مگر از این آسان‌تر هم کاری هست! هسر او 

به املاك خانوادگی خود بازگشته است‌و بنابه گفته‌ی 
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خود ت علاقه‌ای هم به شوهرش ند ارد“ بنابراین , بد ون 

خود پسند ی زیا ده از حد مي‌توانم اميد وا ر باشم که مرا 

به مونسورو ترجیح وه ر اگر به او وعد ه 

بد هم که ۰۰۰ همان که باید بد هم ۱ 

بوسی با کنجکاوی پرسید: 

-ممکن است بفرمایید چه وعد ه‌ای به او خوا هید د اد ۱ 

کم رون سل ورن 

بوسی ۱ 

-شما این کا رنيك را انجام خوا هید داد ؟ 

خواهی دید. د رهرحال , من باید سری به مرید ور 

 منزب‎ 

شما می‌خوا هید ؛ پس او خلف وعد ای که فرمود ید » 

د وباره با آن پیرمرد رو به رو بشوید ؟ 

۔ برای آرام کرد ن اوعذ ر موجہی دارم ۰ 

این افکار شیطانی را از کجا پید | می‌کنید؟ 

بت شیطا نی نيسٽ ۰ به او خواهم گفت: " من این ازدواح 

را باطل نکردم , چون مونسورو که می د انست شما یکی از 

اعضای برجسته‌ی اتحاد به‌ی مقد س هستید ومن هم 

رییس اتحاد یه هستم .مرا تهدید کرد که هر دو نفر ما 

را نزد شاه رسوا خواهد کرد" 

al _‏ ۱ آه ۱ والاحضرت داستان جالبی اخترا ع کرد ها ند۱ 

د وك د اتژو گفت: 

يايد بگویم که اختراع صد د ر صد نیست' 

_خوب » این شد حرفی ! 

پس ۰ E‏ را آماده کنند تا 

گرد ش‌کنان بروبم سری به پیرمرد مرید ور برنیم * 

- هم اکنون » سرور من ۰ 

بوسی که از ربع ساعتی پیش نقش آد مہای مرد د را بازی 
یکی تلا هر به وا راان کن اما فلار کرو بک 
و پرسید: 

- ببخشید» سرور من ۰ چند تا اسب باید سفارش بد هم؟ 

چہار تا , پنح تا » هرقد ر د لت می‌خوا هد. 
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اگر سوولیت این کار را برعہد هی من می‌گذ ارید, اجازه 
شاهزاده با تعجب پرسید: 

صد ؟ ۰ 

0 بتوان 7 

د وك به خود لرزید: 

2 گفتی:: موقح حمله؟ 

بوسی این را گفت و د وبا ره به طرف د ر خروجی حرکت 


۰ اما , شاهزاده او را فرا خواند: 


- يك لحظه , خواهش می‌کنم ' 

- فرمایشی بود» سرور من؟ 

- بوسی » فکر می‌کنی این جا » د ر آنژو .امنیت من تامین 
است ؟ 

- خوب , چه عرض کنم ء شہر استحکا مات نیرومند ی ند ارد» 
ولی مواضع دفاعی آن بد نیست ۰۰ 

د وك گفت : 

اگر امنیت من د ر د اخل شر تامین نباشد, که تامین 
هم نیست؛ چون بوسی تردید د آرد۰۰۰ 

-من نگفتم که ترد ید دارم » قربان ۰ 

- خوب» بسیار خوب ۰ اگر وسایل امنیت من فراهم نیست. 
بايد هرچه زود تر د ست به کار شد دوم این که . ميل 
دارم تمام قصر را بازدید کنم و به طور کلی همین جا در 
قصر موضح بگیرم و استحکاماتی قابل اطمینان به وجود 


بیاورم " 

- صیح پرباری دآرید, سرور من ۱ د 

- سوم این که . تصمیم گرفته‌ام ساکنان مریدور را به همین 
جا احضار کنم ۰ 


بوسی با لحنی ستایش‌آمیز گفت : 


4۴ 


بی‌نظیری برخورد ار است ! لطفا آماده بشوید تا بازد ید 
قصر را شروع کنیم ۰ 
شاهزاده پیشخد متہا ی مخصوص خود را فرا خواند ,و 
بوسی با استفاده از این فرصت. از د ر خارج شد٠‏ پزشگک 
جوان » این طرف و آن طرف د ر جست وجوی او بود. 
بوسی‌جراح‌جوان رابه د فتر کار شا هزا د ه برد یاد د اشت 
مختصری نوشت. وارد گلخانه شد د سته گل سرخ کوچکی 
جید و ورقه‌ی یاد د اشت را د ور ساقە‌ی گاہا پیجید , سپس به 
اصطبل رقت » رولا ن » بپترین اسب خود ی 
گل ۱ و از اوخواست که سوا ار اسب شود“ 
پس از این عملیات»بوسی پزشگ مخصوص خود را به 
خارج از شہر برد, او را در سیر کوره راهی قرار دادو گفت: 
hS‏ ی رولاا ن 1 را به حال جود بگدذ ار 
جروس راه را بلد أ سیت ۰ دربایان آپن جاده + می رسی 
ا ی بسک از هر 
جای دیوار که ایستاد این دسته گل را از آن جسا پرت 
کن به داخل پارك. 
در یاد داشت چنین نوشته شده بود 
" آن‌که منتظرش هستید نخواهد آمد, چون آن که 
منتظرش‌نبود ید آمد ه است , وخطرناك تر أ زهمیشه. 
زیرا که هنوز فریفته است:با لبان و با قلسب خود 
بوسی افسار رولان را رها کرد و اسب همچون شاپ به 
سوی مرید ور تاخت برد اشت .۰ 
هنگامی که بوسی به قصر شاهزاده برگشت, او را لباس 
پوشید ه یافت ۰ 
و اما . راجع به رمی باید گفت که بیشتر از نیم ساعت د ر 
رأه نبود۰ 
هنگامی که پا ی د یوار رسید, د سته گل و یاد د اشت د ور 
آن را مرتب کرد روی رکابپای اسب ایستاد و با یك اوهوم ۱" 
بالا بلند دته گل را به د اخل پا رك اند أ خت ۰ 
جیغ‌کوتا هی که از آن سوی د یوار به گوشش رسید, به وی 
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فپماند که پیام به مقصد رسید ه است. 

رمی کار د یگری ند اشت» چون به او نگفته بود ند که‌منتظر 
پاسخ بماند. 

بوسی همراه شاهزاده به بازدید قصر مشغول بود 

ری هنگامی به بوسی پیوست که وی به اتفاق د وك د انژو 
مشغول بررسی يك نقب محرمانه برای خروج از قصر بود بوسی 
از رمی پرسید: 

خوب. چه دید ی ؟ چه شنید ی ؟ چه کرد ی ؟ 

رمی .مانند یکی از آن جواتان اسپارت که‌برای بزرگد اشت 
قوانین لیکورگ , قانون‌گزار افسانه‌ای یونان باستان » بی‌حرکت 
می‌ماند ند تا روبا هپا شکمشان را بد رند, به طور موجز ومختصر 
پا سخ د آن : 

- يك ديوار» يك جيخ , هفت فرسنگ راه ۰ 
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فرار به سوی آنژو 


۳ 
بوسی چنان شاهزاده را سرگسرم تدارکات جنگی کرد ه 
بود که با دو روز فرصت نیا فت لحظه‌ا ی به یاد رفتن به مربد ور 


بیفتد» یا د ستور احضار با رون پیر را صاد رنماید: 

ناگفته پید | است که بوسی ءگاه به‌گاه »به بهانه‌ی سرکشی 
به استحکامات خارج شهر. بر پشت رولا ن می‌جست و د رعرض 
چہل د قیقه به د یوار مخصوصی می رسید که با چا بکی روزافزونی 
از فراز آن می‌برید۰ البته .این راهم باید گفت‌که با هر پرش 
چند تا از آجرهای بالا ی د یوار گنده می‌شد ,و د يوار رفته‌رفته 
به صورت يك گذ رگاه آزاد د رمی‌آمد! 

رولان هم د یگر نیا زی ند اشت که هد أیتش کنند۰ بوسی 
ا تدا ت راو انا او EDS‏ 
را ببند د۰ بوسی به خود می‌گفت: 

"تا این جا دو روز شاهزاد ه را سرگرد اند هام ۰اگرتا دو 

روز د یگر اتفاق جالبی نیفتد. بد بختی من شروع و 

یوسی حق داشت به بخت و اقبال خود اعتماد کند» چون 
طرفہای عصر روز سوم واقعه‌ای که منتظرش بود فرارسید: 

کاروان بزرگی از آذ وقه و اجناس مصاد ره شده از طرف 
د وك د انژو وارد شپر شده بوده دوك دانژو , برای آن که 
شا هزا د ه‌ای پرمحبت و علافه‌مند به فداکاریپای رعایای خود 
جلوه کند,نان سیاه سریازان را می‌چشیدو ما هیمپای نمك سود 
را با اشتهای هرجه تمام‌تر زیرد ندان خود تکه پاره می‌کرد ۰د ر 
همین موقع سروصد ای فراوانی از طرف یکی از د روازه‌های 
شپر بلند شد 
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د وك د انژو از علت سروصد | پرسید» ولی هیچ‌کس خبری 
ند أشنت 

مرد ی سوار بر يك اسب سفید و خیس از عرق بهد روازه‌ی 
آننژو رسیده بود» اما به او اجازه‌ی ورود نمی د اد ند موضوع 
از این قرار بود که بوسی »به پیروی از روش ارعابی خود, پس 
از آن که ترتییی داد تا از طرف د وك به عنوان فرمانده کل 
توا نزو سول شام امھ انات ایی وک هه شتسود 
بلافاصله انضباط سختی همه جا برفرار ساخت. و از جمله 
این که هیچ فرد ی حق ند اشت بد ون جواز عبور از شموخارج 
شود »و هیچ‌کس هم حق‌ند اشت بد ون جواز عبور یادعوت ناسه 
يا يك نوع نشانه‌ی همبستگی وارد شہر گرد د. 

بنابراین » مرد ی که سوار بر اسب سفید بود و باسعتی 
دیوانه‌وار به د روازه‌ی شمررسید ه بود, اجازه‌ی ورود نمی‌پافت ۰ 

مقررات ؛ مقررات است؛ ۰سریازان نگهبان ابتدابه نیزه‌های 
توف وی ریا کرو تون تور رای حون دسا کا ریا چان 
ظاهرا بیمی به خود راه ند اد ه بود» سرد سته‌ی نگپبانان فریاد 
کشيد 2 بود ؛ 

ا 

و تمام نگہبانان با سلاحہای آماد هی کارزار به طرف مرد 
تاشناس هجوم پرد ه بود ند * سوارکار ناشناس کوتاه امد ه بود ؛ 

-آقایان .من آنتراگه هستم و بايد هرچه زود تر با دوك 

د انژو صحیت کنم ۰ 

رییس نگهبانان پاسخ داده بود: 

-ما آنتراگه تمی‌شناسيم ۰ اما د راجع به حرف زد ن بسا 

دوك , تقاضای شما پذ یرفته می‌شود. چون هم اکنون 

د سنگیرتان می‌کنیم ویکراست می‌بریم به حضور والاحضرت۰ 

سوارکار از جا در رفته بود: 

-مرا د ستگیر می‌کنید ؟ این هم از آن شوخیهای ابلهانه 

است که می‌خواهند شارل دوبالزاك دانتراگه > بارون 

منطقه‌ی کونیو وکنت منطقه‌ی گراویل را د ستگیر کنند! 

نگبانان که بیشترشان از کاسبکا ران عاد ی شپهر بود ند , 
با قیافه‌ها بی تسخرآمیز از همد یگر پرسید ند : 

- این يارو چه می‌گوید ؟ 
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آنتراگه پاسخ داد : 

- می‌گوید که اسب من هنوز بیش از ده فرسنگ راه نرفته 

است و بنابراین ترو تازه است و می‌تواند» اگر کنار نروید, 

از روی شکم همه‌تان بپرد. پس . بروید کنار, خیکہای 

شيره ۰۰ 

وچون نگپباتان شہرستانی‌ظاهرا از ناسزای توهین‌آمیز 
پاربسیپا سر در نمی‌آوردند, آنتراگه شمشیر را از نیام کشید ه 
بود ربا دو سه چرخ آبرومند انه پیکان آهنین چند تا از 
نیزه‌هایی را که به سویش د راز کرده بودند» پرانسده بود, به 
گونه‌ا ی که در کمتر از ده د قیقه تقریبا پانزد ه یا بیست یزه‌ی 
جنگی‌مبد ل شد ه بود به تعد اد ی د سته جاروی بی‌خاصیت ! 

نگپبانان با بسیج‌تمام قوای خود با همان د سته جاروها 
به سوی سوار مپاجم حمله‌ور شد» بودند, و آنتراگه در حالی 
که بامپارتی خارق‌العاده چپ و راست و پس و پیش خود را 
می‌پایید, قپقبه‌زنان همه را لت و پار می‌کرد و از خنده روی 
اسب به خود می‌پیچید : 

- آه ! که چه ورود پرشکوهی ! 

آنتراگه نه‌فقط حملاتی را که از چپ و راست به اومی‌برد ند 
دقح می‌کرد, که حتی گاه به گاه ,وقتی‌که در تنگنا می‌افتاد, با 
وت فر اا ی عود کا ی چو رک با کا 
سبك آن یکی را قاچ می‌زد. یا با پهنای شمشیر حریف 
ناآزموده‌ای را که فقط با يك کلاه پشمی ساده وارد مبد ان 
کارزارشد» بود» گیج می‌کرد۰ 

جماعت نگپبانان جنگی د روازه‌ی شپر که از فنون جنگ و 
گریز چیزی تمی د انستند» صرفا برای آن‌که به وظیفه‌ی خودعمل 
کرد ه با شند, د رهم وبرهم عقب می‌رفتند , پیش‌م یآمد ند و بد ون 
آن‌که بد انند چه فی نند با چوب و چماقپایی که در د ستشان 
مانده بود به سر و کله‌ی یك د یگر می‌کوبید ند۰ 

آنتراگه که رفته رفته احساس می‌کرد خستگی به او چیره 
می شود» فرباد کشید: 

- بسیار خوب» دوستان ! شما همه معرکه می‌کنید!مشل 

شیر ژبان می‌جنگید! قبول دارم ,و به موقع خود شہاد ت 

خوا هم داد۰من دیگر مایل‌نیستم باشما بجنگم «خد احافظ 
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ee‏ ا شاهزاد ه بگوییسد 
بود فتیلهی تن ود اش زد دنت فا که 
انعطاف پذ پر خود ضربه‌هایی 4 
خود را به هم می‌فشرد شروع کرد به یرید ن روی یك لنگه پا » 
گاهی روی این پا ء گاهی روی آن پا ۰ 

شبه نظامیان زخم خورده و خشمناك يك صدا ریاد 
برآورد ند: 

- بکشید! بکشید ش ! نگذ ارید فرار کند !نباید از دستمان 

در برود [ 

یکی از آن میان گفت: 

دآرد خسته می‌شود! کلکش را بکنیم ! 

- پس قضیه جد ی أست» هان ؟ 

-بله ! بله! 

- جوب » پس حواستان جمع ما تاد اين د فعه یکر 

د ستہا را قلم می‌کنم | مج می زنم إ 

آنتراگه آماده می‌شد که تېد يد های خود را جامه‌ی‌عمل 
بپوشاند که ناگہان سوار دیگری از دور هوید ا شد. سوارکار 
دومی دیدن 2 کشید: 

EE ۳‏ 
آنتراگه هم به نوبه‌ی خود فریاد کشید: 
- آه ۱ لیوا رو ۱ لامذ هب , عجب خوب موقعی رسیدی ! از 
ات اف دا 
- می د انستم که به زود ی پید ایست می‌کنم ۰ چپار ساعت 
TS‏ > واز آن وقت تابه 
حال د نبالت می و برای چه خود ت ر ! توی این 
خد ایا مرا ببخش ! ۰۰ 
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گروه ا ا دم به دم آنبوه‌تر و متراگم‌تر 
می شد ؛ فریاد برآورد ند : 

به ما ONE‏ »> شر دو را | بکشید۱ 

ا خود را ر نر ھی کد ا شنت و هشیر 


آنتراگه گفت: 


بلهء می بینی ۱ متاسقانه عد ه‌شان خیلی زياد است ۰ 

به ۱ اصلا مہم نیست: سه نفری از پس آنہا برس آییم ۰ 

- سه نفری › بله , ولی ما اه 

- تخیر نگاه کن ؛ پبراك هم زر د ور می رسد * 

-پس او هم آمد ؟ 

بر وا ر می‌شنوی ؟ 

این جا ! 

درواقع » ریبراك هم با شتابی که از شتاب آن دو نفر 
کمتر نبود» د ر همان لحظه به دروازه‌ی شهر رسید: 

- به به ! چه زد وخوردی ! این هم خود ش شانس 

آنثراگه گفت: 

حمله کنیم ' 

شبه نظامیان تقریبا گیج و مبهوت به نیروی کمکی تازه‌ای 
که برای د و یار بیشین رسیده بود می‌نگریستند "این پیشآمد 
افراد محاصره شده را ار انزوا خارج می‌ساخت و اسان را به 
نیرویی مپاجم بد ل می‌کرد۰ سرد سته‌ی نگپبا نان گفت: 

را و ماش لا ها ها هگ اند آفابان: 

ای یواست اد ی ا اس > 

رطف یاه و نیز 

شم‌روند آن مبارز و فرمانبرد ارء با مہا رت کم‌نظیری که ر 
احرای حرکات نظامی ا خفن > بی د رنگ شروع کرد ند به دور 
زد ن به طرف رأست» و ب برای ن که بهانه‌ای برای فرار یاففه 
باشند. فریاد هایی جار کذ 

اینہا پیشقراولانشان هستند. بقیه به زود ی از راه 
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می‌رسند» هشد ار! هشد ار ! 

د یگران بانک زد ند : 

اتش انش 

- د شمن ! د شەن ۱ 

ولی بیشتر آنان با چہهره‌های نگران فریاد می‌کشید ند : 

با شیم ۰۰۰ 

ناگپان صد ای رسای فرماند ه نگپبانان به گوش رسید که 
نعره کشید : 

- فرا ر کنید! خود تان را به کشتن ند هید! 

در همین موقع بود که هیا هوی نبرد تا مید ان شپررسید: 

بوسی و شاهراد ه علت را جویا شد ند * به آنان گفته شد 
که سه نفر سوار» یا بپتر گفته شود» سه ابلیس مجسماز پاریس 
به د روازه‌ی شپر رسید هاند و آن هیاهوی عظیم را به راه 
اند اخته‌اند۰ شاهراد ه گفت: 

- سه نفر سوار؟ بوسی برو ببین چه خبر است ؟ 

بوسی به سرعت رو به مید ان کارزار شتافت و د ر همان 
حال‌که روی رکابپایا سب قد برافراشته بود, چشمپای تیزبین 
او لیوارو را از روی صورت د رازش باز شناخت" پس , خطاب 
به شاهراده فریاد پرآورد: 

- حضرت والا + دوستان خود مان هستند , به جان حود م 

د روغ نمی‌گویم , بفرمایید, ببینید! 

د وك فریاد کشید : 

باسلچه‌ها ی م باشید, آد مهای ابله ۰ 

اینپا دوستان ما هستند. 

مبارزان خرد و خمیر و زخم‌خورده و تحقیر شده با حيرت 
گفتند: 

به آشپا جواز عبور بد هید“ یك ساعت است‌که ما آنہا را 

مثل کافران حربی‌مورد حمله قرار داد ایم و آنها هم ما 

را مثل ترکبا لت و پار می‌کنند۰ 

د رهرحال » عقب نشینی‌اد امه یافت ونبرد به پایان رسید» 

لیوارو » رپبراك و آنتراگه همچون فاتحان از راهی که 
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آزاد شد ه بود » پیش آمد ند۰ يۈئ 1 هسته به کش د وك گه گفت : 
-قربان , خواهش می‌کنم » شبه نظامیان خود را بشمرید ۰ 


-برای چه ؟ 

لطفا بشمربد» نه یکی‌یکی ۰ به طور کلی ببینید چند نفر 
می شوند ۰ 

- د ست کم صد وپنجاه تفرند» 

- د ست کم » پله ۰ 


خوب , منظورت چیست ؟ 

- منظورم این است‌که این بیجاره‌ها سریاز به حساب 

نمی‌آیند. چون سه نفر سوار آنپا را شکست د ادند. 

د وك گفت: 

دریشت ابی چ اھ کرد 

-کاری ی رگن و3 کرد جز این که والا حضرت فقط با 

گرد ن کلفتہایی مانند آنہا از شہر خارج بشوند! 

د وك گفت : 

_بله ء ولی من فقط با آن سه نفری که گرا را شکست 

داد ند» از شیر خارج می‌شوم ' 

قیاع کف وله رابو گر شوه 
بود مإ" 
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از برکت نیروی کمکی تازه‌ای که ترا نزن رسید ه بود , آقای 
د وك د انژو توانست با اطمینان خاطر بیشتری به بازد ید 


استحکامات بپرد ازد * 
ابتد ا EES‏ شر را بازد ید کرد ند 
بعد باغپای چسبید ه به خند قہا را »بعد د شتپای چسبید ه 


به باغہا را و سرانجام قلعه‌ها ETR‏ پراکنده د ر 
این د شتہا را و 
شاهزاد ه با حقیر شمرد ن خطرهایی‌که پیش از این آن همه 
موجب هراس او شد هبود - خطرهابی‌که د ر واقع‌بوسی اختراع 
کرده بود - با جسارت و شہامت هرچه تمام‌تر به گوشه و کنسار 
جنگلہا سرکشی می کرد ۰ 

هنوز بیش از سه روز نگذ شته بود که آنتراگه و ریبراك و 
لیوارو روابط نزد یکی با اشراف منطقه‌ی آنژو برقرار کرد ند » 
چون تمام آنا شیخته‌ی مد هاو طرز رفت ر پاریسیپا و9 

ناگفته نماند که این ۵۱ شراف زاد گان محترم و موقر همه 
ازد واج کرد ه بود ند و همسرانی‌جوان و زیبا د اشتند. 

تاران قط و فقط به عمت با زد ید ها فص کی تلود 
که جناب د وك د انژو . با آن خود پسند ی مشپور خاص وعام . 
هر روز گوشه و کنار منطقه 2 پا می‌گذاشت» نه ۰ این 
گرد شا باب طبع سه نجیب زا د هی E a‏ ل 
مالکان بزرگ محلی » و به وپژه بانوا ن منطقه نیز از 
رفت و آمد های د رباری شاد مانه استقبال می‌کرد ند 

شاد مانی روزی به اوج خود رسید که همه شاهد سررسیدن 
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بیست ود و اسب سواری » سی اسب‌بارکش و چہل راس استر 
تنومند بودند۰ این چا رپایان که در آرایشی با شکوه همراه 
با گارپپا , ارابه‌ها و کالسگه‌های پر هيبت به شهپسر رسید ه 
بود ند. د رواقع تجهیزات مخصوص د وك را تشکیل‌می د اد ند۰ 

تمام این تجهیزات به طرزی سحرآمیز , فقط و فقط د ر 
برابر مبلغ ناچیز پنجاه هزار سکه که آقای د وك د !نزو وقف این 
کرک از میم تور ا 

اسبپا را به اصطبلیا برد ند ارابه‌ها و گاریپا را در 
توقفگا هپای مخضوص رد یف کرد ند 

صندوقها را اشنایان بسیار محرم د وك حمل می‌کرد ند . 
چون این صند وقہای تہی از پول و جوا هرات را به د ست 
هر نامحری نمی‌شد داد! 

ان ها م ا و 
شایعه‌ی ثروت و تمکن مالی خارق‌العاد هی آقای دوك دانژواز 
آ ا ا رر ا و زر ر ا ا 
ف اك فام متطعتی او یی اران نتا یځ و 
اعجاب انگیز اعتقاد راسخ یافته بود که د وك با آن همه‌ثروت و 
تجپیزات و قد رت مالی قاد ر است د رصورت لزوم با تمام اروپا 
ھم جگ 

انی اد راشان ایو ایی در افیش 
برد باری مرد م بی‌آزار منطقه داشت, چه مالیاتهای جد ید ی 
را که آقای د وك به توصیه‌ی د وستان خود وضع می‌کرد. بد ون 
غر و لند می پد یرفتند ۰ 

به علاوه » مرد م آنژو تقریبا در پرد اخت انواع کمکهای 
نقد ی و جنسی پیشد ستی می‌کرد ند : پولی که به اشخاص 
ثروتمند قرض داد ه می‌شود. هیچگاه به جای د وری نمی رود : 

آقای د وك دانژو نیز به نوبه‌ی‌خود در بازد ید هایش به 
قد ری د قت و وسواس به خرج می داد که تقریبا همیشه به 
گنجینها ی گرانبها د ست می‌یافت ۰ 

بوسی جریان کارها را طوری ترتیب می د اد که دامنه‌ی 
این بازد ید ها به املاك باورن د ومرید ور کشید ه نشود. چرا که 
گنجینه‌ی موجود د ر آن گوشه‌ی د نج را به خود اختصاص د أده 
بود ۰ د ر واقع.بوسی هم به سبك خود به غارت قصر د ورافتاد هی 


۵۸۵ 


مرید ور مشغول بود 

اما »د ر همان روزهایی که آقای دوك د انژو به اکتشافات 
خود مشغول بود و بوسی هم به چپاول ظریفانه‌ی خود,آقای 
مونسورو » سوار بر يك اسب شکاری به د روازه‌ی شر آنزو رسید ۰ 
Es‏ رسید 4 یود ؛ از د روا گهیانان 
پرجوش وخروش د روازه خواستند بجنبند» او با مرگب تیزپرواز 
خود FOES ST‏ ای مسر سوا ارک نطیری 
بود» اسب او هم از نژاد ی اصیل مایه می‌گرفت- بنابراین هر 
دو آنها با گرد نهای افراشته در برابر در زک نم ریا 
ایستاد ند۰ میرشکار سلطنتی یا نف زد: 

-آقای دوك ۱ 

نگهبان پاسخ داد: 

آقای مونسورو پرسید: 

کجا؟ 

نگهبان د ست خود را به سوی یکی ازجہات چپارگانه 
د راز کرد و گفت : 

-آن جا ۰ 

مونسورو پا بر زمین می‌کوفت: 

لعنت بر شیطان ۱ من حامل پیامی بسیار فوری هستم ۰ 

چه باید بکنم؟ 

نگیبارک از ا مالیا ران وروا خی ا کرد کت : 

-افل اسب خود تان را به اصطبل ببرید»چون اگر این 

ات دش تکیه نکند؛ از پا د رم ی آید . 

- توصیه‌ی خوبی است, هر چند خیسلی بد گفته شد .۰ 

آن طرف ! 

در این موقع مرد ی به آقای مونسورو نزد يك شد وخود را 
معرفی کرد 


DAF 


خوانسالا ر قصر د وك بود. به آقای مونسورو خبر داد 

والاحضرت تازه تشریف برد ه‌اند. کمتر از شن د فیه 

پیش »و زود تر از ساعت هشت شب هم بازنخوا هند گشت. 
می‌جوید» گفت : 

هستم که هرچه زود تر باید به شخص والاحضرت برسانم ۰ 

يك اسب و يك راهنماند ارید به من بد هید ؟ 

خوانسالار گفت : 

-يك اسب! بیشتر از ده راس اسب داریم , آقا ۰ اس 

راجح به راهنما » وضع فرق می‌کند, چون والاحضرت 

نفرمود ند کجا تشریف می‌برند؛ باید از این و آن بپرسید, 

اکید ا قدغن فرمودهاند که افراد د اخل فقصر به هیچ 

عنوان نباید به ماموریت خارج فرستاد ه شوند. 

- اوه ! اوه ! پس ازقرار معلوم امنیت این‌جا چند ان 

- اوه !آقای محترم » باوجود مرد انی همچون آقایان بوسی . 

لیوا رو »ريبراك و آنتراگه صرف نظر از خود جناب د وك - 

امنیت این‌جا تامیناست ,با این‌حال‌باید احتیاط کرد ۰ 

بله ‏ می‌فهمم ۰ موقعی‌که آقایان این‌جا نیستند, احتیاط 

بیشتری باید به خرج داد 

کاملا د رسفا اسنته آقای محترم ' 

-پس » من یك اسب تازه نفس از اصطبل برمی‌د آرم و به 

جست وجوی والا حضرت می روم ۰ 

- بفرمایید» خود تا ن انتخاب کنید: تمام اسیمپای‌اصطبل 

- بسیا ر خوب إ 

مونسورو وارد اصطبل شد 

د رحد ود ده تا دوازده اسب خوش‌هیکل و تازه نفس . 
د ر آخورهایی انبا شته ازعلوفه‌های خوش طعم آنژو سر 
می‌جنبا ند ند 


وید 


خوانسالار گفت : 
-بفرما پید , انتخاب کنید. 
مونسورو نگاه خبره‌ی خود را روی چہارپایان چرخاند و 


این اسب کہر دم‌سیاه را برمی د ارم »بد هید زینش‌کنند۰ 
-رولان؟ 

می‌شوند۰ هدیه‌ی آقای بوسی است: امروز هم اگر برای 

آزمود ن اسبیا ی تازه ريده نبود» رولان را این جا 

نمی د ید بد“ : 

در ظرف چند ثانیه رولان را زین کرد ند 

آقای مونسورو بر زین نشست و یك بار دیگر پرسید که 

خوانسالار گفت : 

-آقایان از این در خارج شد ندو به طرف آن خیابان 

رفتند. 

و با انگشت د ر واقم همان حہتی ۳ نشان دأد که 
قبلا نگهبان قصر نشان د اده بود 

مونسورو احساس کرد که رولان خود به خود د رجت 
معینی پیش می‌رود۰ افسار او را رها کرد و زیر لب گفت: مثل 
این که حیوان راه خود ش را بلد است‌ومید اند اربابش را 
کا بیدا کند*۰ 

درواقع » رولان بی آن که نیازمند تحريك و راهنمایی 
باشد, خود به خود از شهر خارج ند. و حتی قبل از عبور 
از د روازه ازمسیر جاد ەی اصلی‌منحرف شد و از يك راه ميا زير 
به طرف راست پیچید۰ اسب» در همان حال که اشکارا به راه 
معینی می رفت سر خود ر تکان می د اد تا از فشار د هانه 
خلاص شود» گوبی می‌خواست به سوا رگا ر بفپماند که نیازی به 
اعمال قد رت نیست» در ضمن .: به همان نسبت که به د روازه 


نزد يك می‌شد , سرعتش نیز افزایش می‌یافت ۰ مونسورو گفت: 
_ظاهرا ترا آن‌طور که باید به من معرفی‌نکرد هاندابا شد ۰ 
حالاکه راه خود ت را به این خوبی‌بلد ی »برو » رولا ن »برو 
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ببینم کجا می روی ` 

مونسورو د هانه را شل کرد و اسب تاگهان با چہارنعل 
کشید های که سه یا چپار فرسنگ را د رکمتر از يك ساعت زیریا 
می‌گذ اشت , از جا کند ه شد 

اسب پس از آن که مد تی در جاده‌ی اصلی پیش رفت. 
ناگپان به طرف یك راه خاکی روستابی پیچید و با حد اکثر 
سرعت خود به قلب د شت سرسبزی که تا أفق 'متد اد می‌یافت » 
زد“ 

هنگا می‌که اسب به حنگلہا رسید» مونسورو بأ تعجب گفت : 

هه ۱ مثل اي ین است که به طرف مرید ور می‌رویم ۱ یعنی 

معکن است والاحضرت به اطراف مرید ور آمده با شد ؟ 

پیشانی میرشکار سلطنتی از این فکر به تیرگی گراییید: 

_آه إ آه ۱ مرا بگو که پیش از دید ن همسرم به ملاقات 

د وك آمد ه بود م! یعتی ممکن است که افتخار ملاقات 

هرد و د ین جر 

لبخند هولناکی بر لبان آقای مونسورو نقش بست: 

ا 
را ست می‌رفت ۰ مونسورو نگاهی به اطراف اند اخت و با خود 
گفت: 

-عجیب است! رسید یم به پارك مربد ور ۰ 

دراین موقع , رولان شروع کرد به شیمه‌کشید ن ۰ 

در همین لحظه .صد ای شیپه‌ی دیگری از عمق بوته‌زار 
به شیپه‌ی رولان پاسخ گفت: 

رولان به سرعت خود افزود و مثل برق از زير شاخه‌های 
انبوه د رختان جنگل می‌گذ شت ` 

ناگپان مونسورو چشمش به‌يك د یوار افتاد. اسبی‌هم 
کنار د یوار بسته شد ه بود" 

اسب يك بار د یگر شیپه کشید, و مونسورو فیمید که 
شیہه‌ی اولی هم از ا 

موتسورو د رحالی که رز نگ بر چپره نداشت.بی‌اختیار 


ر این جا است! 


۹ 


خبر ی که آقای مونسورو ۱ ۱ 


با خود آورده بود 


آقای مونسورو موقعیت را با د قت تمام از نظسر گذ‌راند. 
بعد از کلیات به جزییات پرد اخت: 

اسب مرموز د ر د رجه‌ی اول اهمیت قرا ر د اشت , بنابراین 
مونسورو به وارسی آن مشغول شد 

زین سب مزین به روپوشی با تارهای سیمگون بود د ر يك 
گوشه‌ی این روپوش يك جفت حرف د رشت" ف" دید ه می‌شد که 
یك جفت حرف "۲ " را د ر خود گرفته بود ند۰جای تردیدی 
باقی تب مان که این اسب از اضطیل شاهزاده آمده است: 
زیرا که حروف اختصاری بی چون وچرا نمایند هی اسم وألا حضرت 
بود: فرانسوا د انژو ۰ 

بد گمانیهای آقای مونسورو با دیدن این منظره مبد ل به 
احساس خطری واقعی شد 

Eb‏ ای که ایس تیا شا وا سم 
نخو! هد د ید * 

د رنتیجه , آقای مونسورو اسب خود را کنار اسب اسرارآمیز 
بست و با کمال شجاعت از دیوار بالا رفت: بالا رفتن از این 
د یوار کار دشواری نبود. فرورفتگیپای فراوان » تقریبا مشل 
پله‌هایی منظم , گامہای او را هد ایت می‌کرد ند. سر د‌یوار » 
جای انحنا ی بازی بود و به خوبی دیده می‌شد, و شاخه‌های 
د رختان مجاور با د قت هرچه تمام‌تر به وسیلهی چاقو بريد ه 
شد ه بون 

تلاش آقای مونسورو بی‌ثمر باقی نماند. چون د راندك 
مد تی به بالای دیوار رسید: هنوز د رست کار د ید بانی خود 
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را آغاز نکرده بود که ,آن سوی دیوار,چشمش پای یك د رخت 
به يك نیمتنه‌ی آبی رنگ و يك شنل مخمل سیاه افتاد» نیمتنه 
بدون شاك از آن یك زن بود و شنل سیاه از آن يك مرد؛ به 
علاوه , نیازی به کند وکاو بیشتر نبود» چون يك زن و یك مرد با 
با زوان د رهم پیچید » , در پنجاه قدمی آن جا ,پشت به دیوار 
به گرد ش مشغول بود ند, ولی متاسفانه شاخ و برگ د رختان 
آنها را از نظر پنپان می‌داشت. 

بد بختانه » برای آقای مونسورو که د یوار را به حرکات 
خشن خود عاد ت ثد اده بود پاره سنگی از لبه‌ی دیوار کند ه 
شد و از میان شاخه‌ها یکراست روی زمین فرود آمد. 

فریاد مقطصی از گلوی زن برخاست: به شنیدن این 
فریاد عرق سرد ی بر پیشانی آقای مونسورو نشست, چون 
صدأی د يان را به خوبی شناخته بود“ مونسورو » د ستخوش 
خشمی مقاومت نایذ یر ,بی‌اختیار از فراز د یوار به پایین جست 
و با شمشیر آخته به برید ن و شکستن شاخ و برگ انبوه بوتەزا ر 
مشغول شد نا هرچه زود تر راهی‌برای خود باز کند و به تحقیب 
فراریان بیرد ازد. 

ولی همه چیز ناگهان ناپد ید شده بود, کوچك تربن 
صد ابی سکوت کسترن هی پارك را د رهم نمی شکست ». کتشرین 
سایه‌ی مشکوکی د ر انتہای گذ رگاهپا دیده نمی‌شد , هیچ‌گونه 
نشانه‌ای در راهپای اصلی پارك به چشم نمی خورد, تنمها 
صد ایی که به گوش می‌رسید, چپچبه‌ی بلبلان و آواز پرندگان 
بود که گفتی به وجود زوح د لباخته عاد ت داشتند و بد ون 
ترس از آنہا به نغمه‌سرابی مشغول بود ند. 

آقای مونسورو اند یشید که کشف امروزش کافی است؛ به 
علاوه , خود را چنان برآشفته و لگام گسیخته احساس می‌کرد 
که هکره ترون با رتیت رر و ضرعت باه رار 
را دور از احتیاط می د انست"آری , آقای مونسورو کوچك ترین 
ترد ید ی ند اشت که رقیبش کسی جز شخص شاهزاده نیست! 

بعد, فکر بکری به خا طرش رسید؛ 

این فکر آن بود که ازهمان محلی که به د اخل پارك آمد ه 
بود دوباره به آن سوی د یوار برود و اسب مییهمان ناخوانده‌ای 
را که د ر پاركغافلگیر کرد ه بود, با خود بیرد: 
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این طرح انتقام‌جویانه به او قوت قلب داد پس به سرعت 
به طرف د یوار حرکت کرد و نفس‌زنان و خیس از عرق بد ان‌جا 
رسید * 

سپس » به كمك شاخه‌های د رختان توانست خود را از 
دیوار بالا بکشد و از آن جا به طرف دیگر فرو جست: اماءآن 
سوی د یوار از اسب خبری نبود يا » بپتر بگوییم , از اسبان 
خبری نبود. 

و مغز آقای مونسورو رسید » آن‌قد ر جالب 
بود که پیش از راه یافتن به مغز او به مغز د شمنش نیز راه 
یا فته بود و د شمن بىد ون ثلف‌کرد ن وقت ان را به مرحله‌ی 
اجرا گذ اشته بود 

آقای مونسورو از این واقعه چنان بکه خورد که غرشی 
خشمآ لود از دل برکشید و مشتمای خود را به سوی ابلیس 
نایکاری که اينك از ميان آنبوه د رختان ¿ جنگل مسلما به او 
می‌خند ید, حواله کرد 

د و ساعت و نیم بعد» آقای مونسورو خسته . وامانده و 
مرد ه از عطش و گرما به د روازه‌ی شہر رسید. ولی خشم و کینه 
جسم فرسود هی أو را سریا نگاه داشته بود: وی هنوزهم همان 
مرد با أراده و خشن همیشگی بود 

1 ز نگہبان پرسشپابی کرد . ولی نگپبان تا زه پست خود 
را تحویل گرفته بود و چندان اطلاعی ند اشت مونسورو به 
محوطه‌ی خاص نگمبا نان رفت و به پرس وجو پرد اخت: 

تگپبانی که تازه پست خود را تحویل د أده بود تقریبا د و 
ساعت پیش اسب بی‌صاحبی راد ید ه بود که وارد شمر می‌شود و 
یکراست به سوی قصر د وك می رود“ در آن موقح , نگپبان نکر 
کرد ه بود که صاحب اسب د چار حاد ثه‌ای شده است و اسب 
باهوش به تنهایی راه اصطبل خود را د رپیش گرفته است 

مونسورو با مشت به پیشاتی خود کوفت : گفتی مقرر شد ه 
بود که او از هیچ چیز سر د رنیاورد 

با این حال ,او نیز به نوبه‌ی خود راه قصر د وك را 
پیش گرفت" 

ولی » نرد ه‌های آهنین اطراف قصر بسته بود» و این 
مشکل تازه‌ای برای آقا ی مونسورو می‌آفرید۰ 
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مونسورو »د ربان را صدا زد و خود را معرفی کرد ولی 
دربان از شناسایی أو طفره می رفت 

- شما قبلا راست و خد نگ بود ید۰ حال آن که اکنون 

خمید ه و نزار به نظر می‌رسید۰ 

ی ی 

شما قبلا سوار بر اسب بود يد و أينك پیاد ها ید۰ 

- موضوع این است که آسبم رم کرد» مرا به زمین زد و 

ظا مرا خرو ی یا س با کے اس جیا اسب با 

ند ید ید ؟ 

آه ۱ جرا , البته که د ید م " 

- د ر هرحال , خوانسالار را خبر کنید. 

دریان » خوشحال از این که بار سوولیتی نا خواسته از 
د وشش برد اشته می‌شود, يك نفر را به جست وجوی خوانسالار 
فرستاد» 

ها و و آقای را به خوبی شناخت : 

-بله , اسب شما را دیدیم » و درواقم خیلی هم نگران 

شد بسم » خاصه آن که افتخار د اشتم ورود شما را به 

والا حضرت نیز گزارش کنم ۰ 

تمام‌نجیب زا د گان وابسته به‌شاهراد ه ,و خود والاحضرت, 
در اطراف میزی که به طرزی با شکوه جیده شده بود, حضور 
داشتند۰ نور د رخشانی به میز می‌تابید۰ انسواع خوراکیپای 
اشتباآور لذید روی میز به چشم می‌خورد: پاته‌ی بوقلمون . 
گوشت ات و ء مخلفات رنگا رنگ » 
اد ویه‌ی خوش‌بو » و » به خصوص , شراب سياه کاهور.با آن 
رنگ مخملیین . و شراب تهسار و آ تشین آنژو که بخار 
گیج‌کنند هاش » حتی پیش از آن که قطرات لعل‌گون آن تسه 
گیلاسپا بچکد. شامه را نوازش می داد»و ۰۰ 

آنتراگه » با چهره‌ای سرخ و برافروخته , همچون د ختری 
جوان »به همین زود ی مانند کهنه سربازی‌عطش زد ه مست و 
از خود بی خود بود: 

- ١ه ١‏ د ربار شاهزاد ه‌ی عزیز ما کامل است۰۰۰خیلی‌کامل 

و بی‌نقص ۰ مثل شرابخانه‌ی والا حضرت ۰ 

ريبراك گفت: 
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-نه» نه »آن طور که بايد کامل نیست»ما يك میرشکار کم 
ا 

لیوارو پا سخ داد: 

- من که به يك میرشکار معمولی رای می‌د هم » هرکه 
می‌خوا هد با شد, حتی آقای مونسورو ۰ 

د وك لیخند زد» فقط او از آمد ن‌آقای مونسورو خبرد اشت ۰ 
لیوارو تازه جمله‌ی خود را تسام کرد ه بود که در باز شد 


و آقای مونسورو به د اخل تالا رآمد 


د وك » د رحالی که صند لی مقابل خود ر به او نشان 


می د اد, گفت : 


- بنشینید و مشغول شوید. 

مونسورو پاسخ د اد؛ 

-قربان » من از عطش می‌سوزم » بی‌نهایت گرسنسهام» به 
شد ت خسته‌ام » ولی نه لب تر خواهم کرد. نه چیزی 
خواهم خورد و نه خواهم نشست. مگر آن که قبلا پیام 
بسیار مهمی را که مامور ابلاغ آن هستم ؛به استحضار 
والا حضرت برسانم ۰ 

د وك گفت : 

- بفرمایید. گوش می‌کنم ۰ 

مونسورو به فرانسوا نزد يك شد و با تیسمی بر لب و 


کینه‌ای عظیم د ر قلب . آهسته به گوش او گفت: 


بود , 


ب سرور من » علیاحضرت ملکه‌ی ماد ر , به سرعت نزد يك 
می‌شوند ۰ ایشان برای د ید ن والا حضرت تشریف میآورند ۰ 
درک رش اا ای ا را کر 
ناگہان به شد ت خوشحال شد؛ 

وفا د أ رید“ گزسنگی وت ر بزد !یید»آقایان ۰ 

به گفتن این سخنان » د وك صند لی خود را که لحظه‌ای 


پیش برای گوش د اد ن به مونسورو عقب کشید ه بود, دوباره به 
میز چسباند ۰ 


ضیافت از سر گرفته شد“ میرشکار که بین لیوا رو و رپبراك 


جای گرفته بود. هنوز لقمه‌ای چند برنگرفته بود که ناگبان 
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احساس کرد مطلقا اشتمابی ند ارد: 
شاهرزاده گفت: 
شتا از شد ت خستنگی روی پای خود من تست :اقا ق 
شرا راک یکا شنو اه که 
ليرا رو گفت : 
- د رست می‌فرمایند» اگر به این توصیه‌ی خیرخوا هاننه 
گوش نکنید ممکن است روی بشقاب خوابتان ببرد. 
مونسورو سر خود را به زحمت بلند کرد و گفت: 
-عذ ر می‌خواهم . سرور من » د رواقع خستگی مرا از 
تیاه 
آنتراگه گفت: 
- مست‌کنید . آقای کنت» هیچ چیز بهتر از ستی خستگی 
را د رنمی‌کند۰ 
مونسورو زمزمه کرد : 
- درضمن , آدم فراموش هم می‌کند: 
لیوا رو گفت : 
د ریت بفتان تم فوییم 4 ملاحظه نی ترا ده فا یا 
گیلاسش هنوز پر است۰ 
ریبرأك د رحالی که جام خود را بلند می‌کرد, گفت: 
به سللامتی تفا آقای کنت۰ 
مونسورو ناچار شد جام خود را برد ارد و آن رايك نفس 
خالی کند. 
ريبراك گفت : 
_ با وجود این . آقای کنت. باید شکار خویی برایسان 
ترتیب بد هید چون این ناحیه را مشل کف د ستتان 
می‌ شنا سید» 
لیوا رو اضافه کرد: 
- بله » جناب کنت» همه‌چیز د راختیا رتان است : تجمیزا ت» 
-حتی يك همسر 
به د نبال آنتراگه » مونسورو به طور ماشینی تکرا رکرد : 
- بله , تجهیزات» جنگل ,خانم مونسورو ءبله ,آقایان .بله ۰ 
شاهراده گفت: ۰ 
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يك شکار گراز برایمان ترتیب بد هید كنت 

-سعی خواهم کرد,قریان ' 

د وك پرسید: 

-قرد | می‌توانیم برویم شکار؟ 

مونسورو پاسخ داد: 

- من هموا ره د ر خد مت وألا حضرت هستم »ولی هم ن‌طور 

که لحظه‌ای پیش فرمود ید. بیش از آن احساس خستگی 

می‌کنم که فرد | بتوانم راهنما ی خوبی باشم ۰ 

به هرحال , آقایان . فکر می‌کنم بد نیست به میرشکار 

این مطلب را شاهراده با چنان لحن طعنه میزی گفت 
که برای مونسورو ترد ید ی باقی‌نماند که رقیب او کسی‌جز شخص 
د وك د انژو نیست.: 

نحیب رات گان جوان سرمست از نشاط و لود گی فرپساد 
برآورد ند : 

وقت می د هیم تا هر کاری د لش میخواھد د ر جنگلہای 

اطراف انجام د هد 

اقای مونسورو سلامی داد و خارج شد“ بار ڙرک أن 
دوشش برد اشته شده بود: بار تظاهر. 

اشخاص زجرکشید ه بسیار بیش از د لداد گان خوشبخت 
میل به تنمهابی د ارند. 
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د وك گفت : 

- خوب, لیوارو »قبل از آمد ن میرشکار تود اشتی د استان 

فرارت را از پاریس تعریف می‌کرد ی ۰ اد امه بده ۰ 

لااد اتا 

طرفبای نیم‌شب , هانری سوم د ر اثر سروصد ایی 
غیرعاد ی که د ر سراسر کاخ طنین می‌اند اخت» از خواب پرید. 
باو جود این همه e‏ پس ازخوابید ن شاه کوچك ترین 
سروصد آبی د رکاخ مجا ز ليست“ 

ات بود, صد ای ضربه‌های نیزه به در 
و د یوار بود صد ای رفت و آمد بسیار در راهروها بود.صد ای 
بد و بیرا همپایی بود که نثار زمین و آسمان می‌شد» و میان 

حالا شاه چه می‌گوید ؟ حالا شاه چه می‌گوید ؟ ۱ 

هانری روی تخت خود نیم‌خیز شد» نگاه خواب آلود ش‌به 
همان‌جا روی یك راحتی لمیده , به خواب رفته بود 

هانری, براق از پماد هایی که به صورت خود می‌ما لید» 
از تخت به زیر جست و فریاد کشید: 


- گوش کن ۱ گوش کن ! 
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-چه را می‌خواهی گوش کنم؟ دو چیز معکن است اتفاق 

افتاته باشد: يا سک تو تارسیس: مریض شده ,یا 

پروتستانپا به انتقامجویی برد اخته‌اند و کاتولیکبا را 

قتل عام می‌کنند۰ 

شاه به شیکو گفت؛ 

كمك کن لباس بپوشم ۰ 

باشد» ولی تو اول به من كمك کن از جایم بلند بشوم» 

هانری' 

از داخل راهروها صدای" چه بد بختی ۱ چه بد بختی!" 
به گوش می‌رسید۰ شیکو گفت: 

-مثل این که قضیه جد ی است؛ لامذ هب ! 

شاه گفت : 

به توصیه‌ی شیکو , شاه به سرعت از د ر مخفی که به راهرو 
پشت اتاق دوك دانژو منتہی می‌شد. فرار کرد 

آن جا بود که چشش به دستپایی افتاد که به سوی 
آسمان بلند بود و گوشہایش نومید أنه فریاد و فغانپا را شنید۰ 

اوه ۱ اوه | حدس می‌زنم چه اتفاقی افتاده :زند انی 

بیچاره‌ات خود ش را حلق‌آویز کرده ۰ بترکد چشم حسود! 

هانری » از صمیم قلب به تو تبريك می‌گویم : خیلی بیشتر 

از ان چه خیال می‌کردم سیاستمد اری ۰ 

هانری با حالتی عصبی گفت: 

ته »بد بخت! قضیه باید چیز دیگری با شد. 

-پس ء بدا به حالت! 

-پیا » بيا 

هانری این را گفت و شیکو را به د اخل اتاق مخصسوص 
د وك د انژو کشانید 

پنجره‌ی اتاق باز بود و انبوهی از کنجکاوان جلو پنجره 
سر و د ست می‌شکستند تا نرد بان ابریشمین را که هنوز به 
نرد هی آهنین آویزان بود تماشا کنند. 

رنگ هانری مثل مرده سفید شد 
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-آه ! این کار کیست ؟ چه‌کسی نرد بان را این‌جا آورد ه؟ 
حشت‌عمیقی آنبوه اران د ر خود گرفت: هانسری 


RR فریا‎ 


شد 


مقصر کیست ؟ ۰۰۰ ده هزا ر سکه‌ی طلا به کسی می د هم 
که اسمش را بگوید. هزار سکه‌ی طلا به کسی مید هم که 
مرده یا زند هی او را برایم بیاورد 

موژیرون فغان برآورد : 
کی می خوا هید بأاشد حر يك نقر از امالی آنو؟ 
هانری نعره زد: 

به خدا ترا رش 
کلوس هم وارد معرکه شد: 

-بله » مردم آنژو ! وای بر این جماعت! 

شومبرگ به نویه‌ی خود فریاد برآورد: 

کجا هستند ؟ کجا هستند این لعنتیها؟ 

موزیرون شروع کرد به ناسزا گوبی : 

باید شکمشان را پاره کرد! 

شاه اد امه داد: 

_-صد چویه‌ی دار برای صد نفر از این حماعت برپا کنید! 
در آین‌جنون د سته جمعی» شیکونمی‌توانست ساکت بماند : 
۔آہ! لامذ هبپای نایکار! اوه ١‏ پس مرد انگیتان کو؟ 
آه ۱ بی‌همه چیزها ۱ پست فطرتها ۱ مرگ به هر چه 
آنژوبی است! 

این فریاد: "مرگ بر آنژوییپا ۱ "در سراسر کاخ شنید ه 
با این حال ۰ هانری نا پد ید شده بود. 

تاگان به یاد ماد رش افتاد و بی‌سروصد ا به سراغ 


کاترین رفت" 


يك را 


ا اتاق او شدء ملکه‌ی ماد ر روی 


SL 1‏ براق و خیره » با aT‏ چاق 
و رنگ پریده : بیشتر به يك مجسمه‌ی مومی یافیا شتت د 


به زنی سالخورده و در حال تفګر 


هانری گفت: 
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عجب ! ماد رعزیز, شما ناراحت نیستید ؟ 

ب ای چه ناراحت باشم , پسرم ؟ 

-عجبا ! این فرار گستاخانه‌ی پسرتان به نظر شما کا ری 
جناینکارانه و تہد ید آمیز نیست ؟ آیا فکر نی‌کنید برای 
این عمل قا بست باید مجازات شود ؛ 

کاترین پاسخ د اد: 

- پسرم , ارزش آزاد ی از ارزش تاج سلطنتی‌کمتر نیست. 
مگر به یاد نمی آ وريد که بهخود شما هم . رما و که نارای 
کسب این تاج و تخت بود ید سای که فرا ر کنید ؟ 
> به من اهانت شده است 

کاترین شانه‌های خود را بالا اند اخت ۰ 

-مادرجان » مرا به مبا رزه طلیید ه‌اند 

-نه » پسر جان , او فقط از چنگ تو فرار کرده , همین و 
بس ۰ 

-آه إماد ر » پس این طور از من جانبد اری می‌کنید ؟ 

- منظورتان چیست» پسرم ؟ 

- می‌خواهم بگویم که با گذ شت‌عمر احساسات انسان سود 
می‌شود, می‌خوا هم بگویم ۰۰۰ 

a, ی‎ 

- چه کک بک 

ند ارید۰ 

کاترین با سرد ی فزایند ای گفت : 

- اشتباه می‌کنید۰ شما عزیزترین پسر من هستید هانری ۰ 
ولی آن که از د ستش می‌نالید. او هم پسرمن است 
ss‏ 

چه باید بکنم E‏ 
احساس همد رد ی نمی‌یابم ۰ تاکشرشه جست وضوی 
زخسهایم بگذ ارند و در این گرفتاری راهنماییم کنند ۰ 


۶۰۰ 


کاترین درکمال آرامش گفت: 

اک و و رای از 

خد اوند غافل نمانند» چون برای رهانید ن شما از این 

گرفتاری » واقعا به كمك خداوند نیاز خواهند داشت 

هنگامی که هانری از او جدا می‌شد. کاترین همچنان 
بی‌حرکت بر جای ماند و برای نگاه داشتن او کوچك تریین 
حرکتی از خود نشان ند ادبا وجود این ءهانری تکرار کرد : 

خد احافظ , ماد ر 

اما , کنار د ر متوقف ماند۰ ملکه ماد ر گفت: 

خد احافظ ,هانری ۰ فقط یك کلمه حرف د ارم .پسرم ۰ 

من مدعی راهنمایی شما نیستم : می د انم که نیازی به من 

ند آرید: ولی< چ اوران عود کر کدید ه پیش از 

هرگونه اتخاذ تصمیم خوب فکر کنند ۰ 

شاه با مشاهده‌ی آثار وحشتی که در چشمان ماد رش 
می‌خواند. به حيرت افتاد و نزد او با زگشت: 

مار آیا شما می د انید چه کسانی به فرار او كمك 

کرد اند ؟ 

کاترین خاموش ماند۰ 

- آه! ماد ر» حرف بزنید» حرف بزنید, با تمام وجود 

منتظر شنید ن سخنان شما هستم »اوه ! شما هنوز روح و 

جان همه‌ی ما هستید و هميشه هم خوا هید بود, حرف 

بزنید ۰ 

کا ترین زمزمه‌کنان گفت : 

-دابینا | آیا مقرر شده است‌که پادشاهان چشم د اشته 

باشند و هیچ‌چیز را نبینند ؟ 

ملکه ماد ر دستم‌ای‌خود را د رهم کرد و دوباره خاموش 
ماأند - هانری سوم گفت: 

- پاد شاهان فقط بد آن ثرط پاد شاه خوا هند ماند که 

از اهانتهابی که برآنان روا داشته‌اند, انتقام یو نو 

چرا که چنین انتقامی عین عد الت است ,ود ر این قضیه‌ی 

به خصوص , تردید ی نیست‌که تمام مردم به د فاع از 

کاترین زیر لب گفت : 
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- دیوانه » بی‌عقل , بچه‌ی نفهم ۰ 

۔ آخر چرا م مادر» چرا؟: 

- پسر جان » فکر می‌کنی مرد آنی همچون بوسی » همچون 

آ ی ار ی اس 

اند اخت» بی آن که سیل خون جاری شود ؟ 

- چه باك! چه باك اگر حلقوم آنان نیز د رید ه شود 

بله ءاگر د رید ه شود! کشته‌ی آنان رابه من نشان‌د هید 

تا به شما آفرین بگویم » به بانوی مقدس سوگند که شما 

ا اه رد اا خی آنا خر امد 

شد انان برای دفاع از جان خود سلاح بر خواهند 

گرفت و در سراسر قلمرو شما قد علم خوا هند گرد» نه برای 

دفا ع از شما . که برضد شما ۰ 

هانری فریاد برآورد: 

وای ار اتام گی وش دا ی ا دا 

پس عقب نشسته‌ام ۰ 

کاترین » د رحالی که اخم می‌کرد و لبان نازك و اند کی 

رنگ شد هی خود را SL‏ 

-آیا شنیده‌ایدکه‌تا به حال کسی مرا به ترس متهم کرد ه 

باشد؟ 

با این‌حال .ماد رعزیز.اگر این جریان کار آتژویاییپا 

باشد, شایسته‌ی مجازات هستندیا خیر؟ 

بتاگر کار اتا افد ملو ول کاو انان بهنت 
ا 

- این کا رد شمنان شمااست ء یابہتر بگویم :کرد شمن شما ۰ 

کد ام د شمن ؟ 

- آ۱۵ پسر جان » می‌د انید که شما همیشه فقط يك 

د شمن د اشته‌اید» هما ن‌طور که براد رتان شارل هم فقط 

يك د شمن داد ھا ده د ف ف 

د شمن داشته‌ام , یکی » همیشه همان یکی ۰ 

منظورتان پاد شاه ناوا ر است, ماد ر جان ؟ 

]۱۵ بله » هانری دوناوار. 

هائری سوم تکرار کرد: 

-هانری د وناوار! 


- پسرم » د ر هر بد بختی که به شما روی آورد, د ر هر 

ناکامی خلاف انتظار» در هر مصیبتی که بر سرتان فرود 

آمدء وعامل آن برایتان تاشناخته ماند, به حست و جو 

نپرد ازید» ترد ید به خود راه ند هید» پرس وجو نګنید . 

بی‌فاید ه است۰ فقط به خود تان نبیب بزنید: " هانری , 

این کار هانری دوناوار است و اطمینان داشته باشید 

که د رست تشخیص داد هآ ید»»- 

پس , نظرتان این است که من فرمانپایی را که بر ضد 

آنزیاپیبا صادر کرد قام< فقو کم 

کاترین نپیب زد: 

-فوراً » بد ون فوت وقت , بد ون از د ست دادن یك ثانیه ۰ 

وء کاترین با قد رتی که از او بعید می‌نمود. بازوی 
پسرش را گرفت و او را به سوی د ر راند. 

هانری خود را از کاخ لور بیرون اند اخت تا به گرد آوری 
دوستان خود پیرد ازده 

ولی کسی را نیافت جز شیکو که روی تخته سنگی نشسته 
بود و روی شنہا طرحهایی شبیه نقشه‌ی جفرافیابی می‌کشید. 


وف 


¢ چه‌گونه شیکوو ملکه ماد رهمعقیده 
0 از آب درآمدند 


هانری بالاای سر شیکو رفت» ولی متوجه شد که د لقك او 
چنان ارشمید س‌وار غرق د ر مطالعات خویش است که اگر تمام 
پاریس هم بسوزد سر برنخواهد داشت 

سرا عاقزی تراد کنین: 

- آه ! بد بخت» همین‌طور از شاه خود د فاع می‌کنی ؟ 

شیکو , بی‌آن‌که سر بلند گند پاسخ ف 

- من به راه و روش خود م از شاه د فاع می‌کنم ۰ و این‌را 

هم بہتر از هر روش د یگر می‌د انم ۰ 

کد ام روش د یگر؟ 

- همان روشی که د ر پیش گرفته‌ای ۰ 

هانری از همگرایی اين دو روحیه‌ی پر از نگته‌سنجی و 
کرد پودندتا نوی تباتی , یر اتيا ا 

- خوب , راه و روش سرکار چه گلی به سر ما می‌زند ؟ 

شیکو پا سخ د اد: 

- خوب» د وستان و یاران تو د ر سراسر شپر می‌دوند و 

کرد هام بد ین نتیجه رسیدهام که این جریان کار 

9 اين که د وستان تو بافریاد‎ e 

۱ ۴ Sa ا‎ 

جمع وجوری که آقایان دوگیز تد ارك د ید ه بودند و در 


FoF 


حال‌حاضر هم خیلی بد ان نیا زمند ند ی ی 
که این جا ابش دای آیا می د انی د ازچه 
e e ۱‏ من از 
این که آنہا موفق شدهاند آنژویایی‌بای مقیم پاریس رااز 
شهر بیرون کنند. و این چیزی است‌که شاید تو از آن 
خوشت نیاید» ولی سلما اقای د وك دانژو عزیز ما را 
بی نہایت خوشحال خوا هد کرد 

هانری گفت: 

-ولی همه‌ی این حرفہا مرا روشن نکرد که تو برای چه 
-فرزند» من سرگرم کار بسیار مہمی هستم ۰ 

کد ام کار؟ 

۹ را می‌کشم که براد رت بر ضد تو 
تحريك خوا هد کرد۰ د رضمن . عد هی نفراتی ر | هم که 
ین ایالتہا به ارد وی شورشیان خواهند فرستاد» براورد 


38 . نگاهی به نقشه‌ی من بیند از و خود ت قضاوت کن ۰ 
این جا خود ایالت آنژو است» می‌بینی؟ براد رت به 
این جا فرار کرده ۰ بنابراین » آن جا را د رد رجه‌ی اول 
| همیت قرار د اد هام ۰ هوم آنژو »اگر این نقشه خوب اجرا 
بشود, اگر خوب رهبری بشود. کاری که سلما آقای 
مونسورو , میرشکار جنابعالی و آقای بوسی عزیز » به نحو 
احسن انجام خواهند داد - بله , آنژو به تنهایی می‌تواند 
ده هزار رزمنده د ر اختیار ما بگذ ارد, البته وقتی که 
می‌گویم ما منظورم براد رت است ۰ 

-واتعا؟ 

این حد اقل است ات یت وین را که روی 


ث۶ 


نفشه‌ی من تشخیص می‌د هی؟ بله , گوین می‌تواند د ر 
حدود هشت هزار سرباز بفرستد. این رقم چند أن زياد 
نیست. ولی همه‌شان رزم د ید ه و کارآزموده هستند > 
خیالت آسوده باشد! بعد, د ر سمت چپ گوین » ایسالت 
به‌آرن و ناوار را داریم » می‌بینی؟ بسیار خوب, اینك 
فرض‌کنیم که این ایالت وسیع با فشارها و زور ورزیبای 
د وست‌عزيزت, هانری د وناوار. از هر صد نفر جمعیت 
خود پنج تن را د ر اختیار اتحادیه‌ی مقد س بگذ ارد که 
می‌شود شانزده هزار نفر ۰ اکنون می‌توانیم جمع بند ی 


در این جاء شیکو شروع کرد به نوشتن ارقام روی ماسه‌ها: 


آنژو ۰ تفر 
۷ ۰ تفر 
به‌آرن و ناوار ۰ تفر 
ی ۰ نتفر 
هانری گفت: 

- پس تو فکر می‌کنی پاد شاه ناوار با براد رم متحد خوا هد 
شد. ؟ 


-پناه بر خدا ۱ 

شین تو فکر می‌کئی او در این قضیه کاره‌ا ی بود هاست؟ 
شیکو به چهره‌ی هانری خیره شد و گفت: 

هانری» اشتباه نکنم » این فکر مال تو نیست: 
ا 

چون خیلی حرفہا توی این فکر هست» پسر جان ۰ 

- مہم نیست این فکرمال کی است۰ سوالی از تو کردم 
که باید جواب بد هی : آیا فکر می‌کنی که هانری د وناوار 
در فرار براد رم د ست د اشته؟ 

خوب ۰۰۰ من طرفهای خیابان نعلبند ان يك لا مذ هب 
بی‌پیر! " به گوشم خورد که امروز که به آن فکر می‌کنم ۰ 
خیلی گویا و پرمعنی به نظرم می‌رسد" 

شاه فریاد زد : 
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- تو يك "لامذ هب بی‌بیر! " شنید ی ؟ 

شیکو پاسخ کف 

زامن ابا فا موز به پاش فتاه 

-پس هانری د وناوار د ر پاریس بود ه؟ 

اکر کم 

این فکر از کحا به کله‌ات افتاده؟ 

- از آن جا که با چشمپای خود م دید م۰ 

تو هانری دوناوار را با چشمان خودت د ید ی ؟ 

با چشمان خودم ۰ 

- توواقعا هانری دوناوار را دیده‌ای ؟ 

E 

-و» نیامد ی به من خبر بد هی که د شمن شماره‌ی يك 
من برای قد رت‌نمایی حتی به پایتخت من آمده ۱ 

آدم یا نجیب زاد ه هست يا نیست. 

_ خوب . که چه ؟ 

- مطلب روشن است: اگر کسی نجیب زاده بود. دیگر 
نمی تواند جاسوس باشد. همین ۰ 

هانری به فکر فرورفت : 

-پس » این طور : آنژو و ناوار» براد رمن فرانسوا و 
عموزاد هام هانری ! 

-البته » بد ون احتساب براد ران دوگیز ۰ 

-چه طور! گر می‌کنی هنی آیشها با هم متحد خواهنه 
شد ؟ 

شیک , د رحالی‌که با انگشتان خود حساب می‌کرد.گفت؛ 
-سی وچہار هزار نفر, از يك طرف, البته اگر د ر جمع 
زد ن اشتباهی نکرده باشیم » و بیست و ینج هزار نفر 
هم زیر فرماند هی آقای د وگیز , سپپسالار سرکار جمع 
کل : پنجاه و نه هزار نفر؛ با توجه به موارد گوناگون 
نقرسپا و روما تیسمہا و دیگر بیما ریا »این رقم را گرد 
می‌کنیم »که می شود به عبا رت پنجاه‌هزا رنفر تعام ۰ هما ن‌طور 
که می‌بینی , باز هم رقم خوشگلی است, نه پسرجان ؟ 

شاه گفت : 

- ولی‌هأنری دوناوار و د وك د وگیزد شمنان خونی هستند؟ 
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این مانع آن نیست که بر ضد ٿو متحد بشوند. هرچند 

بعد ازسرنگون‌کرد ن تو معکن است به جان‌همد یگر بیفتند ۰ 

_حق با تو است» شیکو۰ حق با ماد رم است» شما هر 

د و نفرحق دارید باید از وخیم‌تر شد ن اوضاع جلوگیری 

کرد۰ کمکم کن تا گارد مخصوص را جمح‌و جور کنیم ۰ 

آه إخیلی عالی گفتی ! گا رد مخصوص را آقای کلوس به 

خیا یانهای شهر کشانده ۰ 

-گارد شخصی مرا جمع کن ۰ 

-آنمپا را هم شومبرگ پرده ۰۰ 

- پس ۰ د ست کم نگهبانان کاخ را پيد | کن ۰ 

- آنہا هم باموژیرون رفته‌اند. 

هانری لب به د ند آن می‌گزید و پا بر زمین می‌کوفت ۰ 

شیکو, درحالی که سعی می‌کرد چیزی را در تاریکی 
تشخیص د هد» گفت : 

اهه ۱ 

چه خبر است ؟ 

بد مذ هب !پيد اشان شد. افراد ت آمد ند۰ 

و شیکو با انگشت سه یا چهار سوار را که به سمت آنہا 
می‌شتافتند به هانری نشان داد پشت سر این عده .يا اند کی 
فاصله , چند سوار د یگر دیده می‌شد ند» و پشت سر آنہا هم 
گروه زیاد ی افراد پیاد ه ۰ 

سوارکاران که د ر تاریکی نتوانسته بودند این دو نغر را 
کنار خندقها تشحیص بد هند , آماد هی ورود به کاخ بود ند که 
شاه فریاد کشید : 

- شومبرگ ! شومبرگ ! بیا این طرف ! 

آه ١‏ خدای من . شاه آن جا است. 

شاه گفت : 

بله » خود مم ۰ د نبال شما می‌گشتم »> چون نمید انستم 

به کد ام جہنمی رفته‌اید» بی‌صبرانه این جا انتظار 

می‌کشید م ۰ بگو ببینم چه کار کرد ید ؟ 

سوا رکا ر دوم » د ر همان حال که بد انا نزد يك می‌شد . 

-جه کار کرد یم؟ 


به ۶ 


شاه تا چشمش به او افتاد گفت: 

_آه ۱ بیا این جا ببینم » کلوس , د یگر بدون اجازه‌ی 

من جایی نرو ۰ 

سوارکار سوم که بلافاصله معلوم شد موژیرون است ,گفت : 

احتیاجی هم نیست که به جابی برود.چون کار تمام 

فده 

شاه با نگرانی پرسید: 

کار تمام شد ؟ 

به خواست خد ا » تمام شد“ 

این اپرنون بود که سر و کله‌اش معلوم نبود از کجا پیدا 
شد ۰ 

یکر وای که دای ی ا علدت ا ب 
آشتفا تن بیع کرد ه بود » گفت : 

خد ایا شکرت ۱ 

شاه با حالتی وحشترد ه پرسید ؛ 

- همه را کشتی ؟ 

اما زیرلب اضافه‌کرد: به‌هرحال »مرده‌ها که برنمی‌گرد ندا" 

شیکو هم به نوبه‌ی‌خود پرسید: 

همەی آنہا راکشتید ؟ آه ۱ اگر کشته باشید که دایگر 

حرفی نیست ٠‏ 

شومبرگ پاسخ داد: 

- زحمت این کار به گرد نمان نیفتاد, چون آن بی‌غیرتای 

ترسو مثل يك د سته کبوتر فرار کرد ند. تازه داشتیم گرم 


می‌شد یم ۰۰۰ 
رنگ از چهره‌ی شاه پرید: 
دبا کف ایک ؟ 

با آنتراگه ؟ 


- د ست کم حساب او را که رسید ید ؟ 

برعکس ۰ یکی از نوکران کلوس را هم از پا د رآورد۰ 
شاه پرسید * 

- پس ء حاضر وآماد ه بود ند ؟ 

شیکو غرید : 

-عجیا ۱ معلوم است که حاضر و آماده بود ند٠‏ شما نهره 


۶۰۹ 


می‌کشید : " مرگ بر آنژو ۱ ”۰ توپ و تفنگ به رخ می‌کشید, 
ناقوسپا را به صد | د رمی‌آورید. تمام آهن قراضه‌های 
شہر پاریس را به هم می‌کوبید, و آن وقت می‌خوا هید که 
این جماعت بی‌گناه از چیسزی باخبر نشود. واقعا که 
شاه با تاسف سر تکان می د اد: 

- روشن شد! روشن شد! آتش جنگ داخلی‌روشن شد ۱ 
این کلمات کلوس را به لرزه د رآورد: 

-آخ | د رست است. 

شیکو به مید ان آمد: 

آه ! چه عجب که حضرت آقا فهمید ند! این طور که 
می‌بینم ‏ آقایان شومبرگ و موزیرون هنوز د رعالم خیال 


سیر می‌کنند۰ 
شومبرگ گفت : 


-نه , آقا جان ۱ برای این کار افراد دیگری وجود د ارند 
که خیلی هم کمتر از شما فریادو فغان به راه می‌اند ازند: 
می‌کرد ید؛ ي د ست کم مثل ما نعره می‌کشید ید۰ 

من ؟ ۲ 
- بله ء شما »حتی باشمشیر لخت به د ر و د یوار می‌کوبید ید 

و فریاد می‌کشید ید: " مرگ بر آنژو ۱" 

-ولی مورد من فرق می‌کند» خیلی هم فرق می‌کند : من 
د لقکم » آقایان » من بايد خلبازی د ربیاورم » همه این را 
می‌د اننده د رحالی که شما » همه اهل فپسم و شعورید, 
آقایان محترم ۰۰ 

شاه کفت : ۳ 7 

بس کنید. آقایان ۰ باید هرچه زود تر جلو جنگ خانگی 
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و 
ای خر چو دا وزرا 
- د ستور من این است‌که با همان جوش وخروشی که 
برای برا نگیختن مرد م به‌کا ر برد ید. به آرام‌کرد ن اذ هان 
بپرد ازید. گارد مخصوص ,گارد شخصی من .نگهبانان 
کاخ و تمام افراد دیگری ا شہر پراګند اند 
به گاخ ح بازگرد انید د رهای کاخ را | ببند ید تا فرد ا مرد م 
ا وقایع e‏ از برخورد تصاد فی 
افراد مست نبوده است- 
یاران جوان پاد شاه با گوشهای آوپخته د ور شد ند 
اما »خود هانری به اتاق ماد رش بازگشت.کاترین .فعال 
ولی نگران و د رهم » به خد متگاران خود امرو نہی می‌کرد به 
د ید ن پسرش پرسید : 
- خوب , چه خیر شده؟ 
- همان که پیش‌بینی می‌کرد ید , ماد ر 
-فرار کرد ه‌اند؟ 
-متاسفائه بله - 
آه ۱ خوب : بعد ؟ 
0 و ی ی ابر 
شبه نظامیان را مسلح می‌کنم . ارتش را از برابر شارتیه 
عقب می‌کشم و به سوی آنژو حرکت می‌کنم ۰ 
پس آقای د وگیز چه می‌شود ؟ 
آقای دوگیز ! آقای دوگیز ! اگر لازم باشد, د سستور 
می‌د هم بازد اشتش کنند 
I‏ معط 
ی ی مات ر در کنا ر هم با باشیسم » 
- می‌بینی که د ارم د ستورهای لا زم را مید هم » پسرم ۰ 
- برای چه کاری ؟ 
رن با سر 
اعزام سغیر نزد کی 
-نزد ربراک رت ۰ 


۶۱۱ 


-نزد این خیانتکار سفیر می‌فرستید !شم مرا خرد می‌کنید » 
0 

کاترین با لحنی جد ی گفت: 

- اينك وقت‌غرور به خرج داد ن یست. 

- سفیر برای د رخواست‌صلح ؟ 

حتی برای خرید صلح . اگر لازم باشد. 

هانری پس از اند کی تفکر گفت: 

دقرم یک کی ا ما پاش ماه رول کا کی ا 
باید فرستاد ؟ 

- از میان د وستان خود يك نفر را پید | کنید. 

- فکر نمی‌کنم بتوانم کسی را پیدا کنم که د رحد این 
ماموریت مہم باشد. 

- پس این ماموربت را به يك زن محول کنید. 

-به يك زن ! ماد ر! شما قبول می‌کنید ؟ 

- پسرم » من خیلی پیر شد هام .خیلی خسته‌ام . شاید هم 
به مجرد با زگشت مرگ به سراغم بياید, با این حال 
می‌خواهم این سفر را با چنان سرعتی‌به انجام برسانم که 
د وستان براد ر شماو خود براد رتان فرصت ند آاشته باشند 
به تمام قد رت خود پی ببرند. 


۶11 


فرد ای روزی که آقای مونسورو با آن قیافه‌ی مفلوك سر میز 
ضیافت د وك د انژو از پاد رآمد و اجازه یافت پیش از ختم غذا 
به استراحت بپرد ازد, صبح زود بستر را ترك گفت و به حياط 
قصر رفت ۰ 

نخستین کار آقای مونسورو جست و جوی رولا ن بود. 

رولا ن سر جای همیشگی خود بود و با اشتهابی فراوان 
به علوفه‌ی خود دند آن می‌زد. 

د ومین کار آقای مونسورو یافتن میسرآخور بود. آقای 
مونسورو از او پرسید: 

-آهای! رفیق ۰ بگو ببینم , تمام اسبپای والا حضرت 

عاد ت د ارند تنپا به اصطبل‌خود برگرد ند.یعنی صعه‌ی 

انا ترا یری این کا را ترتیت ی کب ؟ 

میرآخور پاسخ داد ؛ 

-نه , آقای کنت؛ ممکن است بد انم جنایعالی از چه 

نظر چنین سوألی می‌فرما یید ؟ 

از بابت رولان ۰ 

آه ! بله » چون دیروز تنہا برگشته بود۰ اوه ۱ از رولاان 

عجیب نیست : اسب بسیار باهوشی است: 

مونسورو گفت : 

- بله , متوجه شد م ۰ قبلا هم این کار را کرد ه بود ؟ 

نه .قا ۰معمولا خود والا حضرت رولا ن را سوار می‌شوند ۰ 

ایشان سوارکار ماهری هستند و راحت‌از اسب به زیر 

نمی‌افتند۰ 
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مونسورو گفت : 

- موقع بازگشت» رولا ن ناپدید شده بود فکر کردم اورا 

د زدیده‌اند» یا یکی از مالکان بزرگ منطقه برای شوخی 

او را .با خود آورده است" برای همین بود که پرسیدم 

چ کسی او را به اصطبل بازگرد اند. 

- هیچ‌کس قریان ۰ هما ن‌طور که خوانسالا ر د يروز به عرض 

مبارك رسانیدء اسب تنها برگشت .۰ 

۔۔عجیب آست ۰ 

مونسورو مد تی به فکر فرو رفت» بعد موضوع را عوض کرد : 

-گفتی والاحضرت اغلب این اسب را سوار می‌شوند ؟ 

پیش از آن که اسبپبای تازه برسند, تقریبا هر روز 

رولان را برمی‌د اشتنده 

-والا حضرت د يروز خیلی د یر مراجعت کرد ند ؟ 

وا پل اعت پیش ار فعا جات کمت. 

با کدام اسب بود ند ؟ يك اسب ‌کپر با د ست‌ و 

پای سفید و يك ستاره روی پیشانی نبود ؟ 

نه ,آقا ۰ دیروز وال حضرت سوار ایزولین بود ند, همین 

هیچ يك از همراهان شاهزاده هم سوار اسبی با آن 

نشانیپایی که د اد م . نبود ؟ 

میرآخور گفت: 

5 

- بسیار خوب , خیلی متشکرم ۱ حالا اگر ممکن‌است رولا ن 

را برای من زین کن ۰ 

آقای مونسورو از این که د ر بازجوبیپای خود سرنخی به 
د ست نیاورد ه بود» اند کی عصبی به نظر می‌رسید۰ پس ازچند 
لحظه » میرآخور رولان را زین کرد و تحویل کنت د اد مونسورو 
درحالی که افسار اسب را از د ست میرآخور می‌گرفت , گفت : 

- حالا د رست گوش کن و به من جواب بد ه ۰ 

میرآخور , اند کی متعجب , گفت: 

-د ر خد متم » آقای گنت 

- د رسال چه قد ر د رآمد داری ؟ 

امیت مهه قریان ۰ 


۶1۴ 


-د لت‌می‌خواهد د رآمد ده ساله‌ات را یکجا یه د ست 
بیاوری ؟ 
-البته که می‌خوا هم . آقای من , ولی چه طور؟ 
یک یت ی نا 
د ستو پای سفید و یك ستاره روی پیشانی بود ه 
ا 
جمله‌ی مونسورو هنوز به پایان نرسید» بود که تود هی 
عل وفه زير پای تازه‌وارد ی به صد ا د رآمد۰ مونسورو سر خود را 
برگرد ائد: 
-آقای بوسی ۱ 
بوسی با قیافه! ی متعجب گفت : 
- هه اسلام , آقای مونسورو ء شما و آنژو ,چه معجزه‌ای ۱ 
شما را بگو, آقای بوسی . که می‌گفتند د ر بستر بیماری 
خوا بید ها ید۱ 
-بیمار که هستم ۰ به همین جپت است که پزشگ برایم 
سور ا ا کرو هشن روز ا 
پا از شپر بیرون نگذ اشته‌ام۰ آه۱ آه! از قرار معلسوم 
خیال د ارید سوار رولا ن بشوید؟ این اسب را من به 
آقای د وك د انزو فروختم .خوشبختانه شاهزاده به قد ری 
از این اسب خوشش می‌آید که هر روز سوارش می شود ۰ 
رنگ از چہره‌ی مونسورو پرید ۰ با وجود این » گفت : 
اوه ! این دفعه‌ی اول نیست. د يروز هم‌سوارش شد م ۰ 
بوسی گفت: 
ای شیف ها که یراب موی سارک 
شکار هستید. 
- شاهزاده هوس شکار گوزن د ارند. 
- آن‌طور که شایع است. در جنگلپای اطراف گوزن 
فراوان است» د رست اس ؟ 
بله » فراوان است: 
کد ام طرف خیال د ارید شکار را برگرد انید ؟ 


- طرف مرید ور ۰ 
بوسی که نتوانسته بود از پرید گی رنگ خود جلوگیری کند؛ 
به زحمت گفت : 
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گوش 


خیلی‌عالی است ۱ 

مونسورو گفت : 

-مایلید مر" همراهی کنید ؟ 

-نه , خواهش می‌کنم ۰ باید به بستر بروم ۰ این تب 
کذ ابی راحتم نمیگذ ا رد۰ 

د ر همین موقع + صد ای پرطنینی از آستانه‌ی اصطبل به 
رسید: 

-عجب د استانی است!باز هم که این آقای بوسی بدون 
اجازه‌ی من از تخت خواب بیرون آمد ه ! 

بوسی گفت: 

- این پزشگ مخصوص من است. الان است که مرا به باد 
سرزنش می‌گیرد۰ خد احافظ, آقای کنت" رولان را به 
شما می‌سپارم ۰ 

_ خاطرجمع باشید. 

بوسی د ور شد و مونسورو بر اسب پرید ۰ 

رمی‌از بوسی پرسید: 

- چه طور شد ه؟ رنگتان به قد ری پریده که حتی من هم 
خیال می‌کنم واقعا بیما رید 

-رمی , احساس می‌کنم که این دژخيم د ر نظر د ارد 
صحنه‌ی د لخراشی د ر مربد ور به راه بیند ازد» حسق بود 
دعوتش را می‌پذ برفتم و همراهش می‌رفتم ۰ 

-برای چه ؟ 

برای حمایت از دیان ۰ 

خانم د يان به خوبی می‌تواند از خود ش د فاع کند ۰ 
این را پیشتر به شما گفته‌ام ءحالا هم تکرار می‌کنم »وچون 
ما هم باید همین کار را بکنییم» بپتر است همراه من 
بیایید۰ به علاوه » نباید شما را سرپا ببیند. چرا به رغم 
تجوپز من از خانه خارج شد ید 

بوسی گفت: 

خیلی نگران بودم » نتوانستم د ر خانه بمائم ۰ 

رمی بوسی را به خانه برد و سر میزی اشتہاآور نشانسید, 


و در همان وقت آقای مونسورو از د روازه‌ای که روز گذ شته رفته 


بوك » 


۶۱۶ 


رولا ن از برآورد ن انتظاری که سوارکارش از او د اشت. 
کوتا هی نکرد ۰ 

به محض خروج از شر؛ رولان به سمت چپ پیچید۰آقای 
مونسورو آو را به حال خود رها کرد۰ بعد, به طرف راست 
به جنگل رسید ند, بعد هم به بوته‌زار ۰ رولا ن به تد ريج که 
از شیر د ور می‌شد ند بر سرعت خود افزوده بود و باچہارنعلی 
چابك و روان د ر ظرف چپل يا پنجاه د قیقه د رست پای 
همان د یوار آشنا از حرکت ایستاد ه بو * 

این‌بار همه‌جا ساکت بود, صد ای شیمه‌ای شنید هنمی‌شد ؛ 
هیچ اسب بسته یا سرگرد انی در آن محل به چشم نمی‌آمد. 
می‌شد » بارون پیر مشخول شلاق زد ن به سگپایش بود تا 
آنپا را جلد و چابك نگاه د ارد ۰ 

با رون متوجه د اماد ش شد و با رفتاری رسمی به پیشباز 
او رفت ۰ 

د يان زیر د رخت کپنسالی نشسته »به خواند ن يك کتاب 
شعر مشغول بود۰ زرترود. خد متگاروفاد ارش تب زکنار او 
قلاب د وزی می‌کرد. 

آقای مونسورو. پس از سلام و تعارف با بارون پیر متوجه 
دو زن جوان شد 

از اسب به زیر آمد و به سوی آنان رفت 
حالتی بسیار رسمی اد ای احترام کرد۰ مونسورو گفت: 

خانم , اجازه می‌فرمایید لحظه‌ای با شما صحبت کنم ۰ 


دیان پاسخ داد؛ 

با کمال ميل .اقا : 

- ممکن است بفرمایید» د یروز عصر چه‌کسی با شماد ر پا رلك 
بود ؟ 


دیان نگاه زلال و روشن خود را به‌سوی شوهرش‌اند اخت 
و با صد ایی که در اشر قدرت‌اراد ه‌عاری از هرگونه‌هیجان 
می‌نمودء پرسید : 


FY 


جه ساعتی » آفا؟ 

سامت شش ۰ 

کد ام طرف پارك ؟ 

طرف بوته‌زار ۰ ۳ 

فکر می‌کنم خانمی از دوستان من آن طرفہا گرد ش 

می‌کرد ه است؛ نه من ۰ 

چه طور جرات می‌کنید نکر آن شوید که من شاا را 

دید هام؟ 

آه ۱ خود شما هستید, آقا؟ 

بله » خانم , خود م هستم ۰ چه طور جرات می‌کنید منگر 

حضور خود تان د ر آن منطقه بشوید. مگر جز شما خانم 

ا ا 

ااه ی ترا انا چون ا بت د وات يتان 

خانم سن لوك ؟ 

واه خانم سن‌لوك . د وست قد یمی من ' 

و آقای سن‌لوك؟ 

نمی‌کند ازد وا ا »زد واجی ET‏ 

احتمالا شما ا و خانم سن لوك را باهم e‏ 

مونسورو گفت : 

باون که من د يدم , آقای سن لوك نبود؛ خانم سن‌لوك هم 

نبود: شما بود ید» در این تردید ندارم۰ آن هم با 

مرد ی که نتوانستم بشناسمش ءولی به‌زود ی او را خواهم 

۵ 

ا اترا د ر ها بر E e a‏ 

د ر واقع .سن‌لوك وهسرش ازانتہای یکی ازگذ رگاھہای 
پارك به پیش می‌آمد ند» گفتی برای صرف صبحانه فقط منتظر 
ورود آقای مونسورو بود ند. 

هرد و آنہا کنت را شناختند و باحدس این‌که حضورشان 


۶۱۸ 


د یان را از گرفتاری خوا هد رهانید. به سرعت نزد يك شد ند. 

حالس اوه لانت اعت درم راعاق وتو 
زانو خم کرد. 

سن لوك صمیمانه د ست خود را به سوی أو د راز کرد 

همه به طرف ساختمان اصلی خانه حرکت کرد ند۰ 

د ر خانه‌ی اربابی مرید ور که قصر نامیده می‌شد, صبحانه 
ر ساعت نه صبح صرف می‌کرد ند این یکی از رسوم قد یی 
د رڼار لویی د وازد هم بود که بارون پیر با دقت تمام آن را 
همچنان مراعات می‌کرد. 

آقای مونسورو » سر میز» بین سن‌لوك و هسبرش قرار 
گرفت». 

میت در اط اف توس دوورد رطا بای 
ورود براد ر شاه به آنژو و جنب و جوشهای ناشی ازآن کشید ه 
شد 

مونسورو میل د اشت رشته‌ی سخن را به موضوعبای د یگر 
بکشاند. ولی حاضران طفره می‌رفتند و مونسورو ناکام مأند۰ 

یرک توف رامع د ادن ت ای وسرو کر از 
بزند» نه » برهکس : او چنان زیرکانه با مطالب گوناگون خود 
سر شوهر خشمگین را گرم می‌کرد که د یان می‌توانست سکوت 
خود را حفظ کند واز این بابت با نگاھہای پرمعنای خود 
صمیمانه از سن‌لوك تشکر می‌کرد: 

آقای مونسورو پیش خود فکر می‌کرد: ”این سنلوك ابله 
بد جوری وراجی می‌کند۰ بد ون شك می‌توانم رازی را که د ریی 
آن هستم از دل او بیرون بکشم , بله به هر طریقی که باشد 
خواهم فہمید“ 


۶ 


طرح آقای سن لول 


EEE FO EEE 


پس از صرف صبحانه » مونسورو بازوی دوست تازه‌ی خود 
را چسبید و او را به خارج ساختمان برد؛ 
- مید انید, آقای‌سن‌لوك,چهقد ر از بود ن شما د راین‌جا 
سس من آز محیط منزوی و خلوت مربد ور می‌ترسم " 
از این پارك می‌ترسید ؟ به جه علت ؟ 
ی | من به نظر نمی رسد" 
سن‌لوك حیرتزد ه پرسید : 
e 9‏ فپمیدم : حتما منظورتان منزوی بود ن 
ین جا است 
نه ۰ i‏ مر نیستاء . چون فکر می‌کنم 
رفت و آمد هایی به مرید ور صورت می‌گیرد ۰ 
سن‌لوك با ساده‌لوحی کاملی گفت : 
-راستش , نه » قد م ذیروحی به این جانمی‌رسد. 
-غیر ممکن است۱ 
41 ۱ عجیب است ۱ شما نجیب زادگان جسور آن_و را 
- نمی د انم د ست کم می‌گیرم يا نه » ولی لعنت بر من اگر 
چشمم حتی به پر کلاه یکی از انہا افتاد ه باشد 
و 
-پس از این بابت د ر آشتباهم ۰ راستی بگویید ببینم » 
خانم سن‌لوك آن طور که د ید م واقعا زنی زیبا است 
-بله » متشگرم ۰ 


Fo 


-ایشان گاهی اوقات د ر تارف گرد ش می‌کنند ؟ 

۔۔ اغلب ؛ او هم مثل من است. عاشق طبیعت است»ولی: 

این سوالہا برای چیست ؟ 

- برای چیز معینی نیست- خوب ,وقتی‌که ایشان گرد ش 

می‌کنند» شما هم همراهشان هستید ؟ 

همیشه ۰ 

- خوب» می‌د انید. آقای سن‌لوك عزیز. بین شوهرها 

بعضی اسرار خصوصی هم ردو بد ل می‌شود: مثلا . به 

اطلاع من رسید ه است که مرد ی را درحال پرسه زدن 

د ر پا رك دید ه‌اند: 

- يك مرد ؟ 

د 

-که به هوای زن من آمده بود ؟ 

-گوش گنید» د وست‌عزیز » مثل این که باید همه چیز را 

برایتان اعتراف کنم : نه , فکر نمی‌کنم برای خانم سنلوك 

آمد ه با شد 

پس برای کی يود ۵؟ 

- می‌ترسم برای د یان بود ه باشد. 

آه ۱ این خیلم لیم بر است! 

ی یعنی چه ,این خیلم بتر است؟ 

سن لوك پرسید : 

- د يروز " 

کا ؟ 

- د رست › همین جا > سمت چپ ` نگاه کنید ۰ 

سن لوك ظاهرا به اند یشه‌ی د ور و د راز فرو رفت ۰ آقای 
مونسورو با تشویش و نگرانی منتظر نتیجه بود. 

- خوب» نظرتان چیست ؟ 

- راستش هر چه فکر می‌کنم می‌بینم این مرد هیچ کس 

نمی‌تواند باشد جز ».۰ 
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جز ۰۰۰ خود شما ۰.. 

مونسورو که به کلی جا خورد ه بود» گفت : 

- شوخی می‌کنید, آقای سن‌لوك عزیز؟ 

البته , من حد سپپابی می‌زدم ۰ 

آه ۱ دید ید ۱ خوب بعد ؟ 

بود هید 

-من که گفتم قد مم به این جا نرسیده ۰ 

حرفتان را باور می‌کنم » آقای عزیز ! 

پس مسلعا يك نفر د یکر بود ه 8 

آقای مونسورو با نگاهپایی تقریبا تہد ید آمیز به سن‌لوك 
می‌نگریست۰ سن لوك که برعکس . حالتی کاملا ولنگار و بی‌اعتنا 
به خود گرفته بود. گفت : 

فګر دیگری هم به سرم افتاده - 

- بگوپید. 

تکند آقای د وك د انژو بود ه؟ 

مونسورو پاسخ د اد : 

خود م هم‌به این فکر افتاد ه بود م »ولی پس ازتحقیقاتی 

که کردم به این نتیجه‌رسیدم که او نبود ه ۰ 

سن‌لوك ناگپان فریاد زد: 

ددا گزدید ؟ 

- باز هم يك فکر د یگر : ببینید» نه شما بود هآید, نه د وك 

دانژو » پس لا بد من بود هام ۰ 

شما ۶ سن‌لوك ؟ 

جرا نه؟ 


ا 


- شما که می‌توانید به راحتی از د رپارك وارد بشوید» 

مگر دیوانه‌اید که از روی د یوار بپرید ؟ 

سن‌لوك گفت : 

آه ! د وست‌عزیز , شما نمید انید در نباد آدمی چه 

هوسپایی نهفته است! 

-وءآن وقت.موقعی هم که مرا بالای د یوار ببینید. فرار 

می‌کنید ؟ 

ب خوب : + دست کم این کار را که می‌شد بکنیم ! 

مونسورو که دیگر تسلطی بر اعصاب خود ند اشت, گفت : 

-پس د رآن موقع د اشتید کار بد ی می‌کرد ید ؟ 

-نمی‌گویم نه ۰ 

مونسورو د رحالی که رنگ بر چپره ند اشت.فریاد کشید: 

3 | به مسخره گرفته‌اید! يك رسع ساعت است که مرا 

د ست اند اخته‌اید ۰ 

مر وا اه از وت رت 
می‌کشید و با نگاهمپایی ترسناك به مونسورو خیره شسده بود . 
گفت : 

اشتباه می‌کنید» آقا , بيست د قيقه است‌نسه یك ربح 

مونسورو که به رغم شمهامت وحشیانه‌ی خود از نگاهپای 
خیره‌ی سن‌لوك به هراس افتاده بود گفت: 

- پس . توهین هم می‌کنید ؟ 

سن‌لوك گفت : 

و شما ,آتا ءخیال می‌کنید با این پرسشہای ابلم‌انه و 

پلیس‌مآبان‌ی خود به من توهین نکرد اید ؟ 

- می‌بینم که شما هم با آن خیانتکار پستی که نزد يسك بود 

دیروز زمین را از لوث وجود ش پاك کنم » همد استانید۰ 

-غیب گفتید» آقا ۱ او د وست من است 

- پس »حال که این طور است؛شما را به جای او خواهم 

- به | درخانه‌ی خود تان ! همین طور. بی‌بقد مه ! 

بی‌هشد ار قبلی ! 

مونسورو د راوج هیجان فرباد زد: 


£ 


- تصور می‌کنید که من ازمجازات یك موجود پست‌وبی‌مقد ار 
بیمی‌به خود راه خوا هم د اد ؟ 

سن‌لوك گفت : 

]۱ آقای مونسورو , واقعا که از ادب و نزاکت بوبی 
نبرد هاید! سرو کار د اشتن با حیوانات د رند ه خلق و 
خوی شما را فاسد کرده است! 

آقای مونسورو د ست به سینه در برابر سن‌لوك ایستاد و 


- مثل این‌که نی‌بینید من ازشد ت خشم به خود می‌پیچم ۱ 
چپره‌ی او زیر فشار هولناك نا امید ی بی‌پایانسی که بر 


چرا می‌بینم | و باور کنید که خشم و خروش مطلقابه شما 
نمی‌آید» چون‌قیافه‌ی کریپی‌پید | کرد اید , آفاای مونسوروی 
عزیز ۰ 

کنت د ومونسورو که آز خود بی خود EW‏ بود, بی‌أختینار 


سن لوك گفت : 

آه ۱ حواستان جمع باشد؛ این شما هستید که مرا به 
مبارزه می‌طلبید۰ من خود شما را گواه می‌گیرم که 
کاملا آرام و بری از هیجان هستم ۰ 

مونسورو گفت : 

سل کرت ور فقوت رم 

- پس , لطفا به آن طرف د یوار تشریف بیاورید, آقای 
مونسورو : آن سوی د یوار د ست کم د ر منطقه‌ی بی طرف 
مونسورو فریاد برآورد: 

برای من چه اهمیتی دارد! 

سن‌لوك گفت : 

- برای من اهمیت د ارد,چون مایل‌نیستم‌شما راد رخانه‌ی 
خود تان بکشم ۰ 


به گفتن این سخنان »سن لوك به نوبه‌ی خود از دیوار 


F۴ 


مونسورو » د رحالی‌که شمشیر خود را از نیام برمی‌کشید . 
گفت : 

برآمان:# باش ۱ 

سن‌لوك به صد ای بلند با خود حرف می‌زد: 

-مرا بگو که به ییلاق آمد ه بود م تا کی استراحت‌کنم اجه 
آرامشی ۱ 

این را گفت و به آن سوی د یوار پرید. 


۶۵ 


چه‌گونه آقای سن لوك ضربه‌ای را 
که شاه به اویاد داده بوږ به آقای 


مونسورو نشان داد 


که اچ ۶ ۶ نوجد 
EE SETS ۱‏ ار 

آقای مونسورو شمشیر به د ست منتظر سن‌لوك بود و با 
کوفتن پا بر زین او را فرا می‌خواند: 

حاضری يا نه؟ 

سن‌لوك اشاره کرد : 

یقبه ۱ بد نگذ رد؛ بہترین موقعیت را هم که اختیار 

کرد ه‌اید: پشت به خورشید. بفرمایید, تعا رف نکنید! 

و با همان چپره‌ی خند ان د ر برابر مونورو گا رد گرفت ۰ 

مونسورو حمله را آغاز کرد و با خشونتی کم‌نظیر دو سه 
ضربه‌ی سریع حواله‌ی سن‌لوك کرد که سن‌لوك با چابکی و 
ترعت‌ضان متفایل انیا را ار شر کد ران 

رنگ از چهره‌ی مونسورو پرید. چون احساس کرد با 
حریفی نیرومند و زبرد ست طرف شده است: 

سن‌لوك گفت : 

شاید تعجب کرد ها ید ار این که شمشیر جنین راحت 

و رأم در د ست من می‌چرخد: بد نیست بد انید که شاه , 

به سیب‌علاقه‌ای که به من د ارد, چند درس شمشیرزنی 

به من د أده است‌و میان انواع فوت و فنپا. ضربه‌ی 

مخصوصی هم به من آموخته است‌که به زود ی نشانتان 

خواهم د آی: 

وءناگهان,با نرمش و شد تو سرسختی غیرقابل تصوری 
که از آن جوان ظریف و لطیف بعید می‌نمود» سن‌لوك به طور 
متوالی و بد ون انقطاع پنج ضربه‌ی سریم و خطرناك حواله‌ی 
مونورو کرد که میرشکار سلطنتی , کاملا گیج و مبهوت از این 


۶۶ 


توفان آميخته با صفیر و برق , آنہا را به زحمت دنم کرد. 
ضریه‌ی ششم مرکب بود از يك حمله » دو شبه حمله »يك نمایش 
و يك ضد حمله که مونسورو قسمت اول آن را د راثر تاش 
خورشید ندید و قسمت دوم آن را هم نتوانست ببیند. چون 
شمشیر سن‌لوك سراسر د ر سینه‌ی او فرو رفته بود ۰ 

مسر لج ای ریا مان اه مر کر ان ی کی 
شد های بود که منتظر يك باد است تا برای همیشه بر خاك 
بیفتد. با این حال , با صد ابی خفه گفت : 

ا کف آقا ۰ 

سن‌لوك گفت : 

تمدفن را افش بون ابتك که شا فاده و دار 

آستاته‌ی مرگ می‌بیسم » صادقانه از کاری که کرد هام 

ال 

د ارید. آقای عزیز ۰ شما مرد ی هستید به شد ت حسود و 

بد گمان » این د رست, اما مرد ی بود ید شجاع. 

مان سار ی رش ارا ی که ااه کد 
يك زانوی خود را گنار مونسورو بر زمین گذ اشت و به او گفت: 

- وصیتی دارید که در اجرای آن بکوشم ؟ قول شرف 

می د هم که از هیچ‌کوششی فرو گذ ار نخواهم کرد۰این را 

هم مید انم که وقتی انسان مجروح شده باشد. معمولا 

از عطش رنج‌می‌برد۰ آیا احساس‌تشنگی‌می‌کنید ؟ برایتان 

آب خواهم آورد. 

TGS 

روی خود را برخاك نہاده بود, علفها را می‌گزید و د 
خون حود ۳ 

سن‌لوك گفت : 

E‏ را وا تس تین 

آسان است: دیگر نبا ید E‏ مرا بگو کے 

انسانی را کشتم » من . منی که از اسن کار بیزار بود م ۰ 

واقعا که وقت خود م را در یلاق تلف نکرد م۱ 

اا و ا پارك پربد و به سرعت به 
سوی ساختمان حرکت کرد 

نخستین کسی که د ر سر راهش قرار گرفت,د يان بود که 


PTY 


با د وست خود صحبت می‌کرد ۰ سن‌لوك به وی گفت : 
- معد رت می‌خواهم . خانم عزیز ۰ برای امر مپمی ناچارم 
چند کلمه با هسر خود صحبت‌کنم ۰ 
خانم مونسورو گفت : 
خواهش می‌کنم , میهپمان عزیز ,بفرمایید۰ من نزد پد رم 
به کتابخانه می‌روم ۰ 
دیان با تکان دادن د ست لبخند زنان از زوج جسوان 
دور شد“ 
ژانت با چهره‌ای بشاش گفت: 
چه خبر شده؟ قیافه‌تان هولناك است»شوهرعزیز ۰ 
آه ۱ خد ایا ۱ اتفاق بدی افتاده ۱ 
ژانت هراسان پرسید : 
برای نا ؟ 
-نه » برای شخصی که با او قدم می‌زد م ۰ 
- برای آقای مونسورو؟ 
متاسفانه , بله ۱ مرد بیچاره ۱ 
چه بلابی به سرش آمد ۵؟ 
- فکر می‌کنم مرد ه با شد ۰ 
ژانت با برآشفتگی قایل تصوری فریا د کشید: 
-مرده باشد ؟ مرده ۱ 
به » مرده ۰ 
او که تا چند لحظه پیش این جا بود, حرف می‌زد, نگاه 
می‌کرد! 
-علت مرگش هم همین بود, زیاد ه از حد نگاه می‌کرد و به 
خصوص زياد ه از حد حرف می‌زد ۰ 
شما او را کشتید. سن‌لوك ؟ 
- پناه بر خدا ! پس می‌خواستید کی کشته باشد ؟ ما دو 
نفر با هم بود یم ,اينك من تنہا برگشته‌ام و به شما می‌گویم 
که او مرد ه این که کد ام يك از ما دیگری را کشته »حدس 
آه | این چه کاری بود ۱ 
سن‌لوك گفت : 
بآه ! خانم عزیز, تحریکم کرد مرا به باد ناسزا گرفت. 


۶۲۸ 


او بود که ابتد ا a‏ شب کشید ˆ 
-شما د یگرنمی‌توا نید این‌جا بمانید! شما د پگر نمی‌توانید 
- خودم هم همین فکر را کردم » به همین د لیل به سرعت 
آمدم شما را خبرکنم تا هرچه زود تر خود را برای حرکت 
آماده کنید. 
-پس ۰ از این جا خواهیم رفت ؟ 
- هرچه زود تر باید حرکت کنیم , چون د ر هر آن مسکن 
است‌واقعه آشکار شود 
وانت گفت: 
باشد, ولی خانم مونسورو چه؟ طفلك حتی خبر ند آرد 
که بیوه شد ه است ۰ خود م باید خبرش کنم ۰ 
متشکرم ؛ همسر عزیز » فگر خوبی است:برای بعضی موا رد 
د یگر هم باید فکر خود را به کار بیند ازید. چون بايد 
اعتراف کنم که مغز من اند کی پریشان شده ۰ 
- ولی کجا باید برویم؟ 
به پاریس ۰ 
-پارس ! با شاه چه باید کرد ؟ 
د درام طایای ترا رانو که مس 
آمد ن ما آن همه واقعه‌ی عجیب و غریب اتفاق افتاده. 
گذ شته از ایا »جنگ در شرف شعله‌ور شد ن است واگر 
جنگ واقعا شروع بشود. جای من د ر کنار او است: 
-پس قطعی شد» می رویم به پا رپس » د رست اسمت: ؟ 
یله , فقط لطفا يك ورق کاغذ و يك قلم برای سن فرا هم 
-برای کی می‌خواهید نامه بنویسید ؟ 
برای بوسی ۰ قبول د ارید که نمی‌توانم همین‌طور آنژو 
را ترك کنم و خبری به او ند هم ۰ 
- د رست است ۰ در اتاقم قلم و کاغذ هست ˆ 
سن‌لوك به سرعت بالا رفت و با د ستی لرزان و شتأبزد ه 
سطور زیر را بر صفحه‌ی کاغذ آورد: 
د وست عزیز 


۶۹ 


از زبان باد خواهید شنید که آقای مونسورو به 
حاد ثه‌ای گرفتا ر آمد ه است ۰ من و ایشاند رمحل 
بوته‌زار قد یمی »د ر مورد نتایج و علل‌خرابی د یوار 
و نیز د رباره‌ی ساله‌ی اسبپابی که خود به خود 
به اصطبل برمی‌گرد ند. بحث مختصری داشتیم ۰ 
د ر گرماگرم این بحث ‏ اقای مونسورو پایش لغزید 
و روق تود های از گلهای شقایق و لاله‌ی صحرابی 
بر خاك افتاد و متاسفانه در دم جان سپرد؛ 
د وست فعیهگی شما ۶ 

۲ سن لوك ۰ 
بعد التحریر از أن جا که ممکن است این واقعه 
می‌کنم که د ر موقع بروز حاد ثه هرد ونفرمان شمشیر 
بەد ست د اشتیم ۰ 
پاد شاه تقاضای بخشش کلم »چون با پیشامد ی 
که به اطلاعتان رساندم » آنژو محل امنی‌به نظر 
نمی رسد" 


۶۲۰ 


ادنلک مافرتا سای 


سرد روبه رو شد 


< ۶۷ << 


د رهمان ا ری 
شم‌سر SS‏ بوك » به 
لرزه د رمی آورد ۰ 

کا ثرین د ومد یسی , ملکه ماد ر یا افراد تسیا یادا ی 
که د ر التزام رکابش برد ند به شہر آنژو وارد می‌شد. 

بی د رنگ بوسی رأ خبرکرد ند" بوسی از بستر خود بیرون 
آمد و به سرعت خبر را به شاهزاد ه رساند ۰ برعکس او . 
شاهزاد ه فورا به بستر رقت ۰ 

شبه‌نظامیان اهل آنژو ملکه ماد ر را دید ند و حتی مراسم 
احترام را نیز به جای آورد ند, ولی د روازه‌ها همچنان بسته 
ماند. 

کاترین , نجیب E‏ و که از 
د روازه‌ها را برای ورود کرد و حتی اصرار ورزید که 
با تشریفات کامل از علیاحضرت استقبال به عمل‌آید .یه او پاسخ 
داد ه شد که شپر آنژو د رحال‌حاضر يك منطقه‌ی جنگی محسوب 
می گرد د و ورود به آن مستلزم بعضی تشریفات و مقررات ویژه 
ناته 

ملکه زیر لب گفت : 

منتظر می‌مانم ۱ 

تج تجیب زاد گانی که د ر ر ب او بود ند» از شد ت خشم به 


"خود می‌پیچید ند 


Sz 


۶:۳۱ 


ا مرا نوم ریا یت دوك را با 
نظر خود موافق 2 به حرکت د را مد۰ اسب خود را کا ملا 
زره‌پوش کرد» و پس از آن که چہار تن از نجیب زاد گانی‌را که 
د ید ارشان برای ملکه ماد ر بسیار نامطبوع بود برگزید, د ر راس 
آنان با گامپایی بی‌قید و نامنظم به استقبال علیاحضرت رفت . 
می‌بایست از بانیان این خفت و خواری بکشد. ‏ . . 

بوسی با لباس رزم نزد يك نرد ههای د روازه رسید و مانند 
نگهبان شبانه‌ای که بیشتر گوشش متوجه وقایع احتمالی اسست 
تا چشمش فریاد. برآورد: 
نجیب زاد های که نقش رییس تشرپفات او رابازی می‌کرد , نگا هی 
به وی افکند ۳ از تصمیمش باخیر شود“ کاترین گفت: 

- پروید » يك بار د پگر بروید نزد یك نرد ه »صد | می‌زنند * 

نجیب زاد هی وابسته به ملکه گفت : 

علیا حضرت ملکه ماد ر هستند که برای با زد ید مردمان 

مپربان شهر آنژو تشریف آورد ها ند۰ 

بوسی گفت : 

-بسیا رخوب و د ر 

هشتاد قد می | ین جا به در فرعی خوا هید هید رسید۰ 

مامور ملکه فریاد مار 

- درفرعی ! آیا علیاحضرت باید از يك د ر فرعی وارد 

شوند ؟ 

بوسی دیگر آن ن جا نبود تا این اعتراض را بشنود؛ 

را با بش بیس ودرکوچك باز 


بوسی با شمشیر لخت د ر بر برکاترین اد ای احترام 2 
بوسی چند گام SE‏ 
-علیا حضرت به شہر آنژو خوش آمد ید 


۶۳۲ 


کاترین از کالسکه پیاد » شد و د رحالی که به بازوان 
یکی از همراهان خود تکیه د اده بود, به سوی د رکوچك پیش 
رفت , و فقط گفت: 

متشکرم » آقای بوسی ۰ 

_آه ۱ از علیاحضرت خوا هش د ارم لطفا کمی خم شوند, 

دراه ابیت وگن امس موس با ر کی امد 

ملکه گفت : 

کی پاک کر شوم | چا رداق نھ این شین ار 

است که با این وضع به شہری وارد می‌شوم ۰ 

لیوارو به گوش بوسی گفت : 

- تو دیگر د اری خیلی زیاد ءروی می‌کنی | 


به ! کجای کاری !بد تر از اینپایش را خوا هد د ید 
کاترین ناگہان گفت: 


- پسرم ! پس پسرم کجاست ؟ او را این‌جا نمی‌بینم ۰ 


این لمات که کافرب سا داشت کسی ۔ اما را از 
د هان او بشنود. از شد ت خشم بی‌اختیار بیرون زد" عد م 
حضور فرانسوا د ر چنین لحظه‌ای اوج اهانت بود . 
بوسی پاسخ و اف 

وألا حضرت بیمار و بستری هستند, بانوی من ۰ د رغیر 

این صورت . ترد ید ی نبود که خود ایشان شخصا برای 

استقبال از علیاحضرت حاضر می‌شد ند. 

لبان کاترین به هم فشرد ه شد و با لحنی شفقت آمیز 
آفزود : 

پس باید حالش خیلی بد باشد. 

خیلی‌بد - والاحضرت اغلب به این‌ناراحتیهای ناگهانی 

د چار می شوند ۰ 

ناراحتی اوناگہانی بود, آقای بوسی ؟ 

-آری » بانوی من ۰ 

بد ین طریق به قصر رسید ند۰ جمعیت انبوهی د ر مسیر 
کالسکه‌ها صف کشید ه بود 

بوسی پیشاپیش از پله‌ها بالا دوبد و خود را به دوك 
رنباند : 


۲ء 


- تشریف آورد ند مواظب با شید ! 
خشمگین است ؟ 
کلافه ۰ 
اظپار شکایت می‌کند ؟ 
- اوه ! نه ۰ خیلی بد تر است: لیخند می‌زند. 
-به ! خیال می‌کنی‌من جا جا می‌زنم؟ ۰۰۰ خوب . همه‌تسان 
این جا هستید ؟ ۳ 
-فکر می‌کنم د ر مرید ور باشد۰ نگران نبا شید,احتیاجی‌به 
او ند اریم ' 

رییس تشریفات قصر ندا د ر داد: 

-علیا حضرت ملکه ماد را 

و بلافاصله » کاترین با رنگ پریده و لباس سیاهی که 
طبق مععول بر تن داشت. از د راتاق وارد شد. 

د وك د انژو حرکتی به‌خود داد تا از جا برخیزد. 

ا این یا سای داعم کر اند دروم 
سالخورد هی او بعید می‌نمود , خود را به آغوش‌پسرش اند اخت و 
او را غرق بوسه کرد 

بوسی لفت: 

دارد خفه‌اش می‌کند» بوسه‌های واقعی است 

پناه بر خدا إ 

کاترین از این هم پیش‌تر رفت: به گرپه افتاد. 

آنتراگه گفت ؛ 

حواسمان بايد جمع باشد, هريك قطره اشك را با 

د ربایی از خون جبران خواهد کرد 

کاتریین ۰ پس از دید »بوسی , بر بالیین دوك تشست ۰ 
بوسی اشاره‌ای کرد و تمام حاضران اتاق را ترك کرد ند۰ اما 
خودش » انگا رکه د ر خانه‌ی شخصی خود قدم می‌زند. به 
ستونی تیه داد و د رکمال آرامش منتظر ماند 


کاترین ناگہان گفت 
- نمی خوا هید ملازمان و همراهان بیچاره‌ی مراراهنمایی 
کنید. آقای بوسی ۲ 


حای مقأومت نبود - 
بوسی اند یشید : " ضربه‌اش را زد ۱" 


زاره 


پس ازخارج شد ن بوسی »کاترین د وباره دوك را با کمال 


مپریانی در آفوش گرفت و از نو به گریه افتاد. به نحوی که 


قران 


نسواً حیرتزد ه علت را پرسید۰ 

کاترین پاسخ د اد: 

خطربزرگی از سرشما رفع شد» پسرم إ 

با فرار از کاخ لوور؟ 

- اوه ! نه ۰ پس از فرار * 

- چه طور؟ 

کاترین با لحنی‌سرد و خشن گفت: 

پاد شاه ناوار. پسرم ! من این آفت جاود انه‌ی نژاد 
خود مان را خوب می‌شناسم 


این غير مسکن است:؛ ماد ر» شما را گمراه کرد اند 


-برای آن که د ر فرار من او هیچ نقشی ند اشته است, 
ا ۲ 
SY‏ و سالمم ».۰ بیش از د و سال است‌که 
من پاد شاه ناوا ر را ندید هام ۰ 

ی اناد أ 

بله » ماد ر عزیزم » در این مورد کوچك ترسن ترد ید ی 
جایز نیست - شما هم مسلما این را به خوبی می‌د آنید . 
چرا که شخصا برای اطلاع از قضیه به این‌جا آمد هاید! 
کاترین که ناگیان از آرامش محیط به وحشت افتاده بود, 


کرد ؛ 


- یعنی جه ؟ 
د وك د انژو »د رحالی‌که نگا هی به پرد همی‌اند اخت , اضافه 


این که اگر شما حامل این تہد ید ها نبودید. 
ین‌جا پيد ایتان نمی‌شد ابه عبارت د یگر » براد ر تا جد ارم 
بد ین راحتی نمی پذ برفت که گروگان‌پرقیمتی‌مثل علیاحضرت 
را د ر اختیار من قرار د هد. 
اون محته ده سر غود اب کی 
من » يك گروگان ؟ 
- مقد س‌ترین و محترم‌ترین گروگانہا ۱ 


۶۳۵ 


ضمن اد ای این کلمات, د وك د انژو د ر همان حال که 
لبخند زنان‌د ست ماد ر خود ر می بوسید : نگاهی پیروزمند أنه 
به سوی پرد ه آند اخت ۰ 

کاترین نومید انه د ستہای خود را پایین اند اخت ۰ او 
مطلقا نتوانسته بود حدس بزند که بوسی د ر تسام مد ت‌آین 
گفت و گو از پشت پرد هی يك د ر مخفی د وك د انژو را زیرتسلط 
نگاهپای خود گرفته است و د ر لحظات ضعف یا ترد ید او را 
از دور رهبری می‌کند ۰ 


F۶ 


۳ 


۵ 


۶۸ 


علتها یک و چک و نتیجه‌های بزرگ 


د ر این نخستین د ور مذ اکرات» کاترین آشکارا موقعیتی 
تافتاست انت 

بوسی , همان طور که د ید یم» د ر انتهای یك راهرو 
محرمانه که به خوا بگاه د وك د انژو منتپسی می‌شد موضع گرفته 
بود و شاهراد ه را با نگاه هد ایت می‌کرد» در هر فرصتی که 
احساس می‌کرد گفت وگوی ماد رو پسر برخلاف هدف مورد نظر 
او جریان می‌یابد, با ایما و اشاره فرانسوا را به خط اصلی 
برمی‌گرد اند۰ 

هد ف مورد نظر بوسی ۰ همان طور که می‌توان حد س زد , 
جنگ به هر قیمت بود : تا هر زمان که آقای مونسورو د ر آنژو 
باشد. دوك نیز بايد در آنژو بماند تا وی بتواند هم شوهر 
را زیرنظر بگیرد و هم زن را ملاقات نماید. و چه علتی بپتر از 
جنگ برای نگاه د اشتن د وك د رآنژو ۱ 

این سیاست بسیا رساد ه .د رعین حال تمام امور سیاسی 
فرانسه را به میزان زیاد ی مختل و مغشوش می‌ساخت. بد ون 
شك, با توجه به چنین روید اد هایی بوده است‌که‌از زمانپای 
گذ شته می‌گفتند : علتها ی کوچك وناچیز عواقبی بزرگ وخطرناك 
به بار می‌اورند۰ 

بوسی سرور و حامی خود را به خشونت‌ و پرخاشگری 
می‌کشاند ۰ 
نیات او شده بود و از هیچ خشونتی فروگذ ار نمی‌کرد بنابراین . 
کاترین که از هر لحاظ خود ۳ شکست خورد ه احساس می کرد» 


۶۳۷ 


اند یشها ی ند اشت جز آن که محترمانه عقب نشینی کنده اما 
واقعه‌ای نامنتظر به کمکش آمد. 

د ر گرماگرم گفت وگوی ماد ر و پسر و د راوج سرسختی و 
تند خویی د وك بوسی ناگپان احساس کرد که یسك نفر از 
پشت آستین او را می‌کشد. 
ماد ر و پسر را از دست بد هد. بدون آن که سر برگرد اند يك 
د ست خود را به طرف عقب برد» ابتد | يك مچ د ست را لمس کرد , 
بعد بالاتر رفت و به يك بازو رسید. سپس اد امه داد و به يك 
صورت گرم و زنده‌ی انسانی رسید احساس کرد که‌به د ید نش 

مرد ی که آستین او را می‌کشید , رمی بود ۰ 

بوسی می‌خواست‌چیزی بگوید» ولی رمی با گذ اشتن 
انگشت بر لبان خود او را وادار به سکوت کرد سپس ارباب 
خود را بی‌صد ابه یکی ازاتاقہای مجاور کشاند۰ بوسی بی‌صبرانه 
پرسید ؛ 

_ چه خبر 'ست» رمی؟ مقر نمی‌قیمی که د ر چنین وضعی 

نباید مزاحم من می‌شد ی ۱ 

رمی آهسته گفت : 

يك نامه ۰ از مرید ور رسید ه أست؛ 

- اوه ۱ متشکرم » ری " از مربد ور؟ خیلی متشکرم ۰ رسی 

آه۱ سرور من » آورنسد هی نامه می‌گوب_د که نامه را فقط 

به شخص شما خواهد داد. به همین علت بود که تکر 

کرد م بأید موضوع مہمی د ر ميان باشد. 

- آورند هی نامه کجا ست ؟ 

رمی د ر اتاق را باز کرد و به اشاره‌ی او مرد ی که شبیه 
طویله‌د اران بود وارد شد؛ بوسی پرسید : 

نامه را خانم به تو داد ؟ 

خانم نه › آ15 د اد . 

بوسى ء د ر حالی که نگاه سریعی به خط پشت پاکت 


۶۳۸ 


-کد ام آقا ؟ 

_ آقای سن‌لوك . 

بریی نی مرت شاه تال زا عفن 
بود که خون به مغزش هجوم آورد وبه کوبید ن چشمهایش 
پرد اخت ۰ رنگ پرید ی او به سرخی گرایید, چند لحظه‌ای 
گیج ماند و چون احساس کرد که زانوانش یارای تحصل او را 
ند ارد. خود را روی يك راحتی کنار پنجره رها کرد 

ری به حامل نامه گفت 

- بزو * 

آورنده‌ی نامه که از تاثیر حیرت آور آن د چار شگفتی‌شد ه 
بود» از اتاق خارج شد 

بوسی از جا برخاست. او دیگر سرخ نبود. رنگ پریده 
نبود , تیره و تأر بود 

نی کت 

-بیا ء ببیین سن‌لوك به خاطر من چه کرده ۱ 

رمی حریصانه نامه را گرفت و به خواند ن آن مشغول شد ۰ 

- خوب» نظر من این است‌که خیلی عالی شد. و آقای 

سن‌لوك واقعا مرد خوش‌خد مت و فد اکا ری است؛ 

بوسی تتهپته‌کنان گفت : 

- باورکرد نی نیست! مونسورو مرد ه ۱ 

- مرد ه ۱ نامه صریح و روشن است 

- آه ۱ رمی . و ی یعنی من دیگر آن 

قیافه‌ی شبح‌مانند را نخواهم دید ؟ یعنی او دیگر بین 

من و خوشبختی وجود ند ارد ؟ نه ١‏ رمی ۱ 

ما اشتباه می‌کنیم ۰ 

له آقای يوستى ES OE‏ 

ار دایگر این ن نامه را | بخوانید» آخر ۱ ۰۰ ۰ او روی گلپای 

شقایق افتاد. ۰ آن قد ر شدیدکه جان سپرد! ”قبلا هم 

من می د انستم که روی گلہای شقایق افتادان فشیب ر 

ولی خسیال می‌کرد م که این خطر نقط 

زنہا راتہد ید می‌کند۰ 

بوسی گفت: 


۹ء 


-ولی . اگر این خبر د رست باشد, مسلم این است که 

د يان دیگر نخواهد توانست د ر سرید ور بماند. من 

نمی‌خواهم که او آن جا بماند۰ باید برود جای د یگر» 

جایی که بتواند این وقایع را فراموش کند. 

رمی گفت : 

- فکر می‌کنم پاریس بپترین جاهای مکن باشد: د ر 

پاریس ادم همه چیز را خیلی زود فراموش می‌کند. 

حق‌با تو است.خانه‌ی کوچك خیابان تورنل را دوباره 

د راختیا ر خوا هد گرفت. 

رمی اضافه کرد: 

- بسیار خوب» ولی برای رفتن به پا ریس ۰۰۰ 

- چه لازم داریم؟ 

-صلح » قربان. صلح د ر آنژو . 

بوسی متفکرانه گفت : 

- د رست است , د رست است ۰ اوه ! خد ای من ۱ چه‌قد ر 

وقت تلف شد ,و چمقد ر بیود ه ۱ 

- معنی این حرف آن‌است که هم‌اکنون به مرید ور می روید؟ 

-من نه » د ست کم من نه ۰ تو بايد بروی ۰ من این جا 

سخت گرفتارم ۰ به علاوه » د ر چنین موقعیتی حضور من 

د رآن جا اساسا مناسب نیست- ابتد! سری به بوته‌زار 

شن * اه بان فر ارجا افا رفن که ناه 

اگر آن جا نبود. یکراست برو به قصر ۰ 

بوسی‌د ست پزشگ جوان را که از شد ت فد اکاری وبکرنگی 
عملا به صورت همزاد او د رآمده بود, فشرد و به سوت به 
محل د ید بانی خود در پشت پسرد هی خوابگاه د وك دانژو , 
بازگشت ۰ 

د رغیاب بوسی . کاترین تا سرحد امکان کوشیده بود 
شکستهای پیشین را جبران کند۰ هنگامی که بوسی د ید بانی 
را از سر گرفت .کاترین با فربباترین لحنی که د رخود سراغ 
د اشت . می‌گفت : 

-گوش کنید. پسرم ۰ شما که نمی‌خوا هید سراسر این ملك 

را یه حون و آتش‌بگشید. می‌خوا هید ؟ نه » مید انم که 

این کار را نمی‌کنید» شما نه یك فرانسوی شرور هستید, نه 


7۴۰ 


يك براد ر شرور ۰ 
د وك گفت : 
ماد رعزیز » براد رم به من آهانت کرده است» من د یگر 
خود را مدیون او نمی‌د انم : واقعا دیگر هيچ‌گونهد نی 
به او ند ارم . نه به عنوان براد رء نه به عنوان پاد شاه - 
-اما من , فرانسواً , من چه؟ از من هم شکایتی د اری ؟ 
د وك د انژو » د ر حالی که فکر می‌کرد بوسی هنسوز پشت 
SR‏ گفت + 
پس شما ۳ 9 باشد. مسن همچون 
ماد ری که فرزند انش يك‌دیگر را به خون می‌کشند. خواهم 
مرد 
نمی کرد * با ين حال . 
ا lT‏ د ست کم حرف آخنرتان را 
فرانسوا گفت: 
شما چه می‌خواهید. ماد ر؟ حرف بزنید» سراپا گوشم 
-من میل د ارم که شما به پاریس بازگرد ید» پسرعزیزم ۰ 
من مایلم که شما به د ربار براد رتان > که مشتاقانه آغوش 
به روی شما خواهد گشود» بازگرد ید۰ 
د وك سرسختانه به سوی پرد هی خوابگاه نگاه می‌کرد ئ 
کاترین اد امه دا ؛ 
- قبول کنید, پسرم . > قبول‌کنید۰ آیا امتیازات د یگری هم 
می خوا هید .بگویید» آب آیا مایلید دارای محانظان شخصی 
۰ 
1 ۱ 
پود» 
گوش کنید» فرانسوا ‘ این طور با من صحبت نکنیسب ؛ 
محافظانی که أو به شما lL‏ د اد , افراد ی خواهند 
بود که خود تان‌انتخاب خوا هید کرد ۰ شما يك افسرعالی رتبه 


۶۴۱ 


هم د ر جوار خود خواهید د اشت و اگر لا زم بد انید این 

افسرعالی‌رتبه ممکن است آقای بوسی باشد. 

دوك » که از این پیشنپاد فرییند ه سست شد ه بودءنگاة 
ترد ید آمیزی به سوی پرد ه اند اخت,چه تصور می‌کرد در آن 
حال با چشمان خشمناك و د ندانپای به هم فشرد هی بوسی 
بواجه خوا هد شد . 

اما , با کال تعجب مشاهده کرد که بوسی » خند ان و 
سر حال , با سر کان د ادنهای متوالی او را به موافقست 
می‌خواند! د وك حیران مانده بود و از خود می‌پرسید : " یعنی 
چه؟ بوسی آن همه سنگ جنگ را به سینه می‌زد که عنوان 
آفسر فرمانسده محافظان وا به د ست بیاورد ؟ آن‌گاه. با 
صد اب ۱ سوال می‌کند. گقت: 

- پس ۰ به این ترتیب من باید قبول کنم؟ 

بوسی با حرکات سر و د ست و شانه به او اشاره می‌کرد که : 
"بله ! بله إ "دوك با همان لحن گفت: 

-پس بايد آنژو را ترك کنم و به پاریس بروم؟ 

کاترین می‌آند یشید: " د ر حال تسلیم‌شدن است" مبارزه 
به نفع من تمام شد" 

د وك با خود فکر می‌کرد: " د ر حقیقت. شاید هم بوسی 
e‏ 

با این افکار و اند یشه‌ها بود که ماد رو پسر سر و روی 
رز تسوت از هم جد | شد ند 


اه 


سے ۴ 
ودرا کشود 


X**** ام‎ 


يك د وست خوب نعمتی است‌گراتبا , خاصه آن که 
این فکری بود که رمی را د رحال د رنوردیدن جاده‌ی 
خاکی بريك اسب باد پا به خود مشغول د اشته بود ۰ پیش‌خود 
فکر می‌کرد : ۱ 
چه باید بگویم؟ مناسب ترین تپنیتی که می‌توانم به خانم 
اگر سرد و رسمی و غمزد» باشد» سلام و تعظیمی 
خاموش . با يك د ست روی تلب .کافی خواهد بود.ام اگر 
خندان و سر حال به نظر آمد» چرخی می زنم . کمی لود گی می‌کنم 
و به تنہایی رقص کوچکی هم تحویلش مید هم 


4 رسید م 


د ر واقع , اسب طبق معمول چرخی به سمت چپ زد و 
سپس به سوی بوته‌زار پیش رفت ۰ رمی‌همچنان با خود حرف 
می زد : 

شقایقمای زیبا ۱ شما مرا به یاد میرشکا رعزیزمان 
می‌اند ازید۰ شقایقهایی که سنگینی بدن بی‌جان او را بر 
بوته‌های نحیف خود احساس کردند. مسلما د لفریب تراز 
شا نبوده‌اند“ 

رمی بیش از پیش به د یوار نزد يك می‌شد .۰ ۰ 

ناگہان اسب با منخرین از هم گشاده و چشمان خیره 
برجای ایستاد . 


۳ ۳ 5 e 
دید گان خود را به زمیسن د وخت تا‎ ERNE رمی ء‎ 


FFF 


علت توقف اسب را د ریابد۰ اما , چیزی ندید جز برکه‌ای از 
خون که آهسته آهسته به زمین فرو می‌رفت و کف صورتی رنگی 
هم بر سطح آن مشاهده می‌شد. بی‌اختیار گفت: 
ˆ به‌به ۱ یعنی دراب بن مان بوده که آقای سن‌لوك سینه‌ی 

آقای مونسورو را رید انت 

: O 

د ر ده قدمی آن جا »زیر تود های از د رختان چشمش 
به يك جفت پای سیخ‌شد ه و تنه‌ای بی‌حرکت افتاد که کمتراز 
پاها خشك و بی‌جان به نظر نمی‌رسید. 

پاها د راز شده بود. ولی تنه به د یوار تکیه د اشت۰رمی 
گفت : 

خود ش است ۱ جناب مونسورو ۱ 

بعد به فکر افتاد : 

" عجیب است ۱ حود ش این جا ۲۹ مرد ه وکام لا 
بی‌جان ۰ ولی خون آن طرف است 

ناگہان . ربی هاج و واج ۰ با دهان باز گامی‌به عقب 
برد اشت۰چشمپای جسد که ابتد | باز بود اينك بسته شده 
بود و کبود ی چهره‌ی او سربی‌تر به نظر می رسید ۰ 

چپره‌ی رمی مثل صورت آقای مونسورو بی رنگ و مات شد ه 
بود اما . چون پزشگ بود. بنایراین به فګر فرو رفت و 
د رحالی که نوك بینی خود رامی‌خاراند, زیرلب گفت : 

" اگر چشمپایش را بست, یعنی هنوز نمرده است 

بد ین طریق بود که رمی د ر برایر پیکر آغشتسه به خون 
آقای مونسورو جمباتمه زد۰ با خود می‌گفت: " نمی‌د انم کجا 
خواند هام که پس از مرگ بعضی پد ید »های حرکتی در جسد 
دید ه می‌شود که نشانه‌ی واد اد ن ماد ه است» یعنی‌د ر واقع 
آغاز فساد» د رحال حاضر, برای فپمیدن این که او مرد ه 
است یا نه , فقط يك راه وجود دارد: شمشیر خود را به 
اند ازه‌ی يك وجب د ر شکمش فرو بی‌کنم ۰ اگر حرکتی به خود 
نداد بدون ترد ید از د نیا رفته است*" 

رمی د ست به شمشیر خود برده بود تا این آزمایش 
ترحم‌آمیز را انجام د هد که . ناگپان چشمبای آقای مونسورو 


د وباره باز شد۰ 


۶۴ 


رمی‌مثل فنر ازجا پرید و عرق‌سرد ی بر پیشانیش نشست ۰ 

این بار چشمان مرده همچنان باز ماند۰ رمی‌زیرلب گفت : 

-آو نمرده است ۰ 

نخستین فکری که به خاطر پزشگ جوان رسید این بود: 

" او زنده است,د رست.ولی‌خودم کا رش را تمام می‌کنم ۰ 

ولی بی‌د رنگ به خود نہیب زد: 

"7 . موجود کثیف! این چه فکر تنفرانگیزی است که به 
مخزت راه یافته ۱ 0 

در این موقع ۰ ناله‌ی ضعیفی از د هان مونسورو به گوش 
رمی رسید ` 

-کمك , كمك , د ارم می‌میرم ۰ 

رمی‌گیج شده بود؛ " آخ ۱ چه کار باید بکنم !وضع ناجوری 
د ارم ۰ من پزشگم , وظیفه‌ی من این است که همنوعان خود را 


ازمرگ نجات بد هم *" 
ناله‌ی مجروح د وبا ره بلند شد 
كمك ۱ 
ری بی‌اختیار گفت 
آمد 


۲ 
- يك کشیش برای من بیاورید, با يك جراح ۰ 

-جراح همین جا است و شاید بتواند شما را از کشیش 

بی‌نیاز گند ۰ 

مونسورو که‌رمی را شناخته بود, با قد رت‌عجیبی گفت: 

-آقایربی ۱ این طرفیا کج ؟ 

همان طور که ملاحظه می‌شود. آقای مونسورو د رآستانه‌ی 
مرگ هم به خلق و خوی شکاك خود وفاد ار مانده بود:د رحال 
احتضار هم پرس‌وجو می‌کرد و از بد گمانی د ست نمی‌کشید : 

- آقای ری . بگویید ببینم , شما با يك مرد حرف می‌زنید . 

بگوبید ببینم آیا زخم من‌سپلك است ؟ 

رمی لفت : 

- آه! سوال عجیبی می‌فرمایید, آقا ۰ من سصی خود م را 

خواهم گرد۰ همین ۰ 

تیغه‌ی شمشیر زیر سیفه‌ی رأست را د ریده . از فاصله‌ی 
بین د ند های ششم و هفتم گذ شته بود. 


۶۴۵ 


جیلی: د رد دارید؟ 
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نه د ر سینه » د ر يسم * 


رمی گفت : 
ببینم چه خبر است: کد ام قسمت 3 ن 
زیر استخوان کتف ۰ 


رمی گفت ؛ 
شمشیر به يك استخوان خورد ه , د رد هم برای همین 
است ۰ 


مونسورو از حال رفت» ولی رمی از این ضعف هراسی به 
حود راه ند آد ۰ 

رمی‌کیف کوچکی همراه با یك نیشتر از جیب خود بیسرون 
کشید۰ بعد نواری از پیراهن مجروح پاره کرد و بازوی او را 

" اگر خون جریان پيد | ګند خوب . خانم مونسورو بیسوه 
دا انوا کر هه 

خون »پس از لحظه‌ای ترد ید, از سیاهرگ بازوی مجروح 
فوران یافت ۰ تقریبا د ر همان لحظه‌ای که خون جریان یافت؛ 
مجروح نفس بلند ی کشید وچشمهای خود را باز کرد ۰ نته‌پته‌کنان 
گفت ؛ 

_آه ! فکر کردم که همه چیز تمام شد ه . 

-نه هنوز » آقای‌عزیز, نه هنوز ۰ حتی امکان د ارد۰-۰ 

ب ۰ که جان سالم به د ر ببرم؟ 

- اوه ! خدای من ! چرا که نه ۰ حالا باید زخم را ببندیم ۰ 

طاقت د اشته باشید, تکان نخورید» می د انید »د راین گونه 

مواقم . طبیعت از د رون کار خود ش رامی‌کند» و من از 

بیرون ۰ من د ستگاهی تعبیه می‌کنم » و طبیصت خون را 

منعقد می‌کند» من خون را به جریان می‌اند ازم » وطبیعت 

خونریزی را متوقف می‌کند؛ آه ۱ طبیعت جراح ماهری 

است. آقای عزیز ' بله , حالا صبر کنید تا لبپای شما 

را پاك کنم 

- پس فکر می‌کنید که جان به د ر می‌برم؟ 

آرام بگیرید» تکان نخورید» آهسته نفس عمیق بکشید , 

مواظب باشید سرفه نګنید. مزاحم کار این تکه‌خون د لمه 


۶۴۶ 


شد ه نشویم ۰ نزد يك ترین خانه کجاست ؟ 

-قصر مرید ور ۰ 

رمی د رحالی که خود را به ناد آنی می‌زد» پرسید: 
راهش از کد ام طرف است؟ 

یا از د یوار بپرید به داخل پارك, يا د یوار را دور 
بزنید تا به د ر ورود ی برسید ۰ 

بسیار خوب . می‌روم ' 

مونسورو گفت : 

- متشگرم › مرد آزاد ه ۱ 

رمی‌زیرلب گفت : 

- اگر می‌د انستی با این کار چه مصیبتی به بار آورد هام . 


بیشتر از اینپا از من تشکر می‌کرد ی ۰ 


وفرش 


سر ۲ 
چه‌کونه دوک دانژو به مریدور رفت 


Vo 


به مجرد آن که گفت وگوی د وك د انژو و ماد رش پایان 


گرفت, د وك شتابان خود را به بوسی رساند تا علت تفییر 
عقید ه‌ی أو را جویا شود 


بوسی به خانه‌ی خود بازگشته بود و برای پنجمین بار 


نامه‌ی سن لوك را مرور می‌کرد۰ هر سطر از این نامه حاوی 
مفاهیمی بیش از پیش د لپسند و خوش‌آیند بود 


گرد ۰ 


نجیب زاد هی جوان باتبسمی‌شیرین ازشاهزاده استقبال 
د وك گفت : 

- لعنت بر شیطان !آمده‌ام از تو توضیح بخوا هم ۰ 

-از من ؟ 

-بله , از تو 

-گوشم با شمااست. سرور من * 

د وك فریاد زد : 

من اصلا نمی‌فہمم ۰ تو اول به من سفارش می‌کنی‌که د ر 
برایر پیشنپاد های ماد رم سراپا سلح شوم و مثل يك 
صخره د ر برابر ضربه مقاومت به خرج بد هم , من هم این 
کار را م‌کنم وء آن وقت. د راوج مبارزه , هنقامی که 
تمام ضریه‌ها را دفم کرده‌ام . تو ناگهان توصیه می‌کنسی: 
لباس رزم از تن به د رکنید. سرور من » سلاح بر زمین 
بیند ازید۰ آخر, چرا؟ 

بوسی گفت: 


نم د انستم بانو کاترین به چه قصد آمده است. امااينك 


۶۴۸ 


که می‌بینم ایشان به قصد اعتلای مقام والا حضرت بد ین‌جا 
تشریف آورد هاند۰۰۰ 

-یعنی‌چه ! کد ام اعتلای مقام؟ تومطلب را چه‌طور تعصبیر 
کرده‌ای؟ ۱ 

از نظر من ,پیشنپاد های ایشان به‌نزله‌ی اعتلای مقام 
والا حضرت است ۰ ٠‏ شما د ر واقع جه می‌خوا هید ؟ پیروزی 
بر د شمنان ه د رست ات ؟ جون ؛ , برخلاف جوف و 
سخنهایی که این و آن می‌زنند. من تصور نمی‌کنم که شما 
د رفکر شاه شد ن با شید ۰ 

اخمهای د وك د رهم رفت۰ بوسی اد امد اد: 

- گذ شته از این » خود تان را بیا زمایبد» سرور من بنا به 
گفته‌ی تورات گرد هی خود را محك بزنید۰ آیا صد هزار 
سپاهی ,د ه‌میلیون لیره و متحد ان پابرجابی د رکشورهای 
خارج دارید ؟ وء مهم‌تر از همه ,آیا واقعا می‌خواهیسد ‏ 
بر ضد سرور خود. پاد شاه فرانسه , قیام کنید ؟ 

د وك گفت : 

- سرور من از قیام بر ضد من امتناعی ند ارد 

: اگر از این د ریچه به قضیه می‌نگرید, حرفی نیست‎ E 
قصد خود را با صد ای بلند اعلام کید 'تاجگذ اری کید‎ 
و پاد شاه فرانسه بشوید ۰ برای من هیچ‌چیز بپتر از آن‎ 
نیست‌که شما بزرگتر و قد رتمند تر بشوید, چرا که هرچه‎ 
شما بزرگ ترو قد رتمند تر بشوید. من هم بزرگتر و‎ 
۰ فد رتمند تر می شوم‎ 

د وك به ت تلخی گفت: 

-کی از پاد شاه شدن حرف زد ؟ 

- د ر أین صورت بحئی نداریم ۰ سرور من ۰ جون د ر تمام 
موارد با همد یگر موافقیم 


د وك گفت : 
آنان بفتم . و 


این طور نیست. سرور من | فکرش را هم نکنید» شما 
رامسخره کنندا مگر نشنید ید ملکه‌ماد ر چه پیشنپاد هابی 


۶۹ 


و ا+ ي ؟ 


ایشان خیلی حرفہا می‌زد ۱ 
بوسی گفت : 
- می‌فمههم ۰ سرور من ۰ شما نگران هستید ؟ 
ا 
-ولی ,میان حرفہا ی د یگر ایشان پیشنہا د کرد يك هنگ 
گا رد مخصوص د ر اختیا ر شماقرار د اده شود و فرماند ه 
آن هم من باشم ۰ 
- د رست است ۰ چنین پیشنماد ی مطرح شد ۰ 
- خوب ,بپذ پرید » سرور من ۰ این توصیه‌ی من است :بوسی 
را فرمانده گا رد مخصوص خود کنید, آنتراگه و لیرارو را 
به عنوان افسران وابسته به ستاد خود انتخاب کنید. 
ریبراك را هم به عنوان پرچمد ار خود برگزینید ۰ 
د وك متفکرانه گفت 
ر کم رین گنه کی در اشوین 
در این باره تصمیم خواهم گرفت ۰ 

- تصمیم بگیرید» سرور من ˆ 
- بسیار خوب» ولی موقع آمد ن من چه می‌خواند ی » 
بد جوری مشغول بود ی ؟ 
آه ۱ معذ رت می خواهم , فراموش کرد ه بود م : يك نامه 
تون“ 
يك نامه؟ 
یوسی پاسخ داد: 
بله» يك نامه که د ر وأقح بیشتر به د رد شم می حورد 
تا به د رد من ۰ لعنت بر شیطان :نمی د انم حواسم کجا 
E‏ را به شما نشان ند ادم ۰ 
- پس باید خبر مہمی باشد ؟ 
- راستش » بله ,خبری است مهم و د رعین حال غم‌انگیز : 
آقای مونسورو مرده است: 
د وك د انژو تکرار گرد : 
- مرده ! مونسورو مرد ه ! همین‌طور بی‌مقد مه ! 
بوسی گفت : 


بی مد مه نمرد ه »چون به د ست سن‌لوك کشته شب4 4 ۰ 


۶۵۰ 


آه ۱ فہمیدم ۰ 
بوسی پرسید : 
- بعنی‌ممکن است والا حضرت به طور غير مستقیم موجبات 
قثل او را فراهم کرده باشند ؟ . 
راستش . نه , تو چه طور؟ 
اوه ! قربان » من شاهزاد هی عالی‌مقامی‌نیستم که این 
قبیل‌کا رها را به وسیله‌ی دیگران انجام بد هم ۰ د رصورت 
لزوم من‌ناچارم خود م وارد میدان بشوم ۰ 
شاهزاد »با آن لبخند کربه خود تکرار می‌کرد: 
آ» ۱ مونسورو » مونسورو ۰ 

-عجیب است. سرور من ۱ این طور به نظر می‌رسد که از 

آن بیچاره دل‌خوشی نداشتاید. 

شا هزاده د نباله‌ی گفت وگو را که رفته رفته برایش 
د رد سرآفرین می‌شد, قطع کرد و گفت: 

دیگر بس است" بگو اسبہا را زین کنند؛بوسی ۰ 

-اسبپا را زین کنند برای چه؟ 

- برای رفتن‌به مربد ور ۰می خوا همبه خانم مونسورو تسلیست 
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يك ربع ساعت بعد. درحالی که کاترین به خواب 
ورت ود با ود ر کر ین کا ے ی که اعرا 
بوسی و ده تن از نجیب زادگان , سوار بر اسبہایی‌زیبا و 
سرحال , با نشاطی‌که همواره از هوای خوب وعلف تازه و 
جوانی سر می‌زند» به سوی مربد ور د ر حرکت بود ند ۰ 

هنگامی که به مرید ور رسید تد . زنسی در سپتایی جلو 
ساختمان پد ید ار شد“ د وك فرباد برآورد: 

آه ۱ خود ش است! دیان زیبا است: می‌بینی .بوسی ۰ 


می بینی ؟ 


بوسی گفت : 

البته که می‌بینم » سرور من 

و, سپس آهسته به خود گفت: ” پس رمی‌کجاست ؟ 

د ر واقع ۰ د يان بود که روی مہتابی د ید ۵ می شد ۰ !ما 
بلافاصله پشت سر د يان يك تخته روان هم به چشم می خورد که 
آقای مونسورو با چشمان د رخشان از تب یا از حساد ت روی 


# 


أ۶ 


آن آرمیده بود۰ با این حالت. مونسورو بیشتر شبیه یکی از 
سلاطین هند ی بود 9 شبیه مرد ای د ر بستر مرگ ۰ 

با دیدن این مذ ۰ د وك خطاب به بوسی گفت : 

اوه ۱ اوه ۱ اي ین د یگر چه بازی است ؟ 

بوسی همچون د ستمالی که برای پنپهان د اشتن هیجان 
خود پیش روی گرفته بود سفید به نظر می‌رسید, رنگ برچهره 
نداشت و زبانش بند آمده بود" 

وتسورو د رای کف تلان ا۵ ست شون ا بدا 
بلند می‌کرد. فریاد کشید: 

-زنده باد حضرت د وك د انژو ۱ 

صد ایی از پشت سرش گفت : 

- شیرین‌کا ری نکنید! لخته‌خون منعقد شد ه را وامی‌د هید 

این رمی بود که د ر اوج وفاد اری نسبت به حرفه‌ی 
پزشکی : آخربن توصیه‌ها ی احتیاط آمیز را از مجروح د ريح 
نمید اشت۰ 

غا فلگیرشد ن و سرد رگمی ,د ست کم برچپره‌ی د ریاریان . 
زیاد نپایید: د وك حرکتی به خود داد تا حبرت و اعجاب را 
به لبخند ی مبد ل سازد سپس , با اشتیاق ساختگی گفت: 

اوه ! کنت‌عزیز , چه غافلگیری خوشحال‌کنند ای ۱ به ما 

گفته بود ند که شما فوت کرد هایت. 

مجروح گفت: 

- بفرمایید» بفرمایید. سرور من ؛ خواهش می‌کنم بفرما پید 

تا من دست‌والاحضرت را ببوسم ۰ خدا را شکر ! نه فقط 

تمرد هام » که امید وارم هرچه زود تر بتوانم با علاقه و 

وفاد اری بیشتر به خد مات خود اد امه د هم ۰ 

بوسی که نه شاهزاده بود نه شوهر تا ب بتواند د رنه 
موقعیت اجتماعی خاص خود پنپانکا ری کند. احساس می‌کرد 
که عرق سرد ی از شقیقه‌هایش جا ری است و جرات تمی‌کرد به 
د يان بنگرد. 

گنجینه‌ای که برای بار د وم از د ست أو به د ر می رفت د ر 
کنار صاحبش جای د اشت و نگاه کرد ن به او قلب بوسی را به 
ر می آورد ۰ 

مونسورو اد امه داد : 


۶۵۲ 


۔ و شما آقای بوسی . شمابی که همراه والاحضرت تشریف 

آورد هاید. تشکرات قلبی مرا بپذ یرید »چون د رواقع زندگی 

دوباره‌ی خود را تقریبا مد یون شما هستم ۰ 

بوسی با این خیال که مونسورو به او کنایه می‌زند. با 
لکنت زبان گفت : 

چه طور ! چرا به من؟ 

البته , به طور غیرمستقیم ۰ با این حال از حق‌شناسی 

من چیزی کاسته نمی‌شود, چون ناجی من از وابستگان 

شما است۰ 

درضمن این سخنان مونسورو به رمی آشاره کرد که از 
پشت سر مجروح د ستهای خود را به علامت نوميد ی به آسمان 
بلند کرده بود ۱ ۱ 

د وك د انژو ابرو د رهم کشید و بوسی. با نگا ھہایسی 
هول انگیز به رمی خیره شد 

مرد ك بیچاره » پشت سر مونسورو فقط بد ین قناعت کرد که 
با حرکتی نومید انه‌بگوید : ”متاسفم » ولی تقصیر ازمن نبود۱" 

د وك این حالت رمی را ندید۰ از اسب پیاده شد و در 
حالی که د ست خود را به سوی دیان د راز می‌کرد. گفت: 

سر یه بان فا تا با را ترا N‏ 

بپذ یرید ۰ انتظار د اشتم خانه‌ی شما را غرق د ر انسد وه و 

ششوک اتمه بای فر ای اوه راهان 

البپی و نشاط می‌بینیم »و اما شما , آقتای مونسورو . 

استراحت‌کنید۰ استراحت بپترین یار و مد دگار زخمیان 


است ۰ 


۶û 


درباره‌ی ناراحتی تخت روانهای 


. بوسی چشم از دیان برنمی‌گرفت: لبخند خیرخواهانه‌ی 
اقای مونسورو آزاد ی عملی به او می داد که می‌بایست سورد 
استفاد ه قرا ر گیرد ۰ 

اشخاص حسود دارای این سرنوشت هستند که به رغم 
مبارزه‌ای خونین برای حفظ شروت خود مس وی 
واسطه‌ها و دلالان از همه رنگ به قلمرو آنان باز می‌شود, به 
هیچج‌وجه مورد ترحم قرار نمی‌گیرند۰ 

نوی ادان کون ؟ 

خانم , من د رحقیقت از بد بخت ترین مرد مان هستم ۰ 

به شنید ن خبر مرگ او » به شاهزاده توصیه کردم که به 

پاریس ها تک و به نصایح ماد ر خود گردان نهد ۱ 

شاهزاده موافقت کرد. اما وضع چنان پیش آمد که شما 

دوباره بايد د ر انژو بمأنید. 

د يان به بوسی می‌تگریسشت* اند وهی چنان د رد ناك د ر 
چشمہای او موج می‌زد که‌زن جوان سر خود را پایین اند اخت 
و به فکر فرو رفت ۰ 

مرد جوان با نگاهپایی التماس‌آمیز و د ستپای به هم 
گره خورده به آو چشم د وخته و سرانجام , دیان سر بلنسد 
کرد و با لحنی قاطع گفت: 

-شما به پارپس خواهید رفت۰ من و آقای مونسورو هسم 

همین طور ` 

بوسی حیرتزد ه پرسید ؛ 

چه طور ! آقای مونسورو را ترك می‌کنید ؟ 


۶۵۴ 


دیان گفت: 

اک مر درکن کی ارما فر تن د کے بار که 

که‌بپتر است او هم همراه ما باشد. 

د يان به د وك د انسژو نزد يك شد و اخس‌پهای مونسورو 
د رهم رفت ۰ 

رن چون ا لدی جد اب کی 

ك e‏ می‌گویند شما شیفته‌ی گل هستید: گر 

چنین است. لطفا تشریف بیاورید تا زیباترین گل 

رايز آ نف را نشانتان بد هم ' 

فرانسوآ .با خوش‌رویی بازوی خود را به او د اد۰ مونسورو 
با نگاهپایی مشوش پرسید: 

والا حضرت را به کجا نی‌بریت: خن ؟ 

به گلخانه , آقا . 

آه ۱ خوب است. پس > .> لطفا مرا هم به گلخانه ببرید. 

ری با خود گفت: 

" واقعها چه خوب شد او را نکشتم .با این وضع که می‌بینم » 

او شخصا خود را به کشتن خواهد داد". 

د يان لبخند ی نثار بوسی کرد که نوبد هابی ناگفتنی در 
آن خوانده می‌شد. سپس »> آهسته به أو گفت : 

ی کے ای رتور که فا تور شب رف 

می‌کنید. بقیه‌اش با من ۰ 

وی کیت 

باشد ۰ 

و . در همان حال که تخت روان مونسورو را به پشت یك 
تپه‌ی گل می برد ند, به د وك نزد يك شد و گفت : 

- والاحضرت , لطفا رازد ار باشید و بی‌احتیاطی‌نفرمایید, 

به خصوص آقای مونسورو نباید بد اندکه ما می‌خواهیم با 


E‏ ۳9 ن با 


اطلاع از این امر ممکن است کمتر از آن‌چه وغد ه می دأد» 
ار 


۶۵۵ 


د وك گفت : 

حق با تو است" از این قرار تو هنوز از او نگرانی ! 

- از مونسورو؟ چه عرض کنم ۱ 

به جلو گلخانه رسید ه بود ند. 
می زد ۰ 

ثاهزاده جلو رفت. سپس د يان وارد شد مونسورو 
می‌خوا ست نفر بعد ی باشد» ولی هنگامی که تخت روان او را 
نزد يك د ر گلخانه برد ند » متوجه شد ند کہ پہهنای آن از دار 
بیشتر أست و به د اخل نمی رود 

به دید ن این د ر تنگ و تخت روان عریض خود , مونسورو 
ناله‌ای حانسوز سر داد ۱ 

دیان »بد ون توجه به‌اثاره‌های نومید ان‌ی شوهرش وارد 
گلخانه شد. 
چشمپایش بخواند. همه چیز را فہمید و بنابراین همان جا 
کنار مونسورو باقی‌ماند». سپس با آرامش کامل‌گفت: 

- بی‌جپت اصرار به خرج می‌د هید. آقای کنت: این د ر 

خیلی باريك است. غیر ممکن است شما بتوانید از آن 

بگذ رید ۰ 

مونسورو فریاد می‌کشید : 

والا حضرت! والا حضرت! به داخل این گلخانه نروید , 

پر از بوهای کشند » است,پر از گلپای خارجی است که 

گوش فرانسواً بد هکار نبود۰ به رغم احتياط ذ اتی خود. 
همین که د ست لطیف زن حوان ۳ در دستپای خود احساس 
از نظر ناپد ید شد 

مونسورو که با بد ن آهنین خود درد جسمانی را مهار 
کرد بود د ر مقابل این ضربه‌ی روحی نتوا نست مقاوست‌کند و 
از حال رقت“ 

رمی اختیا رات خود را تمام وکمال بازمی‌یافت۰ د ستور 


۶۵۶ 


داد مجروح را به اتآقش ببرند. 

سپس د یان را د رجریان حال شوهرش ترار د ادد يان 
اش و و ترا کو ف اام رفت: 

طولی نکشید که مونسورو چشمپای خود را د وباره گشود ۰ 

نخستین حرکت او این بود که با خشونت از جای برخیزد. 
ولی » رمی که این حرکت را پیش‌بینی می‌کرد او را محکم به کف 
تخت روان بسته بود. 

مونسورو زوزه‌ای د رد ناك سر داد» ولی با تگاهی که به 
اطراف خود اند اخت متوجه شد که دیان بر بالینش .ایستاده 
است ۰ بی مقد مه گفت : 

-آه ۱ این جا هستید. خانم ۱ خوشحالم که به شما 

ES E اطلاع‎ 

رمی شروع کرد به د ادو فرباد کرد ن » ولی مونسورو 
کوچك ترین توجپی به او نشان نداد» انگار که اصلا وجود 
خارجی ند ارد 

دیان گفت : 

- به سرعت آماد ه می‌شوم , آقا «ولی ممکن است بد انم علت 

این تصمیم ناگپانی چیست ؟ 

سوا سای برس Ea‏ 

گلی برای فان داد ن به شاهزاد ه ند اشته ته باشید؛ يا 

موقعی که د ر بزرگ تری برای گلخانه بسازم ۰ 


دیان ۹ رگد 2 

در ظرف آین مد ت.: د وك د انسژو آماد هی : ترك مرید‌ور 
می شد * 

د وك از با رون‌پیر به سبب پذ یرابی گرمش تشکر کرد وسوار 
ات شك 


در این موقع ژرترود از د اخل ساختمان خا رج شد“ آمد ه 
بود به د وك اطلاع د هد که خانش به سبب حال نامناسب 
شوهرش متاسفانه قاد ر نیست به بد رقه‌ی ایثان بیاید, و در 
ضمن آهسته به گوش بوسی گفت که د يان امشب به‌سوی پاریس 
حرکت می‌کند ۰ 

د وك که به سبب بی‌اعتنایی دیان از آنژو متنفر بود »بنك 


که او را خند آن و خوش برخورد میدید امید واریپایی تازه 


۶۵۲ 


د ر قلب خود احساس می‌کرد » و از زآن جا که از تصمیم ناگهانی 
میرشکار هیچ خبر ند اشت» اوش راه به خطرهای 
احتمالی بازگشت به پاریس می‌آند یشید و نگران بود که مباد | 
آلت د ست ملکه ماد ر شده با شد - 
بوسی این را پیش‌بینی گرد ه بود و روی تمایل شاهزاد ه 
به ماند ن د ر آنژو خیلی حساب می‌گرد . 
د وك به او گفت : 
- می‌د انی » بوسی » من خیلی فکر کرد هام : مسن هشت 
روز د یگر هم این‌جا می‌مانم , و با استفاده ازاین صپلت. 
امتیازات بیشتری ازماد رم خواهم‌گرفت ۰ به‌تو قول می د هم 
بوسی ظاهرا به اند یشه‌ای عمیق فرو رفت و پس از مد تی 


-شاید حق با شما باشد. سرور من ۰ امتیاز بگیرید» 
اما سعی کنید بسه جای استفاده ازاین تاخییر. 
گارها را خراب ‌ترازان‌چه هست. نکنید ۰ شاه؛ 
مشلا ۰۰۰ 
حوبا › شاه جه ؟ 
اما شا هراد ه منتظر پاسخ بوسی تمانف و اد امه د اد : 
حق با تواست. بايد يك نفر را پیشاپیش بفرستم تا 
ضمن تقد یم سلام و د رود من به براد رم ۰ به اطلاع أو 
برساند که به زود ی مراجعت خواهم کرد : این کار همان 
هشت روزی را که احنیاج دارم , دراختیارم خواهد 
گذ اشت ۰ 
ی 

ی اه ترهش E‏ وک تا 
بو 
رش تس ما هن خی اف 
> قربان > يك نفر را می‌شنا سم ۰ 


- بله » سرور من » می د انید که من از گفت وگوها ی سیا سی 
و پر پیج و تاب خوشم می‌آید ۰ 


۶۵۸ 


-بوسی شجاع من ! بوسی عزیز من ۱ پس تو واقعا قبول 

می‌کنی؟ خد احافظ, بوسی ! آه | فقط يك چیز را 

فراموش نکن ۰ 

- چه چیز را ؟ 

از ماد رم خد احافظی کن . 

ساعت هفت بعد ازظیر. همان مپتری‌که نامه‌ی 
سن‌لوك را آورد ه بود . سر رسید و به بوسی خبر د اد که آقای 
مونسورو , به رغم اشکپای بارون پیر و مخالفتهای رمی , بر 
تخت رواسی که د يان ۰ رمی و ژرترود بسواره آن را اسکورت 
می‌کرد ند. به سوی پاریس حرکت کرد ه است: 

این تخت روان به وسیله‌ی هشت مرد حمل می‌شد که د ر 
کر ا نها ا 

بوسی فقط منتظر این خبر بود۰ در يك آن برگرد هی 
اسبی که از شب پیش زین کرد ه بود جست و همان راه را در 
پیش گرفت - 


۶۵۹ 


ورود سن لوك به دربار 


از زمان حرکت کاترین . شاه با I RE‏ 
فرستاد هی مخصوص خود به آنژو د اشت حتی يك لحظه هم از 
بسیج نیروهای خود د ر مقابل حمله‌ی احتمالی براد رش باز 
نایستاده بود“ ۱ 

او به تجربه از نبوغ خاند ان خود خبر داشت: او بسه 
خوبی می د انست که يك مدعی تاج و تخت چه‌کاره ا که 
نمی‌کند ۰ يك مدعی تاج و تخت. یعنی يك مرد تازه نفس در 
برایر مالك قانونی و مشروع سلطنت» یعنی در برابر مرد ی 
ملالت آور و بيمناك ۰ 

خشم شاه بر ضد د وست و سوگلی قدیمی خود سن‌لوك 
نیز باتفسیرهای د ربا ری . باگوشه وکنایه‌ها ی نیشد ار د ربا ریان 
و با سخنان اعتراض‌آمیزی که در مورد فرار این سوگلی به 
آنژو به گوش می رسید» دم به د م‌تفوبت می‌شد , خاصه آن که 
پس از فرار براد ر شاه به آنژو و پیوستن یاران د ربا ریش‌به او . 
حرکت سك ره نو ۳ 

درواقع > آیا نمی‌شد تصور کرد که فرار سن‌لوك به 
مرید ور پیش د رامد فرار اقا د وك د انزو بوذ ه است ؟ از کجا 
که‌سن‌لوك پیشا پیش برا ی فرا هم‌ساختن وسایلاقا مت شاهزاد ه 
به آنژو نرفته باشد ؟ 

د ر میان این آشوب پر دامنه » این جنب و جوش و اين 
هیجان همگانی , شیکو که با تمام قوا به برانگیختن و e‏ 
ملوسکپای شاه مشخول بود ء چپره‌ای تما شایی ق ام 

چهره‌ی شیکو بیشتر از آن جہت تماشایی بود که علاوه 


ه ۶۶ 


بسیار سهم‌تر و جد یتر بود 

99 ,یا 2 نفر یسك ارتش 

E e EOE 
ا خطرمای سیا و ه با‎ 
خطرهای جد ی بود که شاه ]بیش از پیش بهمکسه زد‎ 
ناگہان د ست وپای ازهم گشاد» . همانند عروسکپای‎ 
مقوایی که به چوب می‌آویزند» از د روارد شد وگفت:‎ 

با 

شاه پرسید : 

- آقای سن‌لوك تشریف آورد ند" 


به کاخ 

مه 

با این تایید سە‌گانە › شاه با چپره‌ی سرخ و اندام 
لرزان از پشت میز غذ | برخا ست «مشکل‌بتوان گفت چه‌احساسی 
د ر وجود ش موج میرد 

ملکه حرکتی به خود داد تا میز را ترك کند و شوهر خود 
را آزاد بگذارد۰ اما ۰ هانری گفت : 

ماه ۰ خانم . لطفا بمانید. من به د فتر کار خود دی روم - 

هاسری به سرعت از اتاو ق حارج شد » شیکو هم به 
د نبالش رفت ۰ 

به محرد آن که به خا رج اتاق رسید ند» هانری باصد ایی 
هیجانزد ه پرسید : 


- این خیانتکار به چه مناسبت قد م به کاخ گذ اشته ؟ 
شیکو پاسخ داد: 
-کسی چه می د اند ؟ 
-یقین د ارم به عنوان نمایند هی طبقات مختلف مرد م آنژو 
به این جا آمده ۰ او بد ون ترد ید سفیر براد رم اسست؛ 
شورشپا همیشه همین‌طور شروع می‌شود. 
شیکو باز گفت: 
- کسی چه مید أند ؟ 
شاه نگاهی به این شخصیت کم‌گوی اند اخت و د رحالیکه 
قرف ی ر ھور ای و ودا د 
از آشفتگی د رونیش خبر می‌د اد گفت : 
-شاید هم برای بازیس گرفتن زمینپای خود آمد ه باشد. 
عواید املاك او را من توقیف کرد هام » اید ها رف رستی 
نبود ه » چون به هر حال جنایتی که مرتکب نشده بود, 
هان ؟ 
شیکو باز هم گفت: 
- کسی چه می د اند ؟ 
شاه به خروش آمد : 
۱۵ خسته‌ام کرد ی . مرتب مثل طوطی همین جمله را 
تکرار می‌کنی » به جان خودم از د ست تو خسته شد هام » 
با این اد اهای بی‌مزه : " کسی چه مید اند» کسی چه 
می‌د اند 
شیکو با خونسرد ی گفت : 
لاسکی و 
سوالپای هجو بی‌معنی ؟ 
- د و کلمه جواب که می‌توانی بد هی ؟ 
چه جوابی بد هم ؟ خیال می‌کنی‌من غیب می د انم؟ بگر 
من خدا هستم , یا سروش آسمانی . يا ژوپیتر, یا بت 
بزرگ ؟ این منم که واقعا از د ست تو و حدس وفرضهای 
ابلپانه‌ات خسته شد هام ۰ 
همه دارند به من خیانت می‌کنندا 
کسی چه می‌داند ؟ لاکردار» کسی چه می‌د اند ؟ 


هانری که پاك سرد ر گم ماند ه بود » به د فتر کار خود رفت ۰ 


۶۶۲ 


سن‌لوك آن جا , میان چهپره‌هایی که از شدت خشم 
د ند آن به هم می‌سایید ند» بی‌حرکت ایستاده بود و کمترین 
تزلزلی از خود نشان نمیداد۰ 

چیز عجیب ۱ همسر خود را هم همراه آورده بود و او را 
روی چپا رپایه‌ای د ر يك گوشه نشاند ه بود * 

تنی چند از د ربا ربان که سخت میل د اشتند به او طعنه 
بزنند» به احترام زن جوان کنار رفته بود ند: 

ۋانت› با لباس سادهی سفر » سر به زیر اند اخته یود 
و انتظار می‌کشید . 

بو لابن ا فز چ کو کر اهاد 
بود و بیش از آن که نگران تحریگات دیگران باشد, حالتش 
تحريك آمیز به نظر می رسید ۰ 

شاه آشفته و پربشان د رحالی که به شد ت به خویشتن 
قوت قلب می‌د اد از در وارد شد: 

اه شما نید آقا؟ 

سن‌لوك متواضعانه تحظیم کرد و فقط گفت: 

-بله , اعلی‌حضرتا ۰ 

ور د ر ر فد رامیت کی ایرث 

با این تباجم خشونت آمیز. سکوت سنگینی د ر اطراف 
شاه وت ین سایقش حکمفرما شد 

سن‌لوك سکوت را شکست و با همان ظرافت همیشگی . 
بی‌آن که تحت تاثیرعتاب خشم‌آلود شاه قرار گرفته باشد,گفت: 

-قریان . تعجب این خد متگزار تنہا از يك چیز است: 

از این‌که در اوضاع حساس کنوتی اعلی‌حضرت منتظر من 

نبود اند ۱ 

هانری با گبری کاملا شاهانه سر خود را بلند کرد و با 
لحنی بی‌اعتنا پرسید: 

منظور ؟ 

سن‌لوك پاسخ داد؛ 

-قربان , اعلی‌حضرت با خطر بزرگی مواجه هستند. 

درباریان یکصد ا تگراز کرد ند 

خطر! 

سن لوك گفت : 


۶۶۳ 


ی اقا اف EE‏ کر تشه مار 

اعتقا د را EEE‏ 

کوتاهی جایز نیست. آمده‌ام تا خد مات ناچیز خود را به 

خاك پای پاد شاه خود ا 

-1ه | آه! می‌بینی » پسرم؟ د ید ی حق د ا شتم بگویم : 

ی ا 

هانری سوم ابتد! چیزی نگفت: نگاهی به حاضران 
اند اخت .حاضران همه ازرد ه و هیجانزد ه بود ند ٠‏ ولی‌هانری 
به زود ی از نگا هپای آسان د ریافت که حساد ت د ر قلب 
اکثرشان موج می‌زند؛از این نکته نتیجه‌گرفت که سن‌لوك صاحب 
چیزی است که اکثریت حاضران فاقد أن هستند ؛ یعنی يك 
چیز حوب ` 

شاه خطاب به سن‌لوك گفت : 

باه قفا جز انجام دادن وظیفه کاری نکرد هاید, جون 

سن‌لوك با فروتنی پاسخ د اد: 

- تمام رعایای شاه مکلف اند به ولینعمت خود خد مت 

کنند, این را می‌د انم , قربان » اما در این روز و روزگار 

چه بسا افراد که فراموش می‌کنند د ین خود را بپرد ازند: 

من , اعلی‌حضرتا . آمد ام تا دین خود را بپرد ازم ۰ 

شاه گفت: 

بد ین ترتیب شما بد ون هیچ د لیل د یگری جز آن‌چه 

گفتید به این‌جا بازگشته‌اید؟ بد ون هرگونه ماموریت .بد ون 

امان نأمه ؟ 

سن‌لوك با التبابی راستین گفت: 

اعلی‌حضرتا , آنژو د رآتش است» تورن د رآستانه‌ی 

شورش است .گویی به پا می‌خیزد ۰ آقای د وك د انژو تمام 

غرب و جنوب فرانسه را برانگیخته است ۰ 

شاه فریاد زد: 

_د ستیار خوبی هم دارد. این طور نیست ؟ 

سن لوك که معنای سخنان شاه را د رك کرد ه بودء گفت : 

_اعلی‌حضرتا , ته توصیه د ر شخص د وك کارگر می‌افتد > 


وه 


نه اعزام نماینده , و آقای بوسی هر اند ازه نیرومند و با 
نفوذ هم باشد باز قاد رنخواهد بود وحشتی را که 
هانری گفت : 

- آ۰ ! آه۱ پس شورشی ما از وحشت به خود می‌لرزد ! 


با گفتن این سخنان » شاه اند کی ڈث کیره یافت +شیکو را 


به حال خود گذ اشت تا با تا زموارد به خوش امد گوبی بپرد آزد» 
بعد آهسته به سوی د وست قد یمی خود پیش رفت و د رحالی 


سن لوك د رحالی که د ست شاه ر می‌پوسید ؛ با نگ ترا ورد : 
محبوب خود را بازیافتم ۱ 

شاه گفت : 

و نحیف می بینم . سن لوك بیچا رهی من ۰یقین دارم اگر 
ترا د ر کوچه و خیابان می د ید م »نمی‌شناختمت" 

د ر این موقع صد ابی زناثه گفت : 

- اعلیحضرشا » از اندوه بی‌مهری شاهانه بدین روز 
افتاد ه ست ۰ 

شاه به خانم سن لوك که د ر برابرش زانو زد ه بود , گفت : 
- برخیزید. خانم عزیز » من به هرچه نام سن‌لوك را بر 
خود د ارد د لبسته‌ام ۰ 

ژانت د ست شاه را گرفت و آن را به لبان خود نزد كف 


هأتری د ست خود را به تد ی پیش کت۰ 


شیکو خطاب به زن جوان گفت : 
- بفرمایید , همت کنید و شاه را به رک با زگرد انید* 


ولی شاه پشت به ژانت کرد و درحالی که د ست به گرد ن 


سن لوك می اند اخت, با او به سوی آپارتمان خود رفت ۰د ر راه ؛ 
هانری به د وست قد یمی‌خود گفت : 


- خوب» که این طور! پس آشتی کرد يم .سن‌لوك ؟ 
د ربا ری کہنه‌کا ر گفت : 


۶۶۵ 


- نخست باید اطمینان حاصل کنم که موردعفو قرار گرفتهام . 
قربان ۰ 
شیکو به خانم سن لوك که برجای خود مرد د ماند ه بولك » 


- خانم عزیز » يك زن خوب هیچگاه نباید شوهر خود را 


ترك کند ۰-۰ خاصه هنگامی که شوهرش د ر خطر است.- 
و ژانت را به ملایست به سوی شاه و سن‌لوك راند. 


۶۶۶ 


+ دج‎ ۱۶۳ xxx 


آن جا که دوشخصیت مهم این د استان پس 


از مدنها غبت دوباره به صحه می‌آیند 


یکی از شخصیتهای این د استان .شاید هم دو تا از 
آنپایی هستند که خواننده حق دارد درباره‌ی کرد ار و گفتار 
و رفتارشان ما را سوال‌پیج کند. 

در وهله‌ی نخست. راهب تنومند ی است‌باابوان 
پریشت. لبان قرمز و گوشت آلود. د ستہهای بزرگ و شانه‌های 
نیرومند که گرد نش روز به روز به خلاف توسعه‌ی سینه و گونه‌ها 
کوتأه‌تر می‌شود ۰ 

سپس نوبت به یك الا غ قوی هیکل می رسد که پپلوهایش 
با ظرافتی کم‌نظیر مد ور می‌شود و قطر می‌گیرد. 

یکی از آنان د ر حجره‌ای از صومعه‌ی سنت ژنویو سکن 
دارد و از هر لحاظ مشمول الطاف الہی است۰ 

د یگری د ر اصطبل همان صومعه به سرمی‌برد و از آخوری 
هميشه پر و پیمان بمپره‌مند می‌باشد: 

یکی پاسخگوی نام گورانفلو است 

د یگری قاعد تا می‌بایست پا سخگوی نام پانورژ باشد: 

آنا هرد و؛ د ست‌کم در حال حاضر» از خوش‌ن-رین 
سرنوشتی که ممکن است نصیب يك الاغ و یك راهب شود 
برخورد | رند 

راهبان صومعه‌ی سنت ژنویو هستای پرآوازه‌ی خود را 
همچون نگینی گرانیپا د ر میان گرفته بود ند و به‌سان ایزد ان 
د رجه‌ی سوم که مامور مراقیت از شاهین ژوپیتر , طاووس‌ژونون و 
کبوترهای ونوس بود ند, این کشیشان تارك د نیا پانورژ ,الا غ 
خوشبخت گورا نفلو را چاق می‌کرد ند ۰ 


۶:۶۲ 


آشپزخانه‌ی این د یر از د نیا گذ شتگان همیشه پر د ود 
و دم است و شراب بپترین تاکستانهای فرانسه د رجامپای 
پر گنجایش آنان لبریز است 

سرکشیش صومعه › با دستپای جفت شده . در همان 
حال که چشمپای خود را به سوی آسمان بلند می‌کرد.بالذ تی 

_ چه طبع 8 کی زا مگ نها 

است و شیفته‌ی هنرهای ظریف ۰ بنگرید که چه‌گونه می خورد 

و می‌آشامد! آه ۱ اگر شنیده بود ید که. د رآن شب تاریخی, 

در آن خطبه‌ی فرآموش‌نشد نی , چه‌گونه برای استحکام و 

پیروزی ایمان د اد سخن می د اد! این د هان همچون 

د هان بوحنای قد یس سخن بی‌گوید و همچون د هان 

گارگاتتو همه چیز را می‌بلعد. 

با این حال ,گاه به گاهء د رمیان این‌هنه شکوه و حلال . 
ابر تیره‌ای بر پیشانی بلند گورانفلو سایه می‌افکند» گوشت 
لذ یذ پرند گان خوش‌طعم بیپوده د ر برابرش عطر اشتاآور 
خود را د ر فضا می‌پراکنند. صد فهای خوشمزه , که د ها 
تطعه از آنها را گوراتقلو زان یبلصد. ی‌فایسده د ر 
برابرش منتظر میمانند» بطریہای رنگارنگ , هرچند سرگشاد 
و و می‌کشند, گورا E‏ 
است. گورانفلو احساس گرسنگی نمی‌کند 7 گورانفلو د رهم و 
و گرفته اس 

1 ن‌گاه . رمرمه AE‏ براد ر گورانفلو به عالم 
جذ به فرو رفته است» همچون فرانسوآی قد یس , يا د رحال 
خلسه است, همچون ترزای قد یس » و موح تحسین و شگفتی 
بالا می‌گیرد ۰ از هرسو صد اها ییآ هسته و محتاط به‌گوش‌می‌رسد: 

- هيس ! جذ به‌ی براد ر ؟ رأنفلو را برهم نزنید؛ 

و همه با احتیاط او را به حال خود می‌گذ ارندو دور 
می‌شوند - 

گورانفلو سر بلند می‌کند وبا حالتی مبپوت به سرکشیش 
می‌نگرد۰ 

از د نیای رویایی خود خارج می‌شود۰ سرکشیش عاشقانه 
می‌پرسد : 


۶۶۸ 


- چه می‌کرد ید. براد ر ارجمند ؟ 

من ؟ 

بله .شما » گورانفلوی عزیز , شما د رعالم دیگری بود ید. 

-بله , پد ر روحانی , به سرود ن‌خطابه‌ای مشغول بود م 

- از نوع I‏ ی 

اتحاد یه‌ی مقد س ایراد کرد ید ؟ 

آری » > گورا انفلو , گاه به گاه به ضرورت موقعیت خود > به 
ساختن و پرد اختن خطبه‌هایی عمیق می‌پرد ازد۰ 

هر از چندگاه یك بار نیز گورانفلو پس از صرف غذ | یا 
ميان جذ به‌های 7 از جا برمی‌خیزد و ثل آن که 
د ستی نا پيد أ او ر براند: پکراست به اصطبل می رود ۰ هنگامی 
که آن‌جا رسید, نگاه عاشقانه‌ی خود را به پانورژ مید وزد» پانورژ 
ازسرهوی عرق خانانه و ید هدو کا غار ت گن 
خود رأ بر گوشت و پوست پروا ر حیوان می‌کشد ۰ 

مسر لشید E IE E‏ 
e‏ ا ِِ و حض کر من ورن نة 
۷ کار I‏ ۳7 
یاه ات و راکو 

الا غ زبان‌بسته هم تحمل می‌کند. خصلتی سازشکار د ارد 

سرکشیش با نگاههایی محبت آمیز به حیوان می‌نگرد و 
نکته‌پرانی می‌کند : 

گوراتفلو یاد گرفته استکه به زبان لا تین برای کن باه" 
می‌گویند: " ایتا "۰ بنابراین ,به قصد اظپار فضل و خود نمایی 
همیشه از این معلومات وسیح استفاده می‌کند : 

ایتا إ 

سرکشیش که از نزد یکی به این د ریای فضل و معرفت 
احساس غرور می‌کند, با اشتیاقی وافر می‌گوبد: 

يره می‌کند ۰ 

و گورانفله » د ر یاسخ حضرت ژوزف فولون » سریرست 


۶۶۹ 


صومعه . همانند شیکو د ر برابر اعلی‌حضرت هانری سوم .فقط 
می‌گوید : 
- کسی چه می د اند ؟ 

سرکشیش صومعه می‌گوید : 

۔ شما با محبتی کم‌نظیر پانورژ را نوازش می‌کنید. سراد ر 

زب نکر دوباره به هوای سفر افتاد هاید ؟ 

گورانفلو فقط آهی سوزان از د ل برمی‌آورد۰ 

د ر واقع ,موضوعی که مایه‌ی تیرگی خاطر گورانفلو می‌شود 
همین است: یاد سفر-گورانفلو ,که ابتد ا د وری از صومعه را 
یضیب ساب ی رو کی اوی یمین مره 
شاد یپای ناشناخته و پر لذ تی کشف کرد که سرچشمه‌ی همه‌ی 
آنہا آزاد ی بود. 

یکی از راهبان جوان که د ر جوار آنان ایستاده بود, به 
نوبه‌ی خود گفت : 

جای تاسف است که اقامت‌د رصوبعه خاطر براد ر بزرگوا ر 

ما را ملول می‌کند! 

گورانفلو گفت : 

-سخنی که گفتید چند ان د رست نیست؛ اصل واقع این 

است که احساس می‌کنسم من سرای مبازره خلق شد هام ۰ 

ای ات بتارم کی د رخا رااان کچ و 

خیابان , برای موعظه د ر مید انہای پر آشوب ۰ 

درفسن ایا ی کلماث: گا محبای کیاد چان 
می‌گرفت. به یاد نیمروهای خوشمزه‌ی شیکو می‌افتاد, به یاد 
شراب مرد افکن میمانسرای کلود بونومه , به ياد پستوی 
و ا 

از شب تشکیل مجمع اتحاد به‌ی مقدس ۰ یا بہت ر گفته 
باشیم از صبح فردای آن شب که به صومعه بازگشته بود. دیگر 
قدم به خارج نگذ اشته بود ˆ 

سرکشیش که اند وه و د لتنگی گورانفلورا روزافزون می‌د ید. 
سرانجام روزی به او گفت : ۱ 

ب اد ر بسیا ر عزیز » هیچ‌کس نباید با سرشت خود بجنگد 

و خمیرمایه‌ی سرشت شما را هم با مبا رزه د رهم‌آمیخته‌اند, 

مبارزه د ر راه سیح پس‌بروید و رسالتی‌را که خد اوند گار 


۶۷۰ 


ما برع ہد هی شما محول کرد ه است به پایان برسان ید٠‏ 
فقط» نگاهبان جان ارزشمند خود نیز باشید و روز 
موعود با بازگشت پیروزمند انه‌ی خود ما را قرین افتخار 
سازید ۰ 

گورانفلوغرق د ر خوشحالی پرسید: 

کد ام روز موعود ‏ 


براد ر افو ی ا کی ی و 


پرمعنا داشت ۽ گفت : 
- ایتا ۱ 
و» سپس , افزود: 
- درضمن ۳ زر آن جبت که تبرك خیرات و صدقات 


پشتیبانم ا a‏ 


او رکش و 0 

پهن و بزرگ خود ا ش د رآورد. 
0 این کار گور ۱ 
-اينك » ES‏ 


23 فرزند م ۰ بروید e‏ د رپیش بگیرید۰ 

گورانفلو د ستور د اد پالان پانورژ را مرتب کنند, سپس 
به كمك د و تن از براد ران روحانی بر گرد هی حیوان نشست ۰ 
EIS E E‏ که از صومعه خارج شد * 

ین همان روزی بود که سن لوك از مربد ور بازمی‌گشت. 

شا ز آنژو می‌رسید پاریس را به هیجان میاند اخت۰ 

گورانفلو »پس از گذ شتن از خیابان سنت اتی‌ین »تازه به 
سمت راست پیچید ه بود که ناگبان پانورژ به خود لرزید : د ست 
نیرومند ی به کپلش خورد ه بود * 

گرا او وتز شرا در 

شین بود ؟ چه خبر است 

که بهگوش گورا نو ها می‌آمد, گفت: 
- یك د وست ۰ 
گورانفلو بد ون آن که سر برگرد اند پرسید : 


۶71 


چه می‌خوا هید ؟ 

گورا E‏ برآورد: 

اع دای من ۱ خود ش است. آقای شیگو با گوشت 

و پوست! 

- سلام , کشیش ۰ چه طوری . بد مذ هب ۱ لاغر شد ه‌ای ۰ 

ها :۰ بعکس , چاق‌تر شده‌اید, آقای شیکو . 

ببه نظرم دارم به هم تعارف می‌کنیم > کشیش ۰ این‌طور 

و که وتا تست ریا سرخ 
اين يك ااا ت ست که‌از اعلی‌حضرت کش‌رفته‌ام » 
اا 

آخ ! آخ ۱ آقای شیکوی خیلی خیلی عزیز : زیرآن 

بغلتان چه دارید ؟ 

- يك بطری شراب قبرس که یکی از پاد شاهان برای 

پاد شاه من فرستاد ه ۰ 

گورانفلو د رعرش سیر می‌کرد: 

-عجبا ۱ عجبا ١‏ 

شیکو . د رحالی که شنل خود را کنار می‌زد. گفت : 

- این هم شراب مخصوص خودم و خود ت۱ 

به دیدن آن و بطری شراب کم‌نظیر,گورانفلو یی‌اختها 
فریا د کشید: 

و چنان خود را ار ن هیکل سنگین روی حیوان بین وا 
بالا و پایین می‌اند ا خت که شکم پانورژ جیزی نما ند ه بود که به 
زمین برسد : 

-وای! وای ! 
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اواخر خرد اد ماه بودو گرما به خصوص د ر مناطق جنوبی 
پید اد می‌کرد۰ 

به همین د لیل بود که آقای مونسورو د ستور د اد د ر یکی 
از بیشه‌های کوچك میان راہ توقف کنند۰ یکی از اسبہا حامل 
مواد خوراکی بود: بنابراین » می‌توانستند بد ون احتیاج به 
را همان جا غذ آی مختصری تپیه کنند ۰ 

در طول این مد ت بوسی از آن جا گذ شت - 

۳ البته , بوسی همان طور که می‌شود حدس زد بی‌گند ار 
به آب نمیزد۰ د ر هر مرحله از راه > اطلاعات لا زم را به د سیت 
می‌آورد و هنگامی که اطمینان می‌یافت تسعدادی اسب و 
اسب سوا ر و يك تخت روان از آن راه گذ شته است, مسیر خود 
را د نبال‌می‌کرد۰ 

تا د هکد هی دورتال . اطلاعاتش ۰ رضایت بخش و مثبت 
بود ۰ می د انست که د يان پیشا پیش او حرکت می‌کند.و به‌همین 
جپت به محض آن که به‌تپه‌ای کوچك» به يك برآمد گی زمین 
يا به يك سر بالابی می‌رسید. بر فراز آن می‌رفت و سحی می‌کرد 
آن گروه کوچك را از د ور ببیند۰ 

اما ء برخلاف انتظار او, اطلاعاتش ناگپان به صفر 
رسید؛ مسافرانی که با أو برخورد می‌کرد ند د ر راه هیچ ندید ه 
بود ند۰ 

د راین جا بود که به یاد بیشه‌ی کوچك میان راه افتاد 
و شیپه‌هایی که هنگام عبور از کنار بیشه شنید ه بود و همیسن 
موضوع د ر ذ هن او معنا و مفپومی تازه یافت ' 
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د ريك آن تصمیم‌خود را گرفت۰ به حقیرانه‌ترین قپوه‌خانه‌ای 
که سر راه خود دید وارد شد و در اتاقی مخروبه کنار بنجره 
e‏ جاده نشست و د رعین حال می‌کوشید خود را 
پشت پرد ەی چرکینی پنهان د ارد: 

در برابر این قپوه‌خانه‌ی محقر , میپما نخانه‌ی آبرومند ی 
به چشم می‌خورد که بوسی ترد ید ی ند اشت آقای مونسورو شب 
را د رآن جا خواهد گذ راند. 

بوسی درست حدس زد ه بود» حدود ساعت چپار 
بعد ازظہر »پاد ویی د ر برابر د ر میهمانخانه ایستاد و نیم 
ساعت بعد گروه بد ان جا رسید. شخصیتپای اصلی گروه 
عبا رت بود ند از کنت د ومونسورو » کنتس د و مونسورو » رمی‌و ژرترود ۰ 

پاد ویی که قبلا آمده بود. ماموربت تعویض حمل‌کنند گان 
تخت روان را برعپده داشت. این روش سافرت کاملا 
غیرعاد ی بود. ولی حسادت آقای مونسورو همه چیز را سکن 
می‌ساخت ۰ 

شب فرارسید: بوسی اميد وار بود که د ر طول شب رمی 
سری به خارج بزند» يا این که دیان پشت پنجره‌ای ظاهر 
گرد د“ به همین جمت. > شنل فراخ خود را به دوش اند اخحت 
و در خیابان به نگپبانی ایستاد. تا ساعت نه شب به‌همین 
طریق منتظر ماند» سر ساعت نه. پاد و از میبپمانخانه خارح 
شد 

پنج د قیقه بعد. هشت نفر باربر جلو میپمانخانه رسید ند 
و چپار نفر آنها داخل شد ند 

بوسی به خود گفت: " اوه ۱ یعنی می‌خواهنسد شسیانه 
حرکت کنند ؟ فکر خوبی به سر آقای مونسورو زده *" 

در واقع» همه چیز موید این احتمال به نظر می‌رسید : 

شب آرامی بود» آسمان پر از ستاره. و نسیمی‌خوش که بوی 
سبزه‌ی نورسته را د ر فضا پخش می‌کرد۰ تخت روان پیش از 
همه خارج شد 

بعد» دیان و رمی و ژرترود سوار بر اسب پد ید ارشد ند 

EE‏ رعت و 
نداشت" مشعلہا سیر آنان را به وضوح مشخص می‌ساخت. 
مونسورو اجازه نمید اد دیان حتی یك گام از او د ور شود. 
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مرتب با زن جوان سخن می‌گفت‌یا به عبارت د رست تر 
غرولند می‌کرد: 

رمی‌و ژرترود به يك د یگر اخم کرد ه بود ند, یا بپتسر گفته 
باشیم » رمی درعالم رویا بود و ژرترود به او اخم می‌کرد. 

علت این ترشرویی کاملا روشن بود: از زمانی که دیان 
د لباخته‌ی بوسی شد ه بود» رمی د یگر لزومی نمید ید د لیاخته‌ی 
ژرترود باشد۰ 

مسافران ما بد ین ترتیب به راه خود اد امه مید اد ند . 
نواعت ان یی ور رتیت رسفا 
در هسان حال که در تاریکی شب به د نبال آن گروه پیش 
می‌رفت » سوت کوچکی را که معمولا برای فراخواند ن خد متگا ران 
خانه‌ی خود به کار می‌برد» به صد! د رآورد ۰ 

سوت صد ابی ریز و گره‌د ار داشت 

اف م ا د ان وو وک 
نگا هی به جراح‌جوان انداخت که با اشاره‌ی سر موضوع راتایید 
۹ 

سپس به طرف چپ دیان رفت و آهسته گفت : 

- خود ش است ۰ 

مونسورو بلافاصله پرسید: 

که 

-با من ؟ هیچ‌کس , آقا . 

-چرا , چرا ۰ نایه‌ای کنار شما گذ شت و من صد ای 

و 
د پان گفت : 
- این صدا, صدای رمی است. به رمی هم حساد ت 
می‌ورزید؟ 
-نه »خانم ولی میل دارم د یگران باصد ای بلند صحبت 
کنند. باعث سرگرمی‌من می‌شود. خوب » رمی به شما چه 
می‌گفت . خانم ۰ ميل د ارم بد انم ۰ 
رمی لفت : 
- به خانم می‌گفتم که اگرآقای کنت همین‌طور د ر تب و تاب 
باشد» پیش از آن که يك سوم راه طی کنیم ء می‌میرد ۰ 
د ر پرتو نور لرزان مشعلا به خوبی دید ه می‌شد که 
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رنگ آقای مونسورو مثل رنگ مرده سفید شده است- 
دیان د ر اوج التهاب و فکر و خیال سکوت کرد ه بود ۰ 
رمی با صد ابی که به د شواری قابل شنید ن بود به‌دیان 
گفت : 
- او پشت سر ما منتظر شما است» اندکی از سرعت خود 
یکا هید تا به شما برسد. 
پنج ثانیه‌ی بعد. بوسی د ر کنار دیان بود 
آن دو برای سخن‌گفتن با يك دیگر نیازی به کلمات 
نداشتند۰ سرانجام . بوشی سگوت را ه کته 
-می‌بینی ۰ تو داری می‌روی »من هم د نبالت می‌آیم ۰ 
- اوه ! بوسی . اگر بد انم همیشه همین‌طور کنار منی › 
چه روزهای خوشی خواهم د اشت» چه شب ای آرامی 
خواهم گذ راند! 
-ولی » روز او ما را خواهد دید. 
-نه » تواز دور خواهی‌آمد. و فقط من ترا خواهم دید ۰ 
لویی من ۰ سر هر پیچ ۰ روی هر تپه » بر فراز هریلند ی . 
پر کلاهت» نقش و نگار شنلت. دستمالی که تکان 
خواهی داد همه به نام تو با من حرف خواهند زد» همه 
خواهند گفت که د وستم د اری ۰ 
ب آخ ! حرف بزن , باز هم حرف بزن » دیان نازنین من . 
نمی‌توانی بفهمی چه طنین د لنشینی د ارد این صد ای 
تو" 
-و» بعد» دراین راه‌پیماییهای شبانه , که مساما زیا د 
خواهد بود. چون رمی به او گفته است که خنکی هوای 
شبانگاه برای زخمپایش خوب است, بله در این 
را‌پیماییپای شبانه , موقعی که مثل امشب بتوانم چند 
لحظه‌ای به کنا رت بيایم »همین که قاد ر باشم يك لحظه 
د ستت را بفشارم , خواهی فپمید که تمام مدت روز چه 
فکرهابی د ربا رهی تو کرد هام ۰ 
بوسی زمزمه کرد : 
آخ إخد ای من اچه‌قد ر د وستت د ارم !د وستت د ارم ! 
ناگپان صد ایی طنین‌اند از شد که هرد و آنپا رالرزاند, 
دیان را از ترس » بوسی را از خشم : 
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خانم ۱ کجا هستید ؟ خانم ۱ چرا جواب نمی‌د هید ؟ 

این فریاد همچون خاطره‌ای شوم د ر فضا سوج می‌زد ۰ 
د يان زمزمه کرد : 

اوه ۱ صد ای او است ۱ خداوند ۱۱ فراموشش کرد ه 

بودم ۰۰۰ صد ای او است, د اشتم خواب می‌د ید م ۱ آه ۱ 

که چه رویای شیرینی بود! د وبا ره باید برگرد م به‌عالم 

بید اری » چه هولناك است این بید اری ۱ 

بوسی د ر اوج هیجان گفت : 

-گوش کن .دیان »گوش كن ۰اينك من و تو باهم هستیم ۰ 

یك کلمه بگوء تا دیگر هیچ چیز و هیچ‌کس نتواند ترا از 

من بگیرد۰ دیان , فرا ر کنیم ۰ کی مانم فرار سا می‌شود؟ 

نگاه کن : د ر برابرما تا چشم کار می‌کند فضا است » 

خوشبختی ,آزاد ی ۱ فقط يك کلمه , همه‌چیز تمام می‌شود! 

قط زاف کل بو از اهارت اما ی سی شا بای 

ابد متعلق به من باشی ۰ 

مرد جوان او را به آرامی نگاه د اشته بود ۰د بان گفت: 

- پد رم چه می‌شود ؟ 

دی باون اک ودوت اا 

-اوه | نه , بوسی ! او پد رم است .۰ 

همین يك کلمه بوسی را به لاك خود فرو برد: 

-يك گام هم برخلاف میل تو برنخواهم د اشت, دیان 

عزیزم »د ستور بده تا اطاعت کنم ۰ 

د يان . د رحالی که د ست خود را به سوی بوسی د راز 
می‌کرد. گفت : 

-گوش کن . سرنوشت ما همین است؛ از ابلیسی که ما 

را زجر می‌د هد نیرومند تر باشیم ۰ از هیچ‌چیسز نترس و 

خواهی دیدکه د وست د اشتن را بلدم : 

بوسی او را رها کرد 

با دو خیزء دیان به کنار تخت روان رسید. مونسورو نیمه 
مد هوش بود با صد ایی ضعیف گفت : 

- آه ! پید اتان شد. پس کجا بود ید ؟ 

کجا می‌خواستید باشم » آقا , پشت سر شما بودم ۰ 

-کنار من باشید. خانم , کنار من ۰ از من د ور نشوید. 
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به ایستگاه‌رسید ند 

مونسورو چند ساعتی استراحت کرد و می‌خواست حرکت 
کند ۰ 

او شتاب د اشت, نه برای رسیدن به پاریس ۰ که برای 
دور شدن از آنژو . 

صحنه‌ای که شاهد ش بود یم »گاه به گاه تکرار می‌شد“ 

رم یآهسته می‌گفت : 

" خداکند از خشم و کینه بمیرد تا شرافت حرقه‌ای من 
هم لکه‌د ار نشود". 

اما آقای مونسورو نمرد؛ بچکس , پس از ده روز سفر به 
پاریس رسید, و حالش هم خیلی بمتر بود 
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پاریس رسد وچه‌سان پد یرفته شد 


د ر کاخ لوور» نه خبری از بازگشت ملکه‌ماد ر بود, نه اثری 
از د وك د انژو» و شایعه‌ی بروز اختلاف بین‌د و براد ر روزبه‌روز 
دامنه و اهمیتی بیشتر می‌یافت" 

شاه هیچ پیامی از جانب ماد ر خود د ریافت نکرد ه بود و 
به جای آن‌که ما نند ضرب المثل قد یمی‌نتیجه بگیرد که" بی‌خبری 
و خوش‌خبری" .با سر تکان‌داد نہای پیاپی به خود می‌گفت: 

" خبری نرسید» وضع بد است!" 

سرانجام , خبر رسید که حضرت د وك د انژو سفیری به 
د ربار شاه فرستاده است - 

شاه از شد ت خشم مثل گچ سقید شد, و درباربان که 
مانند همیشه بیشتر از ا رباب خود حساسیت به خرج مید آد ند , 
رخساره‌غایی هدا نند نرد گان یا فد ؛ 


تون بان کرد زد ۰ 
مشکل بتوان گفت چه‌ها گفتند, ولی میان همه‌ی حرفپا 
این سوگند هم بود که : 


" اگر سفیرد وك سا لخورد » باشد» مسخره!ش‌خواهند کرد , 
تایرشن حرا فت کرد و به با تیل حراش را مدای 1و 

" اگر جوان باشد» تکه پاره‌اش خواهند کرد, تنش را 
ای ره کر ر عرص از کشت بوقعی را 
همچون نمونه‌ای از خشم شاهانه به یکی از ایالتپای فرانسه 
خوا هند فرستاد * 

ملوسکہا ۳ به عاد ت معمول حود» شروع کرد ند به تير 
کرد ن شمشیرها و تمرین و خنجرزد ن به د رو د یوار“ شیکو 
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شمشیر خود را غلاف کرد» د شنه‌ی خود را در جلد ش جا داد 
و به تفکری عمیق فرو رفت ۰ 
شاه که شیکو را د ر انديشه دید, به یاد آورد که روزی . 
د ر مورد يك مساله‌ی مشکل که بعد ها روشن شد, شیک و همرای 
ملکه ماد ر از آب د رآمد» و در مورد آن مساله‌ی به خصوص 
حق با ملکه ماد ر بود- 
بنابراین » فهمید که حکمت و د انابی قلمرو او د ر وجود 
شیکو نہفته است » پس از او نظر خواست 
شیکو پس از تفکری طولانی پاسخ د اد: 
می‌فرستد. یا نمی‌فرستد۰ " اگر او سفیری بفرستد, بد ین 
باید نتیجه گرفت که خود را قوی احاس می‌کند۰و اگر 
خود را احساس کند. باید هوایش را داشت 
E‏ را یذ یسرم وازد يدنش اظہار 
خشنود ی کنیم ۰ | کار تعصهد ی به وجود تمی‌آورن- بك 
یاد د ارید براد رتا چەگونه د ریا سالا ر کولینی نیکد ل را 
د ر برگرفت ؟ او هم از سوی پروتستانہا » که خود را قوی 
احساس می‌کرد ند» به سفارت آمد ه بود ۰ 
-پس تو سیاست براد ر فقید م » شارل‌نمم : راتایید می‌کنی ؟ 
اشاره کردم »و اضافه می‌کنم E‏ فرصتی یافتیم که 
یفه‌ی ارباب کل . محرك واقعی و رییس اصلی . یعنی 
یقه‌ی شاهزاد هی عظیما لشان و عالی‌جاه , حضرت د وك 
د انژو ؛مقصر واقعی و منحصر به فرد این قضیه را بگیریم- 
البته , همراه با سه براد ران دوگیز و او را درمیان 
چپارد یوا ری قلعه‌ا ی بسیار مطمئن‌تر از کاخ‌لوور زند انی 
کنیم , اوه ! قربان » حتما این کار را بکنیم ! د رغیر این 
صورت , از صد مه‌زد ن به يك پيك بد بخت »يك فرستاد هی 
بیئوا »> يك مامور خرد هپا یا حتی يك سفیر ,چه حاصل؟ 
هانری سوم گفت : 
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- از این پیش‌د رآمد خوشم آمد. 
شیکو اضافه کرد: 


خد | را شکر که حالت به هم نجورد , فرزند م پس |د امه 


می د هم ۰ 
- بگو ببینم ! 
اا اگر د وك سفیری نفرستد. جرا باید احازه بد هی 


-عرعر کنند! شیکو , تو فراموش کرد های که این افراد 
د وستان من هستند» تنہا دوستان من ۰ 
- ای پاد شاه بزرگ » مایلی هزار سکه‌ی طلا از تو ببرم؟ 
9 
- بیا و شرط ببند که این افراد د ر همه حال به تو وفاد ار 
خواهند ماند۰ من هم شرط می‌بندم که از حالا تافرد أ 
عصر , د ست کم سه نفر از هر چہارنفر آنها را از جان و 
دل » بند ه و زرخرید خود م بکنم ۰ 
شیکو آن‌قد ر محکم و مطمئن سخن می‌گفت که شاه به فکر 
فرو رفت و پاسخی‌ند اد ۰ 
آه ۱ می بینم که تو هم به فکر فرو رفته‌ای , مشت قشنگت 
را زیر چانه‌ی خوشگلت فشار می‌د هی ۱ تو نیرومند تراز 
آنی که تصور می‌کردم » فرزند. چون د اری حقیقت رآ 
احساس می‌کنی ۰ 
-بنابراین » چه توصیه می‌کنی ؟ 
- توصیه‌ی من این است که اي پاد شاه , منثظر بمان ۰ 
د ست کم نیمی از کل حکست و د انایی حضرت سلیمان ؛ 
مت هه OE‏ 
به خد متت آمد, روی خوش‌نشان بده "اگرهیچ‌کس نسیامد, 
هر کا ری که د لت خواست بکن ۰ فقط یاد ت باشد کسه 
د رست نیست براد رت را فد ای اطرافیان مضحك خود ت 
بکنی »باور کن ؛ هانری «براد رت گد ای قد رت است, این 
را مید انم » ولی هرچه باشد یکی از افراد دودمان 
والواً است. آدم بی‌عقل ۱ اگر به صلاح خود می‌دانی» 


۶۸۱ 


را بیکش » ولی برای حفظ بے E O‏ 
کک خوار و بی‌مقد ارش نکن ۰ این کاری است‌که او» 
بد ون كمك تو , خود به خود 
فا رست است» شیکو ۰ 
- اين هم يك د رس دیگر. خوشبختانه حسابش از 
دستمان در رفته ۰ حالا د یگر بگذ ار بخوابم , هانری " 
هشت روز پیش بود که بنابر ضرورتی تصمیم گرفتم يك 
راهب بینوا را مست‌کنم ۰ و از آن روز تا به حال هنوز 
خودم منگم ۰ راستی . يك موضوع دیگر , فرزندم ۰ 
- چه موضوعی ؟ 
- سه هفته‌ی د یگرعید _خدا است. 
خوب» بعد ؟ 
- امیدوارم برایمان يك د سته‌ی کوچك راه بیند ازی ۰ 
- ام من را گذ اشته‌اند: ”پاد ثاه بسیار سیحی .این 
وظیفه‌ی من است‌که د ر دین و ایمان سرمشق مردم خود 


پا 
باشم * 


راحت آماد ه می‌شد, همپمه‌ی بزرگی سراسر کاخ‌لوور را د ر خود 


دا 


شاه پرسید : 

این سروصد | برای چیست ؟ 

Gee E EEE 

خوب. می‌گوبی چه کار کنم ۱ 

یا د ستور بده یك اتاق د ر شنهر برای من اجاره کنند؛ 


ی دیگر این ن جا جا کار نم‌کنم .جد ی می‌گویم این کاخ د یگر 


د ر این موقع .افسر نگپبان وارد شد“ قیافه‌ای وحشتزد ه 
شاه پرسید: 


چه خبر است ؟ 

-قربان . فرستاد هی آقای د وك د انژو اجازه‌ی ورود 
می خوا هد ۰ 

با ملازمان ؟ 


FAT 


- خیر قربان ۰ تنها ۰ 

شیکو خطاب به شاه گفت : 

- پس باید با احترام بیشتری او را بپذ یری, هانری؛ 

جون هر که هت مرد شجاعی سىت » 

شاه د رحالی که می‌کوشید» به رغم رنگ پرید گی حالتی 
آرام به خود بگیرت: گفت : 

بزرگ جمع باشند. مرا هم سراپا سیاه‌پوش کنیدوقتی که 

انسان با این مصیبت روبه‌رو است که از طریق سفیر با 

براد ر خود صحبت کند, با ید شمایلی حزن |انگیز د اشته 


با شدا 


۶۸۳ 


سفیر خونسرد وچهارملوسک خشمگین 
( ۶ (« 


تخت سلطنت هانری سوم در تالار بزرگ کساخ لوور قرا ر 
شنت تفا ارات انیم عوهت خی بای رما فرحا 
زد ه یود 

کلوس زیر گوش شاه پچ پچ می‌کرد: 

دنه . چه آهمیتی دارد ؟ 

- قربان ؛ | سمش بوسی اسنت»: آقای بسوسی خود مان " 

شاه د رحالی که می‌کوشید خونسرد ی خود را حفظ کند , 


-من اهانتی د را 
شومبرگ افزود: 
- شاید اعلی‌حضرت نبینند. ولی همه‌ی ما به خوبی 
هانری پا ۳ نداد. احساس می کرد غضب و کینه در 
خود و د‌شمنانش حایل ساژد ۰ 
کلوس که رنگ می‌گذ اشت و رنگ برمید اشت» هرد و د ست 


ین موضوع نمی بینم " 


خود را روی د سته‌ی شمشیر خود می‌فشرد. 

شومبرگ د ستکشپا را د رآورد و شمشیر خود را تا نیمه 
از نیام بیرون کشید ۰ 

موژیرون د شنه‌ی خود را از یکی از ملازمان گرفت و آن را 


۶۸ ۴ 


به گمر محگم بست " 
واما هانری. مانند شکارچیانی که صد ای زوزه‌ی سگان 
خود را د ر تعقیب گراز می‌شنود, یاران خود را زیر نظرد اشت 
و لبخند می‌زد: 
سرانجام , شاه فرمان د اد: 
- وارد شود. 
ژرفای این سکوت گویی صد ای غرش خفه‌ی خشم شاه شنید 4 
می شد ۰ 
با غرور بر فرش مرمرین راهرو طنین می‌افکند به گوش رسید. 
بوسيی یا سر افراشته ونگاهی آرام . کلاه به ل ست ؛ وارد 
شد ۰ 
را به خود جلب نکرد. 
یکراست به سوی شاه رفت , مود بانه اد ای احترام کرد و 
بی‌حرکت ایستاد تامورد سوال قرا ر گیرد۰ 
- شما این جا ! آقای بوسی ۰ فکر می‌کرد م د ر اعماق آنژو 
بوسی گفت: 
- اعلی‌حضرتا , به واقع همان جا بودم » ولی همان طور 
که ملاحظه می‌فرماً یند آن جا ر ترك کرد هام ۰ 
چه چیز شما را به پایتخت ما کشاند ه است ؟ 
- آرزوی تقد یم‌احترامات خاکسارانه به حضور اعلی‌حضرت: 
شاه و ملوسکپایش بی‌اختیار به يك د یگرنگرپستند۰ آشکار 
بود که از نجیب زاد هی پرجوش‌وخروش انتظار د یگری د اشتند. 
شاه با تفرعن گفت: 
دانژو نیز به این خد متگزار امر فرمود ند حامل احترامات 
فایقه‌ی ایشان هم باشم ۰ 
هانری با شگفتی پرسید: 
- د وك چیز دیگری به شما نگفت؟ 


۶۸۵ 


-به من فرمود ند به عرض مبارك برسانم که چون د ر معیت 

علیا حضرت ملکه‌ما د ر د ر شرف مرا جعت به پاریس هستند, 

مایلند که‌اعلی‌حضرت از بازگشت یکی از وفاد ارترین رعایای 

خود استجضار داشته باشند. 

شاه که از فرط حیرت نفسش تقریبا بند آند» بود »نلوا نست 
گفت و گو را اد امه د هد 

شیکو با استفاده از این فرصت به سفیر نزد يك شد : 

- سلام .آقای بوسی ۰ 

بوسی باتعجب از شنید ن صد ایید وسثانه سر برگرد اند : 

آه ! آقای شیکو, سلام , از صمیم قلب ! حال آقای 

سن‌لوك چه‌طور | ست ؟ 

-خیلی خوب است" هم اکنون هم با همسرش مشفول 

گرد شن است 

شاه پرسید : 

- مطلب د یگری برای من ند اشتید, آقای بوسی ؟ 

-خیر , قربان ۰ چنان‌چه موضوع مہم د یگری باشد, مسلما 

حضرت د وك د انژو حضورا به استحضار مبارك خوا هند 

رساند۰ 

بسیار خوب. 

به گفتن این کلمه , شاه خاموش و متفکر از تخت برخاست 
و از د و پله‌ی آن پایین آمد. 

بار شاهانه به‌پایان رسید ه‌بود , اطرافیان پراکند ه شد ند ۰ 

بوسی از گوشه‌ی چشم متوجه شد که چپار ملوسك شاه » 
همچون حلقه‌ای زند ه و تہد ید آمیز» او را د رمیان گرفته‌اند۰ 

در انتپای تالار. شاه آهسته با وزیر خود گفت وگو 
می‌کرد ۰ 

بوسی تظاهر کرد که هیچ ند يده است و به صحبت خود 
با شیکو اد امه د اد ۰ 

آن‌گاه , هانری مثل آن‌که د ر توطئه‌ی یاران خود شریك 
تشون ا فک وکیا ا هاه داه اد 

-بیایید. شیکو کار کوچکی با شما داشتم " 

شیکو با نزاکتی که نجیب زادگی او را کامل نشان 
می د اد, از بوسی پوزش خواست ' 


۶۸۶ 


بوسی با همان نزاکت از او خداحافظی کرد و در مرکز 
حلقه‌ی تہد ید آمیز تنپا مانده 

آن‌گاه تغییر حالت و چپره داد: آراشی که در برابر 
شاه پیشه کرد ه بود, د ر جوار شیکو مبد ل به او زاگ ت 
شد و آینات تزاک جای شود .را په للف و مپزبانی می‌د اف 

به دیدن کلوس که به او نزد يك می‌شد, بوسی گفت: 

که می‌سازید به کجا رسید ه ؟ 

- به جای مپمی‌نرسید ه ۰ 

بوسی › مشل آن‌که سخت مشتاق دانستن این موضوع 

باشد» با حرارت پرسید: 

اوه ١‏ خد ای من ,چرا؟ چه پیش آمده؟ 

کلوس پاسخ داد: 

- چیزی پیش آمده که همه‌ی ما را به شد ت رنج ميد هد۰ 

بوسی با تعجب گفت : 

- چیزی پیش آمده؟ خوب! یعنی شما و د وستانتان.به 

که این چیز مزاحم را از پیش پا برد ارید ؟ 

موژبرون , د رحالی که شومبرگ را که آماد هی ورود د راین 
بحث بود به کنار می‌زد. گفت : 

متظور آقای کلوس يك شخص مزاحم بود نه يك چیز 

م ۱ 

خوب. اگرکسی مزاحم آقای کلوس است, چا او را 

کنار نمی‌زند» مثلا مثل شما که هم اينك آن آقا را کتار 

رد ید * 

شومبرگ گفت : 

من هم همین توصیه رابه آقای کلوس کردم »و فکر می‌کنم 

که قصد د ارد آن را به کار بیند د ۰ 

بوسی به سوی شومبرگ برگشت : 

-شاید. مگر هنوز چہره ام آبی رنگ ست ؟ 


FAY 


نه » ابدا ۰ برعکس ۰ خیلی رن پرید» به نظرمی رسید ۰ 

- رنگ پریدگی من برای آن است که‌عصبانی هستم ۰ 

-آه! عجب! شما هم مثل اقای کلوس چیزی یا کسی 

مزاحمتان است ؟ 

بله. آقا ۰ 

موژیرون أفزود : 

من هم همین طورا من هم يك مزاحم دارم ۰ 

چپره‌های د رهم شما مرا بیشتر به فکر فرو می برد 

اپرنون با حالتی متکبرانه جلو بوسی ایستادو گفت: 

-مرا فراموش کرد ید» آتای بوسی ۰ 

را ند اشته‌ام ءفکر کردم قاعد تا من نباید اول باب گفت وگو 

ا با شما باز کنم ‏ 

تبسم و خونسرد ی بوسی ۰ میان این چپار چہره‌ی 
خشمگین و آماده‌ی انفجار, منظره‌ا ی د ید نی به وحود می‌آورد ۰ 

برای آن‌که کسی نفہمد این آقایان به کجا می‌خواستند 
برسند» باید واقعا کور یا احمق ماد رزاد باشد.۰ 

برای آن‌که کسی تظاهر به نفپمیدن بکند, باید بوسی 
با شد» 
نقش بسته بود 

سرانجام » کلوس پیش از دیگران از جا د ر رفت و د ر 
حالی که با چکمه‌های خود به کف تالا ر می‌کوبید, فریاد کشید: 

- بس است د یگر ۱ 

بوسی چشمہای‌خود را به سوی سقف بلند کرد و نگاهی 
به اطراف خود اند اخت۰ بعد با حالتی متعجب گفت: 

- ملاحظه می‌کنید» آقا , چه انعکاسی در این تالار 

وجود د ارد ؟ هیچ چیز بهتر از دیوارهای مرمرین صوت 


FAA 


موژبرون ۳1 به مقصود بوسی پی برد ف است ,به او 
ترذ باق شت تا اد ر کوش خرف اند 

بوسی او را متوقف کرد و گفت : 

محرمانه بپرهیزند۰ می د انید که اعلی‌حضرت نسبت به 

این موضوع فوق‌العاد ه حساسیت د ارند» احتمالا تصور 

خواهند کرد ما بد گویی می‌کنیم ۰ 

موژیرون خشمگین‌تر از پیش بازگشت" 

کی کا ی او را کت رن لخن کی کت 

- من يك آلمانی تبار خیلی خشك .خیلی د یرفهم ودر 

می‌کنم تا همه حرفہای مرا خیلی راحت بشنوند.اما اگر 

و E‏ روشن ا 

کراست. را ۰ علت که 0 9 

من ' 

۳ " شما؟ " و نگاه میخکوب کذ ګنند هی خود را به 
شومبرگ د وخت. نگا هی از آن نوع که فقط ببرها می‌توانند از 
مرد مك خود تتا با تشاد نگا هی که گفتی ار حفره‌ای رساك 
برمی خیزد .و بی‌وقفه سیلایی از آتش فرومی ریزد۰ شما؟ ۰۰۰ 

شومبرگ از سخن بازما ند. 

بوسی ثانه‌های خود را بالا اند اخت, روی پاشن هی پا 
چرخی زد و پشت به او کرد“ با این حرکت د رست رو د ر روی 
اپرنون قرار گرفت. اپرنون آغاز سخن کرده بود و امکان 
عقب نشیئی ند اشت 

آقایان ۱ هیج د قت کرد ها ید که آقای بوسی در این 

گریز محرمانه د ر ر؟ ب جناب د وك د انژو . چه قد ر 

خلق و خوی شہرستانی پيد | کرد ه ست ريش کد اشته 

است و منگوله از شمشیر برگرفته است » چکمه‌های سیاه بر 

پا کرده است و کلاه خاکستری بر سر نہاده است؛: 


بوسی تا ۰ 


۶۸۹ 


-د رست است »خود م هم به همین‌فکر بود م ,آقأی ایرنون 
عزیز ۰ با دیدن شما , که بدین ظرافت جامه انتخاب 
کرد هاید » ازخود می پرسید م که واقها چند روز غیبت انسان 
را به کجاها می‌کشاند. شخصی مثل من »لوبید وبوسی › 
ارباب بزرگ کلرمون » ناچار باشد که يك نجیب زاد هی 
حقیرشپرستانی را الگو قرار د هداواقها اسفناك است! 
ولی ۰ لطفا راہ را باز کنید تا بگذ رم " آن‌قد ر به من 
چسبید هاید که روی پایم راہ می‌روید . آقای کلوس ھم 
همین‌طور , عجیب است‌که با وجود این چکمه‌ها باز هم 
یی بای اا ا 
اپرنون و کلوس می‌گذ شت. د ست خود را به سوی سن لوك که 
از د روارد می‌شد. د راز کرد 
این د ست را سن‌لوك خیس از عرتی یافت۰ فورا فیمید که 
وضع نامناسب است. ابتد | بوسی را از ميان جمع خارج کرد . 
سپس او را از تالا ر بیرون برد 
همپمه‌ای غریب میان ملوسکہای شاه جریان سافت و به 
د یگر گروهپای د رباری سرایت کرد 
دراین موقع شاه به گروه یاران خود نزد يك شد شیکو 
زیر گوش او پچ پچ می‌کرد. هانری با خشمی ساختگی گفت: 
هه ۱ چه خبر است, آقایان ۱ به چه جرات در سرای 
من . در لوور» نجیب زاده‌ای را که براد ر من محسوب 
می‌شود مورد بد رفتاری قرار داده‌اید ؟ 
موژیرون د ر پاسخ خشم ساختگی شاه با تواضع ساختگی 
گفت : 
Ea SESE E‏ 
دشابن با ایک ا 
شاه لبخند زنان به شیکو نگریست و آهسته به‌گوشش گفت : 
- هنوز هم معتقد ی که نها عرعرمی‌کنند» شبکو؟ فکر می کنم 
مثل شیرغرید ه‌اند. هان ۱ 
آہ ۱ شاید میومیو کرد »باشند۰ منآد مہایی رامی‌شناسم‌که 
از ونگ ونگ گریه‌ها متنفرنده احتمالا آقای بوسی هم یکی 


۶۹ 


آنپا را نداد ه ۰ 

شاه گفت : 

-واقعا این‌طور فکر می‌کنی ؟ 

و شیکو قاطعانه پاسخ داد: 

تب آیند 4 نشان خوا هد د ان . 

هانری گفت : 

د ست برد ار» شیکو ۰ اریابی آن چنان . نوکری این 

چنین لا زم د أ رد 

با این سخنان می‌خوا هید بفرمایید که آقای بوسی نوکر 

براد رشما است ؟ شما سخت د ر اشتبا هید قربان ۰ 

هانری گفت : 

ضمن » گروه ژلوزی امشب برای ما يك نمایش مضحك اجرا 

می‌کنند ۰ از همه‌تان دعوت می‌کنم برای تماشا بیایید : 
بزرگ تالا ر بیرون رفت“ 

دقیقا د ر همین موقع سن‌لوك از د ر کوچك وارد شدو با 
اشاره‌ی د ست یاران چہارگانه‌ی شاه را که در حال خروج 
بود ند به سوی خود خواند: 

آقایان ۱ لزومی ند ارد بگویم که از طرف چه‌کسی می‌آیم ' 

-با هر چپار نفر؟ 

بله ۰ 

-بسیار خوب , اما اگر ماپل نیستید د ر لور با ماصحبت 

کنید» چون محل مناسبی نیست. می‌توانیم به خانه‌ی 

یکی از ما برویم ۰ در آن جا به طور جد اگانه با هر يك 

ار ما صحبت خوا هید کرد ۰ 

سن لوك موافقت کرد. یکی ار انان گفت : 

ند آرد ۰ 

بله . برویم خانه‌ی من - 

سن‌لوك گفت : 


موافقم , آقاییان , لطفا راه را نشان بد هید, آقای 

یا گنای مر 

هر پنج نجیب زاد هی جوان از کاخ لوور خارج شدند, 
با زو د ر بازوی يك دیگر ان اخته بود ند. به نوی کے تسمام 
پہنای خیابان را سد می‌کرد ند 

پشت سر آنان . نوکرانشان که تا د ندان مسلح بود ند 
پیش می رفتند ' 

بد پن‌ترتیب بود که به‌سرای شومبرگ رسید ند۰ صاحب خانه 
د ستور د اد سالن بزرگ را آماده کنثد. 

سن لوك د ر سرسرا منتظر ماند؛ 
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چهگونه آقای سن لوك ماموریتی 
را که بوسی به او محولکرده بود 9۹ 
ما 2 
7 ۷۷ 


بوسی » هما ن‌طور که د یدیم » تالار بزرگ کاخ لور را به 
اتفاق د وستش سن لوك . د رحالی که به تمام د رباربان حاضر 
در آن جا سلام مید آد, ترك گفت : 
و درحالی که با نگرانی به بوسی می‌نگریست گفت : 
حالتان بد است. د وست من؟ رنگتان به فد ری پرید ه 
کت قو دازا رخال ی ت 
بوسی گفت : 
چه لزومی‌د اشت به حرفهای این چند تا جوان سخره 
گوش کنید ؟ 
سن‌لوك که مونسورو را مرد ه و مد فون می‌پند اشت گفت : 
-آه ۱ د وست‌عزیز » حرفش راهم نزنید, چیز میمی نبود, 
خجالتم ند هید 
- د وست عزیز ۰۰۰ 
- مونسورو را فراموش کنیم › از د یان حرف بزنیم :کی 
عروسی کی راه می‌افتد ؟ به نظرم از حالا بايد به فکر 
تام‌گذ اری بچه بود! 
آه ۱ د وست‌عریر » د ست کم صبر کنید تا مونسورو شرشی 
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را کم کند. 
سن‌لوك مثل این‌که سوزن خورد ه باشد» از جا پرید: 
فرمود ید ؟ ۰۰۰ مگر هنوز زند ه ست ؟ 
-متاسفانه ء بلی ۱ 
کد ام جراح احمقی نجاتش داده ؟ 
- پزشگ من ۰ د وست‌عزیز “ينك خوا هش می‌کنم کمی آرام 
بگیرید۰ مونسورو خیلی بیشتر از آن چه فکر کنید برای من 
مفید است" او فکر می‌کند شما را دوك د انژو مامورکشتن 
او کرده ست تمام حساد تش متوجه د وك است ۰ 
بوسی نتوانست از خنده خود د اری کند۰ بازویش را د ر 
بازوی سن لوك حلقه کرد : 
- بد ین ترتیب , ملاحظه می‌کنید , سن لوك عزیز »که خد متی 
ناتمام د ر حقمن انجام داد هاید! 
سن‌لوك با تعجب به بوسی نگاه کرد و گفت: 
-حق با شما است. می‌خواهید کار را تمام کنم؟ به‌خاطر 
شما من به هر کاری تن مید هم ۰ 
-نه » د وست بسیارعزیز , قبلاهم گفتم , مونسورو را به 
حال خود ش بگذ اریم - 
بسیار خوب, چه کار د یگری از من برمیآید ؟ 
بوسی لبخند ی زد و گفت : 
- اگر معکن است. لطف بفرمایید و از طرف من پیامی به 
آقای کلوس برسانید. 
چشمپای سن‌لوك گشاد شد : 
آه ۱ aT‏ 
د ارید می‌فہمید؛ این طور نیست ؟ 
اه 
-عالی شد! از او خوا هید پرسید چه روزی مایل است سر 
من را بیرد پا اجازه د هد من سر او را ببرم : 


آقای شومبرگ هم سری بزنید وعين همین سوال را از او 

هم بکنید. قبول است ؟ 

سن‌لوك به هیجان می‌آمد : 

آه ۱ آه ۱ آقای شومبرگ هم بله ۱ لعنت بر شیطان , چه 

کار می‌کنید. آقای بوسی 

بوسی ادامه د اد : 

گذ شته از این , حال که این همه د رحق من مپریانی 

می‌کنید, د ر موقع برگشتن به لوور . به آقای موژیرون هم 

که امشب کشيك دارد» ندا بد هید که به دو دوست 

د یگرش بپیوند د ۰ قیول است ؟ از آن جا سری هم به 

خانه‌ی اپرنون بزنید۰ د ریاره‌ی این موجود زیاد اصرار 

ند ارم » چون آد م بفلوکی است.ولی در هرحسال به 

عنوان سیاهی لشگر بد نیست. 

و یعاس 
را به بوسی د وخت, و زیر لب گفت: 

ا 

بوسی سر را به علامت تایید تکان داد: 

همین ور اتاد رمدت ناریا 

باق ایتک ی دا تم مین لول چک ره چا فلز سا 
شاه . که هنوز در تالاربزرگ کاخ بود ند, پیوست و چهگونه آغاز 
ی گرد 

بنایراین » بد نیست دوباره به سراغ‌او برویم که‌د رسرسرای 
خانه‌ی شخصی شومبرگ, همان طور که د ید یم » با رفشاری 
بسیار رسمی » طبق تشریفات معمول آن زمان , به انتظار 
نشسته بود“ چهار تن مقربان اعلی‌حضرت که کم و بیش از علت 
ملاقات سن‌لوك باخبر بود ند. د ر چہار گوشه‌ی سالن وسیم 
خانه موضع گرفته بود ند۰ 

پس از تدارك مقد مات» د رها باز شد و يك پرد هدار با 
لباس رسمی برای عرض ِ به حضور سن‌لوك رسید :سنلوك 
با خوشرویی شنل خود را برد اشت د رحالی که پنجه‌ی د ست 
چپ را روی د سته‌ی شمشیرش قرار د اده بود. کلاه خود را به 
د سٿ راست گرفت و با گامہایی استوار تا تیمه‌ی آستانهی د ر 
ورود ی سالن پیش رفت ۰ در آن جا , با دقتی که موجب فخر 
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زیرد ست ترین معماران می‌شد. از حرکت بازایستاد. 

پرد ەد ار با صد ای بلند اعلام کرد : 

- آقای د بی‌نای د وسن‌لوك ! 

سن‌لوك وارد شد 

شومبرگ » به عنوان صاحب خانه ,ازجا برخاست و به‌پیشباز 
میپمان خود آمد - سن لوك به جای سلام و تعارف, کلاه خود 
را برسر او گذ اشت- 

اين آیین رنگ و بوی خاص د ید ار را آشکار می‌ساخت. 

شومبرگ سلام د اد» سپس به سوی کلوس چرخید : 

- مفتخرم آقای ژاك د ولوی , کنت د وکلوس را خد متتان 

معرفی کنم ۰ 

سن‌لوك گامی به سوی کلوس پیش رفت, به نوسبه‌ی خود 
محترما نه سلام گفت و اضافه کرد: 


د ر جست وجوی سرکار بود م 


کلوس سلام داد 
شومبرگ با گرد ش به‌سوی گوشه‌ی د یگری ازسالن »اد امه 
د آد : 


مفتخرم آقای لویی د وموژیرون ر خد متتان معرفی کنم ۰ 

همان سلام و تشریفات از طرف سن‌لوك » همان پاسخ از 
سوی موژیرون ۰ و همان کلام از جانب سن‌لوك : 

- د ر جست وجوی سرکار بودم ۰ 

د ر مورد آپرنون هم همین مراسم با همان سرد ی و همان 
کند ی انجام پذ یرفت. 

سپس » شومبرگ به معرفی شخص خود پرد اخت و همان 

E‏ از این تشریفا نت چپار مقرب شاه نشستند ۰ سن‌لوك 

دامبوآز را مورد اهانت‌قرار دادهاید-ایشان »ضمن 

تقد یم مراتب خضوع خود. شما را به نبرد تن به تن ۰ 

بی‌نفایند تا با هر توع‌شلاحی که مایل باشید میا رزه راتا 


فرا رسید ن مرگ اد امه د هید».۰ آپا می‌پد یرید ؟ 


ماه 


کی اش پاش ه اف 
مسلما بله» از افتخاری که آقای کنت د وبوسی نصییم 
ساخته‌اند, تشکر می‌کنم ۰ 
چه روزی ؟ آقای کنت ۰ 
- روز خاصی مطرح نیست ۰ فقط فرد ! را بپتر از پس‌فرد اء 
و پس‌فردا را بہتر از روزهای بعد ی می‌د انم ۰ 
جه ساعتی ؟ 
-صبح ۰ 
چه سلاحی ۰ 
TEED‏ تن 
سن‌لوك تعظیم کرد و گفت: 
-در این مورد هر تصمیمی که اتخاذ فرمایید»برای آقای 
بوسی قابل قبول و محترم است" 
سپس » سن‌لوك خطاب به موژیرون و به تفر دیگر به 
همین ترتیب مراسم را تکرار کرد ۰ 
آپرتون برسید : 
-اویا هر چهار نفر ما خواهد جنگید ؟ 
سن‌لوك پاسخ د اد: 
با هر چهار نفر- 
شومبرگ پرسید : 
جد اگانه ؟ 
جد اگانه یا با هم ۰ دعوت به‌مبازره کلی است, انفراد ی 
و گروهی ۰ 
چہا رنجیب زاد هی جوان نگاهمپایی‌با یك د یگر رد وبد ل 
کرد ند ؛کلوی نخست سکوت را شکست, و برافروخته ازخشم گفت : 
ا ENTE‏ بسیار پرشکوه است؛" اما هرقد ر 
بی رزش باشیم به طور جد اگانه هم می‌توانم یم کار خود را 
به سامان برسانیم ۰ ۰ بنایراین , ضمن پذ یرفتن بیشنهاد 
آقای کنت , بك به یك به حضور ایشان خواهیم رسید, هر 
خت | شت 
کی کا غ و آنا ن که قصد او 


را حدس زد ه N EOIN‏ ءبنابراین » 
کلوس اد امه د اد : 
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- هرچند بپتر است, با توجه به این که ماخواهان قتل 
مرد خوش‌برخورد ی مانند آقای بوسی نیستیم, اجازه 
د هيم د ست تصادف انتخابگر یکی از میان ما چهار نفر 
برای مبارزه باشد" 

آقایان » من حامل پیشنپاد ها وتمایلات شما نزد آقای 
کنت د وبوسی خواهم‌بود» و فکر می‌کنم‌مجاز با شم پیشاپیش 
اعلام دارم که ایشان بیش از آن پایبند نزاکت هستند که 
از موافقت باآقایان خود د اری ورزند۰ بد ین‌ترتیب » مطلبی 
باقی تمی‌ماند جز این که از طرف آقای کنست صاد قانه از 
هعه‌ی آقایان تشکر کنم ۰ 

سن لوك سر را به علامت خد احافظی خم کرد وسرهر 


هر چپار تفر سن‌لوك را تا آستانه‌ی در سالن مشایعت 


کرد ند۰ 


د رآخرین راهرو »سن لوك چپار نوکر ملوسکان رابه حالت 


اجتما ع دید .کیسه‌ی پول خود را از جیب بیرون کشید و تمام 
سکه‌های طلای آن را میان آنہا تفسیم کرد و گفت: 


-به سلامتی آربابان خود بنوشید: 
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آقای سن لوك متمدن‌تر از آقای بوسی 


۸ سے 


سن‌لوك مغرور و خوشحال از این که ماموریت خود را به 
شرت ره نیکست راک 

بوسی د ر انتظارش بود و از او تشکر کرد 

با این حال » سن‌لوك احساس کرد که اند وهی عمیق بر 
دل او نشسته است۰ چنین حالتی از جانب مرد ی شجاع که 
د رأستانه‌ی یکی از د رخشان ترین دوتلهای خود قرار د اشت. 
طییعی به نظر نمی‌رسید. د ر پاسخ سن‌لوك.بوسی به تلخی 
گفت : 

- د لم می‌خواهد هرچه زود تر بمیرم ۰ 

سن‌لوك باحیرتی که اشخاص منظم و روشن‌روان‌به د ید ن 
کوچك ترین نشانه‌های هر مصیبت تازه و بی‌سابقه از خود نشان 
می د هند»,چشم به بوسی د وخت : 

-مردن ! با اين سن ,با آن دلداده ,این اسم و رم ! 

بله ۱ آنہا را خواهم کشت. هر چپارنفر راء یقین 

دارم . اا خود نیز ضربه‌ای مہلك د ریافت خواهم د شت 

که‌تا ابد آرامم خواهد کرد 

-چه فکرهای سیاهی ۱ بوسی ۰ 

-۱۰1 اگر به جای من بود ید۱ شوهری که فکر می‌کرد ید 

مرده است و د وبا ره سربرمی آورد» زنی‌که د یگر قاد ر نیست 

از کنار بستر این به اصطلاح شوهر محتضر د ور شود ۰ 

سنلوك گفت : 

-بقیه‌اش را من اد امه می‌د هم : اگر این مرد موجب 

بد بختی شیا ست تصمیم بگیرید ۰ د وست شما که نیست- 
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یا نسبت به او بی‌اعتنا هستید, که د راین صورت می‌نوانید 

همسرش را بربایید. یااو را دشمن خود می‌د اند , که 

د ر این صورت می‌توانید او را دوباره بکشید ۰ 

بوسی گفت : 

- به واقع » از او متنفرم ۰ 

و او از شما بيمناك است؛ 

- فکر می‌کنید واقعا از من بد ش می‌آید ؟ 

-عجبا ۱ سعی کنید همسرش را از او بگیرید تا با چشم 

- منطق غریبی است: 

از ساخته‌های خود م است.: 

- پس تبريك عرض می‌کنم ۰ 

خوشتان آمد ؟ 

-نه ۰ من ترجیح می‌د هم شرافتمند انه رفتار کنم ۰ 

و بگذ ارید خانم مونسورو جسما و روحا شوهر خود را 

شفا بخشد ؟ چون » واقعیت این است که اگر خود را به 

کشتن بد هید ترد ید ی نیست که د يان به تنها مرد ی که 
ایی باق زا هد با یه [ را همع 

بوسی ابرو د رهم کشید۰ سن‌لوك افزود : 

به علاوه » این هم خانم سن‌لوك ۰ او می‌تواند مشاور 

خوبی باشد. حرفپایش را گوش کنید. جواهر است: 

د رواقع ۰ خانم سن‌لوك شاد و برافروخته و سرشار از 
خوشبختی سر می‌رسید و همچنان که د سته گلی را با یك نوار 
طلایی رنگ جمع و جور می‌کرد, با حالت شیطنت آمیزخود گفت : 

-عشاق د ر چه حالند ؟ 

بوسی گفت : 

رکال د 

ا ا 

-مبالغه است! آنہا فقط زخم کوچکی برد اشته‌اند و از 

حال رفته‌اند۰ شرط می‌بند م که ژانت می‌تواند حال آنہا 

را به‌جا پیاورد! 

نت گفت : 

- بسیار خوب» زخم رانشانم بد هید. 
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مناوت پاسج اد د اد : 

- دار دو کلمه , از این قرار است: آقای بوسی 

علاقه‌ای ند ارد 0[ بزند» بنابراین 

2 است.۰ 

ژانت هرآسان فریاد برآورد: 

وان بار چگ ا بله؟ 

- اوه ۱ خانم عزیز ؛ سنلوك به شما نگفت که‌من خیال د ارم 

بعیرم ۰ 

ژانت برای چند لحظه با ترحی که چند ان مسیح‌وار نبود 
به بوسی خیره شد۰ زیر لب زمزمه می‌کرد : 

قا ن بیچاره ۱ اين هم از د وست د اشترن ۱ واتها که 

وجود مرد را از ناسپاسی سرشته‌اند! 

سن لوك گفت: 

یسار ی 1 این برد نمیبه‌گیری اخلانی هسر من 

بوسی فریاد کشید: 

-من‌ناسپایم ؟ 

- د یگر بس است» آقای بوسی ۰ اعتراف کنیدکه د يان را 

د وست ند آرید, این‌بیشتر برا زند هی يك نجیب زاد ها ست 


بوسی از تصور این موضوع زرد روی شد۰ 


ژد نت اه امه نا 
-شما شپامت‌گفتن این حرف را ند ارید. خودم به او 
E‏ 


ERT a‏ واقعا 
که ۱ اد م خود ش را د ر معرض خشونتهأی ببر د رند های 
مثل مونسورو قرار بد هد آدم با نیرو و اراده‌ای که 
سامسون و آنیبال هم خوابش را نمید ید ند دربرابر 
تمام حقوق تانونی يك مرد ایستادگی بکند, اد ميك جانور 
د رند ه و خون آشام را رام بکند و به ارابه‌ی اقای فاتح 
ببندد, آخر اینہا چیست ؟ اینہا قهرمانی و از خود 


۷۰ 


بی‌نظیری است: من حتی یك چہارم کارهایی را که او 

هر روز انجام مید هد» انجام نمی‌د ادم ۰ 

سن‌لوك با تعظیم احترام آمیزی که زانت را را به قهقېه 
اند اخت, گفت: 

- متشکرم ۰ 

بوسی مرف د بود ۰ 

ژانت نپیب زد : 

- با این همه » ایشان د ر بحر تفکرغری شده‌اند! بايد 

زانو بزنید, باید به گناهان خود اعتراف کنید! 

بوسی گفت : 

یا اا کاک یی ا ا 

ناقص و پست تر از مبتذ ل‌ترین مردان ۰ 

ژانت گفت : 

جای شکرش باقی است که قبول دارید. 

چه باید یکنم؟ 

-فورا بروید به ملاقات ۰۰ 

- آقای مونسورو؟ 

کی چنین حرفی زد ؟ ۰۰۰ به ملاقات دیان . 

بوسی سرانجام گفت : 

- خانم محترم | رفت * 

بذ روت“ 

با این سخن از يك دیگر جدا شدند. بوسی فقط از 
سولوك خواحش کرد که دریاره‌ی دوئل با ملوسکهای شاه 
رازد ار باشد. 

هنگامی‌که بوسی به خانه‌ی آقا ی مونسورو رسید. او را در 

به دیدن او فریاد های خوشحالی مونسورو به هوا رفت ۰ 

یوسی تمام جریا ن ماموریتی را که د وك د انژو به او محول 
کرده بود برای آقا ی مونسورو تعریف کرد. با تمام‌جزییات ورود 
به دربار» ناراحتی شاه » قیافه‌های سرد ملوسکپا ۰ 

مونسورو گفت : 

-باور کنید, آقای بوسی ۰ شما نباید خرد را به خاطر 

این سرد ناسپاس به خطر بیند آزید: من او را خوب 
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می‌شناسم » نابکا ر وغد ار است" یقین بد انید هرکجا 
پای خیانت پیش بیاید» لحظه‌ا ی هم ترد ید به خود راه 
نخوا هد د آد ۰ 

هت 7 در سورد 
ِِِِ 

مونسورو اد ایه د اد: 

-می‌د انید, آقای بوسی » من شما را واقعا د وست خود 
ا اب هشب ز 
گرفشید . با 5 


۷۰۴۳ 


۶ ۵ 


دوراندیشیهای آفای مونسورو 


سن‌لوك حق د اشت,ژانت حق داشت ۰ در ظرف هشت 
روز بوسی بد ین امر پی برد و در دل از آنان سپاسگزار بود. 

د يان ساد هتر ,يا به اصطلاح امروز , خوش‌باورتر بود۰ او 
خود را به د ست د و غریزه‌ای سپرده بود که فیگارو . ضد بشر 
معروف , آنپا را ماد رزادی می‌شمرد: د وست د اشتن و فرب 
دادن ۰ 

دوست د اشتن بوسی منطقش بود تنها به بوسی تعلق 
د اشتن اخلاقش بود, و به رعشه د رآمد ن د ر آثر کوچك تربسن 
تماس‌د ست بوسی‌فلسفه‌ی ماورای طبیعی او را تشکیل مید اد۰ 

آقای مونسورو » پانزد » روز از سانحه‌ی مرگبازش می‌گذ شت 
و روز به روز حالش بہتر می‌شد۰ وی به كمك مرهم آب سرد , که 
به‌تا زگی‌توسط آمبووآز پاره »و د ر واقع به د ست تصادف . گهت قت 
شد ه بود , از خطر تب نجات یافت و عملا دوره‌ی نقاهت خود 
را می‌گذ رانید که ناگپان يك ضربه‌ی شد ید ی به او وارد آمد : 
به او خبر داد ند که آقای دوك د انژو , همراه باملکه ماد رو 
یاران آنژویایی خود به پاریس رسیده است: 

به خوبی‌می‌توان حد س زد که روز ورود حضرت فرانسوا 
د و والواً ,د وك د انژو »به کاخ سلطنتی‌لوور »برای تصاشاگران 
يك روز عاد ی به شما رنمی‌آمد ۰ 

این‌است چیزهایی که تما شاگران به چشم خود دید ند : 

تفرعن بسیار از طرف پاد شاه » 

کم‌اعتنایی قابل ملاحظه از جانب ملکه ماد ر؛ 

و نوعی بی‌پروایی گستاخانه از سوی آقا ی دوك دانژو. که 


Yef 


گویی معترضانه می‌گفت : 

" اگر بی‌خواستید چنین قیافه‌هایی به خود بگیرید. پس 
چرا مرا بد ین جا خواند ید ؟ " 

چاشنی این پذ یرایی نیمه سرد نگاههای تیز ود رخشان 
وکنجکاوانه‌ی آقایان لیوارو »ريبراك وآنتراگه بود که با اطلاعاتی 
که بوسی به آنپا داده بود, با شور و هیجانی آشک_ار به 
حریفا ن آیند هی خود می‌فمپماند ند که‌اگر مانعی در راه مبارزه 

پیش مده به یقین این مانع از جاتب آنان نبوده ات ۰ 

E‏ بیشتر از سزار د ر شب کارزار فارسال 
رفت و امد داشت۰ 

سپس همه چیز به آرامش بی‌حال خود بازگشت. 

پس‌فرد ای روز بازگشتش به کاخ لور ,د وك د انژو برای 
بار دوم به دید ار مجروح آمد ۰ 

مونسورو » که از تمام ویژگیپای برخورد شاه با براد رش 
مطلع بود, تا می‌توانست کوشید که باحرکات و نگا هپای نوازشگر 
خود دوك د انزو را در بد ترین حالات خصمانه‌ی‌ممکن نگاه 
دارد. 

ز آن جا که حالش بہتر می‌شد» هنگامی که د وك 
خانه را ترك گفت» بازوی همسرش را گرفت و به جای آن‌که 
سه بار د ر اطراف صند لی خود بچرخد. يك بار دور اتاق‌خود 
یت و 

پس از این با حالتی راضی و سرخوش سرجای خود 

عصر همان روز , دیان به بوسی خبر رساند که آقای 
مونسورو بد ون شك خیالاتی تازه د ر سر می‌پروراند: 

اند کی بعد مونسورو و بوسی ملاقاتی خصوصید آشتند ۰ 
مونسورو به بوسی می‌گفت : 

- وقتی فکر می‌کنم که این ن شاهراد هی مکار که آین‌طور روی 

خوش به من نشأن می‌د هد دشمن جانی من است و 

يك بار هم وسیله‌ی قتل مرا به د ست آقای سن‌لوك فرا هم 

۱ خونم به جوش نی انیت‎ e 

بوسی 


_ اوه ۱ قتل | توحه دآشته شته باخید» آقای کنت »که سن‌لوك 
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۳۹ او را تحريك کرد هاید, ۳ اول شمشیر کشید ها ید , و 

ضربه را هم د ر حین مبارزه د ریافت د اشته‌اید. 

قبول »ولی این مانع از آن نمی‌شود که او بهد ستور دوك 

دانژو عمل می‌کرد ه أاست ۰ 

ماو راهم من شتا سم بای کرم که آفای تنل واه از 

جان و دل با شاه است و کوچك ترین تعلق خاطری به 

شاهراد ه ند أ رد 

مونسورو که باسرسختی از عقید هی خود د فا ع می‌کرد, گفت : 

آقای بوسی بسیارعزیز. شما مثل من تاریخ ‌فرانسه را 

سرانجام . مونسورو از جا برخاست و به طرف باغچه رفت ۰ 
موفع برگشتن به اتاق خود, گفت : 

۔ همین کافی است ۰ امش تغییر مکان می د هیم ۰ 

بوسی پرسید : 

-کجا خیال دارید بروید ؟ 

د ستور داد هام خانه‌ی‌کوچکی را که د رخیابان تورنل 

دارم » مرتب کنند ۰ 

بوسی و دیان » چون دیان هم به آنہا پیوسته بود» به 
یاد آن خانه‌ی کوچك نگاههایی عاشقانه رد و بدل کرد ند. 

د راین موقع »رمی که از چند لحظه پیش به جمع پیوسته 
بود ء بدون توجه گفت: 

چه طور ۱ توی آن قفس؟ 

آه ۱۰٩۱‏ شما ان خانه را می‌شناسید ؟ 

جراح جوان بد ون ناشیگری پاسخد اد : 

آن‌که خود ش هم د رخیابان بوتری منزل د اشته باشد ؟ 

د يان نفسی به راحتی کشید' 

به یاد می‌آورد که برای نخستین بار د ر همین خانه بود 
که چشمش به بوسی مجروح و بیپوش افتاد ه بود ۰ 

ربی ۰ پس از اند کی تفکر, سکوت سنگینی را که بر اتاق 
حکمفرما شد ه بود شکست و گفت : 


۷۰۶ 


- ولی این کارغیر معکن است- 

- چرا غیر ممکن است. آقای پزشگ ؟ 

-برای آن که یك میرشکار سلطنتی پذ یراییهای بزرگ 

د ارد» عد هی زیاد ی نوکر و خد متگار باید تگا هد اری کند, 

اسب و کالسکه و تجپیزات دیگر داشته با شد. چنیسن 

شخصیتی اگر یك قصر برای سگپای خود ذد اشتة تسا تفه 

انل یون است» ولی ایک خودش در یل لانه یی 

مونسورو گفت : 

-کاری را که لازم بد انم » انجام می‌د هم ۰ 

مونسورو هنوز جمله‌ی‌خود را تمام نکرده بود که سروصد ای 
رفت و آمد اسبپا و آدمپا از حياط به گوش رسید: 

مونسورو به‌خود لرزید , زیر لب گفت: 

اانا باز هدوت 

رمی‌که از پنجره نگاه می‌کرد. گفت : 

- کا ملا د رست است ۰ 

هنوز جمله‌ی کوتاه رمی‌تمام نشد ه بود که به لطف مجوزی 
که شا هزاف گار برا ئ ۋرەد بی خبر به خانه‌ها به خود می‌د هند » 
د وك وارد اتاق شد 

مونسورو که چپار چشمی او را می‌پایید» متوجه شد که 
نخستین نگاه د وك نثار دیان شد 

د ر اند ك مد تی , خوش خد متیہای تمام‌ناشدنی دوك 
نسبت به خانم‌مونسورو » همه چیز را روشن‌تر ساخت ۰ شاهزاد ه 
خنجر ظریفی با د سته‌ی طلاکاری شد ه برای دیان هدیه 
آورد ه بود ۰ د سته‌ی این خنجر د ر واقع يك محفظه‌ی کوجاف 
بود. بر تیغه‌ی آن یك صحنه‌ی شکار باذ وقی کم‌نظیر کند ه‌کاری 
شد ه بود سگہا > اسبپا . شکارچیان» شکار, د رختان و 
آسمان به طرزی متوازن د ر هم می‌آمیختند ونگاه را واد ار 
می سا ختند که مد تہا بر این تیغه‌ی لا جورد ی و زربن دوخته 
شود 

مونسورو که نگران بود مبادا نامه‌ای لطیف د رد سفه‌ی 
میان تہی خنجر پنپان شد ه باشد, گفت: 

- ما هم ببینیم " 


۷۰۷ 


شاهزاده به پیش‌بینی این بد گمانی‌خنجر را به دوقسمت 
کرد ( د سته‌ی خنجر از تیغه‌ی آن جد ا می‌شد ): 

- بفرمایید , تیغه‌ی خنجر مال شما که شکارچی هستید . 

اوی کو د دی ان بقع ال کی2 ملا نوی از 

عالا یگرب آفای ر دوست‌جان‌تهانی 2 

سپس د وك کنار دیان نشست و شروع‌کرد به پچ‌پچ‌کرد ن ۰ 
اند کی بعد شاهزاد ه گفت : 

- آقای مونسورو , هوای اتأق‌مریض خیلی‌گرما ست ۰ احساس 

مي‌کنم خانم کنتس به حالت خفقان افتادهاند, ایشان را 

می برم گشتی د ر باغ بزنیم ۰ 

شوهر و د لباخته نگا همهای شوریار ردو بد ل کرد ند. 

به دفرت شاه وه دیا ن ارس برغا سو وا زی کون 
را روی بازوی او گذ اشت؛ 

مونسورو خطاب به بوسی گفت : 

- بازوی مرا بگیرید ۰ 

و پشت سر همسر خود از پله‌ها پایین رفت ۰ 

د وك گفت : 

-به‌به ۱ این طور که می‌بینم > حالتان خیلی بہتر است.- 

-بله , سرور من › و امیدوارم به زود ی قاد ر باشم همه‌جا 

خانم مونسورو را همراهی کنم ۰ 

مونسورو این سخنان را با چنان اخمی ادا کرد که بوسی 
باب آه کیان وتا عت 

باری , همان شب کنت د ومونسورو همسر خود را به 
خانه‌ای که خوانند گان ما خوب می‌شناسند» منتقل کرد 

رمی نقل و انتقال مجروح را برعہده گرفت- 

سپس . از آن جا که مرد ی فداکار بود» همین که فپمید 
د ر این محل تاجور بوسی برای زنده نگاه داشتن عشق 
تہد ید شد هاش به خد مات او نیاز د ارد» به ژرترود نزد يسك 
شد۰ د خترك ابتد | کتك مفصلی به او زد. ولی سرانجام او را 
مشمول عفو قرار داد 

دیان د راتاق سایق خود مستقر شد. همان اتا ق‌مخصوص 
با پرده و تخت خواب سفید وطلایی کار د مشق ۰ 

این اناق فقط به وسیله‌ی يسك را هرو از اتاق آقای 
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مونسورو جد أ می‌شد ۰ 

بوسی ناامید انه موها ی خود را چنگ می زد ۰ 

سن‌لوك معتقد بود که نرد بانهای ابریشمین به اوج 
استحکام و کمال خود رسید هاند و به خوبی قاد رنسد جانشین 
پلگان شوند. 

مونسورو ل ست به د ست می سایید و از تصورخشم و ناکامی 
د وك د انژو لبخند می‌زد۰ 


۷۰۹ 


0 


دیداری در خانه‌ی‌کوچک « 


هیجان » نزد بعضی از مردان , جانشین شور واقعی 
بک مان کرت ھ کروی کرک رکفت را به طاهر میور 
می سا زد ۰ 

تحت تاثیر چنین احساسی بود که آقای دوك د انسوو , 
وقتی که دیان را دیگر د ر مریدور نیافت. با بغض و کینه‌ای 
وصف ناپذ یر به پاریس بازگشت ۰ او هم به نوی خود تقریبا 
د لباخته‌ی این زن شده بود, به خصوص از آن جهت که وی 
را از او دور می‌کرد ند 

نتیجه آن که کینه‌اش نسبت به مونسورو ۰ به ویژه از روزی 
که فپمید کنت به او خیانت می‌کند. به خشمی سوزان میدل 

از سوی د یگر . هنوز از امید واریپای سیاسی خود چشم 
نپوشیده بود -بنابراین » به محض ورود به یارس بند وبستبای 
مخفی و زیرزمینی خود را از نو آغاز کرد ۰ 

نکتەن د یرنه از درت د سای یانش ترد پوستین 
د یگر خبری نبود ۰ فقط نوعی ریاکا ری د وستانه و بس ۰شاهزاد ه 
از دیدن بوسی د ر خانه‌ی مونسورو مشوش شد بود و اعتما دی 
که مونسورو محتاط و بد گمان نسبت به او ابراز می‌د اشت وی 
را به سختی آزار می د اد 

د وك , شا هزا د ه متولد شد ه بود. از را هی‌د شوار و پر پیچ 
و خم به قد رت رسید ه بود» و از زمانی‌که قد رت به کامش شیرین 
آمد, چه برای عشقہا و چه برای ائتقامهایش ازقد رت استفاد ه 
می‌کرد. بنا براین » تعجب آور نبود که . به خصوص با تشویقهای 
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اوریلی »بد ین فکر بیفتد که برای او شرم‌آوراست در راه رسید ن 
به ارزوهای خود e‏ همچون يك شوهر حسود و 
یك زن بو اعتنا بہرا 

0 آوه ن بسیار بد خوابید ه بودو تا 
سپید ی بامد اد در نوعی بید ار خوابی تب آلود میان انکار 
زجرآور د ست و پا می‌زدء ناگپان احساس‌کرد که به اوج 
هوسپای خود رسید ه است؛* ۲ بی د رنك از جا برخاست و د ستور 
داد کالسکه‌اش را با رای مرن اراد 

مونسورو ؛ همان‌طور که می د انیم »به خانه‌ی کوچك خیابان 
تورنل نقل‌مگان کرد بود۰ 

به شنید ن این خبر / شاهزاده خند ید و گفت: 

- حال که به تورنل اسباب کشیده است» سا هم می‌رویم 

به تورنل ۰ 

شاهزاده این خانه و د رورود ی آن را به خوبښی 
می‌شناخت ۰ بوسی هم کمتر از او با این خانه آشنا نبود۰ آنسبا 
هرد و بد ون اشتباه E E‏ ص 
فقط با اب 0[ آ کک و بوسی دار 
پاگرد همان طبقه ماند. 

0 ین تد بير آن شد که شاهزاده » با موقعیتی که 
برتر به نظر می رسید» فقط به دید ار آقای مونسورو نایل آمد. 
که روی يك صند لی راحتی لمیده بود, و بوسی توانست میان 
ژرترود هم به نگهبانی نشست: 
با تبسمی کنار مونسورو رفت و گفت : 

- هر کجا که يك دوست بیمار باشد, من هم همان جا 

س 

مونسورو گفت : 

- اگر د رست شنید ه باشم , والا حضرت ۲ کلمه‌ی" د وست" 

را بر زبان راندند. 

- بله . گفتم , د وست عزیر » حالتان چه‌طور است؟ 

- خیلی بهترم , سرور من ۰بلند می‌شوم » می‌روم » می‌آیم » 


۷۳۱ 


تا هشت روز دیگر اثری از بیما ری باقی نخوا هد ماند 

شاهزاده با ساد هلوحانه‌ترین لحن ممکن پرسید : 

-آیا پزشگتان هوای باستیل را تجویز کرده است ؟ 

-بله , سرور من ۰ 

مگر خانه‌ی قبلی چه عیبی داشت ؟ 

-عیبش این بود که دید و بازدید زياد د اشتم و آن‌همه 

رفت و آمد نا راحت کننده بود“ 

شاهزاده پس از لختی سکوت گفت : 

به دیگری سخت تحت فشار قرار د اد ه‌اند ؟ 

چه می‌شود کرد» سرور من؟ نهایت این که مقام خود را 

از د ست خواهم داد 

- نه کارهای د یگری هست که بیشتر به آنها علاقه‌مند م ۰ 

- این که خیلی بلند نظری است! 

- من این طور خلق شد هام , سرور من ` 

حال که این‌طور خلق شد هاید, بد نیست مطلب به 

اطلاع شاه هم برسد. 

e ara‏ ایشان خوا هد رساند ؟ 

خود ماتی ر | بايد برایش ۳ 

E‏ بای اه تکرار کنند کک برایش ساتی 

کر و ا 
تند ی چرخید و گفت ؛ 

- د ر پاریس چه می‌گویند. آقا؟ 

مونسورو گفت : 

- من از کجا بد انم؟ من علیل و فلج ۰..حواد ث پشت سر 

هم می‌گذ رند وباد شان هم به من نمی‌رسد ۰ اگر شاه از 

غیبت من ناراحت است, تقصیر با خود ش است. 

یعنی چه ؟ 


1۲ 


ا 
خوب» بله ۰ کمی تقصیر شاه بود۰۰۰ 

روشن‌تر صحبت کنید ۰ 

- چه عرض کنم ۱ أي ین آقای سنلوك که مرا به آن روز 
اند اخت» مگر عزیزترین د وست پاد شاه نیست ؟ ضربه‌ی 
کشند ه‌ای را که بر من وارد ساخت. شاه به او یادد اد ه 
است, و از کجا که اساسا خود شاه او را محرمانه مامور 
کشتن من نکرد ه باخد ۱ 

د وك د انژو اشاره‌ای تفریبا تایید آمیز به عمل آور 

-حق با شما است, ولی چه می‌شود کرد : شاه 
ات 

لته تادرمافی که دی شاه ناشت درشت اس ؟ 
از شنید ن این سخنان د وك بر خود لرزید۰اما » بی‌مقد مه 


- راستی » مگر خانم مونسورو این‌جامنزل ند ارند ؟ 

- والا حضرت, ایشان به علت کسالت بستری هستند, د ر 
غير این صورت برای عرض احترام خد مت می‌رسید ند" 

- بسترى ؟ طفلك ۱ 


-بله » قربان ۰ 
شاید» ولی خستگین این نقل وانتقا ل هم بی تا ثیر نیود ه 
أ سیت ۰ 


- بی‌ترد ید اند وه ناراحتی شما ایشان را ازپای د رآورد ه 
ا 
امید وارم ناراحتی ایشان کوتاه مد ت بااشد. پزشگ 
در اخنیار دارید ؟ 

وك از جا پرخاست. 
و ۲ 
- واقعیت این است که رمی عزیز مرا از مرگ نجات د اد۰ 
ES‏ و بوسی بود ! 
- د رست است, قربان , آقای بوسی او را د راختیار من 
قرار د اده است" 
- پس خیلی با آقای بوسی صمیمی شد ها یک 
مونسورو به سرد ی گفت : 
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او بمترین د وست» پا شاید هم تنہا د وست من است ۰ 
شاهزاده د رحالی‌که پرد هی د ستکار د مشق را بالامی‌زد» 
گفت : 
۔ خد أ حافظ ء کنت . 
در همین لحظه , دوك با نگاه سریعی که از پس پرد ه 
انداخت احساس کرد که چیزی شبیه یك دامن بلند زنانه 
د رراهرو مجاور موج برد اشت و بوسی راهم دید که به طور 
شك د وك بیشتر شد“ به بوسی گفت : 
- می رویم ` 
بوسی »بد ون کلمه‌ای حرف , بلافاصله از پله‌ها پایین رفت 
تا د ستورها ی لا زم را به همراهان بد هد, پا شاید هم برای 
آن‌که سرخی‌گونه‌های خود را از د وك پنهان د ارد 
داوكا که روئ پاگرد نها مانده پودء ستعی کرد اؤ در 
دیگر آپارتمان به راهروی که لحظه‌ای قبل دیده بود راه یاید ۰ 
ولی با برگرد اند ن سر خود متوجه شد که مونسورو به 
د نبال او آمده است و با چہره‌ای پرید ه رنگ د ر آستانه‌ی د ر 
به چارچوب نکیه د اد هاست -کنت به سرد ی گفت : 
- والا حضرت راه را عوضی گرفته‌اند۰ 
د وك به‌تنه‌ینه افتاد: 
خن نا شنا ae‏ متشکرم ۰ 
و با قلبی آکنده از کینه و خشم از پله‌ها پایین رفت 
در تمام مدت راه , که طولانی هم بود » بوسی و دوك 
کلمه‌ای هم با يك د یگر رد و بد ل نکرد ند۰ 
بوسی د وك را د ر برابر سرای او ترك گفت: 
اوریلی به گونه‌ای اسرارآمیز نزد او آمد: 
د وك گفت : 
- شوهرش بد جوری مرا د ست اند اخت: 
اوریلی گفت : 
شاید هم فاسفش شما را د ست اند اخته باشد ۰ 
منظورت چ چیست ؟ 


- گفتن حقیقت , والا حضرت :۰ 


۳۱۴ 


_ ۱۰7 ۱۰۲ با چشم خودت دید ی ؟ 
-من به چشم خودم زنی را دیدم. ديدم که این زن خم 
می‌شود » د ید مکه د و با زو د د ر اطراف گرد نش‌حلقه می‌شود » 
بوسه‌ای هم به گوشم خورد؛ 
د وك پرسید ` 
-ولی » آن مرد که بود ؟ توانستی او را تشخیص‌بد هی؟ 
چپره ند ارند, والاحضرت؛" 
بله » ولی تکفا را که می‌توان تشخیص د اد. 
اوریلی گفت: 
بله , تا حد ود ی این کار ممکن به نظر می رسد»۰۰ 
پس ل ِِ E‏ 
- مہم نیست » ۳ 1 
بوسی بوك _ 

برآورد: 

ای از پوست وی د رست أ ست ؟ با 
اوریلی تکرار کرد: 
د رست ا ست . 
د وك د وباره فغان برآورد: 
-آه ! بوسی » بله , بوسی ۱ خود ش است: وای که کور 
را باورند اشتم ۰ 
اوریلی اد امه داد 
-علاوه بر صد ای بوسه ء چیزها ی د یگری هم شنیدم ۰۰ 
اجه ؟ 
- سه کلمه ۰ 


جه ؟ 
¥ 


۷۹۵ 


اینپا : "تا فرد اشب"- به گونه‌ای که .والاحضرت, اگر 

بخوا هیم کا ری را که د فعه‌ی پیش کرد یم يك بار د یگر 

تمرین گنیم »> همه چیز روشن می‌شود ۰ 

- اوریلی . فرد ا شب تکرار خواهیم کرد 

دوك با لبخند ی تلح اوریلی را مرخص کرد تا سر 
فرصت بتواند فکر کند ۰ 


۷۶ 
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اوریلیو د وك د انژو به طور متقابل به قول خود وفادار 
ماند ند۰ د وك د ر تمام مدت روز بوسی را نزد خود نگاه د اشت 
تا هیچ‌يك از کارهای او را از نظر دور ندارد. 

بوسی از خد ا می‌خواست که تمام روز را در خد مت 
شاهزاد ه بگذ راند. چون بد ین ترتیب آزاد ی شبانه‌ی خود را 
تضمین می‌کرد۰ 

سر ساعت ده شب. خود را د رشنل فراخش پیچید و . 
د رحالی که نرد بان ابریشمین خود را زیر بغل د اشت. به 
طرف باستیل به راه افتاد. 
هعیشه همراه د ارد؛ وی بد ین‌تصور بود که بوسی‌برای برد اشتن 
اسب و د ست کم يك پاد و سبری په خانه‌ی خود می‌زند ۰ به 
همین علت د ه د قیقه وقت را بیپود ه تلف کرد در ظرف همین 
ده د قیقه . بوسی چابك و د لباخته بیش از سه چبارم راه را 
پینود ه بود ۰ 

بوسی همچون مرد مان بی باك خوشبخت بود. د ر طول 
راه مزاحمی پیش نیامد و با نزد يك شدن به محل موعود 
متوحه شد که پنجره‌ها روشن أست. 

این علامتی بود که بین او و دیان مورد توافق قرار گرفته 
بود * 

نرد بان خود را به طرف لبه‌ی ایوان پرتاب کرد. این 


شد ه بود , هميشه به چیزی بند می‌شد ۰ 
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دیان از پنجره نگاهی به مید ان اند اخت و تسام گوشه و 
اراشا کا 

مید ان کاملا خالی به نظر می رسید ۰ 

آن‌گاه به بوسی علامت داد که می‌تواند بالا بیاید- 

با این علامت» بوسی پله‌ها را دو به دو بالا رفشت: 
نرد بان ده پله د اشت : بتابراین ‏ بالا رفتن از آن کار پنج 

این لحظه خوشبختانه د ر زمان مناسبی انتخاب شد ه 
بود» چون د ر همان حال که بوسی به پنجره می‌رسید »آقای 
مونسورو » پس از پنج د قیقه گوش ایستاد ن پشت د راتاق 
همسر خود. با رنج فراوان و به كمك يك خد متگار محرم از 
پله‌ها پایین می رفت ۰ 

۱ این مانور د وجانبه که گفتی زیر نظر فرما ند هی يك طراح 
جنگی زبرد ست به مرحله‌ی اجرا د رمی‌آمد. چنان عملی شد که 
د رست موقعی‌که مونسورو در رو به خیایان را با زمی‌کرد؛ بوسی 
نرد بان را بالا کشید ه بود و دیان پنجره‌ی خود را می‌بست. 

مونسورو به خیابان رسیده بود۰ اما همان‌طور که 
گفتیم , خیابان ساکت و خالی بود و آقای کنت چیزی ند ید۰ 
مونسورو از نوکر محرم خود پرسید : 
-نکند اشتباه کرده باشی ۰ 
- خير قریان ۰ من چند د قیقه پیش از سرای آقای د وك 
" د انژو بازگشتم ۰ سر مپتر آن جا که از د وستان من است 
به صراحت گفت که والا حضرت برای اشب دو اسب 
خواسته‌اند» حال ممکن است که برای مقصد دیگری جز 
]تج 
مونسورو با حالتی گرفته گفت : 
-کجامی‌خواهی بروند ؟ عجله کن » مرا زود ببر به آن 
کمینگا هی که ادعا می‌کنی همه چیز را می‌توان از آن جا 
زیر نظر گرفت ۰ 
نوکر گفت : 
a‏ 
مونسورو »د ر حالی که تا حدی به بازوی نوکرش تکیسه 
داد ه بود و تا حدی به د یوار» به حرکت د رآمد- 


YA 


در وأقع 1 به فاصله‌ی بیست تا بیست و پنج تدم تا 
آن جا . تود هی عظیمی از آجر د يده می‌شد که از خانه‌های 
تخریب شد هی مجاور جمع آوری شد ه بود و محل بازی و جنگ 
و جد ال کود گان محله به شمار می‌رفت. 

در ميان این تود هی عظیم » نوکر آقای مونسورو حفره‌ای 
وکو آورده بود که او تفر دب بان یه رای د ر آنصای 
می‌گرفتند ۰ 

نوکر شنلی روی آجرها پپن کرد و مونسورو همان جا 
وارفت ۰ 

نوکر هم پیش پای آقا نشست“ تفنگ فتیلها ی حاضر 

هنوز ده د قیقه نگذ شته بود که د و اسب از سرخیابان 
سنت آنتوان به این طرف پیچید ند۰ ۱ 

د و سوار د رگوشه‌ی هتل تورنل از اسب پیاد ه شد ند و 
افسار اسبہا را به حلقه‌ای که‌برای همین منظور بر د یوار نصب 
شد ه بود یستند ° 

اوریلی گفت : 

از سرای شما به این جا آمده . د اخل شد هھ ا ست فا 

د ر حد ود ده د قیقه تاخیر د اریم ۰ 

شا هزا د ه گفت : 

خواهيم د بد“ 

مونسورو از نوگرش پرسید : 

- می‌توانی بفہمی چه می‌گوبند ؟ 

خیر, قربان ۰ ولی مرتب حرف می‌زنند , مسلما به زود ی 

می فہمیم چه می‌گویند. چون به این طرف می‌آیند: 

اوریلی گفت : 

را عمد ا برای پنہهان شد ن وألا حضرت ترتیب د اد هاند ۰ 

بله . ولی اند کی صبر کن . شاید بتوانیم از لای پرد هی 

پنجره‌ها چیزی ببینیم " 

درواقع , همان طور که گفتیم . انگار دیان چراغی را 
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پشت پنجره گذ اشته بود. چون نور خفیفی از ورای پسرده به 
خارج نفوذ می‌کرد۰ د وك و اوربلی بیش و 
اتاق بفرستند - 

د رطول این رفت و آمد ها ؛ مونسورو از بی‌حوصلگی به 
خود می‌پیچید ۰ با خود د ر جد الی د رد ناك بود: 

اوه ! باز هم باید تحمل کنم؟ آیا این بی‌حرمتی را هم 

بايد تادید ه بگیرم؟ نه , نه ۰ هر چه بادا یاد طاقنتم 

نه حتی فرصتی برای رنح‌کشید ن آرام و بی د رد سر «فتیله 

را آتش کن , پر ! آتش کن ! 

د رست د ر همین لحظه , شاهزاده که از نفود دادن 
نگا هپایش به د رون اتاق ناا مید شد ۵ بود آماد د می‌شد تا 
اختلاف سطح اجتمای خود و زد را رامو کرد 

چه e‏ آا ۱ ا ۹ 

- تشریف بیاورید این طرف. سرور من » تشریف بیاورید ۰ 

آخر برای چه ؟ 

طرف چپ يك نقطه‌ی براق نمی‌بینید ؟ تشریف بیاورید . 

سرور من ۰ تشریف بیأوربد ۰ 

تقو از لحظه‌ای د وك گفت : 

درواقع » چرا , می‌بینم , چیزی مثل يك جرقه است 

ا 

- این بد ون شك فتیله‌ی يك تفنگ يا يك زنبورك است: 

د وك بانگرانی تایید کرد : 

و هر د و آنہا از مید انگاه عبور کرد ند تا هرچه زود تر 
خود را به اسبپایشان برسانند ۰ 

نوکر آقای مونسورو گفت : 

د ارنک می روند , ما . 

مونسورو تأیید کرد : 

-بله , د ید م * آنہا را شناختی؟ 


40 


-راستش » فکر می‌کنم شاهزاده و اوریلی با شنده 

_حتما ۰ اما به زود ی مطمتن‌تر خواهم شد. بیا ۱ 

مونسورو با بیشترین سرعتی که برایش امکان د اشت وارد 
خانه شد و E‏ کالسکه! ش کک 
9 د رست ا ا ا ان ا 
پرتوهای سپید هد م ر د بك 4 > آلا مرغ سحر را ۱ شتید ه با شد ۳ 

در لحظه‌ای که بوسی پا به زمین می‌گذ اشت و دیان 
نرد بان ابریشمین را به سوی او می‌فرستاد. د وك و اوربلی به 
سر پیچ باستیل رسبده بود ند۰ آنہا توانستند زیر پنجره‌ی 
دیان د لربا سایه‌ای معلق‌میان زمین و آسمان ببینند.ولی‌این 
سایه تقریبا د ريك آن د ر پیج خیابان سن‌پل از نظر ناید ید 
شد ۰ 
خود فرستاد که د رهمان خیابان تورنل خانه د اشتند و پس 
از ماجرای زخمی شد نش هميشه همراه او د يده می‌شد ند۰دو 
گماشته به‌سرعت سر رسید ند و هرکد ام از آنہا روی پله‌ی یکی 
از د و د ریچه‌ی کا لسکه جای گرفتند۰ کالسکه با چهار نمل د و 
اسب نیرومند و قوی هیکل از جا کنده شد و د رکمتر از یك ربع 
ساعت د ر برابر د ر بزرگ سرای د وك د انژو از حرکت ایستاد ۰ 

د وك و اوریلی د رست يك لحظه پیش‌تر رسید ه بود سد و 
تسن ا ان ورا داشست., بااي ين حال 
سلطنتی اجازهی ملاقات می‌خوا هد 

eG oS‏ اثر 
که خبری که به او د أده بود ند سراسیمه پرسید : 

- آقای مونسورو؟ 

صد ای کنت با طنینی هولناك به گوشش خورد: 

- یله ؛ الاحضرت. خود مم ۰ 

د وك . د ر همان حال که سر برمی‌گرد اند گفت : 


۷۲۱ 


-شما که د ارید خود تان را می‌کشید, د وست‌عزیز ! به 

خود تان رحم کنید. رنکتان به قد ری پرید ه است که گوبی 

در شرف از حال رفتن هستید. 

- اوه ! نه ءوالاحضرت۰ د راین لحظه‌حرفهای بی‌نهایست 

مپمی‌هست که باید با شما د رمیان بگذ ارم -شاید بعدش 

از حال بروم »> ولی نه حالا ۰ 

د وك باحالتی پرپشان گفت : 

خوب . بفرمایید, حرف بزنید. کنت عزیز ۰ 

مونسورو اشاره کرد : 

- نه د ر حضو ر آد مپایتان » د رست أست ؟ 

شاهزاد ه تمام افراد خود حتی اوریلی .را مرخص کرد. 

د و مرد تنها ماند ند 

عونسورو پرسید ` 

وألا حضرت تازه مرا جعت کرد اند ؟ 

- خود تان ملاحظه می‌کنید, کنت ۰ 

این‌گونه شبگرد یا برای والاحضرت خطرناك است- 

-کی به شما گفت من شبگرد ی می‌کرد م؟ 

- خوب! این گرد و خاکی که به سرو روینان نشسته , 

قربان ۰۰۰ 

شاهزاده باحالتی‌که جای هیچ‌گونه‌شکی با قی‌نی‌گذ اشت. 
گفت : 

-آقای مونسورو ؛مگر به جز حرفه‌ی میرشکار سلطنتی شما 

شخل دیگری هم د ارید ؟ 

امنا رف یفاضا ها یاوه ره 

خد متثان رسید هام - 

از طرف شاه ؟ 

نه » از طرف حضرت د وك د وگیز ˆ 

شاهزاده گفت ` 

آه !از طرف د وك د وگیز ۰ این شد حرفی ۰ نزد لتر 

بیایید و آهسته صحبت کنید ۰ 


¥۲ 


چه‌گونه آقای دوک د انژو امضا کرد 


سکوت سنگینی بین د وك د انژو و مونسورو برفرار شد ۰ 
سرانجام . د وك سکوت را شکست و پرسید : 

بسیار خوب , آقای کنت, چه پیامی‌از طرف د وك د وگیز 

۵ نات :؟ 

-آقایان براد ران د وگیز د ر پاریس هستند ۰ 

د وك د انژو از جا جست : 

- آقایان د وگیز د ر پاریس ۱ 

بله » قریان ۰ 

-ولی آمد ەأند چه کار کنند ؟ 

برای حضور د ر ملاقاتی که به آنان وعد ه د آد ه بود ید , 

به پاریس آمد هاند ۰ 

من | به آنہا وعد هی ملاقات داد ه بودم؟ 

- بله » والاحضرت. اگر به خاطرتان باشد. همان روزی 

که بازد اشث شد ید»‌نامه‌ای ار طرف آقایان د وگیز به 

د ستتأن رسید ه بود ۰ والاحضرت. به طور شفاهی و به 

وسیله‌ی خود من به آنان پاسخ د اد ند که فقط کافی است 

د ر روزهای سی‌ویکم ماه مه تا دوم ژوان د ر پا رپس‌باشند ۰ 

و , امروز سی و یکم ماه مه است: اگر جنایعالی آقایان 

د وگیز را فراموش کرده‌اید. همان طور که ملاحظه 

می‌فرمایید , آقایان د وگیز جنابعالی را فراموش‌نکرد ه‌اند ۰ 

رنگ از چهره‌ی فرانسواً پرید ۰ 

ازآن روز تاکنون حواد ثی نامنتظر روی د اده بود که 
د وك این وعد هی ملاقات بسیار مہم را به کلی از یاد برده 
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با وصف این » گفت: 

درست است- اما . روایطی که آن روز بین اقایان 
د وگیز و شخص من وجود داشت امروز وجود ند ارد۰ 

- اجازه می‌خوا هم خناطر نشان کنم که حضرت والا جیری 
بیش از يك متحد براد ران دوگیز هستند۰ 

یعنی من چه هس ؟_ 

- والاحضرت شريك جرم انان هستند ٠‏ 

د وك د انژو لبان خود را گزید : 

- گفتید از طرف آنان ماموریت د ارید ورود شان را به من 
اطلاع بد هید ؟ 

ع ا وین ار ود ا 
ری بازگشتشان هم چیزی گفتند ؟ 
SS es‏ مرا فرد مره فتاه 8۳9 
می د آنند » 

- پس طرحہایی هم د ارند ؟ 

همان طرحہا ی پیشین .قریان ۰ 

نها را قطعی و سلم مد و تیان 


۹ 


مونسورو آند یشه‌ی د وك را به طور ۳ 

ب هفاف آنان مثل کد شته این است که شما را بر تخت 
سلطنت بنشانند»قربان :با اين ترتيب. نظر والاحضرت 
جیست ؟ 

شاهزاد ه به لکنت افتاد ه بود * 

-راستش ! بله ۰۰۰ من فکر می‌کنم ۰.۰ 

مونسورو 

ls‏ که د ر حضور من می‌توانند بسا 
د وك با لحنی مرد د آغاز به سخن کرد: 

- خوب! من فکر می‌کنم که براد رم فرزند ی ند ارد :پس از 


۷۳۴ 


او سلطنت به من‌می‌رسد۰ از نظر سلامت بد نی‌هم براد رم 
وضع متزلزلی د ارد .بنابراین . چرا باید من خود را د ر 
توطئه‌های این آقایان د رگیر کنم , چرا باید نام و شرف 
وعاطفه‌ی خود را در رقا بتی‌بیمود ه لکهد ار سازم : و 
سرانجام چرا باید چیزی را که عاقبت به من خواهد رسید. 
با يك د نيا خطر به د ست آورم؟ 

مونسورو گفت : 

شیاه والاحضرت د قيقا در همین جا است: تخت 
سلطنت به‌شماً تعلق‌نخوا هد گرفت » مگر آن‌که آن‌راتصاحب 
کنید. آقایان د وگیز خود نمی‌توانند پاد شاه باشند. ولی 
ف لت باه عا هی را میهد ند ک6 ا میا فد 
اگر شما نخوا هید شخص د یگری را انتخاپ می‌کنند؛ 

د وك د انژو با حالتی برافروخته فریاد زد: 

کی مثلا؟ چه کسی شپامت آن را خوا هد داشت که بر 
تخت شارلمانی جلوس کند ؟ 

- يك بورمن به جای يك والواً ۰ قضیه تمام اسست. قریان: 
يك فرزند سن لوبی به جای یك فرزند د یگر سن لوبی ۰ 
فرانسوا خروشید : 

-مثلا . پاد شاه ناوار؟ 

- چرا نه , قربان ؟ او هم جوان است. هم شجاع ۰د ر 
ال خا قر فرردد یبد ارد قول » ولین این اطمیتان 
وجود د ارد که می‌تواند صاحب فرزند بشود. 

او پروتستان ست 

او! ۰۰۰ مگر او نبود که در شب سن بارتلمی به کشتار 
پروتستانپا پرد اخت ؟ 
و 

خوب ! قربان » کاری را که يك بار برای حفظ جان خود 
انجام داد» برای رسید ن به سلطنت فرانسه هم انجام 
خوا هد د ان۰ 

- پس آقایان تصور می‌کنند که من بد ون مبارزه از حقوق 
قانونی خود خواهم گذ شت ؟ 

- فکر می‌کنم چنین فرضیه‌ای هم مورد پیش‌بینی قرار گرفته 


اقات 
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- اشتیاه کرد ه‌اند : من‌سرسختانه خواهم جنگید. 

اوه ۱ ابا مق . جنگدا زد 

خود را د ر راس اتحاد به‌ی مقد س قرار خواهم داد ۰ 

اتا روح اتحاد په هستند ۰ 

تیا پراد رم متحد خواهم شد ` 

براد رتان از بین خواهد رفت 

پاد شاهان اروپا را یه كمك خواهم خواست 

پاد شاهان اروپا با کال میل با پاد شاهان دیگر 

را هتند کد و ل گیدان سا بت 

حواسشان را جمع می‌کنند ۰ 

-یعنی چه , با يك ملت ؟ 

- ترد ید ی نیست که آقایان د وگیز خود را برای هر کاری 

آماد ه ساخته‌اند. حتی برای تشکیل شورا های طبقاتی . 

e 

د وك د انژو از شد ت د رماند گی د ستہای خود را به هم 
قفل کرد ه بود, اضطرابی وصف نأپذ یر تمام وجود او را د رخود 
می‌گرفت ۰مونسورو با پاسخپایی که مغز را متلاشی‌می‌کرد واقعا 
هولنا ك شد ه بود * 

شاهزاد ه زیر لب با خود حرف می زد : 

- جمہوری ! 

مونسورو اد امه داد: 

خلاصه‌ی کلام این که . بدون آقایان د وگیز هیچ‌کاری 

اراس همست ولس با e‏ 

خواهید بود * 

-به هر کاری ؟ 

بله , فقط يك کلمه بگویید و ۰-۰ شاه بشوید ۰ 

د وك د ر اوج آشفتگی از جا برخاست., د راتاق قدم 
می‌زد» هرچه به د ستش می رسید مچاله می‌کرد : پرد ه , رومیزی ۰ 
پشت د ری ۰ سرانجام » د ر برابر مونسورو ایستاد ۰ 

مونسورو با چشمانی که از خوشحالی برق می‌زد»گفت : 

- پس » بد ین ترتیب ؟ 

د وك اد امه داد : 
بد ین ترتیب » فکر می‌کنم بهتر کر باشد د نباله‌ی مطلب را 


۷۶ 


اد امه بد هی ؛ خد متگزار صد یق » حرف بزن » گوشم با 
تو است۰ 

- بله ۰ هشت روز د یگرعید _ خد ا است. این‌طور تیننت؛: 
سرور من ؟ 

چرا . 

شاہ از مد تها پیش برای چنین روزی يك د سته‌ی عظیم 
د ر نظر گرفتها ست که د رصومعه‌های اصلی شپر پاریس ۶ 
به اجرای مراسم مذ هبی خواهند پرد اخت۰ همان‌طور که 
وألا حضرت مستحضرند› د ر این گونه موا رد شاه معم ولا 
محافظ شخصی ندارد. اگر هم د اشته ته بأ شد 1 
صومعه می‌ما نند ۰د ر هر يك از کلیساها » شاه در برابر 
صفه‌ی مقد س زانو می‌زند, پتح‌بار دعای" ای پد راسمانی 
ما " و پنج با" ماد ر مقدس" را می‌خواند. مزامیرهفتگانه‌ی 
آمرزش نیز همراه با این دعاها خوانده خواهد شد 

د وك گفت : 

-بله . می‌د انم ۰ او مسلما آبتد | په صومعه‌ی سنت ژنویو 
د رست است؛ اما چون د ر برابر صومعه حاد ثه‌ای روی 
خوا هد داد“ 

حاد که ؟ 

e » جوب‎ - 

معلوم است: ؛ به علت اد ین حاد ثه‌ی پیش‌بینی نشد 4 , 
صفه‌ی مقد س را نمی‌توانند د ر برابر کلیسا بر پا کنند» 
پس ن را ساگزیر د ر صحن کلیس د ایر خواهند کرد » 
بنابراین . شاه وارد صحن خوا هد شك » چپاری ا پنج 
نفر د یگر هم همراه او وارد خوآهند شد اما پشت سر 
e‏ ا نغرء د رها Ea‏ 
AT RE‏ د ست بلند کئند ؟ 

اوه ۱ فقط برای این که سرش را بترا آاشند e‏ 
د وك با دید گائی د رخشان از آزمند ی فریاد برآورد: 

- چهطور جرات می‌کنند ! ارو شرا هنیس رد ار 
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یك پاد شاه د ست د رازی کنند ؟ 

اوه ! د رآن موقع او د یگر پاد شاه نیست؛ 

- چه طور؟ 

صحبت یك راهب مشمپورسنت ژنویو به گوشتان نخورده . 
قد یسی است که فعلا خطابه‌هایی آتشین ايراد می‌کند و 
د رآینده ممکن است کارش به اعجاز هم برسد. 

- براد ر گورانفلو؟ 

د قیقا ۰ 

نفع اتحاد یه بسیج گند ؟ 

بله » خود ش است ۰ به‌هر حال . شاه رأ به حجره‌ی او 
خواهند برد۰ همین که بد ان جا رسید» براد ر گورانفلو 
ما موریت پید أ می‌کند که شاه را به امضای استعفاناسه‌ای 
معتبر واد ار سازد. بعد » به مجرد آن که شاه استعفا 
اف خانم مونپانسیه قفیچی به د ست وارد می‌شود ۰۰۰ 
کنت د ومونسورو اد امه د اد : 

- ۰۰۰ بقیه‌ی ماجرا را هم لابد حدس می‌زنید. در برابر 
نسبت به این نذ ر و نیاز شاهانه کوچك ترین شکی‌به د ل 
راه د هد, آقا ی د وك د وگیز که سر فرماند هي کل ارتش 
را بهعپده دارد. و نیز حضرت کا رد بنال د وگیز که بر 
کلیسای کا توليك حکم می‌راند» وهمچنین جناب آقای ماین 
که تمام اصناف و پیشه‌وران شہهری را د راختیار دارد» به 
اتفاق هرگونه شك و شبپه‌ای را می‌زد ایند و بسا قد رت 
تحمیل می‌کنند ۰ 

د وك د انژو » می‌تابانه گفت: 

-بسیار خوب , موافقم ۰ 

مونسورو خونسرد انه اظهار داشت: 
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یت جه گونه‌,پاین: انراز تعافقت کری:؟ 
به طور کتبی؟ 
کرد , حتما عقلتان را از د ست داد هاید» 
-علت این خود داری را نمی‌فمپمم ۰ 
-اگر این نقشه با ت شکست مواجه شد, جه ؟ 
مواففت کتبی ما د‌فقیقا ر برای هم 7 احتما ل‌است 


والا حضوت ۰ 
-ولی با داد ن چنین امضایی من خود را به خطر خواهم 
اند اخت ۰ 


.با خود د اری از امضا کار بد تری خواهید کرد: خود را 

به کشتن مید هید! 

د وك به لرزه د رامد: 

- یعنی جرات می‌کنند ؟ 

جرات همه کاری را دارند» حضرت والا ۰ توطئه‌گران 

د ر کار خود آن‌قد ر پیش رفته‌اند که راه بازگشت ند ارند : 

به هر قیمت که باشد باید پیروز شوند: 

د وك ميان شك و تردید ی قابل درك د ست وپا می‌زد۰ 

سرانجام گفت: 

اا 

- چه وقت. قربان؟ 

-فرد | ۰ 

-فرداء خیر» قریان ۰ اگر امضا می‌فرمایید, باید هم 

اک 1 

مونسورو يك ورقه‌ی کاغذ از جیب خود بیرون کشید: متن 
این کاغذ ۰ موافقت تام و تمام با طرحی بود که از آن آگاهیم ۰ 
د وك از سرتا ته نوشته را خواند, و به همان نسبت‌که پیش 
می رفت رنگ او سفید تر می‌شد۰ هنگامی که خواندن متن را به 
پایان رساند احماس کرد که زانوانش تحمل وزن او را ند ارد, 
بی‌اختیار روی یك صندلی نشست, يا د ر حقیقت وارفت" 

مونسورو , با د راز کرد ن قلمی به سوی او گفت: 

- بفرمایبد» قریان ۰ 

د وك ۱ انژوء د رحالی که کف د ست خود را بر پیشانی 
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می‌فشرد » گفت : 


سر او گیج می‌رفت۰ مونسورو با نگاهپایی آمیخته به 


و امیدواری او را می‌پایید. هنگامی که دید دوك قلم را 


روی کاغذ می‌گذ اردء ناچار شدبه میز تکیه کند» در همان‌حال 
که د ست د وك د انژو آسم خود را بر صفحه‌ی کاغذ می‌نوشست » 
مرد مك چشمپای مونسورو گشاد تر می‌شد۰ 


گذ اشته 
گفت: 


وقتی‌که کار د وك به پایان رسید» مونسورو گفت: 

- آ۵ سرور من » از این به بعد محتاط تر باشیده 
-منظور ؟ 

و 
د ر کوچه وا پرسه نرنید 

چه می‌خوا هید بگویید ؟ 

-می‌خواهم یگویم که ات والاحضرت» شما به سراغ 

زنی رفته بودید که شوهرش او را می‌پرستد و به حدی 

د لبسته‌ی او است که ۰۰۰ بله »به حد ی د لبسته‌ی او ات 

که هر مزاحمی را بی‌رحمانه خوا هد کشت ۰ 

د وك گفت : 

آیا برحسب تصادف از خود تان و از هسرتان صحبت 

می‌کنید ؟ 

- بله , والا حضرت . چون خیلی د رست و واضح‌حد س‌زد ید 

مطلقا انگار تمی‌کنم ۰ من با دیان دومسرید ور ازد واج 

کرد هام , او متعلق به من است .و دست کم تا زمانی که 

من زنده باشم د ست هیچ‌کس به او نخواهد رسید, حتی 
د ست شاهزادگان ۰ و برای آن که خیالتان راحت باشد, 

والاحضرت, همین جا در حضور شما به شرافتم و به‌این 

خنجر سوگند یاد می‌کنم ۰ 

مونسورو نوك خنجر خود را تفقریبا روی قلب شاهزاد ه 

بود د وك د انژو قد می‌به عقب برد اشت وبا رنگی‌پرید ه 


-شما مواتیدید می‌کنید, آقا ۰ 
-نه » شاهزاد هی عزیز , فقط هشد ار می‌د هم ۰ 
د وك د انژو بیاختیار فریا د برآورد: 


وف 


-نه , استاد ابلپان ۰ خیلی دیردارید هشدار 

می‌د هید۰ چون همسر شم را قبلا تصاحب کرد هاند* 

مونسورو ضجه‌ا ی هولناك سر داد هردو پنجه‌ی د ست را 
میان موهای خود فرو برد و با حالتی نزار گفت: 

کار شغا که تیشت و سرور من د ست ات ۲ 

- امشب چه کسی د ر بیست قد می خانه‌ی شما با يك 

تفگ فتیله‌ای کمین کرده بود ؟ 

ا 

- بسیار خوب» جناب گنت» در همان موقع**۰ 

- در همان موقع موه 

-مرد ی د ر خانه‌ی شما .یعنی د راتاق همسر شما بود" 

مونسورو خروشید : 

-اسمش را بگوپید. قرپان . اسش را بگویید, یا د ست 

به هر کاری خواهم زد 

د وك د ستی به پیشانی خود کشید و حالتی شبیه به يك 
لبخند بر چپره‌اش سایه افکند: 

-آقای کنت» به خون شاهانه‌ام سوگند یاد می‌کنمم که تا 

هشت روز دیگر نام‌مرد ی را که‌همسر شما را تصاحب کرد ه 

است د راختیارتان قرار د هم ۰ 

مونسورو فریاد زد: 

- قسم بی‌خورید ؟ 

- قسم می‌خورم " 2 

مونسورو » د ر حالی که با مشت به آن قسمت از لباس 
خود که کاغذ امضاشد هی د وك را د ر خود د اشت می‌کوبید» گفت : 

-پس » تا هشت روز دیگر! د رغیر این صورت , میفہمید 

که؟ ۰ 

- هشت روز د یگر سری به من بزنید. د یگر حرفی ند ارم ۰ 


۷۳۱ 


۸۳ 
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گردشی د راطراف هتل تورنل 


در ظرف این مدت» نجیب زادگان وابسته به شاهزاد ه 
از آنژو به پاریس بازگشته بود ند" 

اگر بگوییم که با اعتماد کافل با زگشته بود نت پاور نګنید ۰ 
آنان شاه و برادر او و ملکه ماد ر را بهتر از آن می‌شناختند که 
اميد وار باشند آن سه نفر را ادر اون خا بواد کی د ست 
در دست هم ببینند. 

بنا براین » بازگشت آنان‌تقریبا محرسانه بود بی‌سروصد | 
به داخل شیر هه ودند و مسلح تا دندان » با یك 
د نیا بدگمانی د ر کوچه و خیابان پیش می‌رفتند. در هر آن 
آما ده بود ند که با کوچك ترین حرکت مشکوکی د ست به شمشیر 
ببرند۰ از د روازه‌ی شېر تا سرای دوك د انژو , چندین بار 
عایران بی‌گنا هی را که تفصیرشان فقط نگا ه کردن به آتان بود 
مورد حمله ثرا ر داده بود ند ۰ 

دوك با خوشرویی از آنان استقبال کرد 

آنان دوستان وفادار او بودند. به همان گونه که آقایان 
شرمبرگ . موژبرون و اپرنون دوستان وفاد ار شاه محسوب 
می شت ند 

دوك دانژو بی‌مقد مه به آنان گفت: 

- از قرار معلوم , بعضیہا خیال دارشد شما را نابود 

ګنند باد د ر باد بان این‌گونه پذ براییپ | افتاده , 

حواستان جمع باشد۰ 

آنتراگه گفت : 

-قبول , والاحضرت. ولی صلاح نمی د انید که به‌مرحال 


¥ 


ما برای ادای احترام به حضور اعلی‌حضرت برسیم؟ چون 

با این همه پنهانکا ری حیثیت ما لکه‌د ار خوا هد شد“ 

د وك گفت : 

حق با شما اسنت« تفاضای ملافات کنید. و اگر مايل 

باشید من هم همر مشما خواهم امن 

سه‌یار صمیمی با نگاه از يك دیگر نظرمی‌خواستند که‌بوسی 
از دروارد شدو با دوستان خود به روبوسی پرد اخت وگفت: 

- خیلی د یر کرد ید دوستان ۱ ولی » چه می‌گفتید ؟ مثل 

یك تکه از گوشت والاحضرت را با کال میل زیر شنل‌خود 

به خانه خوا هند برد ؟ 

- ولی د وست‌عزیز, ما هم بد مان نمی‌اید کمی با این 

بوسی شروع کرد e‏ 

د وك با دقت به او می‌نگریست ۰ 

- بسیار خوب , می‌رویم به لوور» ولی فقط ما ۰ والا حضرت 

د ر باغ خود می‌مانند و سر ساقه‌های خشخاش را با 

شمشیر می‌پرانند» ِ 

هانری سوم مایل نبود نجیب زادگان اهل‌آنژو را بپذ یرد 
به‌همین جہت بیم‌ود ه در راهروهای کاخ انتظار می‌کشید ند ۰ 
این تصمیم شاه را آقایان شومبرگ , موژیرون و کلوس با حد اکثر 
احترام و نزاکت به اطلاع آنان رساند ند و از اظپار تاسف هم 
خود د اری نکرد ند. 

زا این ا ترک اکان جور کا که 
ارات ع 

کلوس یا ن نوعی پ 99 پرسید ؛ 

-ممکن iE‏ در کدام گرد شگاه؟ 


۳ 


-من گوشه‌ی مصفایی . نزد يك باستیل »می‌شناسم ۰ 

ربراك گفت : 

- آقایان ,در خدمتیم » لطفا راهنمایی بفرماییده 

بد ین ترتیب بود که چا ر دوست نزد يك شاه .بیشا پیش 
چپار دوست اهل آنژو از کاخ لوور خارج شد ند 

قد م‌زنان» هشت نجیب زاد هی جوان‌کم‌کم با زوها ی يك‌دیگر 
را گرفته بود ند و با خنده و شوخی پیش می‌رفتند شمپروند ان 
مات ومبهوت به این صحنه می‌نگریستند و ازاین رفاقت نابهنگام ` 
سر د ر نم یآورد ند* 

سرانجام » رسید ند کلوس آغاز سخن کرد: 

-عالی است! چه محوطه‌ی دنجی ۱ چه زمین سفتی ۱ ۰.۰ 

آنتراگه د رحالی که با پاشنه‌ی پا به زمین می‌کوفت ,گفت : 

-واقعا که معرکه است* 

کلوس دوباره رشته‌ی سخن را به د ست گرفت : 

خوب! من و این آقایان فکر کرده بودیم شایسد یکی از 

از همین روزها شما مایل باشید یك نفری» دو نفری ؛ 

سه نفری یا چہار نفری , همراه ما به این جا تشریف 

بیاورید و کمکی به د وست عزیزتان .آقای بوسی .برسانید, 

چون ایشان به ما افتخار داده‌اند و هر چہار نفرمان‌را 

برای دوئل دعوت کردهاند۰ 

بوسی رو به دوستان حیرتزد هی خود گفت: 

- د رست است ۰ 

آنتراگه معترضانه فریاد زد: 

-آن وقت يك کلمه هم به ما نمی‌گوید! 

موژیرون گفت : 

اوه ! آقای بوسی از آن گونه مرد انی است که بای هر 

چیز را خوب تشخیص می د هند» خوب! آقایان اهل آنژو . 

قیول می‌فرمایید ؟ 

هر سه تاز وتان یکصد ! پاسخ داد ند 

البته که می‌پذ یریم ۰ از افتخاری که نصیبمان می‌فرماییسد» 

بسیار متشگریم ˆ 

بوسی د ست بلند کرد : 

_يك لحظه , خوا هش می‌کنم !پیش ازشناسایی‌حریفهایمان 


۷۳۴ 


بتر است د ربا ره‌ی مقررات مبا رزه توافق کنیم ۰ آشنایی‌به 
مقررات مبا رزه پس از انتخاب حریف مود بانه نیست ۰ 
-ساده است. همان طور که آقای س‌لوك گفت , تا 


- با شمشیر و خنجر+ همان تمرین د اریم ۰ 

بوسی حالت مبارزه را نشان داد که مورد موافقت قرار 
گرفت , سپس قرعه‌کشی نامپا آغاز شد 

نام شومبرگ پیش از همه د رآمد, ریبراك نفر دوم بود ۰ 
آن دو به عنوان نخستین زوج انتخاب شد نده 

کلوس و آنتراگه روج دوم بود ند" 

لیوارو و موزیرون » زوج سوم ۰ 

به شنیدن نام کلوس » بوسی که مایل بود او را در برابر 
خود داشته باشد, اخس‌ایش د رهم رفت ۰ 

اپرنون ,که اجبارا خود را با بوسی رو به رو می د ید» رنگ 
بر چهره نداشت و ناچار سبیلپای خود را می‌کشید تا شاید 
گونه‌های زرد رنگ خود را اند کی گلگون سازد. 

بوسی گفت : 

-اينك , آفایان »تا روز مبارزه مابه يك د یگر تعلق د اریم ۰ 

برای زندگی و برای مرگ ۰ ما دوستان يك د یگریم ۰ ممکن 

است خوا هش کنم برای صرف شام مرا مفتخر کنید: 

همه , به علاست یذ یرش » سلام د ادند و برای شام به 
سرای بوسی رفتند؛ ضیافتی با شکوه آنان را تا سپید هدم گرد 
هم نگاه د أ شت * 


۲۳۵ 


هانری سوم د ر کاخ لوور به خود می‌بیچید وبی‌صبرانه‌نتظر 
بود که دوستانش از گرد ش با آقایان آنژویی بازگرد ند. 

شیکو که د وراد ور گردش آقایان را زیر نظر داشت , به 
عنوان یك خبره آن چه را باید بفہمد فسید وپس از آن که 
به نیات بوسی و کلوس پی برد راه خود را به سوی خانه‌ی 
مونسورو کج کرد 

مونسورو مرد ی حیله‌گر بود. ولی از پس شیکو برنم یآمد : 
شیکو اظهار داشت که حامل مراتب تاسف شاه از پیش‌آمد ی 
است که آقای مونسورو را بستری ساخته است۰ چه گونه ممکن 
بود پیکی بدین اهمیت را نپذ یرفت - 

شیکو مونسورو را بستری یافت ۰ 

با این وصف مونسورو توانست گفت وگو را ما هرانه به‌نحوی 
اد امه د هد که خشمش سبت به دوك دانژو آشکار نگرد ده اما 
هرقد ر او بیشتر زرنگی و احتیاط به خرج می د اد»شیکو بیشتر 
به عمق افکارش پی می‌برد به واقع , شیکو به خود می‌گفست : 
" برای آن که مرد ی این همه مشتاق د وستی آقای دوك دانژو 
باشد, باید کاسه‌ای زیر نیم کاسه نهفته باشد"" 

و , باهمین افکار. شیکو به خانه‌ی بوسی دوید. خانسه 
سرایا نور و سرور بود, عطر مطبوع آشپزخانه چنان فضا را پر 
کرد ه بودکه اگر گورانفلو آن‌جا می‌بود. از شدت شوق فریا د ش 
را را دسر تور 

بجشن عروسی است , آقای بوسی ؟ 
و بوسی پاسخ داد: 


۷۳۶ 


-نه. آقای عزیز ,من با چند تن از بزرگان د ربار 

اشتی‌کنان راه اند اخته‌ام » و این ضیافت به افتخار 

همین آشتی‌کنان برپا شده است * بفرمایید» 

شیکو در دل گفت : " خدا کند مسموشان نکند» هرچند تا 
آن‌جا که من می د انم بوسی قاد ر به این رذ الت نیست"۰ 

هنگامی‌که شیکو به کاخ‌بازگشت ھانری د ریکی ازاتاقہای 
اسلحه‌خانه قدم می‌زد و غرقر می‌کرد" به دیدن اوء فریاد شاه 

- اوه | د وست عزیز , خبر داری چه بلایی سرشان آمده ؟ 

-سرکی ؟ ملوسکپا؟ 

-متاسفانه , بله , سر دوستان بیچاره‌ی من ۰ 

شیکو پاسخ داد: ۲ 

- د ر حال حاضر باید از خستگی مرده باشند. 

هانری با نگا هپایی تہد ید آمیز کمر راست کرد و به‌تلخی 


- مرد ند! بیچاره‌ها مرد ند! 

و 

-آه! تو می‌د انی و می‌خندی . کافر ! 

-صبر گن ,فرزند, صبرکن ,عمکن است مرد ه باشند, ولی ۰۰۰ 
از مستی " 

۱۵ د لفاك ۰۰۰ د لم را به درد آورد ی ! جرا به آن 
نجیب زاد ه‌های بیچاره تمهست می‌زنی ؟ 

ات آنها را می‌کويم » برعکس ۰ 

- تو هميشه مسخره‌بازی د رمیآوری ۰۰۰ ترا به خدا جد ی 
باش » خواهش می‌کنم ۰ هیچ خبر داری که همراه 
د ارود سته‌ی بوسی از کاخ بیرون رفته‌اند ؟ 

یی ابا ست کو 

-ترا به خدا دست یردان شیکو ! 

-عین واقع را می‌گویم : بوسی آنپا را به شام دعوت 
گرده :این کر تواق رست ابش 3 

شاه باور نمی‌کرد : 

ری انا ھک ر کرو اا این نان 
است. آنہا دشمنان قسم‌خورده هستند؛ 


YY 


خوب! کاری ندارد. سری به خانه‌ی بوسی بزن تا این 

هانری فرباد برآورد: 

- خیانت | خیانت ۰*۰ این‌جماعت حتیا زشرف نجیب زا د گی 

هم بوبی تبرد ه‌اند» 

شیکوعصبی شد: 

آه | عجب د استانی استت ۱ تو نگران دوستانت هستی › 

جوری فریاد وفعان می‌کنی که انگار مرد هاند. بعد, وفتی که 

به تو می‌گويم که آنہا نمرده‌اند. باز هم شکوه و شکایست 

می‌کنی » باز هم ضجه می‌زنی , باز هم ناله می‌کنی ۰۰۰ 

هانری» تو دایم ونگ می‌زنی ۰ 

تاا از حوصله‌ی من سوراستفاد ه می‌کنید, آقا ی شیگو ۰ 

بامداد روز بعد» آقایان کلوس » شومبرگ . موژبرون و 
اپرنون د ر بید ا ربا ش شاهانه حاضر بود ند پرد هدار به عادت 
معمول آنان را به اند رون هد ایت کرد 

شیکو هنوز د ر خواب بود. ولی خواب به چشم شاه راه 
نیافته بود" هانری غضبناك از تخت پایین پرید. و در حالی‌که 
چهره‌بند و د ست بند های معطر خود را برمی‌کند, فرپا د کشید: 

-بیرون ! از این جا بروید. بیرون ! 

پرد »د ار حیرتزد ه بهد وستان‌شاه حا لی‌کرد که اعلی‌حضرت 
آنان را مرخص می‌کند۰ یاران شاه مات و مبهوت به یك دیگر 

من از میخوارگان و خیانتکا ران متنفرم ` 

تسه ی وا دمی ر وا مهن و 

اعلی‌حضرتا ۱ 

هانری گفت : 

- حرف بزنید » ولی کوتاه ۰ 

اعلی‌حضرتا » این روش ممکن نیست ,ولی د شوار است 


کلوس تته‌پته‌کنان گفت : 
- ولی اعلی‌حضرتا . می‌خواستیم به استحضار مبارك 
بسا نیم که هه 


- که مسث نیستید. بله؟ 
شیکو يك چشم خود را گشود۰ هانری فرپاد زد: 


۷۳۳۸ 


من از میخوارگان و خیانتکا ران متنفرم " 

مریه توت او نید کر 6 یکت 1 رکفت 

اعلی‌حضرتا ۱ 

هانری گفت : 

_ حرف بزنید . ولی کوتاه ۰ 

- اعلی‌حضرتا » این روش ممکن ۰ ولی د شوار است: 

شاه حرکتی به خود داد: پرده‌دار خارج شد شیکو چشم 
دیگر خود را هم گشود و گفت : 

-به من توجه نکنید» من مثل گاو می‌خوابم ۰ 

و درهمان حال که هردو چشم خود را می‌بست, با 
تمام قوا شروع کرد به خرخر کرد ن ۰ 


۷۳۹ 


رفته است, توجه خود را از او بریدند۰ 


که از این » همگان تقریبا عاد ت کرد ه بود ند» شب 
ر ین ن ر 


را به عنوان یکی از اشیای مختلف اتاق خواب شاه بنگرند. 


- اعلی‌حضرت تنہا نیمی از مطلب را می‌د انندء و آن هم 
نیمه‌ای که به جرات می‌توان گفت بسیار کما همیت تر است۰ 
ترد ید ی نیست . و هيچ‌يك از ما هم اندیشه‌ی نفی این 
موضوع را د ر سرند ارد؛که مامیبهمان آقای بوسی‌بود هايم » 
و حتی به منظور تجلیل از آشپز ایشان باید بگویم که 
شامی بس لذ‌یذ صرف کرد یم * 

-به خصوص . شراب آلمانی یا اتربشی بسیار گوا رابی‌هم 
تدارك دیده بود ند که واقعا نظیر نداشت۰ 

شاه سخت برافروخت ` 

-اوه! ای بد آلمانی ! شرابخوار هم شده ! حد س‌می‌زدم ۰ 
من یقین داشتم ۰ خودم بیست بار بیشتر او را مست 
دید هام ۰ 

شومبرگ سر خود را به سوی او برگرد اند" شیکو تذ کر د اد: 
توجه نکن » فرزند۰ شاه می د اند که من د رخواب بلند 
بلند حرف می‌زنم * 

شومبرگ به سوی شاه برگشت و افزود: 


۷۴۰ 


-قربان » من نه د وستیهای خود را وی می‌کنیم :نه 

کینه‌های خود را ۰ آشکار می‌گویم که شراب خوب » بسیار 

e 

شاه یا حالتی خود د ارانه گفت : 

- از چیزی که ولینعمت ما را از خاطرمان می‌برد نباید با 

صفت خوب یاد کرد 

شومبرگ می خواست این بحث جا لب را ادامه د هد که 
کلوس به او اشاره کرد» بنابراین گفت : 

- د رست می‌فرمایید» قربان ۰ اد امه بده کلوس ۰ 

وکلوس اد امه داي 

2۳ به هنگا‎ ET 


شاه فریاد زد: 


-ممنای این حرف آن است که انتظار دام اعلی‌حضرت 

به سخنان من توجه فرمایند" 

هانری که اند کی نوم‌تر به نظر می‌رسید» دستی به شانه‌ی 
کلوس گذ اشت و گفت : 

- گوش می د هم » فرزند م * 

پلهء به عرض مبا رك می‌رساندم که به طور جد ی صحبت 

یر ون ین مذ اکرات و تن و 

شاه فریاد برآورد: 

- که یعنی همه ظا هرا بر ضد مصالح پاد شاه و مملکت به 

تو ر یتک ی بسک کین 

کلوس اد امه داد : 

۔ اعلی‌حضرتا !شما یکیاز بزرگ‌ترین پاد شاهان روزگا رید , 

ولی افق روشنی در برابر خود ندارید۰ طبق»ی نجیا 

واوا دوس رها بن تباصا ند که اروا ارپا 

چشمان شما هیچ‌چیز د یگر را نی‌بیند. مگر احتس الا 

حصارهایی فزاینده را که مرد م به نوبه‌ی خود در برایر 

شما بر پا می‌دارند۰ در برابر این سنگرها که به طرزی 


۴۱ 


نامحسوس اعلی‌حضرت را د ر خود گرفته‌اند, چپار مرد, 

بی‌باکانه به پیش خواهند رفت, با این امید که مورد 

تایبد و ترغیب اعلی‌حضرت قرار گیرند. قربان ,و آیندگان 

نیز به نیکی از انان یاه کنند» 

شاه با نگا هپایی سرشار از شاد مانی و محبت گفت: 

- چه می‌گویی , کلوس؟ این چپار نفر کیانند ؟ 

مرد جوان ,با غروری که هرشخص فد اکار و ازجان گذ شته 
را عظمت می‌بخشد, پاسخ داد: 

-من و این آقایان ! بله ,قربان » من و این آقایان خود 

را فدا خواهیم کرد 

فد ای چه ؟ 

-فدای رستگا ری شما ۰ 

-برضد کی ؟ 

- بر صد د شمنان شما ۰ 

شاه غرید ؛ 

-۱۰۲ باز هم همان کینه‌های بچه‌گا نە ۰ 

-اوه ! باز هم همان پیشد اوری نابجا , قربان ! محبست 

اعلی‌حضرت نسیت به ما تا يدان حد است که به خود 

اجازه می‌د هد زیر این پوشش عامیانه پنپان بماند ۰ ولی 

ما آن را به خوبی تمییز می‌د هیم ۰ شاهوار سخن بگویید, 

قریان » نه همانند کاسبکاران خیابان سن‌دنی ۰ تصور 

نفرمایید که موژیرون از آنتراگه متنفر است.یا شومبرگ تاب 

دیدن لیوارو را ندارد.یا اپرنون به‌حال بوسی حساد ت 

می‌ورزد. یا کلوس با ریبراك د ثمنی دارد۰ مطلقاچنین 

چیزی نیست" آنان همه جوان و زیبا و نيك اند یشند» 

دوست یا د شمن ؛ تمام آنپا می‌توانستند براد روار 

همد یگر را دوست بد ارند: پس > این رقاہتہای شخصی 

نیست که مارا شمشیر به د ست د ر برابر هم قرار مید هد» 

این جد ال فرانسه است بر ضد آنژو جدال حق مرد می 

است د ر برابر حق الپی »ما همچون قپرمانان د ستگاه 

سلطنت شما به مید ان کارزار می‌رویم که قبرمانان 

اتحاد یه‌ی مقد س دران جا حریف می‌طلبند و اينك 

آمده‌ایم تا بگوییم : برایمان دعای خير کنید» سرور مسن . 


۷۴۲ 


خود 


به آنان که به خاطر شما خواهند مرد لبخند بزنید ۰ 
دعای شما شاید به پیروزی آنان کمك کند و لبخند تان 
مرد eT‏ 
هانری که اشك و بغض راه را گرفته بود» بسازوان 
E ۱‏ 
شیکو »جد ی و گرفته , د ست بر پیشانی نهاده بود و به 


عمق خوابگاه می‌نگریست ۰ این چپره‌ی همیشه سرد و بی‌اعتنا » 
یا منقبض از خنده و نیشخند. در آن لحظه کشر از چپار 
یی دبک شرت رک نظر ی رت 


سرانجام ,شاه گفت : 

آه ۱ شجاعان من . کاری که بدان د ست يا زید هاید , 
جانبازی با شکوهی است» و من امروز ء نه بدان سیب که 
فرمانروای فرانسه هستم .فقط بد ان جہت که د وست شما 
a SS‏ کک 

قران ا ما را را در اعتقاد خود 
راسخ تر می‌سازد چه روزی را برای د ست و پنجه نسرم 
کرد ن ما با آقایان بوسی » آنتراگه , ریبراك و لیوارو مقرر 


می د أ رید 

- هیچ روز ! من مطلقا اجازه نمی‌د هم ۰ هرگز» متوجه 
نر ؟ 

کلوس د وبا ره‌گفت: 


-استدعای عاجزانه د اریم »قریان بز ببخشایید» قول 
و قرارها د بروز» پیش از شام گذ اشته شده است» و در 
اا ا سر باز بزنیم " 
هانری گفت : 

د یب کید اا :قاد ی درا نه فام وا و 
را با گفتن يك جمله باطل کند: من می‌خواهم یا من 
نمی‌خواهم E E‏ ٭ به ارت 
آقایا ن اطلاع د هید که من بابیشترین خشم ممکن شما را 
تہد ید کرد هام که چنان‌جه را تمه اام وا 
بگیرید, E‏ بزرگ سوگند۰۰: 


کلوس گفت 


۷۳۳ 


- تامل‌کنید, قربان »چون اگر شما این حق را دارید که ما 
را از قید تصهد خود آزاد کنید, سوگند شسا را فقط 
خد اوند می‌تواند برگرد اند 
شاه فریاد زد : 
- سوگند یاد می‌کنم که‌اگر اپ ین آقایان از تیررس یك تفنگ 
به شما نزد يك تر شوند, شما را تبعید خواهم کرد و هر 
OMER‏ خواهم فرستاد؛ 
کلوس گفت ؛ 

- اعلی‌حضرتا ۱ روزی که چنین تصمیمی اتخاد فرمایید , ما 
O O A yT‏ 
باستیل خواهیم رفت و تقاضا خواهیم کرد که ما را 
همراه با آن چپار نجیب زاده به سیاه چال بیند ازد. 
شیکو » د رحالی که با وقاری کم‌سابقه از تخت خود پایین 


می‌آمد و به سوی شاه حرکت می‌کرد , گفت 


-کفر نگو. هانری ۰۰۰ زیر همه چیز نزن ! بله, اینها 
صاحبان تلیپایی شریف اند. انپا را بی‌جپت آزارمده ۰ 
هرچه می‌خوا هند بکن ۰ می‌شنوی » سرور من؟ د ربا ره‌ی یك 
روز معین با آنپا توافق کن .خدای من ۱ کار تو همین 
است. نه تعیین تکلیف برای خد اوند گار عالم ۰ 

هانری اسرد » و د رهم شکسته به خود می‌پیچید: 

_آه ۱ خدایا ۱ خدایا ۱ : 
هر و و ن با خم کرد ن زانو و فرود آوردن سرهای 


- اعلی‌حضرتا » تمنا می‌کنیم ` 

-بسیار خوب » باشد* به حقیقت . خد اوند عاد ل است» 
ای را ماس هکره امه کون مارا 
باید از راهپابی د رست و مسیحی‌وار نیز به تحقق این 
پیروزی همت بگما ریم ۰ گوش کنید, همه‌ی ما به عالم قد س 
و پرهیزگا ری پناه ببریم ' اگر وقت مید اشتیم » د ستور 
می د ادم شمشیرهای شما را به رم ببرند تا حضسرت پاپ 
اعظم مرچپارتای آنہا را متبرك کند.۰۰ ولی این‌جا هم 
صند وق مقدس سنت ژنویو را داریم که با بهترین اشیای 
مقد س عالم مسیحیت برابری می‌کنید۰ همه روزه بگیرییم . 


۷۴ 


ریاضت بکشیم ۰ و روز بزرگ عید - خد ا را مقدس بد اریم " 

سپس » روز بعد ازعید ۰.۰ 

هر چپار جوان فریاد برآوردند: 

- آه ۱ متشکریم » قربان , متشگریم ۰۰۰ پس , می‌شود هشت 

روز د یگر ' 

و باز هر چہار تفر برای بوسیدن د ست شاه هجوم 
آورد ند هانری يك بار دیگر آنان را بوسید و اشکریزان به 
نمازخانه‌ی شخصی خود رفت “۰ 

-پیمان‌نامه‌ی ما آماده است .فقط باید روز و ساعت را در 

آن قید کرد“ بنویس » موژیرون ۰ روی همین میز ۰۰۰با قلم 

شخص شاه ۰ بنوپس فرد ای روز عید - خدا ۱ 

هنگامی که موژیرون از نوشتن فارغ شد. پرسید: 

- بسیأ رخوب , اينك باید دید کجاست آن پيك خوش‌قدم 

که‌اين پیمان‌نامه را به حریفان ما برساند ؟ 

ار ها ال رآ ور ی قح کرت 

- اگر اجازه بد هید. من نامه را می‌رسانم ۰ فقط مایلم 

توصیه‌ای بکنم : برای نرمش و حساسیت مچ د ست هیچ 

چیز بهتر از يك توقف سه ساعته سر میز نیست. البته 
بد ون مستی ۰ من سخنان پرهیزگارانه‌ی شاه را کاملا 
تایید می‌کنم . ولی رقت قلب زیاده از حد در بسیاری از 
موارد مفید نیست* بہتر است از ریاضت کشیپای شاهوار 
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مونسورو که پس از چهل و هشت ساعت تب شدید بستر 
۳ ترك می‌گفت » تصمیم گرفت شخصا به کمین دزد ناموس خود 
بنشیند۰ اما » چون به کشف چیزی یا کسی نایل نیامد. بیش 
از پیش نسبت به رپاکا ری د وك د انژو و سوءنیت او یقین‌حاصل 
کرو« 

بوسی بازد ید های روزانه‌ی خود را از خانه‌ی میرشکار 
قطع نکرد۰ فقط , هنگامی که رمي به او اطلاع داد مرد مجروح 
با سرسخنی به جاسوسی پرد اخته است. از ملاقاتپای شیانه 
تک سیت کشید * 

شیکو وقت خود را به د و قسمت تقسیم کرد ه بود ۰ 

يك قسمت آن را وقف ا رباب محبوب خود» هانری د ووالواً . 
کرد ه بود و همچون ماد ری که از فرزند خود مواظبت کند, به 
مراقبت از او می‌پرد اخت" 

قسمت د یگر از وقت خود را برای د وست رقیقالقلب خود 
گورانفلو گذ اشته بود“ هشت روز تمام کوشید تا او را متقاعد کند 
به حجره‌ی خود در صومعه‌ی سنت ژنویو یا زگرد د هنگامی که 
گورانفلو بد ان جا بازگشت , پد ر روحانی , حضرت ژوزف فولون, 
سرکشیش صومعه استقبال شایانی از او به عمل ورد" 

هانری سوم ,با تقاضای سرکشیش و مد یر آرجمند صومعه . 
موافقت کرد ه بول که رور عید وش ا را درصومعه اعتکای 
گزیند - 

شیکو هم که به این زاویه‌نشیتی خد اپسند انه فراخواتد ه 
شد ه بود . سر رسید»و چون د ر جیبهای گشاد و لابه‌لا ی شنل 


۷۶ 


وسیع و در جوف ساقپای فراخ چکمه‌های خود چند بطری 
از بہترین شرابپای کهنه را ید ك می‌کشید, براد ر گورانقلو | 
را با اشتیاقی توصیف ناپذ یر استقبال کرد. 

بد ین ترتیب , آنان ساعتهای متماد ی د ر حجره‌ی را هب 
پرآوازه بست می نشستند و“ به گفته‌ی همگان » در مطالعات و 
جذ به‌ها ی عا رفانه‌ی أو شريك می‌شد ند۰ 

دو روز قبل آزعید, شیکو حتی‌شب را هم د رصومعه‌گذ راند: 
فردای آن روز همه جا شایع شد ه بود که براد رگ رانفلو شیکو 
را متقاعد ساخته است که به کسوت تارکان د نیا درآید؛ 

و اما شاه . در تمام این مدت. سخت سرگرم د رس د اد ن 
به د وستان خود بود - د رس شمشیربازی ۱ ضربه‌های ِ رابه 
آنپا یاد می‌داد, و به خصوص سعی د اشت اپرنون را » که‌از 
رویا روبی با حریف خطرناکی همچون بوسی اند بشه‌ناك بسود. 
قوت قلب د هد“ 

کسی که در این روزها , يا به عبا رت صحیح تر ۰ درایین 
شبپا از محله‌ی سنت زنویو می‌گذ شت. راهبان ناشناس و 
عجیب وغریبی را می د ید که د ر تخستین فصلمای کتاب توصیف 
آنپا را کم و بیش دیدیم ۰ اینان بیشتر به سربازان صزد ور 
شباهت داشتثند تا به مرد آن خی | ۰ 

برای آن که این طرح اجمالی را تکمیل کرده باشیم› 
O‏ ی پاریس به صورت‌عا ری 
د رعین حال اسرارآمیز و پر رفت و آمد درآمده بود که د رون 
آن پر از جمعیت و بیرون آن خالی از اغیار به نظر می‌رسید ۰ 
فراوا ن پشت د رها ی بسته وینجره‌ها ی خا موش جریان داشت 
و هو رها زیخ مدا 

ی که شپر پاریس سرانجام به 
بامد اد روزی رسید کەمی با یست شا هد برگزا ری مراسم وآیینہا بی 
بساشد که عید - خدا سام داشتو بعد ها به وسیله‌ی نظام 
CS SS‏ 

بامد اد این روز بزرگ , هوا عالی بود وعطرگلها همه 


۷۴۷۲ 


جا د رفضا موج می‌زد: 
آن روز صبح » شیکو که از پانزده روز پیش با انضباطسی 
جد ی د راتاق شاه می‌خوابید, هانری راد ر سپید دم ازخواب 
بید ار کرد“ هنوز پای هیچ‌کس به خوابگاه شاهانه نرسیده بود ۰ 
هانری معترضانه گفت : 
۱1 شیکوی بیچاره‌ی من . لعنت بر تو! من هیچگاه 
آدمی وقت شناس‌تر از تو ندید هام : مرا از شیرین‌تربسن 
خوابی که د ر زند گیم کرده بودم , بیرون کشید ی ۰ 
شیکو پرسید: 
- چه خواب می‌دید ی » فرزندم ؟ 
- خواب می‌دیدم که کلوس با يك ضربه‌ی جانسانه سینه‌ی 
آنتراگه را سوراخ کرده بود و خود در خون حربفش شنا 
می‌کرد:ولی مثل این است که هوا روشن‌شده است؛ برویم 
از د رگاه خد اوند بخوا هیم که این‌خواب مارا تحقق‌بخشد. 
کم مه 
جه لا زم داری ؟ 
-بگو پیراهن مویین و شلاقہای مرا بیاورند: وقت ریاضت 
ات 
- د ست تکاه دار تازه ساعت هشت است و تو تا غروب 
وقت د اری که هر بلایی می‌خواهی سر خود ت بیاوری " 
فعلا بگو ببینم وقت امروز را چه طور تقسیم می‌کنیم؟ 
- به سه قسمت » فرزندم ۰ 
- برقرا ر باد تثلیث مقدس ! بسیار خوب , پسر جان .در 
این سه قسمت کا رمان چیست ؟ 
-ابتدا , مراسم عشای ربانی در کلیسای سن‌ژرمن ۰ 
- بسیار خوب ۰ 
- سپس » بازگشت به لوور و ته‌بند ی مختصر ۰ 
سبسیارعالی ۱ 
مد عم زا اک ا اک مایا رن ا 
مغفرت از د رگاه خد اوند زیر پا می‌گذ اریم و توقفہایی هم 
د رصومعه‌های اصلی شپر خوا هیم داشت از دير 
ژاکوینبا آغاز می‌کنیم و د ست آخر به صومعه‌ی سنت ژنویو 


۷۴۸ 


می رسیم * به سر کشیش این صومعه قول داده‌ام که ِا 
فرد | صبح در آن جا معتگ شوم ۰ شب را د ر حجره‌ی 
يك راهب قدیس مانند خواهم گذ رانید که تا سر زدن 
آفتاب برای پیروزی یاران سلاح برکف ما به‌دعا و رازونیاز 
مشغول خوا هد بود ۱ 


می شتا سمش ۰ 

-آن مرد مقد س ر 

کاملا ۰ 

چه بپتر* تو هم همراه‌من خواهی آمد. شیکو ۰ با هم 
دعا خواهیم کرد 


- هنوز جزییاتی هست که باید از تو بپرسم ۰ 
-عجله کن که وقت می‌گذ رد 

-د ربا ریبانت چه کار می‌کنند ؟ 

- همراه من خوا هند بود* 

- برأد رٿ ؟ 

- با من می‌آید ؟ 

گا رد م ؟ 

جح فار محخصوصي 

-گارد ها ی فرانسوی د رکاخ‌منتظر من می‌مانند۰ گا رد های 
سویسی د ر برابر صومعه به انتظار من خواهند بود 
هانری يك صفحه‌ی فلزی را يا ضربه‌ای به صدا د را ورن 
شیکو گفت : 

-مراسم باشکوهی از آب د رمی‌آید۰ ولی , قبل از آن که 
کسی بيایده یگو ببینم » هانری , حرف دیگری با من 
نداری ؟ 

-نه ۰ چیزی از جزییات مراسم را که از قلم نیند اخته‌ام؟ 
-منظورم این تسیود" 

- رفتن تو به صومعه‌ی سنت ژنویو قطعی سگ ٩‏ 

-بدون شك ۰ 

- شب هم آن جا می‌مانی ؟ 

قول داد هام * 

بسیار خوب , حالا که تو حرفی ند اری به من بزنی » 
فرزند م » من به تو خواهم گفت که این مراسم با مزاج من 


۷۴۹ 


سازگار نیست * 

-چه طور ؟ 

جا اراو تیست: ترصن + وی که یا تان :۱ 

خورد یم ۰۰۰ 

- وقتی‌که صبحانه‌مان را خورد یم؟ 

بله » وقتی‌که خورد یم ؛ نقشه‌ی د یگری را | که در سر دارم 

برایت خواهم گفت ۰ 

-باشد, موافقم 

هنگامی که آرایش بامدادی اعلی‌حضرت به نیمه رسید ه 
بود. ورود والاحضرت د وك د ا نژو را اعلام کرد ند 

هانری , با بپترین تیسم ممکن » برای پذیرایی از او سر 
برگرد اند" 

د وك» آقای مونسورو , اپرنون و اوریلی را همراه د اشت" 

ایرنون و اوربلی همان عقب ماند ند۰ 

هانری به دیدن میرشکار خود که هنوز رنکی پرید» و 
قیافه‌ا ی هولناك تراز هميشه داشت , نتوانست از ابرازشگفتی 
خود داری کند۰ 

د وك متوجه این حالت شاه شد و خود مونسورو هم 
بد ان پی برد فرائسوا گفت : 

-قربان , آقای مونسورو برای عرض احترام شرفیاب شد ه 

ات 

هانری گفت : 

-متشکرم , آقا , از ملاقات شما خوشحالم , خاصه آن که 

شنیده بودم به سختی مجروح شد ه بود ید» د رست است؟ 


یله قربان ۰ 
-به من گفتند د ر شکار بود ٥‏ د رست ست ؟ 
بله » قربان ۰ 


- بس‌بود یافته‌ام › قریان ۰ 

د وك گفت: 

مونسورو شکار جالبی د ر بیشه‌ها ی کومپین برایمان ترتیب 
بد هد ؟ 


۷۵۰ 


هانری:اسخ داد : 

خوب ! فکر می‌کنم چون امشب د ر صومعه‌ی سنت ژنویو 
به با دت خد اوند مشغول خواهم بود. شاید فرد اصبح 
آن‌طور که باید آمادگی ند اشته باشم ۰ ولی این مانع 
نمی‌شود. که آقای میرشکار هم اکنون حرکت کند :اگر فرد ! 
نشد» پس‌فرد | در شکارگاه خواهم بود 

د وك به مونسورر که تعظیم می‌کرد , گفت : 

ند شنید ید ؟ 

ره ا ا ر 
بنده راتبعحید می‌فرمایند! 

د وك با خند ه گفت : 

مگر وظیفه‌ی يك میرشکا رسلطنتی‌ترتیب د ادن شکارهای 
شا شانه نیست ؟ 

مونسورو آهسته به د وك گفت: 

چرا هست , ولی من به خوبی می‌فہمم جریان از چه 
قرار است۰ امشب سپلت هشت روزه‌ای که والاحضرت از 
من خواسته بود ند به پایان می‌رسد» و رالا حضرت بیشتر 
ترجیح می د هند مرا به کومپین بفرستند تا این که به 
وعد هی خود وفا کنند۰ اما والا حضرت حواسثان باید جمع 
باشد۰ از حالا تا شب من می‌توانم با يك کلمه ۰۰۰ 

د وك مچ د ست مونسورو را محکم فشرد و نزد یسك گوشش 


ناکت برغگس > من کاملا آماد هام به وعده‌ای که 
داد هام عمل کنم ۰ 

- توضیح بد هید" 

-بسیار خوب , شما به کومپین نخواهید رفت ,فقط در 
حوالی خانه‌ی خود تان پنہان خوا هید شد آن وقت . 
مرد ی که مایلید با او آشنا شوید. به خیال آن‌که شما به 
سفر رفته‌اید, سر و کله‌اش آن‌جا پید | خوا هد شد“ بقیه‌ی 
کار به خود شما مربوط می‌شود. چون تا آن‌جا که به‌ياد م 
است قول د یگری به شما نداد هام ۰ 

د ر این موقح » دوك از مونسورو دور شد تا نزد يك براد ر 


خود برود۰ اوربلی بازوی آپرنون را فشرد و گفت: 


۱۵۱ 


کد ام قضیه ؟ 

- آقای بوسی فرد ا نخوا هد جنگید۰ 

-آقای بوسی نخوا هد حنگید ؟ 

- من تضمین می‌کنم ۰ 

-ولی چه چیز مانعش می‌شود ؟ 

-مهم نیست ! مشروط بر این که دیگر هیچ‌گاه نجنگد۰ 
اپرنون گفت: 

- جاد وگرعزیز , اگر همین‌طور باشد که می‌گویی »هزار 
سکه‌ی طلا نرد من داری ۰ 

هایزی که اراش ,با ا دی نیزا چ پانان زانهم بو : 


آقایان , حرکت به سوی سن ‌ژرمن ۰ 

د وك پرسید: 

-و از آن‌جا به سوی صومعه‌ی سنت ژنوبو! 

شاه پاسخ داد: 

سلما ۰ 

هه د رحالی که شمشیر خود را به گر می‌بست .قت : 

خاطرتان آسوده باشد. آقای دوك 

و هانری به سوی سرسرای بزرگ کاخ به راه افتاد ۰ تمام 
د رباریان در ان‌حا به انتظار شاه بود ند 


۷۵ 


AY 


فصل یکه روشنگر فصل پیشین خواهد بود 


N N AD A EAA NAA N AAAS NEN 


شب گذ شته »وقتی که آقایان دوگیز و مرد ان آنژو د ر يك 
جلسه‌ی محرمانه تصمیمهای لازم را اتخاذ کرد ند مونسورو به 
خانه‌ی خود بازگشت ۰ بوسی آن‌جا بود 

آقای مونسورو » با این فکر که بوسی شجاع و بی‌خبسر از 
همه‌جا معکن است فرد | با بی‌پروایی خود را به خطر بیند ازد, 
صمیمانه او را به کنا ری کشیدو گفت : 

- کنت عزیو ؛ ممکن است توصیه‌ای به ثما بکنم؟ 

بوسی گفت : 

-بايك د نیا تشکر[ بفرمایید, خواهش می‌کنم ۰ 

-اگر به جای شما بودم فرد! پاریس را ترك می‌کردم ۰ 

-من ۱ آخر چرا ؟ 

-واقعا نمی د انید فرد | قرار است چه اتفاقی بیفند ؟ 

اصلا ۰ 

_ آقای دوك دانژو چیزی به شما نگفته است ؟ 

- هیچ‌چیز ۰ آقا ی د وك فقط چیزهابی را به من می‌گوید 

که همه می‌توانند آنپا را بدانند۰ 

بسیار خوب ! من که آقای د وك نیستم »من که دوستان 

خود را برای خود شان و نه صرفا برای خودم دوست 

دارم » به شما خوا هم گفت که وقایع خطرناکی برای فرد ا 

تدارك دیده شده است : احزاب آنژو و آقایان دوگیز به ` 

طور مشترك طرحی‌را به اجرا خواهند گذ اشت که نتیجه‌ی 

آن ممکن است سقوط شاه باشده: 

بوسی یا اند کی بدگمانی به مونسورو خیره شد ه بود» ولی 


۳ 


صد اقت و بی‌خبری ازچپره‌اش می‌با رید, حا لت اوجای‌هيچ گونه 
شکی باقی نمی‌گذ اشت 

مونسوره |د امه داد: 

-کنت , من وابسته‌ی د ولك د انژ نژو هستم , شما این را 

می‌د انید, معنای این حرف آن است که زند گی من و نیز 

شمشیرم متعلق به او استت» دوك دانژو مرد ی است 

ها وی سای ناوات و 

اند ك حسادتی » به کوچك ترین بدگمانی , از 

جان گذ شته‌ترین یار خد منگزا ر خود را نابود کند۰ آقای 

بوسی عزیز » او را رها کنید. پند دوستانه‌ی مرابپذ یرید 

بروید فرد | را د رخانه‌ی کوچك خود تان‌د ر ونسن‌بگذ رانید, 

بروید به هر کجا که دلتان می‌خوا هد, اما به مراسم عید - 

خدا نروید؛ 

بوسی که به مونسورو خیره شده بود» گفت: 

- پس جرا خود شما به دنبال ا 

سرا رکه تفت کی فال کے رافق کے 

من مربوط می‌شود» هنوز به او نیاز دارم ۰ 

بوسی گفت : 

خوب , د رست مثل من ۰ من هم به سبب چیزهابی‌که به 

کرام ووی فی تا لش سرا هم ریت : 

کنت دومونسورو د ست بوسی را فشرد و از يك د یگر جدا 
شد تد» 

د رفصل گذ شته , شرح د اد یم که درصبحگاه شاهانه چه 

مونسورو از د ربا ر به خانه‌ی خود بازگشت و به همسرش 
اطلاع داد که عازم کومپین است۰ د رضمن , دستور داد بار 
سفر او را پیند ند" 

د یان از این خبر با خوشحالی استقبال کرد 

بوسی صبح زود به خانه‌ی دوك دانسژو رفت و به همراه 
او خود را به کاخ رساند, ولی د ر سرسرا | به انتظا رمانده 

د وك» پس از بازگشت از خوابگاه شاه به بوسی پیوست و 
و موکب خسروانی به طرف سن‌ژرمن به حرکت د رآمد۰ 

با این حال »د وك سخت د ر اند يشه بود» چون به همان 


۴ 


اندازه که از بوسی نگران بود» از مونسورو هم وحشت داشت : 

"یا بوسی همراه من خواهد آمدو با جسارت و شجاعت 
خود به پیروزی من كمك خواهد کرد, که د ر آن صورت هرچه 
مونسورو بگوید و یکند برایم بی] همیت خوا هد بود. با این که 
بوسی مرا ترك خوا هد کرد, د ر این صورت تصید ی نسبت به 
وی نخوا همد اشت و من‌هم به‌نوبه‌ی خود او را رهانخوا هم کرد" ۰ 

د رنتیجه‌ی این تفکر د وسویه که بوسی در مرکز آن قرار 
داشت . شاهزاده حتی يك لحظه هم چشم از مرد جوان 

مراسم‌مد هبی عشای ریانی د ر حد ود يك ربع ساعت اد امه 
داشت که رمی وارد کلیسا شد وکنار ارپاب خود زانو زد“ به 
دیدن رمی دوك به خود لرزید, چون می د انست که جراح‌جوان 
محرم اسرار بوسی است ۰ ۲ 

درواقع» پس از چند لحظه صحبتبای د رگوشی » رمی 
یاد داشت کوچکی را به بوسی رد کرد 

شاهراد ه احساس کرد رعشه‌ا ی دار رگهایش پد سد آمد ه 
است ۰ نوشته‌ی ظریف و ریزی بر صفحه‌ی کاغذ دیده می‌شد ۰ 
د وك پیش خود فکر می‌کرد : 

" نامه مسلما از طرف دیان است۰ بدون شك خبر داد ه 
است که شوهرش از پاریس خارج می‌شود. آه ! بدا به حال 
پر آکر با هیر کی ۱ 

بوسی یاد داشت را به لبان خود برد. سپس آن را روی 
قلب خود جای داد 

پس از پایان گرفتن مراسم عشای ریانی , دسته‌ی د ربار 
چه بای ووا رکف فاد ای ت فا یازا شرا 
خود رفت و دیگران د ر سرسرا ماندند۰ 

گارد های سویسی د ر خارج در بزرگ کاخ همچون دو 
د یوار نفود ناپذ یر صف کشیده بود ند 

گارد های فرانسوی , زیر فرماند هی سرهنگ گریون »د ر 
حیاط د اخلی کاخ بود ند" 

شیکو چشم از شاه برنمی‌گرفت» د وك دانژو همم آسیاز 
بوسی منفك نمی‌شد؛ 

پس از ورود به کاخ » بوسی به د وك نزد يك شد. سری 


۷۵۵ 


فرود آورد و گفت: 

-می‌بخشید» سرور من ۰ مایل بودم دوکلمه با والا حضرت 

صحبت کنم ۰ قصد م از مزاحمت این است که از والا حضرت 

تقاضا کنم موافقت بفرمایند من همراهشان نباشم ۰ 

دوك دانژو .که نتوانست فروریختگی صدای خحود را 
پنهان دارد. پرسید: 

آخر, چرا ؟ 

- سرور من »فرد | روز بزرگی است ,والاحضرت این مطلب 

را می د انند. چون کشمکش و مشاجره‌ی بین آنژو وفرانسه 

فردا باید سر باز کند: بنابراین » من ميل داشتسم در 

این کشمکش د رگیر نباشم : قصدم این است که فردا را 

د ر خانه‌ی کوچك خودم د ر ونسن بگذ رانم ۰ 

-پس تو نمی‌خواهی در دسته‌ای که از د ریت ر بسه راه 

می‌افتد شرکت د اشته باشی . دسته‌ای که تمام د ربار د ر 

آن شرکت د ارف شخص شاه د رآن شرکت د ارد ؟ 

-نه » سرور من . آلبته با اجازه‌ی والاحضرت ۰ 

- تو نمی‌خواهی د ر صومعه‌ی سنت ژنوبو هم به من 

بپیوندی ؟ 

- سرور من » مایلم تمام روز آزاد باشم ۰ 

د وك گفت : 

-ولی » اگر حواد ثی روی بد هد که به تو و دیگرد وستان 

خود احتیاج داشته باشم . چه؟ 

- چون وألا حضرت جز برای شمشیرکشید ن به روی شاه به 

IRI KE E 

شمشیر من یرای مبا رزه باآتای اپرنون متعسهد شد ه است 

شب گذ شته ؛مونسورو به شاهزاده گفته بود که می‌تواند 
روی کمك بوسی حساب کند۰ بنابراین » از دیشب تا به حال 
همه چیز تغییر یافته است , وعلت این تغییر هم یاد داشتی 
است که جراح جوان به‌کلیسا آورد؛ 

دوك باد ند انهای فشرده گفت : 

- بد ین‌ترتیب تو سرور و اریاب خود ت را تنهامی‌گذاری . 
؟ 


بوسی گفت: 


۷۵۶ 


-سرور من » مرد ی که فرد | زندگی خود را د ريك دوئل 

سرسختانه و خونین و مرگبار به خطر خوا هد اند اخت. 

بله , سرور من » چنین مرد ی فقط يك ارباب داردو ایین 

ارپاب همان است که شاهد آخرین جانفشانی من‌خوا هد 

ف 

- تو مید انی که مساله‌ی تخت وتاج برای من مطرح‌است » 

و مرا ترك می‌کنی ؟ 

- والا حضرت »من به‌اندازه‌ی کافی به شما خد مت کرد هام - 

همین فرد | هم بابه خطر اند اختن جد ی جان خود باز 

به شما خد مت خوا هم‌کرد* بیش از زند گیم ازمن مخوا هید ۰ 

د وك با صد ابی خفه گفت : 

- بسیار خوب ! شما آزاد ید» آقای بوسی » بروید» 

پس از دور شد ن بوسی ۰ سروکله‌ی اوریلی پید ا شد 
نوازند هی چنگ پرسید: 

چه خبر» سرور من ؟ 

افا خود ین را ن کر 

- همراه شما نخوا هد آمد؟ 

-نه ۰ 

-به دید ار صاحب یاد د اشت خواهد رفت ؟ 

-بله . 

-پس » برای امشب ؟ ۰ 

-برای امشب * 

- آقای مونسورو از جریان خبر د ارد ؟ 

ازجریان دید ار» بله ,ولی از مرد ی که د رمیعادگاه 

خواهد دید هنوز چیزی نمی د اند 

- بد ین‌ترتیب , مصمم هستید که آقای بوسی را فدا کنید؟ 

شا هزا ده گفت ؛ 

-من مصمم هستم که انتقام بگیرم ۰ اينك تنپا از يك چیز 

می‌ ترسم * 

- چه چیزی ؟ 

- از این که میادا مونسورو د ر روسارویی با رقیب خود 

سنگ تمام نگذ ارد و بوسی موفق به فرار شود 

حار رجفو سوه د اگیرک نتفگ بل 


۱۷۲ 


مونسورو بگریزد. از چنگ د یگری نخوا هد گریخت ۰ 

ای گر کن باشد ؟ 

-آیا والا حضرت امر می‌فرمایند که اسمش را بگویم؟ 

یله , امر می‌کنم * 

0 دیگری آقای اپرنون است۰ 

همان اپرنون که قرار است فردا با بوسی دوئل کند ؟ 

بله , سرور من " 

پرد هد ار» دوك را فرا خواند» شاهزاده , درحالی که 
اوریلی را ترك می‌گفت, اش ره کرد؛ 

- جریان کار را موقع راه‌پیمایی برایم تعریف خوا هی‌کرد۰ 

د ر واقع» چنگ نواز مخصوص شاهزاده از مد تہا پیش‌با 
اتات ارون آشتانین شاقن 

نجیب زاد هی جوان با رها اوربلی‌را به خانه‌ی خود دعوت 
کرده بود تا به او نواختن چنگ را بیاموزد, و چندین بار استاد 
و شاگرد ساعتپبای خوشی را به نواختن سازهای مختلف 
گذ رانده بود ند۰ این گونه سرگرمیپا در آن زمان » نه تنا 
دراسپانیا , که در فرانسه هم مد روز بود 

نتیجه آن‌که دوستی باصفابی زیر پوششی‌ظریف از نزاکت , 
بین این دو دوستد ار موسیقی برقرار شده بود 

دید اری که اينك آقای اپرنون از اوربلی به عمل می‌آورد . 
برای آن بود که از دوئل قریب الوقوع خود با بوسی صحیست 
کند. 

این د وئل به شد ت موجب نگرانی او شده بود 

با نخستین کلماتی که اپرنون د رساره‌ی نگرانی پنہان 
خود بر زبان آورد» چنگ نواز با هوش که از کینه‌ی عمیقا رباب 
خود نسبت به بوسی آگاهی داشت» شروع کرد به دمیدن بر 
آتش اضطرابی‌که د رسینه‌ی نجیب زا د ی جوان زبانه می‌کشید ۰ 
اوریلی برای اپرنون تعریف کرد که ازهشت روز پیش آقای‌بوسی 
هر روز به مدت د و ساعت با یکی از سربازان گارد که از 
قپارترین شمشیرزنان روزگار است به تمرین می‌پرد ازد: بعد. 
شرح می د اد که این شمشیرزن گارد چه اعجوبه‌ای است :" يك 
هنرمند وأقعی است , دور دنیا را گشته است و در شمشیرزنی 
نوعی فیلسوف محسوب می‌گرد د» چرا که از ایشالیاییپا بازی 


۷۵۸ 


فْشرده و احتیاط آمیز, از اسپانیایی پا نمایش‌پهای ظریف و 
درخشان , و از آلمانیپا استحکام مج و نظم ضد حمله‌ها . و 
سرانجام از لبستانیپای وحشی چرخشها. پرشبا.افت 
و خیزهای ناگپانی و د رهم رفتنهای تن به تن را فرا گرفتسه 
است‌و تمام این سپارتها را به سبك بی‌نظیری د رهممی‌آمیزد "۰ 

د رتمام مدتی که اوریلی با طول و تفصیل این مطالب ر 
بیان می‌کرد» اپرنون از شدت نگرانی و وحشت به جویدن 
e‏ "مشخول پود" ٠‏ با این حال , نیم خندان و نیم 
ت د کت 

- بد ین ترتیب . من از حالا مرد ام ۰ 

- چه عرض کنم ۱ 

- پس می‌گوبی‌که آقای بوسی‌اطمینان د ارد که مرامی‌کشد ؟ 

9 

- خوب »این که دیگر دوئل نشد, این يك قتل است 

-کاملا ۱ 

و ای دک اک را ات 

جای حرف د ارده 

اوریلی مشناقانه پرسید: 

- چه جور حرفی ؟ 

- چه جور حرفي ؟ خوب! این که شاید بشود جلو بك 

قتل را گرفت ۰.۰ 

تن راه ؟ 

از رام ابو گزفن ا ا ال رفن تیست ؟ 

و 

- فقط »به جای آن‌که او رابی‌رحمانه بەد ست خود بکشم 

همان‌طور که او خیال دارد مرا یکشد -من که از خون 

نفرت دارم » این کار را به دیگری واگذار می‌کنم * 

-یعنی این که آدم‌کش حرفه‌ای استخدام می‌کنید ؟ 

-خوب. بله ! این کاری است که آقایان د وگییز و ماين و 

دیگران اغلب انجام می‌د هند 

- برایتان گران تمام می‌شود۰ 

اپرنون گفت : 

-اگرلازم باشد تا شش هزار سکه‌ی طلا هم روی این‌کار 
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می‌گذ ارم ! اگر قرار باشد چنین کاری بکنم » باید آن را 
بعبپترین وجه‌انجام بد هم ۰ او نباید جان سالم بهد رېبرد ۰ 
اوریلی گفت : 

-من نقشه‌ی د یگری پیشنہاد می‌کنم ۰ 

-بگو» دوست من , بگو» 

-ولی شاید مایل نباشید همکاری کنیده 

-من از هیچ‌کاری که شانس مرا در نابودکردن این سگ 
هار دو برابر کند روی‌گرد ان نیستم ۰ 

- بسیار خوب ! یکی از د شعنان د شمن شما در آتش 
حساد ت می سوزد ۰ 

_آه ۱ آه ۱ 

-به نحوی که در همین ساعت ۰۰۰ 

ا انش 6 

مایا ود 

بعد ؟ 

اما از نظرمالی در مضیقه است۰ اگر شش هزار سکه‌ی 
شما را می‌د اشت. هم کار خود ش را تمام می‌کرد. هم 
کار شما را - مین .شما که علاقه ندارید افتخار این‌ضربه 
ااا سن فق اناد درس ات 

-بنابراین » بدون آن که خود تان رابشناسانید آد مهای 
خود را به صحنه‌ی میعاد گاه بفرستید تا مورد استفاد هی 
شوهر حسود قرار گیرند» 


کجا ؟ 

-درکاخ لوور 

- پس یکی از نجي نجیب زادگان است ؟ 
تلو 

اپرنون گفت 


۷۶۰ 


۸۸ 


۵ سته @ 


شاه , پس ازصرفغذ ای مختصر , همراه شیکو وا رد اتاق 
خود شد تا لباس مخصوص طلب مغفرت را برتن کند, ولحظه‌ای 
بعد» با پای برهنه , د رحالی که طنابی به کمر رد ای مند رس 
خود بسته بود و باشلق آن را به روی صورت کشید ه بود, از 
آن جا خارج شد 

د ر ظرف این مدت» تمام د رباریان نیز به همین کسوت 
د رآمد ه بود نك 

جمعیت انبوهی در دو طرف مسیری که د سته‌ی شاه را 
به مقصد ش می‌رساند گرد آمده بود“ مسیردسته از چهار 
توقفگاه می‌گذ شت که به ترتیب عبا رت بود ند از صومعه‌های 
رض رای را کرجا ا رای کایی جما ر رای 
صومعه‌ی پرآوازه‌ی سرسپرد گان سنت ژنویو " 

روحا نیا ن‌سن‌ژرمن پیشا پیش د سته‌حرکت می‌کرد ند۰ | سقف 
اعظم پا ریس مجموعه‌ی اشیای مقد س مخصوص تبرك را حمل 
می‌کرد۰ بین اسقف اعظم و گروه روحانیون , تعد اد ی پسر و 
ی و سر نی رده اسر لاب 
می‌افشاند ند و دختران پرکپای گل سرخ می‌پراکند ند۰ 

سپس ؛ شخص شاه می‌آمد که , همان طور که ذکرش 
رفت» با پای برهنه حرکت می‌کرد و چہار یار وفاد ارش نیز 
بلافاصله پشت سر او با همان سر و وضع و پای برهنه گام 
برمی د آاشتند* 

د وك دانژو پشت سر شاه حرکت می‌کرد, اما پا حامه‌های 
عاد ی» یاران و نزد یکان وابسته به او نیز د ر جمع بلندپایگان 
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دربار سلطنتی هرکد ام د ر رد یف خاصی که تشریفات معین 
کرده بود, بعد از شاهزاد» به پیش می‌رفتند» 

سرانجام نوبت به بازرگانان و دیگر قشرهای مرفه شپری 
می‌رسید۰ آأتبوه مرد م عاد ی نیز د نباله‌ی عظیم این د سته‌ی 
شوفتت نگ را تصکیان می داف 

نزد يك ساعت شش بعد ازظیر بود که افراد سرد سته » 
پس‌ازتوقفپایی د رنقاط پیشگفته انجام‌داده بود ند سرانجام 
توانستند کنگره‌های سقف جلوخان صومعه‌ی کپنسال سنژنویو 
را از دور ببینند؛ سرکشیش صویعه در راس راهبان خود روی 
سهپلها ی که آستانه‌ی ورود ی را تشکیل مید اد. برای استقبال 
از اعلی‌حضرت و د سته‌ی او صف کشید ه بود نده 

د ر آخرین مرحله‌ی مسیر؛ که بین صومعه‌ی کاپوسنپا و 
صومعه‌ی سنت ژنویو قرار د اشست. دوك دانژو که از صبح زود 
سرپا بود از فرط خستگی بد حال شد و از شاه اجازه خواست 
که برای استراحت به خانه‌ی خود برود. شاه او را مرخص کرد 

نجیب زا دگان وابسته به او نیز از دسته جدا شدند و 
همراه وی به راه افتاد ند» گفتی می‌خواستند آنکارا بسه همه 
نشان د هند که نبال دوك بود هاند. نه د نبال شاه ۰ 

اما واقعیت این بود که‌چون سه تن از آنان می‌بایست 
صبح روز بعد در دوئلی سہمناك شرکت جویند» نمی‌خوا ستند 
خود را زیا د خسته کرد ه بأ شند“ 

د ر مد خل صومعه » پاد شاه نیز بدین بپانه که کلوس ؛ 
موژیرون » شومبرگ و اپرنون هم مانند لیوا رو »ريبراك و آنتراگه 
ا شترا عت در رند: آنان را برخم کن 

اسقف اعظم که از صبح تا آن موقع یکسره به وعظ و دعا و 
اجرای مراسم مذ هبی مشغول بود و , همچون دیگر روحانیان . 
لب به چیزی نزد:ه بود؛ ازشدت خستگی د ا کت از حال می رفت ۰ 
شاه به حال أب ين شاهد ان متحرك و قد سی ماب نیز رقت آورد و 
تام اا را و مکل موه ص کرد 

1 ن‌گاه . در حالی که به سوی سرکشیش , حضرت ژوزف 
فولون » برمی‌گشت. با صد ای تود ماغی مخصوص خود گفت : 

- آمدم »پد ر روحانی ء آمدم تا همچون‌گنا هکا ر سیاه‌رویی 

اعتراف کنم ود ر خلوت متبرك شما به طلب آمرزش بپرد ازم " 
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سرکشیش تعظیم کرد و پاسخ داد: 

- ابتدا اعلی‌حضرت را به گورستان زیرزمینی هد ایت 

کک ر ا ی و اا 

پاد شاه آسمان وزمین تزیین کرد هایم ۰ 

شاه درپاسخ سرکشیش , فقط به تکان دادن سراکتفا 
کرد و به دنبال او به راه افتاده 

اما همین‌که شاه از زیر گذ رگاه سرپوشید ای که د و رد یف 
راهب خاموش و بی‌حرکت در د و طرف آن صف کشیده بود نسد 
گذ شت . همین که او را د یدند که از گوشه‌ی حياط به سوی 
نمازخانه پیچید. بیست باشلق از روی صورتپب | کنار رفت , 
و د ر نور کمرنگ شامگا هی چشمپایی دیده می‌شد که بسرق 
شاد مانی و غرور پیروزی بر آنہا موح می‌زد۰ 

البته , این چبره‌ها از آن راهبانی تن‌پرور و ترسو نبود. 
سبیلہای پریشت و پوست سرحال و آفتاب خورده‌ی آنپا خبر 
از قد رت و فعا لیت می‌داد۰ تنی چند از آنان جای زخم 
شمشیر بر چپره د اشتند» و آن که جای زخمسش مشپورتر از 
همه بود در کنار چهره‌ی برافروخته‌ی بانویی پرتحرك قرار 
داشت که اندام زتانه‌ی خود را زیر ردای را هبان پنسان 
می د اشت ° 

این زن پرجنب و جوش . قیچی زرینی را که با يك زنجیر 
از کمر خود آویخته بود. به حرکت د رآورد و گفت : 

-آ» ! براد ران من » سرانجام این والوا به چنگ ما 

افتاده 

توق ا شین غ بر سفن | اا 

- راستش , خواهرعزیز »من هم با شما همعقید هام ۰ 

کاردینال زیر لب گفت: 

- هنوز نه » هنوز نه 

به چه دلیل؟ 

بله» هنوز نه ۰ به این دلیل که باید دید آیا ما به 

اند ازه‌ی کافی‌نیروی د اوطلب ازاین جماعت شہری د اریم 

که بتوانیم جلو سرهنگ کربون .گا رد مخصوص را بگیریم؟ 

د وك د وماین گفت : 

۔خیلی بپتر از نیروھای داوطلب شہری هم د اریم . و 
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باو کنید که ن يلك کلوله هم شایات بخرا هد غ 
مرد ی که جای زخم بر چپره داشت ,جناب دوك د وگیز, 


- من معتقدم که شاه استعفانامه ۳ امضا نخوا هد کرد. او 
مرد شجاعی است و ترجیح مید هد بمیرد؛ 

ماين و دوشس مونپانسیه یکصد | فریاد زد ند: 

- پس بمیرد! 

دول دوگیز با e‏ 

استعفا مید هد و مورد ا e‏ نه 
شاهزاده‌ای که کشته می‌شود و همگان برایش د ل‌خواهند 
سوزأند۰ به علاوه ¢ شتا در نقشه‌های خود آتای دوك 
د انژو را فراموش کرده‌اید که » اگر شاه کشته شود.مدعی 
طبیعی تخت و تاج خوا هد بود؛ 

میک ار فان بشود » لامذ هب | بگذا رادعا کند ۱ 
براد رمان » کاردینال › پیش‌بینی این موضوع را گګرده 
است" آقای دوك د انژو راهم در استعفانامه‌ی براد رش 
می‌گنجانیم ۰ به علاوه . دوك دانژو با پروتستانهپا روابط 
محرمانه داشته است و شایسته‌ی سلطنت نیست» 

نکرد ؟ 

ب بسیار خوب! د ر حال حاضر د وك د انژو چه میک 

۔ د ر لحظه‌ی خطرناك . فرار را برقرار ترجیسح د أن ه 
است" مسلما E‏ رفته است و بین بوسی 
و مونسورو منتظر است 

ا 

کاردینال رو به دوك د وگیز گفت : 

فکر می‌کنم که شما آاشتیاه می‌کنید . براد ر با آزاد 
مامورد تحسین هواخواهانمان قرارمی‌گیریم و اکثریت مرد م 
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نیز برایمان دعای خير خوا هند کرد د رغیراین صورت .ما 

بوسی و دست کم صد شمشیرزن خطرناك دیگر د ر برابر 

خود خواهیم د اشت * 

ار ر ا 

د وك د وگیز گفت : 

-عالي شد! همه‌ی آنپا را خواهد کت بعدش هم 

لها باق پیت ۱۶ آ تا اوه سا ریا 

است» من او را به فرماند هی سپاه ایتالیا انتخاب 

می‌کنم , چون به زود ی در آن جا جنگ د رخواهد گرفت ۰ 

این جناب بوسی . مرد برجسته‌ای است , من احترام 

فراوانی برایش قایلم۰ 

د وك د وگیز پرسید: 

کن نزد شاه است ؟ 

گاردیتال پاسخ داد؛ 

- سرکشیش وبراد رگورا نفلو « اونباید به جز این چپره‌های 

آشنا .افراد د یگر را ببیند, وگرنه رم خواهد کرد 

یهد , چه خوآهد E‏ ۱ 

-بهد: سرکشیئن شمه‌اق د ریا ره‌ی بیبنود گی این دنیای 

دون و ناپایداری جاه و جلال خاکی داد سخن خواهد 

ی اف سپس برا د ر کورا تعلوء می د انید, همان که در 

مجمح اتحا د یه‌ی مقدس آن خطابه‌ی پرشور را ایراد کرد, 

بان هست ؟ موه 

یله , بعد ؟ ۰ 

- براد ر گورانفلو سعی خواهد کرد واقعا شاه را به 

امضای استعفانامه قانع کند. چون ما اکراه داریم 

د وك د وگیز با حالتی رویابی گفت : 

البته , این طور خیلی بهتر است؛ ولی . پس از 

کوششہای سرکشیش > پس از کوششہہای براد ر گورانفلو , 

اگر هرد و با شکست مواجه شدند. آن وقت گوسا باید از 

آخرین وسیله استفاده کنیم , یعنی از ا رقاب" 

د وشس , که همواره به فکر مورد علاقه‌ی خود با زمی‌گشت . 
فریاد زد: 


۷۶۵ 


- آن وقت است‌که من با این قیچی کار ایین وال وا را 

می‌سا زم ۰ 

دراین موقع » صد ای زنگولها ی زیر سققبای تیسره » 
در نخستین ساعات شبانگا هی ؛ طنین اند اخت- 

د وك د وگیز گفت : 

-شاه به مقبره‌ی زیرزمینی می رود“ راه بیفتیم » ماين » 

دوستان خود ۳ صدا کتیبة و همه د ویباره به کسوت 

رهبانان د راییم ۰ 

دريك آن › باشلق ردای آنان پیشانیہای پرشہامت» 
چشمپای‌براق و آثارگویای زخمہای چپره را پوشانید, سپس 
سی یا چہل رهبان خاموش و سممگین به راهنمایی سه 
براد ر دوگیز» به‌سوی د هانه‌ی پلگان مقبره‌ی زیرزمینی حرکت 


کرد ند“ 


۷۶۶ 


شاه چنان د ر بحر تفکر فرو رفته بود که موفقیت طرحهای 
آقایان دوگیز بسیار آسان به نظر می‌رسید» 
سرکشیش سخنان عبرت انگیز خود را آغاز کرد شاه به 
د قت‌گوش فراد اده بود و نشانه‌های تسلیم و رای 
خد اپسند انه د ر رفتار و حرکات آرام او به خوبی تشخیص‌داد ه 
می شد * 
سرانجام » به اشاره‌ی د وك دوگیز , سرکشیش د ر بسرابر 
شاه‌تعظیم کرد و گفت : 
استما ع فرمود ید آیا مایلید که هم‌اينك تاج ناسوتی را از 
" سربرگیرید و بر خاکپای سرور ابد ی خود نثارکنید ؟ 
شاه فقط گفت : 
- برویم *** 
به د ر حجره‌ای حقیر رسید ند: د ر آستانه‌ی آن ,گورانفل, 
با چپره‌ای نورانی و چشمانی فروزان همچون گوهر شب چراغ, 
به انتظار اپستاده بود * 
شاه اشاره کرد 
ا ا 
راهب تنومند پاسخ داد: 
- همين جا ۰ 
هانری قاعد تا می‌بایست ترد ید می‌کرد.چون در انتهای 
این راهرو , د ری مشاهده می‌شد. یا د رحقیقت شبکه‌ای فلزی 
که روی شیب تند ی باز می‌شد و در پس آن جز تاریکی مطلق 


۷۶۷ 


چیزی به چشم نمیآمد 

هانری وارد حجره شد.و به زبان لاتین زیرلب گفت : 

-اين جا است بند رگاه رسنگا ری و نجات ؟ 

سرکشیش با وقاری روحانی پاسخ داد: 

-آری» همین جا ی 

گورانفلو با حرکتی پرشکوه گفت 

ا ر ال ف رده 

د ر حجره بسته شد و صد ای د ورشد ن گامہای همراهان 
به گوش رسیده 

شاه روی چپارپایه‌ای که د رگوشه‌ی حجره دید قرار گرفت 
و د ستہای خود را بر زانوان نهاد. 

هنوز شاه د رست مستقر نشده بود که گورانفلو, د رحالی 
ا را بر کمر می‌فشرد» يك نفس شروع کرد 
به پرخاشگری 

_آه۱ که این طور, أی دشمن مسیح » که ایین طور » ای 

کار که یو ایک ار ۱ : 

شاه حیرتزد ‏ زمزمه کرد: 

یراد وا 

-به | این جا ار ووا ي مد تپا است که د ر 

تفر سای ای بودم ۰۰۰ حالا بایدگوش کنی 

مثل هر واعظ زبرد ستی › ی را به سه قسمت 

تقسیم می‌کنم "ابتدا ء تو مستبد و ستمکاریبعد, تو يك 

غول بی‌شرم و خون آشامی ۰ سرانجام » تو مخلوعی ۰ 

شاه کید کلی کے شده بون: با شوت نراد زد 

-مخلوع ! براد 

گورانفلو » بد ون توجه گفت : 

ایا حاضری › والوآ؟ 

ی ای چه کار ؟ 

-برای استعفا از سلطنت- مرا ما مور کرد ه‌اند ترا دعوت 

به استعفا بکنم : بسیار خوب, دعوت می‌کنم ۰ 

-مرگ هم نمی‌تواند مرا مجبور گند 

- د ر این صورت باید بمیری۱ ۰۰۰ سر و کله‌ی سرکشیش 

یبدا شد۰۰۰ زود تر تصیم بگیر * 


۷۶۸ 


- من به كمك گارد مخصوص, به كمك د وستانم از خود د فاع 


خوا هم کرد 
-میکن است. ولی قبل از آن که بتوانی کاری بکتی کشته 
خواهی شد 


سرکشیش که د ر آستانه‌ی د ر ظاهر شده بود گفت : 
- براد ر» ازشد ت‌غیرت و تحصب از خود بی‌خود شده‌اید۰ 
و ۰ حرکتی به د ست خود داد که می‌خواست به شاه 
بگوید : 
" اعلی‌حضرتا » تقاضای شما مورد قبول قرار گرفته است" ‏ 
سرکشیش د ر اتاق ماند و در را دوباره بست" 
هانری به عالم فکر و خیال فرو رقت 
پس از مد تی سرکشیش گفت: 
- مقاوست بیپوده است! این فد اکاری را بپذ یرید 
کر هاثری دهد قیقه ودرا کشیدهبا انگعنت فر فان 
به در ححره زده می شد 
گورانفلو با صد ای بلند گفت : 
- تمام شد. قبول کرد. 
شاه هسپمه‌ای شبیه سر و صدای عده‌ای که از خوشحالی 
و تعجب با یك د یگر گفت وگو می‌کرد تد» از د اخل راهرو شنید" 
صد ایی از داخل را هرو گفت: 
- متن استعفانامه را برایش بخوانید. 
این صدا چنان هانری را از جا تکان داد که بی‌اختیار 
به سوی پنجره‌ی کوچك حجره د وید 
گورانفلو به طرزی د ردناك متن استعفانامه را به اطلاع 
شاه رساند»‌شاه با اند وهی عظیم سر خود را ميان دستپایش 
گرفته بود“ عاقبت, با لحنی بغض‌آلود فریاد زد: 
اگر امضا نکنم چه؟ 
صد ای د وك دوگی زکه از پشت باشلق رهبانی اندکی 
خفه‌تر از معمول به گوش می‌رسیدء گفت : 
- مثل این است که سند مرگ خود را به‌طور مضاعف امضا 
کرد ه باشید» خود تان را در این دنیا مرده بدانیده و 
بی‌جهت افراد را به‌شاه‌کشی واد ار نگنید ٠‏ 
هاتری گفت : 


۷۶۹ 


- نمی‌توانید مرا مجبور کنید 

گورانفلو نعره کشید: 

بی‌همه چیز ۱ من از تو نفرت د اشتم . والواً , اما حالا 

تحقیرت می‌کنم ۰ د ست برد ار یا امضا کن , يا به د ست 

خودم کارت را تمام می‌کنم ۰ 

شاه گفت : 

-صبر کنید» د ست نگاه دارید, بگذارید من با خدای 

خودم خلوت کنم » باید از او هد ایت بطلبم ۰ 

گورانفلو فریاد زد: 

- باز هم می‌خوا هد فکر گند 

کا رد ينال گفت : 

UAE ESE 

د وك د وگیز گفت : 

-واقعا که مغز متحجرو عقب افتادهای است؛ با خلح او 

خد مت بزرگی به فرانسه می‌کنیم ۰ 

د وشس گفت : 

-ممم‌نیست ,با همه‌ی بی‌مخزی .من دیوانهوار د ر آرزوی 

قیچی‌کردن موهایش هستم ۰ 

در ظرف مد تی که این گفت وگو جریان داشت ,گورانفلسو 
د ر د اخلحجره د ست به‌سینه ایستاد ه‌بود و بارانی‌از بد ترین 
ناسزاها را بر سر هانری می‌ریخت و انوا ع بدو بیراه ا را 
نثا رش می‌کرد ۰ 

ناگہان صد ابی خفه و نامفہوم از خارج صومعه به گوش 
ا 

دوك د وگیز فریاد زد: 

- ساکت ۱ 

سکوتی عمیق برقرار شد' صد ای ضرباتی شدید و منقطع 
که با فواصل منظم به د ر آهنین صومعه کوبید» می‌شد قابل 
تشخیص بود 

ماین باحد اکثر سرعتی که هیکل چاقش اجازه مید اد. به 
سوی حجره دوید؛ 

- براد ران ؛ نیروهای مسلح در برایر صومعه موضع 

گرفته‌ا ند 


۷۷۰ 


د وشس گفت : 

-آمده‌اند دنبالش ۰ 

کارد ینال اضافه کرد: 

-به همین د لیل هرچه زود تر باید امضا گند 

کا اتا ۱ 

-امضا کن ( والوا ‏ امضا کن ۱ 

شاه با لحنی مفلوك گفت : 

شما که تا نیم شب به من وقت د أده بود يده 

سروصد | در خارج افزایش می‌یافت ۰ 

یکی دیگر از راهبان خبر آورد: 

- يك د سته‌ی تازه به نیروهای قبلی اضافه شد!اجلوخان 
صومعه را دور می‌زنند و از سمت چپ آن را محاصره 


می‌کنند* 
ماين و د وشس بی‌صبرانه فرباد زد ند 
- تماش کن ۱ 


شاه قلم را در د وات فرو برد؛ 

سرکشیش دوان دوان سر رسید: 

-گارد های سویسی ! گورستان سمت راست را اشغال 

کردهاند؛ بنابراین » صومعه از هر طرف تحت محاصره 

ا 

ماین با لحنی مصمم گفت: 

بسیار خوب , ما از خود دفاع خواهیم کرد» با این 

گروگان پرارزشی‌که د راختیار د اریم ,آنپامسلما نمی‌توانند 

کار را بی‌سروصد ا تمام کنند 

گوراغفلو نعره کشید : 

-امضا کرد! 

و ورقه‌ی کاغذ را از د ست هانری ربود۰ 

هانری , نزار و د رهم شکسته» سر خود را د رباشلق و 
د ستہا ی خود را در ا سپا کی شاف پنپان کرد ه بود" 

کا رد ينال به د وك د وگیز گفت : 

- سلطنت از آن ما است" این سند گرانبپا را هرچه 

زود تر با خودت ببر* 

یکی از رهبانان » که سروکله‌ی يك نجیب زاد هی مسلح از 


۷۷۱ 


لابه لای باشلق او کاملا هویدا بود, سر رسید و اعلامد اشت : 
- چه باید کرد ؟ کریون د ر راس سریازان گارد مخصوص 
سر رسیده است و تهدید می‌کند که د رهای صومعه را 
EEE‏ 
صد ای نیرومند کریون » فرمانده گا رد مخصوص , به گوش 

می رسید : 
-به نام شاه ۱ 
گورانفلو از یکی از پنجره‌ها فریاد زد: 
مد یگر شاهی وجود ندارد» مرد حسابی ۰ 
کریون د وبا ره فریا د کشید: 
-کی بود این حرف را زد ؟ 
گورانفلو د ر تاریکی شب, با غروری تحربك آمیز» نعره 
کشید: 
-من ! من ! من [ 
کربون به افراد خود گفت : 
- این د لقك مسخره را پید | کنید و چند تا گلوله توی 
شکنش خالی کنید. 
گورانفلو که متوجه شد لوله‌ی تفنگها به طرف پنجره‌ی او 

می‌چرخد »خود را به پایین پرتاب کرد و روی نشیمن خود کف 

حجره فرود 

د ر این موقع, صد ایی که تمام رهبانان راستین و قلابی 
اکن اه یرب کرد گت 

ا 

این صدا ازآن مرد ی بود که‌از صف افراد مقابل‌صومعه 

خارج شده » تا نزد يك پله‌ها پیش ماه بول“ 
فرماند ه گا رد پاسخ داد: 
اطاعت می‌شود, اعلی‌حضرتا ۰ 

و با تبرزین جنگی خود چنان ضریه‌ای به د ر وارد ساخت 
نصا آن درد رها بچ 

همان صد ای نامنتظر دویاره بلند شد؛ 

-من به شیکو احتیاج دارم *حوصله‌ام د ر لور سرمی رود“ 

شیکو که باشلق خود را از سر بری‌گرفت, از داخل 
حجره‌ی گورا نفلو بیرون پرید و د رحالی‌که از میان انبوه راهبان 


رقف 


وحشتزد ه می‌گذ شت » از پشت د رصومعه فریا د زد: 
- برعکس »من این‌جا دارم کیف می‌کنم »فرزند م .نمی د انی 
دراین موقع. د وك د وگیز که د ستور داده بود چراغی 
برایش بیاورند, باد هانی باز از تعجب» زیر ورقه‌ی استعفانامه 
آورد ه بود ند» از نظر می‌گذ ارند: 
" شیکوی اول "۰ 
-من ۰ شیکوی اول ! ۰۰۰ وای ! لعنت و هزار لعنت برما! 
کا رد ينال گفت : 


۷۳ 


به همان نسبت که صد ای شاه در خارح از صومعه‌شنید ه 
شده بود, به همان نسبت که توطئه‌کنند گان درباره‌ی اصالت 
این صدا یقین حاصل کرده بود ند» حیرت آتان نیز به ترس و 
وحشت مبد ل شده بود“ 

کشف امضای" شیکوی اول " پای ورقه‌ی استعفانامه وحشت 
را به خشم مبد ل ساخت: 

شیکو کلاه رد ای رهبانی خود را روی شانه‌هایش‌اند اخت, 
تاس به ية ابستاف: و در همان حال که گورانفلو چپار 
د ست و پا از معرکه می‌گریخت» بی‌حرکت و خند ان » آماد هی 
مقابله با نخستین ضربه می‌شد: 

از سرگذ راند ن این لحظه کار آسانی ییی: 

نجیب زا د گان گروه توط‌گران » از چند سو به‌شیکو حمله 
کرد ند, از شد ت خشم به خود می‌پیچید ند و با تمام قوا مصمم 
بود ند انتقام هولتاکی ازعامل این فریبکا ری تحصل‌ناپذ یر 

اما آیین مرد بدون اسلحه . با سینه‌ای که فقط به‌وسیله‌ی 
دود ست خالی حفاظت می‌شد و با چپره‌ای ظاهرا خندان 
ی ان هو سا را تک در باس یت 
سخریه گرفته بود, آنان را به رقم تہد ید ها و خط و نشانهای 
کو ال ا 

نتیجه آن شد که خنجرها و شمشیرها در برابر شیک و 
پایین افتاد. آن هم ثیکویی که خواه از روی فد اکاری - که 
از او برمی آمد -و خواه به سبب پی بردن به افکار د رونی آنها, 


۷۲ 


همچنان به آنہا می‌خند ید . 

با وجود اشن تہد ید های شاه از خارج شد ت می‌یافت 
و ضریه‌ها ی تبرزین کریون به د ر صومعه شتابزد هتر می‌شد: 

آشکار بود که د رقدیمی مدت‌زیادی در بسرابر ایین 
حملات تاب نخوا هد آورد. حملاتی که سعی نکردند حتی 
آنہا را متوقف کننده 

بد ین ترتیب بود که پس از مد تی شور و تباد ل‌نظر, د وك 
د وگیز فرمان عقب نشینی داد 

کارد سنال ۱ زود تراز همه ناید ید شد و ل ر حت ود بیست 
تن از توطته‌گران هم به د نبالش رفتند 

سپس ,نویت د وك دوگیز بود که تقریبا باعد هی در همان 
حدود از رهبانان قلابی پا به فرار بگذ ارد دوك دوماین .که 
با E O E ET‏ 

هقاس که نی بن ا آن نی ستگین نز ن از 
خنده @ ا 

ده د قیقه گذ شت ۰ شیکو که د ر ظرف این مدت گوش تیز 
کرد ه بود ا توطئ‌گران را د ر عمق زیرزمین صومعه 
بشنود» ناگهان با کمال تعجب متوجه شد که سروصد اها به 
تد ریج دور و محو می‌شود 

در همان آن فکری به خاطر شیکو رسید که قہقهه‌های 

۱ و را به خشمی توفند ه مبد ل ساخت ˆ 

وقت می‌گذ شت و از توطثه‌گران خبری نبود: یعنی ممکن 
است آنہا راهی برای خروج پیدا کرد ه باشند ؟ 

شیکو تصمیم گرفته بود از حجره خارج شود که ناگهان 
ری ی E‏ رو و 
خود را می‌کند۰ از لابه لای آن تود ه عظیم بی‌شکل .ضجه‌های 
گورانفلو ب رت 

-آه ۱ که چه قد ر بد بختم ! آه | ای !ریاپ شیکوی نیکوکا ر 

مرا بیخشید! من بد بخت را ببخشید! 

عجبا ۱ گورانفلویی که زود تر از همه گریخته بود و اینك 
می‌با یست خیلی د ور از این‌جاباشد, به چه د لیل بازگشته بود؟ 


۳۷۵ 


این سوالی بود که د رمغز شیکو بالا و پایین می‌رفت و 
جوابی برای آن نمی‌یافت" 

گورانفلو همچنان زوزه می‌کشید: 

- اوه | آقای بزرگوار» اریاب خوب من 1 به اي ین دوست 

قد یمی رحم کنید, به پای شما افتاد هام و طلب بخشش 

می‌کنم » ارباب شیکوی عزیز ! 

شیکو پرسید : 

1 ر نکردی » بی‌همه چیز ! 

- برای آن ن که نتو نتوانستم از سوراخی که آنہا می‌گذ رند» رد 

بشوم » اریاب خوب من ۰ برای آن ع که خد آوند وتان 

غضب مرا اسیر این هیکل پرگوشت ساخت؛ اوه | لعنست 

براین شکم , اوه ! لعنت بر این همه گوشت! 

کشیش واماند ه صیحه می‌کشید و با مشت به سبنه و شکم 
خود می‌کوفت : 

ما شرانهدا فش این ا 

آقای شیکو ۱ 

شیکو که از ضجه‌های گورا انفلو هیچ نمی‌فممید,با فریاد ی 
رعد آسا گفت ؛ 

- د رست حرف بزن ۰ پست فطرت ! منظورت این است که 

دیگران از روزنه‌اای خارج می‌شوند ؟ یعتی راه فراری‌گیر 

آورد اند ؟ 

بله :۸ آقای من › از لوله‌ی هواکش زیرزمین ۰ 

- این همان راهی‌است که اسمش را تونل‌گذ اشته بود ی؟ 

دنه » آقای شیکوی‌عزیز , خروجی تونل را از خارج تحت 

نظر گرفته بود نده 

شیکو فریاد زد: 

تازه می‌فهمم » بی‌همه چیز ! معنای حرفہای تو این 

است که آنہا يك راه فرار جد يد پیدا کرد هماند د رست 

-بله eT‏ از راه راه هوا کش زیرزمینفرارمی‌کنند: 
فریا د کنان پرسید * 

را کون | انسته‌ای از آن سوراخ نک زک پس ۰۰*۰ ب 
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۱ ی ست » تا 
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شیکو با ی 

اوه | خد ای من ۱ اگر در این کا ری که می‌خوا هم انجام 

بد هم کمکم گنی » یك شمح قد ی بزرگ نذ رت می‌کنم ۰فقط 

کاری کن که او هم نتواند از آن سوراخ فرار گند بلند شو, 

بد ۱ 

گورانفلو با حد اکثر سرعتی که برایش امکان داشت ,ازجا 
بات 

دیسا رشو کا لامر پرا یر ب طن آن: هواکنن؛ 

هرد و از راهرو گذ شتند و به طرف باغچه‌ی صومعه‌رفتند ۰ 
گورا آنفلو جلو می‌رفت : 

ان یی طقس وام اران فة 

-خفه شو » بدقیافه » فقط راه را نشان بده ۰ 

گورانفلو که به زحمت خود را می‌کشید, سرانجام به يك 
محوطه‌ی پرد رخت رسید که صد ای آه و ناله از آن جا به گوش 
می خورد ۰ 

-آن جا است, ارياب من , همان جا ۰ 

گورانفلو که نفسش بند آمده بود نقش زمین شد“ شیکو 
هنوز چند قدم پیش نرفته بود که متوجه شد چیزی د ر سطح 
زمین می‌جنبد" 

آشکار بود که آن موجود به چیزی گیر کرد ه است و برای 
رهایی از آن گیر تمام اشیایی را که به قطر او می‌افزود, از خود 
د ور کرد ه است و د رآن حال » بد ون شمشیر :و از راد از ردای 
کشیشی » به ساد هترین ریخت ممکن د راأمد ه بود. 

و با وصف این » آن موجود تنوند. همچون گورانفلو 
بیپوده د ست وپا می‌زد تا شاید خود را | ی 

شیگو , د رحالی که د رعالم جذ به سیر می‌کرد, گفت 

-پناه بر خد ا! جناب آقای ماين را نگاه کن !آه !خد ای 

بزرگ , حاجتم برآورده شد. شمح قد ی را برد ی ۰ 

صد ای خفه‌ای که از سطح زمین برمی‌خاست, برید مربد ه 
می‌گفت : 

- لقب هرکول را که بی‌خود به من نداده‌اند. این تکه 
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سنگ لعنتی را عاقبت از جامی‌کنم , هان ! 

و» به واقع , چنان فشاری وارد آورد که پاره‌سنگ عظیم 
تکان خورد۰ 

-صبرکن » صبر کن " 

و با پای خود شروع‌کرد به‌زمین کوبیدن » چنان که به 
نظر می‌آمد عد ه‌ای دارند به آن سو می د وند“ 

چند صدا از د اخل زیرزمین به گوش رسید که می‌گفتند ؛ 

- دارند می‌ایند؛ 

بعد» شیکو مثل آن که نفس‌زنان از راه رسیده باشد ۰ 

-آه! توبی , بد کشیش زبان د راز ۰ 

صد اهایی از داخل زیرزمین گفتند: 

-حرفی نزنید» سرورمن ۰ آنہا شما را به جای گورانفلو 

گرفته‌اند. 

شیکو شروع کرد به زد ن موجود بخت برگشته‌ای که د ر 
سطح زمین گیر کرد ه بود؛ 

آه ۱ پید ایت کردم ۰ لخته گوشت کنافت › برا آه ۱ 

پس توبی , لاشه‌ی گندیده . بگیر! 

وبا هرعتاب. شیکو با طناب کلفتی که قبلا گورانفلو را 
با أن شلاق‌کش کرد ه بود, به سر و سینه‌ی لخت آقا ی ماين که 
در سوراخ هواکش زیرزمین گیر کرد ه بود می‌کوفت و از لذت 
انتقام سیراب می‌ شد 

صد اهای د اخل زیرزمین . همچنان تکرار می‌کرد ند: 

بد بخت گرفته است" 

آقای ماین هم به توصیه‌ی د وسقان خود» زیر ضربه‌های 
شیکو دم برنمی‌آورد» فقط با تمام قوا می‌کوشید سنگ را از جا 

شیکو د ست برد ار بود 

بدآه اتعیاتتا ره وآ شارك داتیای یاو 

بی‌وجد ان , بگیر! این برای میخوارگیپای بی‌حد وحصر 

بگیر! این برای تن‌پروری و مفت خوری » بکیر! این برای 
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خشم و غضبهای نامرد انه‌ات, بگیر ! این‌برای پول‌پرستی 

و راحت طلبیبایت, بگیر! این برای شکمبارگی و 

هرزگیپایت. آخ ! چه قد ر متاسفم که هفت‌گناه کبیره 

بیشتر ند اریم ۰ بگیر! بگیر! بگیر! اینہا هم برای 

یلتپای دیگری که در وجود ت لانه کرده | 

گورانفلو ,که کمی آن‌طرف تر روی زمین نشسته بود, خیس 
از عرق می‌گفت : 

داهای شیکو» آقای شیکو ‏ رحم کنید" 

و شیکو به زد ن ادامه می‌داد: 

آه ! خیاننکار» بگیر! این هم برای خبانتبای 

نامرد آنه‌ات ۱ 

۱ ی تور راخ ماین : 
به سر و کله‌ی خود او وارد می‌آید. به شد ت زار می‌زد: 

- رحم‌کنید! آقای شیکوی مپربان ,ترا به خدا رحم کنید! 

اما شیکو د ست برد ار نبود و سرمست از انتقامی که 
آن همه وقت انتظارش را کشیده بود با شدتی بیشتر به سر 

شد ت ضربه‌ها به حد ی بود که آقای ماین »به رغم مقاوست 
کمنظیر خود, سرانجام به ناله افتاد. 

شیکو د یوانه‌رار ضربه می‌زد» با چنان خشم و خشونتی 
می‌کوفت که آقا ی ماین تاب نیاورد. با بسیج تمام نیرویی که د ر 
خود سراغ داشت سنگ را د راوج درد و شکنجه ازجا کند,و 
با پپلوهای د ریده و سینه‌ای خونین روی د ستهای بارانش 
د ر ته زبرزمین افتاد. 

آخرین ضربه‌ی شلاق شیکو د ر خلا“ فرود آمد. 

فقط در این موقع بود که شیکو سر برگرد اند: گورانفلوی 
حقیقی , اگر نه از درد. د ست کم از ترس بیپوش شده بود 
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ساعت یازد ه شب بود“ د وك د انژو که د رخیا بان سن زاك 
به بهانهی خستکی داستته‌ی مد هبی شاه را ترك کرد ه بود در 
کنج دفتر کار خود بی‌صبرانه انتظار می‌کشید که پیکی ازجانب 
د وك د وگیز سر برسد و اعلام د ارد که براد رش از سلطنت 
استعفا داده است ۰ 

ناگہان صد ای شیپه‌ی اسبی از د اخل حیاط باند شد 
شاهزاده به تصور آن که پيك مورد نظرش فرا رسیده اسست» 
شتابزده به ګنار پنجره د وید“ ولی > اسبی گه بەد ست مہترش 
در اط د يده ی اقا موز اطا فا ود و 

د ر این موقع مرد ی از داخل ساختمان خارج شد او 
بوسی‌بود* بوسی »که به عنوان فرماند » گا رد مخصوص‌شا هزاد ه » 
پیش از رفتن به میعادگاه , برای ابلاغ د ستور کار شبانه‌ی 
افراد خود بدان جا آمد ه بود * 

د وك دانژو , با مشا هد هی این جوان برازنده و شجاع 
که با از خود گذ شتگی به او خد مت می‌کرد» برای يك لحظه 
د چار پشیماسی شد- اما . همین که با نزد یك شدن مرد ی 
مشعل به د ست» د وك توانست چپره‌ی سبرشار از نشاط و 
خوشبختی بوسی را بهتر ببیند, آتش کینه و حساد تش د وبا ره 
زبانه کشید " 

بومی یکن از کت ات ی تاد باه رج اه 
این لبخند برای شاهراده اهانت بار بود: چنان‌چه بوسی با 
نگا هی اند وهناك و چهره‌ای گرفته از آن‌جاخارج می‌شد , شأ ید 
شاهزاد ه او را از رفتن بازمید اشت۰ 
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با این حال . هنوز د رست از سرای دوك د انژو خارج 
نشده بود که بوسی آهنگ حرکت خود را گند کرد گویی از 
شتابی که بر او چیره شده بود می‌ترسید. سپس همان‌گونه که 
د وك حد س می‌زد به خانه‌ی خود رفت» اسب را به د ست 
مہتری سپرد که با حالتی احترامآمیز به مطالب پزشگی رمی 
گوش فرا داده بود۰ 

به شناختن پزشگ جوان . بوسی گفت : 

-به‌یه | تویی ۰ رمی ؟ 

-بله » سرور من » خودمم ۰ 

بوسی پرسید : 

تفت حوصله‌ات سر رفته؟ 

- همین‌طورها است! 

-پس زرترود را ترك کردهای ؟ 

- كاملا ۰ 

- د لت نمی خوا هد أمشب دیداری‌تازه کنی؟ 

-چرا امشب » سرورمن ؟ 

-برای این که می‌توانم ترا هم با خودم ببرم * 


به باستیل ؟ 

0 

-شما می‌خوا هید بروید آن جا ؟ 
تلا + 


- پس , آقای مونسورو ؟ 

- تشریف برد هاند به کومپین , عزیز من » شاه پس فردا 
به شکار خواهد رفت ۰ 

-اطمینان دارید. سرور من ؟ 

-شاه امروز صبح د ر حضور دیگران به او د ستور داد ه 


است ۰ 


رمی گفت : 

- بسیار خوب » ژوردن ۰ شمشیرم ' 

مپتر به د رون سأختمان رفت ۰ بوسی پرسید : 

- پس تغییرعقیده داد ی ؟ 

-بله » تا دم د ر همراهتان خواهم بود. به دو دلیل ۰ 
-کدامپا ؟ 
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- تخس ء برای این که د ر راه به آدمپای ناباب 


بوسی با زوی پزشگ جوان را گرفت» و هر دو به سمت 
باستیل به راه افتاد نده 
رمی گفته بود که خیا ل دارد پوسی ر نصیخت کند» ود ر 
واقع هم به مجرد آن ن که به راه افتادند, پزشگ جوان شروع 
کرد a‏ وپرش ترا از زبا ن لا تین برای 
آن که به پوسی ثابت کند رفتن امشب نزد دیان اشتباه است 
۷ در هر حال بتر می‌بود که آرام و آسوده در تخست خود 
ی E‏ یت بخوا بد بف 
99 تفای اقا مها 8 4 
هوشمند انه تعریف کرد که در رویا روییهپای خد ايان هميشه 
بوسی لبخند می‌زد: رمی پافشاري می‌کرده 
-می فا ان » رمی » تیغه‌ی شمشیر هیچ‌گاه خسته نمی‌شود ۰ 
نة و ولی کند مس شود * 
-نترس » رمی ` 
- نگفتم که می‌ترسم » سرور من ,ول ی آیا ما هیچه‌ها ی فرد ای 


- شاید این طور بشود که شما پیش از ساعت د وبرگرد ید 
و دست کم وقت داشته باشید که پیش از د وئل فرد اچند 
ساعتی بخوابید: 
- اگر قول بد هم ؟ 
-اوه ۱ همین برای من کافی است * بوسی مرد است؛ و 
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حرف مرد ۰ 

بوسی گفت : 

- بسیار خوب , رمی عزیز ۰ قول می د هم ۰ دو ساعت دیگر 

در خانه خواهم بود* 

هرد و جوان از يك دیگر جدا شد ند“ ولی رمی همان‌جا 
باقی ماند 

پزشگ جوان کنت را دید که به‌سوی ساختمان پیش می رود 
و , چون غیبت مونسورو خاطرش را آسوده می‌د اشت؛ نه از 
پنجره , که از درعمومی ساختمان , که ژرترود به روی او گشود. 
به د رون رفت ۰ 

رمی » با اند یشه‌هایی فیلسوفانه , 'زخیابانهای خلوت و 
خاموش به سوی خانه‌ی بوسی به راه افتاد؛ 

همچنان که وارد مید ان بودوآیه شد. چشمش به پنج 
مرد شنل‌پوش افتاد که زیر شنلهای خود کاملا مسلح به نظر 
می‌رسید ند و به سوی او پیش می‌آمد ند" 

وجود پنج مرد مسلح د ر چنبن ساعتی »خود يك حاد ثه‌بود ۰ 
ربی بلافاصله خود را درپناه یکی از ساختمانپا پنبان 
دأ شت ۰ 

هنگامی که به ده قد می او رسید ند» پنج‌مرد مسلح متوتف 
شدند» و پس از شب به خیر صمیمانه‌ای چپار نفر آنان از دو 
راه مختلف رفتند» د رحالی که پنجمی همان جا ایستاده بودو 
فکر می‌کرد* 

د راین موقع ماه از پشت ابرها خارج شد و چهره‌ی شبگرد 
متفکر را روشن ساخت: 

ری فریاد زد: 

آقای سن‌لوك ؟ 

سن‌لوك با شنیدن نام خود سر بلند کرد و مرد جوانی 
را دید که به سویش مید ود۰ به مجرد شناختن او.سن‌لوك 
هم به نوبه ی خود فریاد زد: 

- رمی ! 

بله , خودمم ۰ رمی همیشگی ۰ اگر فضولی نباشد. ممکن 

بد انم حضرت‌عالی این وقت شب , در این محله‌ی دور 

از کاخ سلطنتی چه می‌کنید ؟ 
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راستش این اس ت که ,ری عزیز. به ار اعلی حضرت 
مشغول بررسی قیافه‌ی شہر هستم ۰ شاه گفت : "سن‌لوك , 
برو د ر خیایانهای شهر پاربس بگرد ۳ 
تصا دف شنید ی که مردم می‌گویند من استعفا داد هام , با 
کما ل‌جسارت پاسخ بده که د رست نیست ,شاه از سلطنت 
استعفا نداده است 
_ چنین چیزی هم شنید هاید ؟ 
-نه , تا این جا که صدای کسی د رنيامده است» به هر 
حال » چون به زود ی نصف شب می‌شود و همه جا آمن و 
امان است ومن جز آقای مونسورو هیچ‌کس د یگر راند ید م » 
دوستان خود را مرخص کردم و د ر آستانه‌ی بازگشت به 
کاخ بودم که تو را دیدم ۰ 
_چه طور؟ آقای مونسورو ! 
ېله * 
- شما آقای مونسورو را د ر پاریس دیدید ؟ 
بله , همراه يك لشگر ده یا د وازده نفری ؛ د ست کم ۰ 
-شما آقای مونسورو را با ده دوازده نفر مرد مسلح 
دید هاید ؟ 
مسلما ‏ 
-و او به طرف شما هجوم نیاورد ؟ 
-برعکس » سعی کرد با من رو به رو نشود.وهمین مایه‌ی 
تعجب من شده است*وقتی‌که او راشتاختم ءبلافاصله فکر 
کردم که نبرد خونینی بین ما در خواهد گرفت ۰ 
کد ام طرف می رفت ؟ 
تیه رت این ان 
رمی فریا د برآورد: 
-وای! خد ای من ۱ 
سن‌لوك که از لحن وحشتزد هی رمی به هراس افتاد بود , 

بویت 
- جه شد ه ؟ 
-آ۵! آقای سن‌لوك , بد ون شك يك مصیبت عظیم پیسش 
می‌آیید» 


-يك مصیبت عظیم !| برای کی ؟ 
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- برای آقای بوسی | 
- برای آقای بوسی ؟ حرف بزن » می د انی که ماد وستان 
صمیمی هستیم » , حرف بزن ۱ 

-آقای بوسی فکر می‌کرد که مونسورو به کومپین رفته است ۰ 
خوب ؟ 
خوب» به این فکر افتاد که از این فرصت استفاده کند* 
-یعنی که الان او؟ ۰ 
-نرد خانم دیان | 
سن‌لوك . د رحالی که با مشت به پیشانی خود می‌کوفت ؛ 


- صبر کن ببینم ۱ 

- چیزی به نظرتان می رسث » آقای سن‌لوك ؟ 

- این کار د وك دانژو است 

-ولی‌ظا هرا د وك د انژو بود ه که امروزصبح موجبات خروج 
مونسورو را از ز پاریس فراهم کرد ! 

- این هم يك د لیل د یگر است 

و ا یر ا 


_ خدا کند د پر نرسیم * 
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بوسی . بد ون تشویش و بد ون هرگونه تردید, با آرامش 
خاطر از سوی دیان که ازغیبت شوهر خود اطمینان داشت. 
مورد استقبال قرار گرفت ۰ 

هیچ‌گاه زن جوان آن‌قد ر شادمان نبود. هیچ‌گاه بوسی 
آن‌همه احساس خوشبختی نمی‌کرد: د ر بعضی لحظات خاص 
که | همیت آنپا را احساس يا غریزه‌ی بقا به‌خویی د رك می‌کند. 
آد می تک قوای روحی و معنوی خود را با نیروهای طبیعی 
در هم می‌آمیزد. د ر چنین لحظه‌هابی فکر آد می‌متمرکز می‌گرد د 
و تکثیر می‌یابد ۰ با تمام نیروهای آشکار و پنهان قلسب و روح 
خود به زندگی دل می‌بند د» زندگی شیرینی که در هر آن 
ممکن است از چنگش ربود» شود. بی‌آن‌که بداند وبفیمد چه 
مصیبتی عامل این ربایش بوده است ۰ 

دیان هیجانزده و منقلب , که می‌کوشید هیجان خود را 
پنپسان نگاه دارد. د ینان هیجانزده و منقلب از تصور يك 
فرد ای تهدید آمیز , بیشتر از هميشه مپربان به نظر می‌رسید, 
چرا که اندوه هرگاه به ژرفای عشقی سوزان فرو افتد. آن عشق 
را با لطافت شعر عطراگین می‌سازد۰ شور واقعی دیوانه‌وار 
نیست , و چشمان زنی واقعا دلباخته بیشتر نمناك است تا 
رخشند ۵ ۰ 

از این روی» زن جوان پیش از هر چیز کوشید تا شاید . 
دلدار خود را از نبرد ی که فردا د رپیش داشت بازدارد» 
آن‌چه می‌خواست به او بگوید این بود که زند گیش زندگی او 
است" آن‌چه می‌خواست با وی د ر ميان نهد, این بود که 


۷۸۶ 


بپترین راه نجات کد ام است- 

چون ءپیروزی در این مبا رزه‌ی خونین نمام کار نبود. پس 
از این پیروزی مساله‌ی فرار از خشم شاه مطرح می‌شد, چرا که 
آشکار بود شاه شکست ومرگ بہترین یاران خود را بابی‌اعتنایی 
تحمل نخوا هد کرد 

لابه‌لا ی همین سخنان بود که دیان » د رحالی که بانگاه 
چپره‌ی دلدار خود را می‌بلعید, می‌گفت: 

-و تازه , مگر هم اکنون تو در نظر همگان شجاع‌ترین 

نجیب زأد هی سراسر فرانسه نیستی ؟ چه احتیاجی هست 

که افتخاری د یگر بر این افتخارا ت بیفزایی الویی؟ لوبی . 

از زند گیت دفاع کن ۰ من به تو نمی‌گویم د ر اند یشه‌ی 

مرگ باش ؛ چرا که می‌د انم د رسراسر د نیا مرد ی بد ان 

قد رت و بدان جسارت یافت نمی‌شود که جز از راه خیانت 

قاد ر به کشتن لویی من باشد. اما می‌توانم بگویم د ست کم 

به زخمی‌شدن بیند یش: ممکن است زخم برد اری »خود ت 

هم این را می‌د انی » چون به سبب یکی از همین 

زخم‌برد أشتنہا بود که من سعاد ت آشنایی با ترا یافتم * 

بوسی با لبخند ی گفت : 

- آسوده خاطر باش »از صورتم محافظت خوا هم کرد د لم 

نمی‌خوأهد از ریخت بیفتم ۰ 

-اوه ! بوسی , از تمام موجود یت خودت محافظت کن ۰ 

_-چشم ! دیان عزیزم » چشم ۱ 

-اوه! تو بی‌آن‌که به حرفہایم گوش کنی , جواب می د هیء 
لویی ۰ لوبی » تو به من نگاه می‌کنی ۰ ولی حواست با من 
- د رست است » دیان » دارم به تو نگاه می‌کنم و از این 
همه زیبایی سیر نمی‌شوم ! 
خد ای من ! د ر چنین موقعی »صحیت زیبایی من در 
میان نیست" بحث بر سر تو است , زندگی تو , زندگی‌ما, 
خوب , حالا گوش کن » می‌خواهم حرفی بزنم که حقی به 
نظر خود م وحشتنا ك می‌آید, با این حال می‌گویم » این 
حرف قد رت ترا بیشتر نخواهد کرد. ولی شایسد ترا 


محتاط تر کند* خوب! می‌خواهم بگویم که من شہامت آن 


YAY 


تو؟ 

من خواهم د ہد“ 

چه‌طور؟ این غیرممکن است, دیان ۰ 

نه | گوش کن : می‌دانی که د راتاق مجاور پنجره‌ای 

پذحره محوطه‌ای که به عنوان محل د وئل تعیپن شده به 

خوبی پیدا است؛ من از یه ترا نگاه خوا هم کرد! 

بوسی گفت : 

- بله , پنجره را به یاد د ارم * - با ای ین حال ب یجہت 

حود ت را | مشوش نکن ' ۰ گذ شته 1 زاینها »من تنهانیستم , 

E ED ED دوستان خوبی‎ 

همه‌ثان را به خوبی می‌شناسم : انتراگه در شمشیرزنی 

د ست کمی از من ندارد» ریب پبراك در صحنه‌ی نبرد مثل 

یك تکه یخ است وبه نظرمی‌آید که تنها چیز زنده در 

وجود ش چشمپای او است که حریف رامی‌د رد و بازوانش 

میارزهی تخنگی است» یاور کن + «یان : خیلی ی 

برای شرکت د ر چنین نبرد ی من حاضرم حتی خطرهایی 

بیشتر را هم بپذ پرم ۰ 

- اوه ! به همین زود ی ! 

- من به د رگاه خد اوند دعا می‌کنم »تو هم مرا ببوس‌و برو : 

" ای خدای بزرگ »اگو مقد ر استکه‌ا ین کنیز توخوشبخت 

با شد و ناامید نمیرد» کسی را که سر راه او قرار داد ی 

جز او به هیچ کس دیگر د ل نبند م*۰ 

بوسی خم شده بود تا شانه‌های دیان را میان بازوان 
خود بگیرد و چپره‌ی او را به سوی خود برگرد اند که ناگہان 
یکی از شیشه‌های پنجره با صد ای مہیبی د رهم شکست و خود 
پذ‌حره هم بلافاصله از جا کنده شد, سپس سه مرد مسلح روی 
بالکن پرید ند و تفر چهارم هم د رحال رد شدن از روی نرد هی 


۷ 


ای e ed‏ 
بوسی د ر اثر جيغ وحشتناك د يان يك لحظه بی‌حرکت ر 
یخزد ه برجای ماند. دیان خود رابه گرد ن او اند اخته بود. 
مرد نقابدار اشاره‌ای کرد و سه تن دیگر يك‌گام پیش 
آمد نده یکی از این سه نفر تفنگ لوله‌د رازی در د ست د اشت ۰ 
شمشیر خود را از نیام برکشید. 
EGS‏ از اعماق گور بیرون می‌زد از پس نقاب 
بحنبيك ۽ بحنببد , بچەهاى شجاع , بیچاره از ترس 
نیم‌جان شد ه ۰ 
بوسی گفت: 
اشتباه می‌کنی » من با ترس میانه‌ای ند ارم " 
د يان حرکتی به خود داد تا به بوسی نزد يك شود؛ بوسی 
کنار بمانید, دیان 
ا ن يك بار دیگر خود را به 
گرد ن او آویخت" بوسی به طور جد ی گفت : 
- با این ۲ 
انان توا اد 
چا 
_آه ۱ آه ۱ خود شر است: جناب آقای بوسی ۰ من احمق 
را بگو که نمی‌خواستم باور کنم ۰ واقعا که چه دوستی |چه 
7 
٩‏ و در هما ن حال که E‏ را 
کو سرانجا م گفت ؛ 
1a‏ ا و - خوب د پگر کا فیا ست نقاب 
از چہره‌تان برد أرید.حالا د یگر می دا نم با کی طرفم * 
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- همین کار را هم می‌کنم " 
و صورتکی را که بر چهره داشت به دور افکند۰ 
فریاد خفیفی از دل دیان برآمد. 

می‌ساخت, با این حال لبخند ی دوزخی بر چهره داشت. 
بوسی گفت : 
- پس چرا نمی‌جنبید ؟ من باید زود تر برگردم خانه و 
راه هم نزد يك نیست ! 


مونسورو ِ 
آمده بود ید این‌جا بخوابیدآقا , همین ‌جا هم خوا هید 
خوابید ۰ 


بوسی گفت : 
- چپار و دو می‌شود شش ۰ بقیه کجا شستند ؟ 
میرشکا ر گفت : 


-آنہا دم درایستاده , منتظرند» 

دیان به زانو افتاد وبا تمام کوششی که به خرح می‌داد: 
بوسی صد ای هق و هق گربه‌ی او را می‌شنید: 

بوسی » پس از يك ثانیه تفکر گفت : 

-آقای‌عزیز » می‌د انید که من مرد ی شرافتمندم ۰ 

مونسورو گفت : 

-بله , شما مرد شرافتمند ی هستید, همان‌طور که خانم 

هم زنی پاك و منزه است" 

بوسی »د رحالی که خود را به آهستگی از بالا به پایین 

حرکت می د اد, پا سخ داد: 

کو ا ی ی کیم ی 

حسات همه‌ی اینہا رایکجا تسویه کنیم «چیزی که ھست + 

همان‌طور که می د انید من با نجیب زادگانی که می‌شنا سید 

برای فردا عپد ی دارم ۰ آنان بر شما اولویت د ارند. 

بنابراین , از شما اجازه می‌خواهم که فردا پیمان شکنی 


¥40 


نکنم ۰ قول شرف مید هم که روز بعد هر کجا و هرساعتی 

که مقرر د ارید در اختیار شما خواهم بود 

مونسورو به طرف آد سهای خود برگشت و گفت : 

-کار را تمام کنید, بچه‌های خوب! بی‌معطلی ۰ 

بوتي گفت: 

- آه که این‌طور !پس من اشتباه می‌کرد م ۰این‌جا دوئلی 

درکار نیست , صحبت قتل است؛ 

مونسورو گفت : 

-پس چه خیال می‌کرد ید 

بوسی ده 

-متوجه باشید» آقا ی مونسورو ,که د وك د انژو از سر این 

قضیه به آسانی نخوا هد گذ شت 

مونسورو گفت : 

- خود او مرا به این جا راهنمایی کرد آقای‌عزیز! 

د لباخته‌ی جوان گفت : 

- د ر این صورت چاره‌ای نمی‌ماند جز این که از بوسی 

كمك بگیرم » مواظب باشید»بجه‌های شجاع ! 

و بايك ضرب‌د ست چپارپایه‌ی مخصوصدعا را واژگون‌کرد» 
یکی از میزها را به طرف خود کشید» و يك صندلی را هم روی 
آنا انداخت. به نحوی که د رعرض یك ثانیه سنگری بین او 
و مپاجمان برپا شد 

این حرکت به قد ری سریح انجام گرفت که گلوله‌ا ی که از 
تفنگ خا رح شد ه بود به چپارپایه‌ی دعا اصابت کرد ود رضخا مت 
آن ستماك شد. 

-بسیار خوب! حالا می‌توانید شروع کنید,ولی مواظب 

باشید» شمشیر من سوراخ می‌کند؛ 

شمشیرزنان مونسورو حرکتی به خود دادند تا به ببر 
د رند های که روی خود تا شده بود و با نگاھہایی اتشین 
آنان را زیر نظر داشت نزد یك شوند حتی یکی از آنان‌د ست 
د راز کرد تا چہاریایه‌ی دعا را به سوی خود بکشد,اما پیش 
از آن که دستش بد ان‌برسد» شمشیر بوسی از يك شکاف مرگبار 
با ضربه‌ای سریم فاصله‌ی آرنج تا شانه‌ی او را د رید 
مرد فریاد هولناکی از دل برآورد و به سوی پنجره رفت“ 
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د راین موقع , بوسی صدای گامپایی سریح راد ر راهرو 
خارجی شنید و فکر کرد که بین دو آتش گرفتار آمده اسست. 
خود را به سوی در انداخت تاچفت آن را ببند د» ولی پیش 
از آن که د ستش به چفت برسد, راز شد 

د و مرد از این د ر خود را به داخل اتاق اند اختنو . 

صد أ بی ا فریاد زد 

بوسی گفت : 

- رمی ۱ 

صد ای د یگری هم فرباد زد: 

اند اخته‌اند ۱ 

بوسی این صدا را هم شناخت و ازخوشحالی نعره‌کشید: 

- سن‌لوك إ 

و 

-حالاد یگر بهتر است بگذ ارید رد بشویم ,آقای مونسورو 7 

وگرنه ناچاریم خود مان راه را باز کنیم ۰ 

مونسورو فریا د کشید: 

-سه نفر د یگر! 

و بلافاصله له سیرک دیگر از نرده‌های أيسوان به 
د اخل اتاق پرید ند. 

سن لوك گفت : 8 

آه اعجب د استانی‌است ايك لشگرکامل‌با خود ش‌آورد ه إ 

د یان با صدای بلند دعا می‌کرد: 

" خدای بزرگ» پروردگارا » او را حفظ کن "۰ 

مونسورو فریاد زد : 

 راکیان‎ 

وبه سوی دیان حرکت کرد 

بوسی متوجه شد۰ به چابکی ببر از روی سنگری که خود 
درگیر شد“ با يك ضربه شمشیر مونسورو را به دو نیم کرد و نوك 
شمشیر خود ۳ به گرد ن او رساند» ولی چون فاصله زیا د بود» 
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فقط خراشی به او وارد ساخت ۰ 


زد 


پنج یا شش مرد با هم سر بوسی خراب شد ند 
یکی از آنان زیر شمشیر سن لوك از پا درآمد. رسی فریاد 


- به پیش ! 
بوسی گفت : 


-به پیش , نه » رمی » دیان را بردار» و برو - 
مونسورو نعره‌ای کشید و شمشیر یکی از تازوا ردان را از 


د ستش بیرون کشید۰ 


بوسی به رمی گفت: 

- برو ؛ برو » من هم بعد می‌آیم ۰ 

مونسورو لفت : 

- بله , بله , اگر بتوانی ۱ 

بوسی ناگهان متوجه شد که رمی تلوتلو می‌خورد۰ لحظه‌ای 
رمی فرو افتاد و دیان را هم پا خود به سوی زمین کشید ۰ 
فریاد جانسوزی از گلوی بوسی بیرون زد“ صد ای ری به 


E رسید که می ك‎ S4 


جیر نیست. آقای من ۰ گلوله به من خورد» او سالم 


ا 


سه قرا ر مپاجنان خود را روی پوشی ااه ادر 


لحظه‌ای که بوسی سر خود را برگرد اند, سن‌لوك خودرا مبان 
ایو ان تنه فر اتداخت* یکی از اا ارپا وراه 


د و نفر د بگر عقب نشستند 

بوسی فریاد زد: 

- سن لوك » سن لوك , ترا به جان زنی که د وستش داری. 
دیان را نجات بده ! 

- پس تو چه ؟ 

- من يك مردم * 

سن‌لوك خود را به طرف دیان که روی زانو برخاسته سود 


اند اخت, او را بغل زد و به سرعت از در اتاق خارج شد" 


مونسورو فرپا د کشید: 
-برسید! آنپایی که د ر پلگان هستند! آهای ! برسید؛ 
بوسی با غرشی هولناك گفت: 
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۱ نامرد( آه ۱ بی‌غیرت ۱ 

مونسورو پشت آدمپای خود موضع گرفت: 

بوسی پشت سر هم يك ضربه‌ی افقی و يك ضربه‌ی پیکانسی 
اجرا کرد: با نخستین ضریه شقیقه‌ی یکی را شکافت و باد ومین 
ضربه سینه‌ی دیگری را سوراخ کرد 

رمی فریاد زد: 

-مواظب با شید! مواظب باشید! 

چپارمرد از طرف پلگان وارد اتاق شده بود ند. 

بوسی بین د و گروه گیر افتاده بود. 

بدون تلف‌کرد ن وقت» خود را روی این چپار نفر 
تازموارد اند اخت۰ دو تفر از آنان که غافلگیر شد» بود ند از پا 
د رآمد ند: یکی مجروح و دیگری مرد ه ۰ 

مونسورو فرباد زد : 

- در را ببند ید» چفت را هم بکشید۰ گیرش اند اختیسم » 

گیرش اند اختیم ۰ 

در ظرف این مدت, رمی با آخرین نیرویی که در بدن 
داشت خود را تا مقا بل‌بوسی کشاند ه بود: بدین ترنیب » پیکر 
نیمه‌جان خود را به صورت حفاظی د ر برابر بوسی قرار می‌د اد. 

هفت مرد بر خاك افتاد» بود ند. نه تن سر پا بودنسد. 
بوسی با نگاه آنہا را می‌شمرد۰ 

اما با دیدن برق نه شمشیر آخته ,با شنیدن فریاد های 
مونسورو که آدمپای خود را ترغیب می‌کرد, با احساس این که 
پا هایش د ر خون گام می‌زند, این مرد شجاع‌که هرگز ترس را 
نشناخته بود» به نظرش رسید که شبح مرگ را در ته اتاق 
می‌بیند, شبحی که با لبخند کرسپش او رابه سوی خود می‌خواند۰ 

پیش خود می‌گفت : 

" از این نه نفر. دست کم پنج نفر دیگرشان راهم‌خواهم 
کشت , ولی چپار نفر باقیمانده مرا زنده نخوا هند گذ اشت*۰ 

آن‌گاه , درحالی که شنل خود را همچون سپری روی 
بازوی چپ می‌پیچید, با يك خیز به وسط اتاق پرید, گوبی‌ننگ 
ابیت زاین دراد کر یگ 

درآن وسط ,گوبی به میان تود ای از گوشت و استخوان 
سقوط کرده بود“ شمشیر خود را به‌سان ساری که لابهلای 


۴ 


خود را همچون أذ رخش به چشم دید و هر سه بار احساس 
کرد که رشته‌ی خون ولرمی از شیار تیفه‌ی شمشیرش روی د ست 


1 


راستش سرازیر می‌شود ۰ 


در این میت کر ری کارا راب ۱۳ 
بازوی چپ خود خنثی کرد ه بود" 

ناگیان به فکرش رسید که با کشته شد ن مونسورواحتمالا 
این نبرد نامساوی پایان خوا هد گرفت» با نگاه به جست وجوی 
او پرد اخت ۰ ولی مونسورو , برخلاف بوسی که‌د رتکا پوی دایمی 
بود» آرام و خونسرد به پرکردن تپانچه‌ها مشغول بود: یا 
تپانچه‌های پر شده را از پناهگاهی که پشت سر آد مهای 
خود تسرتیسب داده بسود به سوی سوسی شليك 
می‌کرد * 

با این حال دسترسی به او برای بوسی مشکل نبود؛ با 
يك حمله . صف مپاجمان را شکافت و رو د ر روی مونسورو قرأ ر 
گرفت ۰ 

د ر همین موقع »مونسورو که تپانچه‌ا ی آما ده‌ی شليك د ر 
د ست داشت » بوسی را نشانه گرفت و آتش کرد 

گلوله به تیغه‌ی شمشیر بوسی اصابت کرد و آن را تقریبا 
شش انگشت بالای دسته د رهم شکست ۰ 

مونسورو فریاد برآورد : 

- خلع سلاح | خلع سلاح شد 

بوسی یك قدم عقب نشست و د ر ضمن عقب نشینی تیغه‌ی 
شمشیر شکسته‌ی خود را از زمین برد اشت ۰ د رعرض یك ثانیه 
نیغه‌ی شکسته را به كمك يك د ستمال به د سته‌ی آن متصل 
کرد» 

نبرد از سر گرفته شد. با منظره‌ی شگفتی‌انگیز مرد ی تقریبا 
بی‌سلاح » اما سالم و بی‌زخم , در برابرشش مرد سراپاسلح 
که پشت شش نعش سنگر گرفته بود ند» 

بوسی محاصره‌شد ه بود ثه‌ماند هی شمشیرش »کج ومعوج » 
کنده شده و شکسته میان انگشتان او لقلق می‌خورد. خستگی 
رفته‌رفته با زوییش را سنگین می‌کرد۰ با ناامید ی به اطراف 
می نگریست که یکی از جسد های نیمه‌جان به زحمت روی زانسو 


۷۹۵ 


برخاست و شعشیری بلند و نیرومند د ر دست او گذاشت۰ 

این جسد نیمه جان » رمی بود که با تلاشی جانفرسا 
آخرین فد اکا ری را در حق آقای محبوب خود به عسل می‌آورد. 
دستمال را از د ست خود بگشاید و تیغه‌ی بی‌فاید هی شمشیر 
شکسته را به د ور اند آزد ۰ 

د ر همین لحظه , مونسورو به رمی‌نزد يك شد و تبانچه‌ی 
خود را مستقیما د ر شقیقه‌ی او خالی کرد 

رمی با پیشانی متلاشی چنان نقش زمین شد که دیگر 
برخاستنی د رکار نبود" بوسی فریاد ی د لخراش یا بہتر بگوییم 
زوزه‌ای جگرسوز از سینه بیرون داد 

با وسایل دفاعی جد ید نیروی او چند برابر شده بود 
شمشیر خود را دایره‌وار به جرخش د رآورد» مچ د ست يك نفر 
را د ر سمت راست قطع کرد و گونه‌ی يك نفر دیگر را د ر طرف 
چپ از هم د رید 

د ر اثر این دو ضربه‌ی کاری , راه خروجی باز شده بود 

چا بك و عصبی خود را به طرف د ر پرتاب کرد و کوشید تا 
آن را با تکانی که د یوار را به لرزه د راورد بار گند لستیان 
چفتہا ی د ر مقاوست کرد ند 
اند اخت و د ر حالی که با دست چپش می‌کوشید چفتهای در 
را از پشت سر باز کند. چشم از دشمنان خود برنمی‌گرفت" 

دراین موقع يك گلوله‌ی تپانچه ران راست او را سوراخ 
کرد» و دو ضربه‌ی شمشیر به پپلوهایش وارد شد. 

ولی » بوسی چفتہا را باز کرده بود و کلید را د رقفل 
می‌چرخاند* 

د راوج خشم و نفرت با نعره‌ای هولناك سرسخت ترین 
فرد مپاجم را با يك ضریه‌ی چپ و راست در جا خشك کرد و 
راه را به سوی مونسورو شکاغت ۰ نوك شمشیرش سینه‌ی مونسورو 
را د رید“ 

میرشکا ر سلطنتی ناہزایی نثار او کرد“ بوسی » د رحالی 
که در را باز می‌کرد, گفت : 

-ه! مثل این‌که راه نجاتی باز شد 


۷۹۶ 


چپار شمشیرکش مونسورو سلاحپای خود را بر زین 
اند اخثند و بە‌بوسیچسبید ند٠‏ با شمشیر از پس اوبرنمی‌آمد ند» 
چون مہا رت وچالا کی‌ستایش‌انگیزش او را زخم‌ناپذ یرمی‌ساخت.۰ 
تلا ش می‌کرد ند او را خفه کنند۰ 
بوسی بی‌وقفه آنان را می‌کوبید و مید رید و می‌برید 

مونسورو دو بار د یگر به بوسی نزد يك شد و هرد و بار با 

اما سه‌تن از مپاجمان به د سته‌ی شمشیر بوسی‌چسبید ند 
و-سزانجام تپغ بران را او د سث او خا رج.ساشتند» 

بوسی سهپایه‌ای از چوب منبت کاری شده را که به عنوان 
عسلی به کار می‌رفت از زمین برد اشت‌و با سه ضربه سه تن از 
مپاجمان را ازپا درآورد۰ ولی »سه‌پایه روی شانه‌ی چپارمین 
فرد د رهم شکست و مرد مہاجم همجنان سرا مائد» 

همین مرد بود که با اوه تس تانق 
را که دار د ست داشت در سیته‌ی پوسی فرو کرد۰ 

بوسی مچ ډ ست آو را گرفت» د شنه ر از سیننه‌ی خود 
بیرون کشید و د رحالی که آن را به حریف خود برمی‌گرد اند او 
را مجبور ساخت تا خنجر را به سینه‌ی خود فرو کند۰ 

آخرین مپاجم از پنجره به پایین پرید و فرار کرد 

بوسی دوگامی پیش رفت تا او را دنبال‌کند»ولی مونسورو 
که میان پیکرهای بی‌جان به زمین افتاده بودء به نوبه‌ی خود 
برخاست» و با يك ضربه‌ی کا رد ساق پای بوسی را ن رید * 
جست وجوی یك شمشیر پرد اخت» اولین شمشیر را برد اشت و 
فرپاد زد: 

آه ۱ نمید انم می‌میرم یا نه ء اما د ست کم سرد ن ترا 

یس چا 
سخن آخرین نفس ۳ را از دهان بیرون داد 

۳ خود را به طرف را هرو خروجی کشاند" 


۳۹۲ 


تمام خونش از زخمی که بر ران خود داشت. و به خصوص از 
شکافتگی ساق پایش , به هد ر می‌رفت؛ 

هنگامی که به زحمت روی پلگان رسید, برق اسلحه از 
داخل حیاط به چشمش خورد۰ يك گلوله شليك شد و شانه‌ی 
او را سوراخ کرد 

راد حياط بسته بود* 

در این لحظه بوسی به یاد پنجره‌ی کوچکی افتاد که 
دیان می‌خواست از آن‌جا دوثل فردای او را اا کند» با 
پنجره کشاند. 

پنجره باز بود و چپار گوشه‌ای از آسسان پر ستاره‌ی 
شبانگا هی را نشان می‌د اد 

بوسی د ر اتاق را پشت سر خود قفل کرد با بیشترسن 
نیرویی که هنوز د ر پیکر پاره‌پاره‌ا ش باقی بود از پنجره بالا 
رقت , روی لبه‌ی پنجره ایستاد و با نگاه نرد هی آهئین مشبکی 
را که زیر پنجره قرار داشت اند ازه می‌گرفت تا به آن‌طرف نرد ه 
بپرد" زیر لب گفت : 

- اوه ! قد رتش را ند ارم ۰ 

اما د ر همین موقع صد ای پا هایی از پلگان به گوشش 
رسید. این ظاهرا د ومین لشگر سپاجمان بود که وارد کارزار 
می‌ شد ۰ 

بوسی کوچك ترین امکانی برای د فاع از خود ند اشت» 
پس , آخرین نیروی خود را متمرکز ساخت و فقط به كمك 
ا کیت میا باه ای که سای ات عون یه ان 
پنجره فشار آورد و با يك خیز خود را در هوا پرتاب کرد" 

ولی در حین پرش » تخت چکمه‌اش روی لبه‌ی سنگی 

چکمه‌هایش غرق د ر خون بود! ۱ 

روی پیکانه‌های آهنین بالای نرده افتاد: بعضی از آنہا 
به گوشت و پوستش فرو رفت» و بعضی دیگر به لباسهایش گیر 
کرد۰ بوسی میان زمین و آسمان معلق ماند۰ فریاد کشید: 

- سن‌لوك! سن‌لوك! کمکم کن ! ۱ 

ناگہا ر‌صد ایی‌که | زمیا ند رختان مجاورشنید می‌شد گفت: 


۷۹۸ 


این صدا صد ای سن لوك نبود ۰ 

بوستی که توانست د و مرد نقابد ار را د رحال خروج از 
لا به‌لا ی د رختان ببیند. فریاد کشید : 

را که هنوز ممکن است زنده بماند یاری د هید! 

یکی از آن دو نقابد ار از دیگری پرسید : 

د یگری گفت: 

بوسی که در اوج ناامیسد ی و د رد و بیچارگی توانسته 
بول صاحب آن صد ارا نشا سف عاجزانه فریاد زد : 

- سرور من ۰ مرا از این وضع نجات د هید قول شرف 

مید هم که خیانت شما را یبخشم ۰ 

مرد نقابد ای ار د یگری پرسید : 

شنید ی ؟ 

د یگری پاسخ داد 

- بله » سرور من ؛ شنیدم ۰ چه د ستور می‌فرمایید ؟ 

خوب ! خلاصش کن " 

سپس : با خند ها ی که پشت نقا بش پنهان ماند, افزود: 

البته , از عد اب ۰.۰ 

بوسی زیرلب گفت: 

- اوه ! کارم تمام است ۰ 

و به واقع هم » لوله‌ی د راز تفنگی روی سینه‌اش‌قرار گرفت 
و جابه‌جا آتش شد. 

بوسی به روی شانه افتاد.د ستهایش تیرکشید ۰ باصد ایی 
نالان گفت: 

-قاتل ! لعنت بر تو ! 
آن گاه , نام دیان را با آخرین بازدم بر زبان رانده 
د ول صد ای پا هایی را که دور می شد ند . شنید ۰ 
آں‌گاه یکی از نقابد اران به د یگری گفت : 
حالا » اوریلی . برو د ران اتاق بالا ء و جسد مونسورو 
را از همین پنجره بیرون بیند از ۰ 


۷۹۹ 


اوریلی بالا رفت » ميان آن شمه جس ؛ پیکر میرشکار 
سلطنتی را بازشناخت,بعد همان‌طور که همراهش د ستور 
داده بود جسد را به دوش گرفت و آن را از پنجره به پایین 
پرتاب کرد ۰ این جسد نیز پیش پای د وك د انژو به خاك افتاد 
ولباسپای او را با لکه‌ها یی از خون د لمه شده آلود ساخت :۰ 

د وك د رجیبهای نیم‌تنه‌ی مونسورو به جست وجو پرد أخت 
کرد ه بوك » پيد | کرد - شین گفست ؟ 

- تمام شد! چیزی را که می‌خواستم پید | کردم ۰ ما د یگر 

این‌جا کاری ند اریم ۰ 

اورپلی از بالای پنجره گفت: 

دیان چه می‌شود ؟ 

- راستش ا من که دیگر علاقه‌ای به او ند ارم ۰ د ر ضمن » 

حالا که ما را نشناخته ».آزاد ش کن »سن لوك را هم آزاد 

کن ,یذ ار هرکجا د لشان می‌خواهد بروند۰ 

اوریلی د ر ميان چا رچوب پنجره ناپد ید شد 


چه‌گونه براد رگورانفلوبین چوبه‌ی دار 


وحجره‌ی نمناک صومعه قرارگرفت 


ماجرای توطثه تا انتها به صورت يك مضحکه باقی ماند۰ 
سریازان گارد سویسی که د ر مصب این رود خانه‌ی پر زد وبند 
قرار گرفته بود ند» و همچنین افراد گارد فرانسوی که د ر محل 
تلاقی شاخه‌های فرعی آن پاس فو یا مه با آن که تورهای 
خود را برای صید کله‌گند ه‌ها ی توطئه گسترده بود ند , حتی‌به 
عاملان خرد و ریز آن هم د ست نیافتند ` 

همه از راه هواکش زیرزمین صومعه گریختند ۰ 

به همین د لیل بود که هر چه منتظر ماند ند کسی از 
صومعه بیرون نیامد ۰ پس , کریون فرماند» گارد فرانسوی فرمان 
داد د رها را از جا کند ند و خود همپای شاه »در راس یت 
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شاه . شمشیر به د ست» پیشاپیش همه حرکت می‌کرد و با 
فریاد هایی سرسام‌آور د لقك خود را صدا می‌زد: 

- شیکو! شیکو | 

هیج‌کس پاسخ نمید اد 

شاه سراسیمه به نظر می‌رسید: 

یعنی ممکن است أو را کشته باشند ؟ به جان خودم 

سوگند که انتقام خون د لقك بینوای خود را خواهم‌گرفت ۰ 

به ازای خون او يك نجیب زاد هی توطثه‌گر را بەد ست خود 

کریون می‌گفت : 

حق با شما است؛, قرسان » آقای شیک و نجیب زاد ای 

تمامعیار بود, آن هم با چه شجاعتی ! 


۱ج ار 


شیکو پا سخی‌نمید اد چون سرگرم‌کوبید ن آقای ماين بود, 
و آن‌قدر از این کار لذت می‌برد که ته چیزی د ر اطسمراف خود 
مید ید » نه چیزی می‌شنید ` 

بااین‌حال ءوقتی‌که آقای مایند ر زیرزمین افتاد,وگورانفلو 
از ترس بیپوش شد, از آن‌جا که د یگر چیزی شیکو را به خود 
مشغول نمی‌کرد. صد ای فریاد ها را شنید و به خصوص فرباد 
شاه را به خوبی تشخیص د اد- پس » د رحالیکه سعید | شت 
گورا EEA‏ فریاد زد ؛ 

- از این طرف» فرزندم » از این طرف 

هانری برای يك لحظه چنین پند اشت که این فریاد توام 
با ناله و زاری است:" 

با این حال .مطلقا چنین نبود : شیکو .بر عکس . در اوج 
هیجان پیروزی سیر می‌کرد ۰ 

ی د رست همان‌گونه که 
اوگوست؛ ۱ مپراتور روم » به سیناً “ به حریف شکست خورد هی 
خود ناکرت 

و به هوش می‌آمد» و با تمام حماقتی که د ر 
وجود ش لانه کرد » بود» به خوبیمی د انست که سرنوشت جالبی 

د ر انتظارش نیست ۰ 

با e‏ و حالی بود که راهب مد هوش چشم‌گشود ۰ 
فریاد برآورد ؛ 

ارات شیکو إ 

آه ۱ آه ۱ پس هنوز نمرد ه‌ای ؟ 

هب رت کته ,رل کم یت ایکا 
را روی شکم قطورش به يك د یگر وصل کند ,گفت : 

- اریاب خوب و صپربان من . یعنی‌ممکن است که شما مر 

به د شملا ES‏ » من » گورانفلو» ِ 

د وست قد پمی ؟ 

شیکو با لحنی که آثار شفقت د ر آن قابل تشخیص بود » 

- پست فطرت ! 

گورانفلو شروع کرد به زوزه کشید ن ۰ 

پس از آن که توانسته بود د ستهای خود را به هم وصل 
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کند. ۰ ا 
سس سای میداد ر ن !جرک 
جان ! 
این خصیصه‌ی آخری شیکو را سخت تحت تاثیر قرار د اد 
و او را آماد ه‌ی بخشش ساخت. 
م مرا می‌بخشید» ارپاب جان ؟ 


- تا ببینیم * 
- شما آن‌قد ر مرا كتك زد »اید که جانم ب‌لب رسید ه است؛ 
همین کافی نیست ؟ 


شیکو به قهقپه افتاد۰گشیش بخت برگشته آن‌قد ر د چار 
اختلال حواس شده بود که کتکہایی را که اقای د وك د وماین 
نوش جان کرده بود واقعا به حساب خود می‌گذ اشت ۰ 

- دارید می‌خند ید. اریاب شیکو؟ 

- الیته که می‌خندم , حیوان ۰ 

- پس من جان سالم به د ر می‌برم؟ 

بر قیا ینف ؟ 

دراین موقح ؛ تاریکی دل‌آزار شاا هی با نور پرفروغی 
روشن شد: انبوهی از لباسمای پر زرق‌وبرق میان نور مشعلا 
د و د وست قد یمی را د ر میان گرفت ۰ 

شاه فریاد برآورد: 

- آه! شیکو! شیکوی عزیز من (چه‌قد رخوشحالم از دید ن 

تو! 

گورا انفلو آهسته گفت: 

می‌شنوید » ارباب جان , شیکوی مپریان؟ می‌شنوید که 

این شا هزاد هی عالیحاه چه قد ر از د ید ن شما خرسند 


است ؟ 


کریون ۰ فرماند ه گارد» ناگپان متوجه گورانفلو شد و در 
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حالی که پنجه‌ی نیرومند خود را روی شانه‌ی پهن او فرود 
می‌آورد . گفت : 

- آه ١‏ پس اسیر هم دارید۰ 

زیان گورانفلو بند آمد۰ 

یکی از سربازان مشعل خود را به صورت را هب نزد يك 
کرد, گورانفلو چشمان خود را بست تا شاهد جزییات انتقال 
و از این نیا به او یا یاهرنه 

شاه فریاد زد: 

- همان واعظ لعنتی ۱ گورانفلو ! 

کشیش شروع کرد به خواند ن دعای اعتراف قبل از مرگ : 

- اعتراف می‌کنم ! اعتراف می‌کنم ! اعتراف می‌کنم | 

شاه از خوشحالی سرپا بند نبود: 

۔ آی آی آی ۱ ۰.۰ 

چند تن از سربازان با نگا هپایی تهد ید آمیز نزد يك 
شد ند۰ 

رانفلو که نزد يك شد ن آنان را بیش از آن که بشنود » 
احساس می‌گرد» ناله‌ای اند وهبار سر داد 

د ر این موقع شیکو د ست پیش آورد: 

۔ صبر کنید» شاه بای همه چیز را بد اند ۰ 

سپس , شاه را به کناری کشید و گفت : 

-ببین » فرزندم ۰ تو باید شکرگزار خد اوند باشی که 

تقریبا سی وپنج سال پیش موافقت فرمود که‌این قد یس به 

د نیا بیاید. جرا که همه‌ی ما نجات خود مان را مد یون 

وجود او هستیم * 

کی ؟ کجا ؟ 

- هشت روز پیش » فرزندم ۰ به نحوی که اگر د شمنان 

اف هرت ای ایا نک مشا اتکی رکش رشک بود 

شاه پرسید: 

- پس می‌گویی باید چه کارش کنیم؟ 

- من فکر می‌کنم که ماند ن د رپاریس برای او خطری بزرگ 


محسوب می‌گرد د ۰ 
شاه گفت : 


شاید لازم باشد که تحت نظر باشد. 
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کا ا کرای هم سره ایی ا2 
را شنید ۵ بوك ؛ زیر لب گفت : 

خدا را شکر! مثل این که صحبت از زند ان است ۰ هر 

چه باشد » زند ان به‌چوبه‌ی د ار رجحان دارد, فقط خد ا 

ګند غذای‌کافی موجود باشد !۱ 

شیکو د ر پاسخ شاه گفت : 

او را با خودم ببرم ۰ 

کجا ؟ 

- خانه‌ی خودم ۰ 7 

- بسیار خوب . ببرش‌و زود برگرد به کاخ ۰ من باید 

دوستانمان را برای نبرد فرد ا آماد ه کنم ۰ 

شیکو به گورا نفلو گفت : 

لطفا از جا برخیزید» پد ر روحانی ۰ 

شاه گفت : 

- مرد ك بیچاره ! د ست کم هوایش را داشته‌باش, د وست 

ا ۹ 

بزرگوار با من است» هیچ کمیود ی ند ارد ۰ 

کر ر دا 

آه ۱ ارباب جان » آقای شیکو عزیز و خوب من » مرا به 

کجا می‌برند ؟ 

- به زود ی خواهی فپمید۰ فعلا از اعلی‌حضرت تشکرکن . 

غول ناسپاس . تشکر کن ۰ 

- از چه تشکر کنم؟ 

- تشکر کن » به تو می‌گویم ۰ 

گورانفلو به تته‌پته افتاد: 

- قربان , حال که آن اعلی‌حضرت پر مپر و محبت»۰. 

هانری گفت: 

ت تة می‌د انم که د ر مسافرت خود به ليون ؛ د رشبا 

انجام داد ه‌اید»اسود ه باشید .خد مات شما رابی‌پاد اش 
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گورانفلو نفسی به راحتی بیرون د اد“ شیکو پرسید: 
- پانورژ کجاست ؟ 
دراصطبل ۰ حیوان زیان بسته | 
- بسیار خوب , بلند شو ؛ برو پید ایش کن » سوارش شو 
و برگرد همین جا ۰ 
اطاعت می‌شود, آقای شیکو . 
کورا نفلو به سرعت د ور شد و متعجب بود که جرا سریازان 
گارد تعقییش نمی‌کنند ۰ 
بعد, شیکو رو به شاه گفت : 
حالا »فرزند م »ده نفر را بفرست به سرای د وك د انژو ء 
sS‏ بپاورند۰ 
برای جه ؟ 
- برای اب ین که يك بار د یگر فرار نکند 
هانری به سرهنگ فرماند ه گا رد EE‏ د وك د آنژو 
را به کاخ بیاورد» سپس پرسید: 
خود تو چه می‌کنی » شیکو ؟ 
- من منتظر روحانی بزرگوار خود هستم ۰ 
- به کاخ قرف گرد ی ° 
EE‏ 9 بود: 
e‏ گورا انفلو ا 
الا غ خود» پانورز ۰ پیش میآید ' 
راهب بینوا . برای اجتناب از سرنوشتی که د رانتظارش 
بود. حتی به فکر فرار هم نیفتاد ه بود ۰ 
شیلو, درحالی که افسار پانورژ رامی‌کشید , گفت : 
بجلب , بحنب ؛ کنی‌تند تر »د یرمان می‌ شود ۰ 
گورانفلو » کوچك ترین اثری از مقاومت د ر وجود ش د ید ه 
نمی‌شد, با این حال چنان اشك می‌ریخت که لحظه به لحظه 
آشکا را لاغرتربه نظر می‌رسید ۰ فقط زیر لب تکرار می‌کرد : 
- وقتیکه می کفتم . وقت ی که می‌گفتم ۰۰۰ 
شیکو »شانه های خود را بالا اند اخت و پانورژ را همچنان 
به سوی خود کشید ۰ 


۸۰۶ 


آن‌جا که شیکوفهمید چرا اپرنون 


شاه , با ورود به کاخ متوجه شد که دوستانش به خوابی 
عمیق و آرام فرو رفته‌اند۰ 

هانری. و شیکو که پس از جای داد ن گورانفلو د ر 
محلی e‏ او پیوسته بود با احتیاط از ميان خفنگان 
گت شف 

ز تختہا خالی بود» تخت اپرنون ۰ 

شاه غرغرکنان گفت : 

- هنوز برنگشثه است» بی‌احتیاط ! آه ۱ بد بخت ۱ ام 

دیوانه ۱ او را بگو که می‌خواهد فرد | با بوسی د ست و 

پنجه نرم کند, باشجاع ترین مرد فرانسه ,با خطرناك ترین 

مرد دنا و فرش را هم رده است! 

۰ شت یاد م می رفت‎ e 

هانری فریاد رد ؛ 

- بکویبیت. بروند عقبش » پید ایش کنند:ء هر جا هنشت 

برش گرد انند این e‏ 

در این موقع . پرد هد ار اطلاع داد: 

- قربان » خبر رسید که آقای اپرنون هم‌اکنون وارد شد اند ۰ 

و» به واقع , در همان وقت» اپرنون از در وارد شد 
هانری پرخاش کرد؛ 

- آ» ۱ سرانجام آمد ی ۰ بیا این جا » بد بخت.نگاهی به 

رفقایت بیند از 


اپرنون نگا هی سراسری به اطراف اتاق اند اخت و با سر 
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اشاره کرد که بله , د ید ه است» 
هانری اد امه داد: 
پیش د ارند۰ و توء به جای آن‌که مثل د یگران دعایت را 
و هرزه‌گرد ی هستی ۱ ۱ 
آپرنون . د رواقع / سخت رنگ پرید ه بود» آن‌قد ر رنگ 
پرید ه که سخنان د رشت شاه گونه‌اش را گلگون ساخت ۰ 
هانری افزود : 
به‌هر حال » برو بخواب» این يك د ستور است ! فقط 
نمید آنم می‌توانی بخوابی یا نه ؟ 


این من را اپرنون به لحنی گفت که گوبی تمام وجود ش از 
پرسش شاه به درد آمده است ۰ 
- بله » تو ۱ هیچ می‌د انی که شما د ر سپید هد م خوا مید 
است ؟ هم‌اکنون ساعت از د و گذ شته است,تو حتی د و 
ساعت هم وقت خواب ند اری ۰ 
اپرنون گفت : 
-قربان , حتما می‌خوابم » به شما قول می‌د هم »البته اگر 
مرا به حال خود بگذ ارید ۰ 
شیکو تایبد کرد : 
د رست أست ۰ 
در واقع هم اپرنون لخت شد و با ارامش و رضایتی که 
شاه و شیکو آن را به فال نيك گرفتند به بستر رفت ۰ 
شاه گفت : 
مثل یك سزار باشہامت است ۰ 
شیکو د رحالی که گوش خود را می‌خاراند, افزود: 
نگا هش کن , به همین زود ی به خواب رفت؛ 
خونسرد ی اپرنون واقعا او را به شك اند اخته بود 


امک 
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شیکو با انگشت چکمه‌های اپرنون را نشان مید اد۰ 
شاه زمزمه کرد : 


- خون ! 
د ر د ریا ی خون راه رفته است» فرزند م ˆ چه جوان 
شجاعی ۱ 


می‌خوا هی شوخی کنی , شیکو؟ 

شیکو گوش خود را با جد یت بیشتری می‌خاراند و زیرلب 
" آوهوم ! اوهوم ! " می‌کرد. 

شاه با تگراشن پرسید : 

- جواب مرا نمی‌د هی؟ 

- چرا وقتی‌که می‌گویم " اوهوم ۱ اوهوم ۰*۱ این خود ش 

جواپ است , يك جواب پرمعنا ۰ 

هانری به وحشت افتاد ه بود: 

- خد اوند ا ! دورو بر من چه خبر است, چه آیندای‌در 

انتظار من است ؟ جای خوشحالی است که فرد | ۰۰۰ 

نور کمرنگ شمعی کوچك این صحنه را روشن می‌ساخت و 
رنگ حزن | نگیز خود را به پرد ه‌هاوچهره‌ی بازیگران آن‌می‌تا با ند۰ 

شبکو خرافات پرست نیود: ولی هنگامی که شاهرا دید لب 
بر پیشانی موژیرون ء کلوس و شومبرگ می‌نید, تخیل نیرومند او 
مرد ی را مجسم ساخت که برای آخرین د ید ار از مرد ه‌هابی که 
بر گورهای خود آرمید اند د ر گورستانی ثاربك و غم‌انگیزحضور 

شیکو پیش خود می‌گفت : 

" عجیب است! تا به حال چنین احساسی به من د ست 
ند اد ه بود. بچه‌ها ی بیچاره ۱" 

پس از بوسه زد ن بر د وستان خود شاه هنوز پا از اتاق 
بیرون نگذ اشته بود که اپرنون چشمپای خود را گشود۰ 

ee EOE SAE‏ کا مان 


:1 اتاق خارج شد * 
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اپرنون از تخت پایین پرید و شروع کرد به پاك کرد ن 
لکه‌های خونی که بر چکمه‌ها و لباسپایش چکیده بود 
باشعیلن بازگتت» با غود می‌گفت: 

- برای مرد ی که امشب آن همه خون ریخت , تمام‌خون من 

قطره‌ی ناچیزی هم محسوب نمی‌شد ۰ 

و از نو به بستر رفت ۰ 
را به دفتر کار خود برد» صند وقچه‌ای د راز و باريك از چوب 
آبنوس را که آستری از ابریشم سفید د اشت گشود و گفت: 

تیا نگاه کن ۰ 

- می بینم » جند قبضه ۷ متیر است :حوب بعد ؟ 

- بله , چند قبضه شمشیر ,ولی ششیرهایی تبرك یافته , 

د وست من ' 

- به وسیله‌ی کی ؟ 

- به وسیله‌ی ید ر روحانی ما »پاپ اعظم » که با د ست 

مبارك خود مرا مشمول این مر حمت قرار د اده است ٠‏ اين 

صند وقچه را که می‌بینی , برای آن که به شپر مقد س رم 
برود و برگرد د برای من به بپای بیست اسب و چهار 
در اختیار من است. راستی ! آقای دوك د انژو چه‌طور 

شد ؟ 

فرماند ه گارد او را به کاخ آورده »د ر پایین منتظراست ۰ 

شاه پرسید * 

حالا می‌خواهی با او چه کار کنی؟ 

شیکو پاسخ د اد: 

می‌خوا هم د ستور بد هی او را روانه‌ی زند ان باستیل 

کنند ۰ در ضمن » فروشگا هی را هم پیدا کرد »ام که 

مخملهای سیاه اعلا می‌فروشد, فرزند م " 

هانری براشفت : 

- شیکو ! او براد رمن است. _ 

- د رست است ,یاد م نبود که در سوگوا ریپبای خانوادگی 
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د ربار لباس بنفش می‌پوشند۰ 

لحظه‌ای بعد د وك د انژو وارد شد“ سخت رنگ پرید ه 
بود و بی‌سلاح ۰فرمانده گارد با اسلحه پشت سر او حرکت 
ا 

شاه با حالتی که کوچك ترین توجہی نسبت به د وك د ر 
ان توت وده از مرا نوش کا نف پر 

کجا پید ایش کرد ید ؟ 

رای ور نات شرت ی 

پس از آن که خانه را به نام اعلی‌حضرت تحت اختیار 

گرفتم » والاحضرت وارد شد ند و ما ایشان را بازد اشت 

کرد یم ۰ مقاومتی هم نشان ند اد ند۰ 

شاه با لحنی‌تحقیرآمیز گفت : 

_ جای خوشیختی است؛ 

سپس » به سوی شا هزاد ه برگشت و پرسید: 

کجا یود ید ,آقا؟ 

د وك پاسخ د آد : 

- هر کجا بود ه باشم »قربان . اطمینان د اشته باشید که 

براق اند شتا سوده اسف ان عضرا .بب ن 

اطلاعاتی ناد رست د رباره‌ی من به حضورتان تقد یم 

د اشته‌اند۰ 

هانری گفت : 

اوه ۱ این د فعه د یگر از د ستم نخوا هید رست» آقا . 

پیشه‌ی سراسر خیانت و جنایت شما برای همیشه به 

پایان رسیده است۰ این بار هم شما وارث من نخوا هید 

وار 

د ولك به التماس افتاد: 

- قربان » قربان , از سر لطف, بر من خشم نگیرید: 

بی‌ترد ید کسی هست که ذ هن شما را بر ضد من مشوب 

ف 

هانری د ر اوج غضب فریاد زد: 

- بی‌همه‌چیز تو د ر یکی‌از د خمه‌های باستیل از گرسنگی 

خوا هی مرد ۰ 

- قریان » من د ر انتظار فرامین شما هستم و آنا را به 
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دید هی منت می‌پذ یرم ۰ حتی اگر پیام‌آور مرگ باشند۰ 

آخر کجا تفج ریاکا ر؟ 

-قربان , به نجات آن اعلی‌حضرت اشتفال د اشتم » و 

برای افتخار و آرامش سلطنت شما می‌کوشید م ۰ 

به کفتن این کاچ 3 ون ارو یافیا ر دیگر داز یرای 
براد ر تأجور خود سر تعظیم فرود آورد و درحالی‌که به سوی 
رفا ده کارد وی ا فسا رن خاضر ور ایا برش کشت کیت ! 

اينك . کدام يك از شما . آقایان . آماده است‌تا 

بررگ ترین شا هزاد هی موروئی‌فرانسه رابه‌زند ان باستیل 


هد ایت کند ؟ 
شیکو سد سخت د راند یشه‌بود:ناگپان برقی مغزش را روشن 


"آه ! آه ! تازه فهمیدم چرا آقای اپرنون آن‌همه خون بر 
د ید ه تفشك" 
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روزی تازه و زیبا بر فراز پاریس بالا می‌آمد۰ هیچ يك از 
یرنه ان ابا تا هرق د فت وا و هار 
شاه و نجیب زادگان جبپه‌ی د وگیزهاء که اینان هنوز د ر بہت 
و حيرت به سر می‌برد ند, بی‌صبرانه د ر انتظار نتیجه‌ی ماجرا 
بود ند و تدابیر احتیاطی لا زم زا به جای میآورد ند تا به موقح 
برند هی مبارزه را مشمول تبریکات فرصت طلبانه‌ی خود سازند ۰ 

همان‌طور که د ر فصل گذ شته د ید یم ,شاه د ر تسمام شب 
چشم برهم نگذ اشت 

اه هام نیو سل ما ا 

پوشید ه د ر جامه‌هایی به رنگ تیره , شاه د ر پناه‌يك شنل 
فراخ . شمشیر به کر , د رحالی که موها و چشمان خود را زیر 
لبه‌ی عریض کلا هی بزرگ پنهان می‌د اشت .در امتد اد خیابان 
شنت اتلها رت ی تا سیصتد قد می مید أ ن باستیل پیش رفت ۰ ود 
با د ید ن جمعیتی انبوه که بالای خڅیایان سن‌پل‌گرد آمد ه بود » 
تخواست خود را به خطر بیند ازد . خیابان سنت کاترین را در 
پیش گرفت و از پشت به محوطه‌ی تورنل که به عنوان محل د وئل 
انتخاب شد ه بود رسید° 

تا ا رس و که کی کت برای‌چه در آن 
محل‌گرد آمد ه بود: : نعشهای کشتار شب گذ شته را می‌شمرد ند" 

شاه جمعیت را دور زد و بنابراین متوجه نشد درآن 
محل چه گذ د شته است‌از همین رو به کاخ برگشت: 

شیکو که از ابتد ا شاهد برخورد ها 19 پر گفته شود؛ 
شاهد انعقاد پیمان مبارزه بود» محل دوثل و نیز جایگا هی 


AI 


را که به هريك از مبارزان تعلق‌گرفته بود به شاه نشان مید اد 
و توضیحات لازم را د ر مورد شروط نبرد به اطلاع آومی‌رساند۰ 


هانری بلافاصله پس از د ریافت اطلاعات لا زم » شروع کرد 


به اند ازه‌گیری مکان و بررسی د رختان و محاسبه‌ی انعکاس 


نور حورشید ء سپس گفت : 


۳3 


- کلوس د ر وضع بد ی قرار خوا هد گرفت , خورشید د رست 
می‌تابد به تنہا چشمی که برایش باقی ماند ه است؛ در 
حالی‌که موژیرون د ر سایه قرار خوا هد گرفت * بتسر بود 
کلوس جای موژیرون را بگیرد, و موژیرون که چشمپایی 
نیرومند و سالم د ارد به جای کلوس‌برود" ۰ به هرحال » 
تا این‌جا که جریان کار خیلی بد تنظیم شده ۰ شومبرگ 
که ساقپای نیرومند ی ند ارد می‌تواند د ر صورت لزوم از 
د رختی که پشت سرش قرار گرفته استت: استفاده کند ۰ 
ولی کلوس , کلوس بیچاره‌ی من ! 
شاه غمگنانه سر : ا شیکو گفت : 
-دلم را به د رد آورد ی» ای پاد شاه ۰ ب یجہت خودت 
را عذ اب نده ,به جہنم !| هرچه سرنوشتشان باشد.همان 
می شود " 
شاه د ید گان خود را به سوی آسمان بلند کرد و آه کشید : 
خد اوند | ۱ می‌بینی چه جور کفر می‌گوید» ولی او را 
ببخش , مید انی که د لقکی دیوانه است ۰ 
شیکو شانه بالا اند اخت ۰ شاه د نباله‌ی کلام را گرفت: 
- اما اپرنون ! آه ! که چه‌قد ر ناسپاسم من ۰ اصلا به فکر 
آن طفلك نبودم ۰ آن بیچاره باید با بوسی طرف بشود, 
چه وضع خطرناکی ۱ ۰۰۰ موقعیت ناجور محلی او را نگاه 
کن , شیکو جان : در سمت چپ . یك مانع ؛ سمت راست, 
يك د رخت , پشت سر. یك چاله , وقتی فکر می‌کنم که 
انیو ھا تفای انیت فرش احطه نک : 
E‏ د رمی آید› چون بوسی پیوسته د ۱۳۶ 
است , مثل يك ببر» يك شیر »يك افعی ۰ بوسی در واقع 
يك تيع ژند ه است که می‌پرد. مید ان می‌گیرد , د ورمی‌زند ۰ 


کلوس در یکی از دوتلہای پبشین خود چشم چیش را از دست داده‌بود. 
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- به !با همه‌ی این حرفہاءمن برای اپرنون نگران نیستم ۰ 
من او را خوب می‌شناسم » هانری ۰ به هر حال . اگر 
موافتی » برگرد یم . ای پاد شاه دل باز :افا ب اون 
یہن می‌شود» برگرد یم به کاخ ۰ 

هانری گفت : 

تو فکر می‌کنی‌من تاب می‌آورم موقع مبارزه د ر لوور بمانم ؟ 
لا کرد ار اتو باید در کاخ بمانی » چون اگر ترا این جا 
یشناسند, چنان چه د وستانت پیروز شوند همه خواهند 
گفت با حضور خودت به پیروزی آنپا كمك کرد ای ۰ و 
چنان چه معلوب بشوند. همه خواهند گفت حضور تو 
باعث شکستشان شد ه اسبت؛ 

- برای من چه اهمیتی دارد که د یگران چه تعبیر و 
تفسیرها می‌کنند ؟ من سی‌خواهم تا لحظه‌ی آخر با 


- من قبول د ارم که تو نسبت به د وستانت وفاد ار باشی . 
هانری *حتی از این بابت به تو تبريك می‌گوبم چون این 
د لم نمی‌خواهد آقای د وك د انژو را در کاخ لوور تنها 
بگذ اری ۰ 
کرگد ن است» وتا د لت بخواهد شجاع و رام ناشد نی ؛ 
درحالی که براد رت يك افعی تشد يك مار زنگی »یا 
هر نوع جانور دیگری که قد رتش نه د ر زورمند ی که د ر 
زهر او است" 
حق با تو است» شیکو »می‌بایست او را به بساستیل 
می‌اند اختم ۰ ۱ ۱ 
هانری توصیه‌ی شیکو را به گوش گرفت» و پس از أن که 
برای آخرین بار نگاهی سراسری به مید ان کارزار افکند» همراه 


۸۶۱۵ 


رفت و آمد ها شروع شد ه بود ۰ 


د وئل‌کنند گان پیش از همه از خواب برخاسته بود ند و 


توکرهایشان آنها را در لباس پوشید ن یاری می‌د اد ند ۰ 


شومبرگ ورزش پا می‌کرد, کلوس با أب چشمان خود 


را شست و شو می د اد. موژیرون يك فنجان شراب اسپانیا 


می‌نوشید» و اپرنون شمشیر خود را بر یك تکه سنگ تیز می‌کرد ۰ 


هانری در حالی‌که با نگا ھہا یی پرمحبت به اه می کرادت 


شیکو گفت : 
-نه , من می‌گویم که او يك چاقو تيزکن است و بس ۰ 
آپرنون او را دید و فرباد زد: 


اه ۱ 
هانری گفت : 
-سلام, آقایان ۰ شما را سرحال و شاد اب می‌بینم : 


واشتت اویت ۲ 


کلوس پاسخ داد : 

خدا را شکر (بله » قربان ۰ 

اند کی گرفته به نظر می‌رسید» موزیرون * 

- قربان » همان طور که می‌د انید» من خیلی خرافاتی 
هستم ۰ د یشب خواب بد ی د ید م , بنابراین دارم با يك 
بند انگشت شراب اسپانیا حال خود م را سرجا می‌آورم ۰ 
آپرنون گفت : ۲ 

- قریان ء ملاحظه می‌فرمایید که من هم چابك و اماد هی 
بردم من هم د یشب خوأیپای پریشان د ید م »ولی 
ما ا 

وبا شمشیر تازه تيز شد هی خود به سوی د یوار مقابل 


یورش برد و شکافی د ران به وجود اورد ۰ 


د ر خون است۰ 
هانری د نباله‌ی کلام را گرفت : 
- شجاعان من » می‌د انید که شرف و حیثیت شاه شما 
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د ر بین است, چون به هر حال تا حدی برای دفا ع از 

حیثیت أو است که به این مبارزه تن در داد ه‌اید» فقط 

یت ا ی توس کی ان توت اسلا زر 

اند یشه‌ی آمنیت شخصی من نیاشید۰ در طول شبی که 

گذ شت من اساس سلطنت خود را چنان مستحکم کردم 

که د ست کم نا مد تی بعد. هیچ‌گونه ضربه‌ای نتو ند اون 

را بلرزاند+ پس » فقط برای شرف و افتخار بجنگید ۰ 

کلوس گفت : 

ا و ا ت 

بد هیم » ولی در هر حال شرف و افتخار پا برجا است ۰ 

شاه اد امه داد : 

آقایان » من از صمیم قلب شما را دوست دارم *من شما 

را شایسته‌ی نحسین و احترام مید انم ۰ بنابراین »اجا زه 

د هید توصیه‌ای بکنم : از شجاعت کاذ ب بپرهیزید: با 

مرد ن شما افتخاری نصیب من نمی‌شود, با زند ه ماتد ن 

وکشتن د شمان است که می‌توانید بر أفتخارات ما 

پاد شاه د ست خود را روی سینه قرار داد ه بود ۰ 

ای این د ست و این قلب که با يك د یگر د ر تماس 
بود ند» با ارتعاشپا و ضربانسایی بی‌وقفه از ترسبا و 
گرنیهای خود سخن ید لیم از نطر ظاهر شاه با 
حالتی مغرور , چشمانی خشك و لبانی برامد ه , رفتاری کاملا 
اانه داشت بذ ین معنا که سوازاتی را به ره کیل 
مید اشت» نه د وستانی را به کام مرگ ۰ 

شیکو به او گفت : 

- در حقیقت, پاد شاه من , در این لحظه تسوواتصا 

زیبابی ۰ 

مبارزان آماد ه بود ند, کار د یگری برایشان نماند» بود 
جز این که از شاه اجازه‌ی حرکت بخوا هند ° 

هانری پرسید : 

- با اسب می‌روید ؟ 

کلوس پاسخ داد : 

- خير »قریان » پیاد ه می‌رویم * ورزش مفید ی است .مغز را 


رواک 


آزاد می سا زد » و اعلی‌حضرت خود هزار بار گفته‌اند که 

مغز نقش مہم‌تری در رهبری شمشیر د ارد تا بازو ۰ 

- د رست است , فرزند م *د ستتان ۰ 

کلوس زانو زد و د ست شاه را بوسید: دیگران هم از او 
تقلید کرد ند “ 

اپرنون زانو زد و گفت : 

-قربان » شمشیرم را متبرك فرما یید: 

شاه گفت : 

-نه » آپرنون *شمشیرتان را به ملازم خود بسپارید * من 

شمشیرهایی بہتر از مال خود تان برایتان تد ارك 

د پد مام ' شیکو » شمشیرها را بیاور ˆ 

شومبرگ » د ر حالی که به صند وقجه‌ی شمشیرها که به 
وسیله‌ی یکی از افسران حمل می‌شد می‌نگریست» پرسید : 

ام یره از کته OF‏ 

داد ه شده است*۰ 

میب انوا ینآ کی : 

۔ سپاس » سپاس > اعلی حضرت ۰ 

سرانجام » شاه که بیش از این قاد ر نبود هیجان خود 
را مپار کند, گفت : 

-أينك بروید * 

و با حالتی وأقعاشکوهمند اانا مرخص ساخت ۰ 
اخرین نوکران و پاد وها از در کاخ بیرون رفتند. و د یگر نه 
صد ای مپمیزها شنید ه می شد» ته صد ای زره‌ها ۶ شاه در 

2 ! دارم می‌میرم * 

اا من ميل دارم این دوئل را تماشا کنم * نمی‌د انیم 

چرا » ولی احساس می‌کنم که در این دوئل . د ست کم 

پیش خواهیم د اشت ۰ 

آن گاه , شاه به اتاق خود رفت ء د ستور داد تمام 


۸۱۸ 


a‏ را ببند ند و قدغن کرد که در کاخ لوور هیچ صد ابی 
ِ ز هیچ‌کس به به گوش برسد* فقط به کریون »فرماند ه گارد, 
ز جریان کار خبر د اشت, گفت: 
کی اکر ما ده توا ر خراهی کرد : 
١‏ برعکس » مغلوب شد یم . نو فقط سه ضربه به د ر اتاق 
خواهی نواخت 
_ اطاعت , قربان 
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8 دوستان بوسی و 


دوستان د وك د انژو نیز , همانند د وستان شاه, سعی 
گرد ه بود ند شب نبرد را به آرامش و استراحت بگذ رانند ۰ 

پس از يك عصرانه‌ی پر و پیسان که آنان را بدون قرار 
قبلی د ور يك د یگر جمع کرد ه بود د ر تختخوابسای راحت 
خانه‌ی آنتراگه که نزد یك ترین محل به مید ان کارزار بود , به 
استراحت پرد اختند» ارباب و سرور آنان » جناب د وك د انژو , 
برخلاف شاه که سخت نگران وضع و حال د وستان خود بودء نه 
با راهنماییپای خود به آنان قوت قلب می‌داد و نه حتی با 
حضور خود د ر جمع آنان ۰ 

میراخور رببراك که شکارچی و اسلحه سازی زسرد ست 
بود, تمام روز را به تمیز کاری و تیز کرد ن سلاحہا مشغول بود ۰ 
از این گذ شته » هم او نیز ماموربت د اشت که مبارزان جوان را 
سحرگاه از خواب بید ار کند۰ این وظیغه‌ای‌بود که در تمام 
روزهای جشن ۰ شکار یا د وئل به عہد هی او محول می‌گشت ۰ 

انخرانه :یفن از عصرانه » برای خد احافظی نزد د خترك 
فروشند ها ی که د یوانه‌وار د وستش داشت و در تمام محله‌ی 
تتبن ن ۱ نی به خوشگلك تصویر فروش معروف بود» رفت “ربراك » 
نامه‌ای برای ماد رش نوشت, و لیوارو وصیت نامه‌ی خود را 
تنظیم کرد ۰ 

اعت سهی یاعد اده یعنی هنگامی که د وستان شاه 
تازه از خواب بید ار می‌شد ندء دوستان د وك د انژو تر و تازه 
و سرحال . با سلاحپایی تیز و برا » سر پا بود ند هر سه 
نفرشان »شلوار و جورابهای خود را به رنگ قرمز انتخاب کرد ه 


لوگ 


بود ند تا د شمنان خون آنان را نبینند, و خود شان هم 
تحت تاثیر فرار نگیرند ۰ نیمتنه‌های ابریشمی اسان به دنک 
خاکستری و تسبتا فراخ بود تا جتان چه مقرر گرد دکه با لباس 
نیاید۰ سرانجام » کفشہابی بی‌پاشنه به پا کرد ه بود ند » و 
ملازمانشان سلاحپای آنان را حمل می‌کرد ند نا خستگی 
زود رس به بازوها و شانه‌هایشان چیره نشود ۰ 

فرصت بی‌نظیری بود برای عشق ورزی » برای نبرد یابرای 
گرد ش ۰ نخستین پرتوهای خورشید بامپارا طلایی رنگ 
می‌ساخت و شبنم دير پا را به صورت بخار رقیقی به فضا 
می‌فرستاد * 

عطر گس و د رعین حال مطبوعی از باغہا برمی‌خاست و 
در هوای کوچه و خیا بان می‌پیچید» سنگفرشپا خشك و هوا 
خحنك بود ب 

پیش از خروج از خانه , مبارزان پیکی را برای خبرگرنتن 
از بوسی به سرای د وك دانژو فرستاد ند به آنان خبر د آد ند 
که آقای بوسی د یشب ساعت ده از خانه بیرون رفته است و تا 
يا نه» 

به او گفتند که آقای بوسی همراه رمی بود ه است» و هر 
د و نفرشان سلاحهپای خود را به کمر داشته‌اند ۰ 

آنتراگه گفت : 

- خوپ؛ دوستان » آیا شنید هآید که شاه هوس شکار 
گوزن کرد ه > به اقای مونسورو د ستور داد ه است جنگل کومپین 
را برایش قرق کنند ؟ 

بله » شنید ها یم * 

بسیار خوب ! پس » من مید انم بوسی کجاسست: در 
موقعی‌که میرشکار سلطنتی د ر کومپین مشغول برگرد اند ن گوزن 
باشد, آقایان , او در حال حاضر از ما به محل‌نبرد نزد يك تر 
است و بد ون ترد ید پیش از ما ان جا حاضر خواهد بود ۰ 
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اين لیوارو بود که سخن می‌گفت»آنتراگه شانه بالا 
اند اخت و پاسخ د آ٤‏ 

مگر بوسی هم خسته می‌شود ؟ حرکت» آقایان ,حرکت؛ 
احتمالا » د ر راه او را خواهیم د ید. 

همه به حرکت د رآمد ند ۶ 

این د رست همان لحظه‌ای بود که هانری شمشیرهای 
متبرك را به پاران خود هد یه می‌کرد۰ بنابراین » اینان تقریبا 
ده د قیقه از آنان جلوتر بود ند ۰ 

هنگامی‌که سه د وست همرزم‌به بالا ی خیابان سنت کاترین 
رسید ند» هر سه نفرشان با تبسمی که از يك اند یشه‌ی مشترك 
خبر می د اد نگاه خود را متوجه پتجره‌ی خانه‌ی مونسور ساختند۰ 


آنتراگه گفت : 
از آن جا مید ان دوئل به خوبی دید ه می‌شسود۰ من 
یقن د ارم که د يان بیچاره بارها به این پنجره سرك 
خواهد کشید ۰ 
ریب راك گفت : 


-به إ به نظرم از همین خالا آن جا است۰ 

چه طور مگر ؟ 

- پنجره باز است ۰ 

اما این نرد بان جیست که زیر پنجره گذ اشته‌اند. مگر 

خانه در ند ارد ؟ 

: نتراگه گفت‎ HI 

- درواقع ؛ عجیب است, خیلی عجیب ۰ 

هر سه نفر با احتیاط به خانه نزد يك شد ند احساسی 
درونی به آنان هشدار می‌داد که به کشف چیزی یا واتعه‌ای 
هولنا ك می‌روند ۰ 

لیوا رو گفت : 

-مشل این که فقط ما نیستیم که تعجب می‌کنیم ۰ این 

روستاییان را نگاه کنید که چه طور در ارابه‌هبای خود 

ایستاد هاند و به طرف خانه سرك می‌کشند ۰ 

سد همرزم به زیر ایوان رسید ند ۰ 

هر سه نفر سر بلند کرد ند ۰ 

ریبراك فرباد کشید : 


ATT 


-خون إ 
يك عابر روستایی گفت: 
یکی از ملازمان آنتراگه گفت:" در خانه را به زور باز 


کرد داند 1 
آنتراگه نگا هی‌از د ربه پنجره اند اخت *نرد بان را چسبید 


و د رعرض یك ثانیه از آن بالا رفت“ نگاه خود را د رون اتاق 
گرد ش داد ۰ 

د وستانش که از پایین متوجه رنگ پرید گی و تغییر حالت 
او شد ه بود ئد پرسید ند : 

چه خبر است ؟ ۲ 

فریاد ی د لخراش پاسخ آنان بود ۰ 

لیوارو پشت سر او از نرد بان بالا رفت * 

حسف :+ کشته : کشته ء حون » مرد ۵ , همه حا ۱ 

آنتراگه و لیوارو به د اخل اتاق رفتند ۰ 
چشم می‌خورد۰ لکه‌های خون , یا بہتر بگوییم » سیلی از خون 
کف اتاق را پوشاند ه بود۰ پرد ه‌ها و مبلها در اثر ضربه‌های 
شمشیر و گلوله‌ها ی تپا نچه پاره و سوراخ بود ند لوازم و اشیا ی 
اتاق خرد و درهم شکسته لابه لا ی لبا سبای خونین یا در 
گوشت و پوست کشته شد گا ن فرو رفته بود » 

تاگہان فریاد آنتراگه به هوا رفت : 

-اوه ۱ رمی ء رمی بیچاره ! 

مرد ەه ؟ 

-مدتها است ۰ 

لیوارو گفت : ِ 

در این موقع چشم لیوارو به د ر راهرو افتاد که باز بود ۰ 
آشار خون نشان می‌داد که در این جا نیز نبرد ی سخت 
پیش رفت ۰ 

حیاط خالی و مرد ه به نظر می رسید۰ 


Arr 


در !ین فاصله 1 نتراگه به جای د نبال کرد ن لیسوارو راه 
اتاق مجاور را در پیش گرفت» همه جا خونین بود, لکه‌های 
خون او را به سوی پنجره هد ایت کرد ۰ 

روی لبه‌ی پنجره خم شد و نگاه وحشتزد هی خود را به 
سوی باغچه‌ی کوچکی که زیر پنجره دید » می‌شد. فرو فرستاد ۰ 

پیکانه‌های آهنین نرد هی د ور باغچه هنوز جسد بی‌جان 
و کیود بوسی بخت برگشته را ميان زمین و هوا معلق نگاه 
داشته بود ند ۰ 

به دیدن این منظره , نه یك فریاد که چیزی شبیه يك 
زوزه‌ی د رد ناك از سینه‌ی آنتراگه بیرون زد ۰ 

لیوارو به سوی او د وید ۰ 

آنتراگه به سوی پایین اشاره می‌کرد : 

تگاه کن » » بوسی مرد ه ۱ 

-بوسی را به قتل یه و بعد از پنجره پرتابش 

کرد اند به پایین ! برویم توء برویم نو 

رت این مد ی وی را ا ندیه 
بود“ ریبراك هم پای پلگان بود“ هر دو آنپا از د ر کوچکی 
که به سوی باغچه‌ی کوچك راه می‌د اد, گذ شتند: لیوارو فریاد 
زد : 

- خود کل است ٤‏ 

- مچ د ستش را ساطوری کرد هاند ۰ 

لیوارو بیان کف به زرا اك پا سخی بد هد»اضافه کرد : 

د و گلوله هم د ر قلبش خالی کرد اند ۰ 

- با قداره سوراخ سوراخش کرد اند ۰ 

نعره‌ی جانسوز آنتراگه بلند بود : 

-آه ! بوسی بیچاره ! انتقام ! انتقام ! 

هنگام بازگشت» پای لیوارو د ر باغچه به يك جسد د یگر 
خورده فرباد زد : 

- مونسورو ۱ 

-عجیا ! مونسورو هم مرده ؟ 

آه ! بله, مونسورو هم بثل آبکش سوراخ سوراخ است, 


: جمجبه‌اش هم روی سنگفرش متلاشی شد ه ۰ 
]۱۰ چه ماجرابی ۱ پس دیشب تمام دوستان ما را قتل 


ATF 


عام گرد ماند ۰ 

فریاد انتراگه بلند شد : 

-زنش » زنش ۰ دیان ! 

هیچ‌کس پاسخی نداد. جمعیت انبوهی که رفته رفته د ر 
آن محل گرد آمد ه بود ء فقط پچ پچ می‌کرد ۰ 

در همین لحظه بود که شاه و شیکو به سر خیابان سن 
کاترین رسید ه بود ند و برای اجتناب از جمعیت راه خود راکج 
کرد ه بود ند ۰ 

ریبراك , نومید انه فریاد می‌زد : 

- بوسی ( بوسی بیچاره ۱ 


آنتراگه گفت : 
- ترد ید ی ئیست ۰ هد ف این بود ه است که ما را از 
کارآمد ترین شمشیرمان محروم کنند ۰ 
د و نفر د یگر فریاد زد ند : 
- این بی‌شرافتی‌است ! این بی‌غیرتی است ! 
یکی از آنان گفت : 
- بايد د وك د انژو را از این مصیبت آگاه کرد ۰ 
آنتراگه مخالفت ورزید : 
- نه ۰ هیج‌کس د یگر را تفا یف مامور انتقام کنیم * انتقام 
ما را آن طور که باید نخواهند گرفت» دوست من , صبر 
کن » منتظر من باش ۰ 
در ظرف يك ثانیه آنتراگه از پله‌ها پایین آمد و به لیوارو 
و ریبراك پیوست۰ سپس » در حالی که به جسد معلق بوسی 
ارفا کی گنفت 
ا ا 
مرد ان را نگاه کنید» قطرات خون تازه و ارغوانی او را 
بنگرید» او سرمشق ما است : او هیچ‌گاه کسی را مامور 
انتقام گرفتن نمی‌کرد۰۰۰ بوسی ! بوسی !ما از تو سرمشق 
خواهیم گرفت» انود د باش ؛ انتقام ترا خواهیم سا نف* 
به گفتن این سخنان » آنتراگه موهای خود را کنر زد » 
لبان خود را بر لبپای خشك بوسی نہاد» شمشیر خود را از 
نیام برکشید و تیغه‌ی براق آن را با خون بوسی رنگین ساخت: 
-بوسی » در برابر پیکر بی‌جان تو سوگند یاد می‌کنم که 


۵ 


این خون د ر خون د شمنانت شسته خواهد شد ( و دو 

نفر د یگر نیز سوگند خورد ند : 

- بوسی » قسم می‌خوریم که بکشیم يا بمیریم ۱ 

آنتراگه » در حالی که شمشیر خود را به نیام فرو می‌برد » 
گفت : 

-آقایان » هیچ‌گونه ترحمی در کار نخواهد بود, نه 

دره‌ای ترحم , نه ذره‌ای د لسوزی » د رست است؟ د و یار 

د یگر دستهای خود را روی پیکر سرد بوسی گذ اشتند و 

تکرار کرد ند : ۱ 

نة ذره‌ای ترحم » نه ذره‌ای د لسوزی ۰ 

لیوارو گفت : 

ا ر 

برابر چپار نفر ۰ 

هنگامی که به مید ان دوئل رسید ند, حریفان د 
انتظارشان بود ند بعضیہا نشسته بر تخته سنگها » بعضی 
گر ایتت ده با خالای پر ابت و تما این : 

یاران بوسی » آخرین گامپا را د وان د وان پیمسود ن د. 
گویی از د یر رسید ن خود شرمسار بود ند“ چپار ملوسك شاه . 
چپار شمشیرد ار همراه حود د اشتند» وششیرزهای انان 
گفتی برای استراحت بر زمین نپاده شده بود" 

کلوس از جا برخاست و ضمن آن که با حالتی تکبرآمیز 
سلام می د اد» گفت : 

نت آقایا ن ماند پم * 


نتراگه گفت : 
را بپذ یرید آقایان ۰ ولی , اگر تاخیر یکی از 
همرزمان ما نبود» افتخار انتظار نصیب ما می‌شد ۰ 
اپرنون گفت : 
تاخیر آقای بوسی ؟ چون ایشان را نمی‌بینم ۰ ظاهرا 
امروز صبح باید کسی گوشش را می‌کشید ۰ 
.تا به حال منتظر ماند مایم ء ساز هم منتظر خواهیم 
ماند ۰ 
آنتراگه پاسخ داد : 


ATF 


اپرنون بود که از احساسی د یگر خبر مید اد ۰ 
موژیرون پرسید : 5 
- ممکن است بفرمایید چرا ایشان تشریف نمی‌اورند ؟ 
آنتراگه پاسخ د أن : 
ر ای آن که او مرد ه است۰ 
- مرد ه ۱ 
این فریاد ی بود که یکصدا از گلوی ملوسگہا بیرون زد 
آنتراگه اد امه داد : 
سه د وست شاه فریا د بزا ورد نک + 
- به قتل رسید ه ! آقای بوسی به قتل رسیده ؟ 
ایرنون با حالتی ناباورانه سر کان بد ای 
ریبراك گفت : 
می‌طلید, قبول دارید» آقایان ؟ 
شومبرگ پاسخ داد : 
آه ! چنین به نظر می‌رسد که رنج شما مفپومی ویژه 
به خود گرفته !ست ۰ 
آنتراگه گفت : 
آفرین بر این حسن تفاهم ( 
. کلوس فریاد زد : 
i‏ ۶ ود ډه + غ 
لیوا رو زمزمه کرد : 
قانون گزار می‌گوید: " جویا باش که جنایت به سود چه 
کسی تمام می‌شود " 1 
موژیرون با فریاد ی برآشفته گفت : 
صریح بیان فرمایید ؟ 
یراك پاسخ داك : 
-اقایان » ۳ د قیقاً برای همین کار آمد دایم » و کلام ما 


ATY 


آن قد ر سوزان و برند» است که برای صد بار گلود راند ن 
نیز کفایت می‌کند ۰ 
اپرنون » در حالی که شمشیر از نیام برمی‌کشید, گفت : 
- پس ۰ هر چه زود تر بپتر " 
لیوارو گفت : ِ 
اوه ! اوه ( آقای‌عزیز» زمانی که چهار به چهاربود یم. 
کبکتان این طور خروس ننی‌خواند ۱ 
اپرنون پاسخ د اد : 
ایا گناه ار فا است که شما سه تن بیشتر میتی ۲ 
آنتراگه فریاد زد + 
یلته گلتاه ار شا است* او وه اسنت: براخ آن که 
ی برد هر ف 7 
تا ایستاد ه در وسط مید أن ۰ مچ أو را بريد ه سود ند تأ 
د یگر تتواند مشیر بهاذ ست کیرد او مرد ه است برای 
آن که می‌بایست به هر قیمت که شد ه د رخشش چشمان 
A ES AE Es‏ 
آقایان ؟ همه جیز روشن شد يا نه ؟ 
شومبرگ , موزیرون و آپرنون ازشدت خشم‌نهره می‌کشید ند 
کلوس گفت : ۳ 5 
بس است» بس استت» اقایان ۰ شما » افای |پرتون :> 
کنار بکشید" ما سه بر سه خوا هیم جنگید؛ ان وقت این 
اتایان خواهند دید کهء به رغم حقی که برای خود 
قایلیم » ما مرد انی نیستیم که از مصبیتی که مایه‌ی تاسف 
ما هم هست. سوءاستفاد » کنیم ۰ بفرمایید » آقایان » 
بقرما یید ۰.۰ 
کلوس کلاه خود را به عقب پرتاب کرد د ست چپ خود 
را بالا بردء و در حالی که با د ست راست شمشیر خود را به 
صفیر د ر می‌آورد» اضافه کرد : 
اه تام سا رسای 
آسمان باز و در برابر نگاههای خد اوند. خواهید دید 
که ما در زمره‌ی جانیان و قاتلان نیستیم ۰مید ان بگیربد ۱ 
مید ان بگیرید ! 


شوگ فریاد زد : 


ATA 


-آه! من به شما کینه د اشتم »ولی‌اينك تا مغز استخوان 

از شما متنفرم * 

آنتراگه برق آسا پاسخ داد : 

بو اما من ا فن ا بك اع ون فن دات ار 

بکشم , ولی حالا سرتان را می‌برم ۰ گارد بگیرید !آقایان . 

گارد ! 

شومبرگ پرسید : 

با پیراهن یا بی‌پیراهن ؟ 

آنتراگه فریاد زد : 

بی‌پیراهن » با سینه‌ی لخت, با قلب‌عریان ۰ 

حریفان به سرعت نیمتنه‌ها و پیراهنپای خود را به د ور 
افکند ند ۰ 

کلوس درحال لخت شدن گفت : 

به ! مرا بگو که خنجرم را گم کرد »ام -د رست به جلد ش 

نمی‌چسیید, حتما در طول راه افتاد » است؛ 

آنتراگه گفت : 

- شا ید هم آن را در خانه‌ی آقای مونسورو ؛ آن طرف 

مید ان باستیل » جا گذ اشته‌اید ۱ 

کلوس فریاد ی از سرخشم برکشید و به حالت گارد د رآمد ۰ 

تفلی: او نکر نف اردم. آمای ا شرا کف او تر ند ارود 

این فریاد شیکو بود که در همین لحظه وارد مید ان کارزار 
تفه آنتراگه گفٹ : 

بدا به حالش ! تقصیر من نیست ۰ 

سپس » در حالی که ختجر خود را با د ست چپ بالا 
می‌آوردء او هم به نوبه‌ی خود گارد گرفت ۰ 


A۹ 


هنگامی که ساعت ینج بامد اد با ضربه‌هابی پیاپی از 
کلیسای سن پل اعلام شد» نبرد آغاز گشت ۰ 

غیظ و خشم و نفرت بر خطوط چپهره‌ی مبارزان نقش بسته 
بود۰ اما لبان فشرده » رنگ پربدگی تمد ید آمیز و لسرزش 
غیراراد ی پنجه‌ها نشان مید اد که این غیظ و نفرت توامان به 
نیروی احتیاط مهار شد ه است» و همانند اسبی سرکش و 
شرور رها نخوا هد شد مگر آن‌که تبا هیپای بسیار به بار آورد۰ 

طی چند دقیقه, که این خود فاصله‌ی زسانی بسیار 
درازی است , صد اهابی در اثر سایش شمشیرها به یك د یگر 
به گوش می‌رسید که هنوز د رحد چکاچاك نبود ۰ 

هنوز ضربه‌ای وارد نشد ه بود۰ ریراك , اندکی خسته 
ا راهی از کل ون ریت رد دنت رامیت را فزرن 
آورد و لحظه‌ای بی‌حرکت ماند ۱ 
ِ شومبرگ د وگام سری برد اشت و نخستین ضربه را هچون 
اذ رخشی که از ميان ابرهای تیره جسته باشد. وارد ساخت ۰ 

ریبراك زخم برد آاشت ۰ 

پوستش کبود شد و خون از شانه‌اش فوران کرد ۰ 

واپس نشست تا از وضع وحال زخم خود آگاهی یابد ۰ 

شومبرگ خواست ضربه را تکرار کند. ولی ریبراك شمشیر 
را به سرعت برای دفا ع بالا برد و به طور متقابل ضربه‌ای به 
او وارد ساخت که به پپلویش اصابت کرد ۰ 

اينك هر د و حریف زخم برد اشته بود ند * 

ریبراك گفست : 


Afo 


اگر موافق باشید. می‌توانیم چند لحظه استراحت کنیم ۰ 

با این حال ء کلوس و آنتراگه در گوشه‌ای د یگرسخت د ر 
مبارزه بود. ند+ کلوس »به سبب ند اشتن خنجر در د ست چپ , 
در وضعی نامنأسب قرار داشت ۰ او ناچار بود برای دفاع از 
بازوی چپ خود استفاد ه کند, و چون بازویش لخت بود. هر 
د فاع برایش به بهپای يك خراش و يك زخم تمام می‌شد ۰ 

بنابراین » بی‌آن که زخم جد ی برد اشته باشد» در ظرف 
ی یهد س به نی عون ارو سد 

آنتراگه , هر چند مپارتش کمتر از کلوس نبود, با 
این حال از موقعیت ویژه‌ی خود به خوبی بپره‌برد اری می‌کرد 
و ضربات حریف را به د قت خنثی می‌کرد ۰ 

سه ضربه‌ی حمله‌ی متقابل به کلوس وارد و بیآن که 
زخم عمیقی ایجاد شده باشد» خون از سه نقطه‌ی سینه‌اش 
بیرون زد ۰ 

با این حال » در هر ضربه کلوس تکرار می‌کرد : 

- چیزی نیست" 

لیوارو و موژبرون هنوز از مرحله‌ی احتیاط تجاوز نکرد ه 
بود ند ۰ 

ریبراك که احساس می‌کرد نیروبش د ر اثر خونریزی 
تحلیل می‌رود. با خشمی فراوان به شومبرگ هجوم برد ۰ 

شومبرگ یك قد م هم به عقب نرفت و فقط به د راز کرد ن 
شمشیر خود اکنفا کرد 

د و حریف ضربه‌هایی متقابل د ریافت د اشتند؛ 

سینه‌ی ربراك سوراخ شده بود و شومبرگ از گردن 
زخم برد اشت " 

ربراك که زخمش‌مرگبار بود»د ست چپ را روی زخم خود 
گذ اشت و بی د فا ع ماند» شومیرگ با استفاده از این فرصت 
ضربه‌ی د بگری وارد ساخت که در گوشت و پوست حریف 
فرورفت ` 

ریبراك با د ست رأ ست خود د ست حریف را گرفت 

و خنجری را که در د ست چپ د اشت تا دسته در سینهی او 
قرو برد" 

تیغه‌ی خنجر از قلب گذ شت ۰ 


۸2۳1 


شومبرگ فریاد ی خفه از گلو بیرون د اد و به پشت افتاد » 
اما در همان حال ریبراك را هم به وسیله‌ی شمشیری که 
هنوز د ر گوشتش گیر کرد ه بود با خود به زمین کشاند 

لیوا رو که فرو افتاد ن د وست خود را د ید ه بودگامی به 
عقب برد اشت و به سرعت به سوی او د وید» موژیرون نیز او را 
د نیال می‌کرد» لیوارو با چند گام سبقت گرفتن موفق شد > 
تیغه‌ی شمشیر شومبرگ را از بد ن ریبراك بیرون بکشد ولی . 
ببا سر رسید ن موژیرون » لیبوارو ناچار بود دویاره آماد هی 
دفاع شود» منتہا د ر زمینی لغزند»» با گارد ی بسیار بد, 
و نور شد ید خورشید در چشم؛ 

هنوز چند لحظه نگذ شته بود که ضربه‌ای شدید سر 
لیوارو را شکافت, شمشیر از د ستش فرو افتاد و خود به زانو 
د رامت ۰ 

کلوس به شدت از طرف آنتراگه در تنگنا قرار گرفته بود ۰ 
موزیدرون شتا بان ن با يك ضریه‌ی پیکانی د بگر لیوا رو را سوراخ 
کرد۰ لیوارو کاملا نقش زمین شد ۰ 

0 سر د آد۰ 

کلوس و موژیرون در برایر آ نتراگه‌ی تك و تنہا باقی‌ماند ه 
بود ند*کلوس غرق خون بود ولی زخمهای کشند ای ند اشت ۰ 

موژیرون تقریبا صحیح و سالم ماند ه بود ۰ 

آنتراگه متوجه خطر شد کوچك ترین خراشی برند اشته 
بود ولی خستگی او فزایند » بود۰ با این حال » در وضعی 
نبود که بتواند از يك مرد زخمی و از آن یکی دیگر که تازه از 
کشتار گرم شد ه بود» تقاضای وقفه گند پس > با يك ضربهی 
شلاقی , شمشیر کلوس را به شدت پس زد و با استفاده از 
همین فرصت به چابکی از روی يك مانع پرید ۰ 

يك ضربه‌ی برشی بازگشت, ولی فقط توانسست 
چوپ مانع را ببرد " 

در این موقع »> موژیرون از پهلو به آ: نتراگه حەلهور شد ۰ 
آنتراگه به سوی او چرخید ۰ 

کلوس با استفاد» از این حرکت» از زیر مانع گذ شت : 

کارش تمام است 


Afr 


اپرنون فریاد برآورد: 

دنه باه شام | آفزین و شیر هام آمزین» 

آنتراگه گفت : 

آقا » لطفا ساکت ۰ اهانت نکنید به مرد ی که تا آخرین 

دم خواهد جنگید ۰ 

-و هنوز هم نمرد ه است ۱ 

این فریاد لیوارو بود که در لحظه‌ای که هیچ‌کس به فکر 
او نبود» غرق در گل ولای خونین که سرا پایش را پوشاند ه 
بود» روی زانوان خود برخاست و دشنه‌ی بلند خود را تا 
دسته میان شانه‌های موزبرون نروبرد؛ موژیرون همچون تود هی 
سنگین در جا بر زمین افتاد ۰ 

يا سیح إ من مرد م " 

لیوارو نیز د وباره بیپوش بر زمین افتاد» تلاش و خشم 
بی‌پایان باقیماند هی قوای او را تحلیل برد ه بود ۰ 

آنتراگه, درحالی که شمشیر خود را فرو می‌آورد» گفت : 

۔ اقای کلوس » شا مرك شحاعی هستید» تسلیم شوید ¢ 

زند گیتان را به شما باز می‌گرد انم ۰ 

کلوس گفت : 

چرا تسلیم شوم ؟ مگر بر خاك افتاد هام ؟ 

-نه ۰ ولی بدنتان سوراخ سوراخ است‌و من صحیح و 

سالم هستم ۰ 

کلوس فریاد زد : ۳ 

- زند ه باد شاه ۱ من هنوز شمشیر د ر د ست دارم ,اقا ۰ 

و » به شد ت به سوی آنتراگه حملمور شد۰ ضریه‌ی کلوس 
بسیار سرپع بود, ولی از طرف آنتراگه د فع شد؛آنتراگه گفت : 

ته آ5ا 4 قایگر شنمشیرئ قار اف ست ند ا ری و 

و بازوی کلوس را چنان پیج داد که شمشیر از د ستسش 
رها شد ۰ 

فقط آنتراگه یکی از انگشتهای د ست چپ خود را به طور 
سطحی برید ۰ 

فغان کلوس به هوا بلند شد : 

اوه ! يك شمشیر! يك شمشیر ! 

و در حالی که همچون ببری د رند ه با يك خیز خود را 


AY 


. روی آتترا تراگه می‌اند اخت » او را | با د و بازوی خود د ر ميان 
گرفت *افترا که گذ اشت کمرش به د ست أو بیفتد ویش از ان که 
شمشیر را به د ست چپ و د شنه را به د ست راست خود دادء 


شروع کرد به ضربه زد ن بی‌وقفه به کلوس ۰با هر ضربه خون از 


بد ن و به سر و صورت ام بشید با با أي ین حال کلوس 
می‌زد ° 


- زند ه باد شاه ۱ 
بگیرد و او را میان بازوان و پاهای خود د رهم پیچید,د رست 
مانند ماری که د ور شکار خود می‌پیچد 

آنتراگه احساس کرد که به زود ی نفسش بند می‌آید ۰ 

به واقع ۽ لحظه‌ای بعد سست شد و به زمین غلتید ٩‏ 

اما از آن جا که آن روز همه چیز به سود آنتراگسه تمام 
می‌شد» د ر حین سقوط کلوس را هم با خود به زیر کشید و 
تقریبا خفه‌اش کرد»کلوس د رحال احتضار زیر لب تکرار می‌کرد : 

ا شاه ۱ 
آزاد کند, کا بازوان خود ان شد کک 
د شته را با هرچه خونت در وجود خود داشت به سیتهئی 
کلوس فرو آورد و گفت : 

- بگیر! حالا راضی شد ی ؟ 

کلوس با دید گان نیمه بسته فقط توا تست بگوید : 

زند ه باك ۰۰ 

همه چیز تمام شد* سکوت و وحشت مرگ بر میدان کارزار 
حکمفرما شد ه بود ِ 

آنتراگه غرق د ر خون از جا برخاست, ولی خون د شمن ۰ 


د ست چب د‌اشت ۰ 
ِ 


آپرنون , وهشتزد ه » علامت صلیبی بر سینه رسم کرد و 
مانند آن که از شبحی خطرناك بگریزد» پا به فرار گذ اشت 
خود اند اخت که بی‌شباهت به نگاه هوراس به صحنه‌ی کارزار 


Arf 


سرنوشت ساز روم باستان نبود * 


شیکو سر رسید و کلوس را که از نوزد ه زخم بد نش خون 


می‌رفت » از زمین بلند کرد ۰ 


حرکت او را به هوش آورد ۰ 
کلوس د ید » گشود و به زحمت گفت : 

آنتراگه , به شرافتم سوگند »من د ر مرگ بوسی بی‌گنا هم ۰ 
آنتراكة يا قلبن قشرد ه أف : 

اوه ! باور می‌کنم » آقا , حرفتان را باور می‌کنم ۰ 

کلوس زمزمه کرد : 

- بگریزید, آقا » بگریزید۰ شاه شما را نخواهد بخشید. 
آنتراگه گفت : 

من شما را در این حال ترك نخواهم کرد» آقا , حشی 
اگر چوبه‌ی د ار در انتظارم باشد : 

شیکو نیز به نوبه‌ی خود گفت : 

- خود تان را نجات بد هید, جوان , خداوند را وسوسه 
نکنید۰ تسا این جا شما به طرزی معجزه آسا نجات 
يأفتها بد * متوقع نبا شید د ر ظرف یك روز د و بارمحجزه 
روی د هد“ 
آنتراگه به ریبراك که هنوز نفس می‌کشید نزد يك شد ۰ 


ریبراك با صدایی ضعیف پرسید : 


و 
آنتراگه ۳ صد آبی خفیف , به نحوی که کلوس ازرد ه نشود» 


آنتراگه شمشیر خود را که در حین میارزه از د ست د اد ه 
سپس شمشیرهای کلوس ۰ شومبرگ و موژیرون را جمع کرد * 
9 کارم را تمام کنید, آقا یا شمشیرم را کنارم بگذ ارید۰ 
آنتراگه با سلامی احترام آمیز گفت : 

اقرا بی افای کی 

قطره اشکی از گوشه‌ی چشم مرد مجروح سرا زیر شد. 


۸۳۵ 


آنتراگه د ست خود را به سوی او د راز کرد۰ 

آنتراگه تفیل فرانخی زا که یکی از کما شتا نش به اوی کات 
به د ور خود بیچید تا سراپای خون آلود خود را پنپان 
دارد, مرد گان و زخمیان را میان گماشتگان و توکران رها کرد 
۱ 


و از راه د روازه‌ی سنت آنتوان ناپد ید گشت۰ 


۳۶ 


شاه 1 رنگ پرید ه و مضطرب» با تشویش و د لمبره از 


کوچك ترین صد ای خارج , در تالار اسلحه خانه قد م می‌زد و 
با تجربه‌ی مرد ی آزمود » تمام جزییات امر را محاسبه می‌کرد: 


زمانی 


که د وستانش در راه بود هاندء زمان تقریبی مبارزه با 


حریفانشان » جنبه‌های مثبت و منفی خلق و خوی هرك ار 


ان 


»نیرو و مپارت هرکد ام از جنگاوران »و زیرلب با خود حرف 


می زد : 


بود ۰ 


در این ساعت,از خیابان سنت آنتوا ن می‌گذ رند اینلت 
وارد محوطه‌ی د وئل می‌شوند * شمشیرها را از غلاف 
می‌کشند» حالا د رگیر شد هاند ۰ 

با گفتن این کلمات »شاه بینوا با خرس و لرز به دعانشسته 


صد ای کریون » فرماند ه کارد» از پشت در بلند شد * 

- قربان ! 

شاه من اختیار فریاد کشید : 

-تمام شد ؟ به همین زود ی ؟ 

خير قربان » هیچ خبری نرسید » است» جز این که 
آقای د وك د انژو تقاضای ملاقات دارند ۰ 

شاه , آز لا ی در پرسید 0 

- برای چه کاری ؟ 

-ایشان می‌گوپند که وقت آن فرارسید ه است که به 
استحضار اعلی‌حضرت برسانند چه خد مت گرانبپایی 
انجام داد اند درضمن » معتقد سد مطالبی که به 


Ary 


اعلی‌حضرت خوا هند گفت , اضطراب و نگرانی کنونی اعلی‌حضرت 
را به میزان زیاد ی مرتفع خواهد ساخت.۰ 

شاه گفت : 

- بسیار خوب, برو ۰ 

در همین لحظه , دارست هنگامی که کریون یاز س فخت 
تا امر شاه را اطاعت کرد ه باشد» صد ای گامپایی ند و 
شتابزد ه که از پله‌ها بالا می‌آمد به گوش رسید و سردی به 
کریون گفت : 

۔ يايد فورا با شاه صحبت کنم ۰ 

شاه صد ای سن لوك را شناخت و در را به روی او باز 
کرد ؛ 

بيا » سن لوك ء بيا ˆ دیگر چه خبر است ؟ چه دید ی ؟ 

خد ای من ۱ چه اتفاقی افتاده ؟ همه کشته شد ند ؟ 

به واقع» سن لوك» با رنگ پرید ه , بد ون کلاه» بد ون 
اند اخته بود 

مت ار تین را ای ا و حرف 
حانگد از گفت : 

اعلی‌حضرتا ! انتقام ! من آمده‌ام از شما تقاضای انتقام 

-۰! سن لوك بیچاره‌ی من ,چه خبر شد ه؟ حرف بزن ۰ 

چه کسی ترا به این روز اند اخته ؟ 

-اعلی حضرتا ! یکی از رعایای شما » شریف ترینشان » 

یکی از سریازان شما ۰ شجا ع‌ترینشان ۰۰۰ سن لوك قد رت 

حرف زد ن ند اشت ۰ 

کربون که فکر می کرد حق دخالت د أرد» به خصوص در 
این مورد اخر» با شتاب پیش د ويف : 

-هان ؟ 

- ۰۰۰ به قتل رسیده» دیشب»۰۰ خیانتکارانسه و به 

فجیع ترین طرزی به قتل رسید ۰ . پاره پاره شد ه ۰۰۰ 

سن لوك از نفس افتاد, گلویش خشك شد ه بود ۰ 

شاه که جز سرنوشت د وستان خود فکر اد یکرت ر سز 
تف أ تا اند کی آرام گرفت. جون هر چہار نفر د وست خود 


۸۳۸ 


را صبح آن‌روز به چشم دید ه بود" با ای ین حال پرسید : 
-فتل > تا یت د ر شب کت شته ۸ خیانت » از جه کسی 
حرف می‌زنی ۰ سن لوك ؟ 
سن لوك نعره کشید : 
انتقام » قربان » انتقامء برای آقای بوسی , انتقام ! 
شاه در حالی که بر هر کلمه تاکید می‌ورزید تکرار کرد : 
- برای آقای بوسی ؟ 
د شنه‌ی بیست قاتل حرفه‌ای تکه پاره شد ه است»حق هم 
د اد ار و ی بفرستند, چون چپارد ه 
آقای بوسی ۱ 
۹ ۱ قربان ۰ 
شاه , تا کار تحت تاثیر يك جتبش مقاومت نا پذ یر گفت: 
- پس آمروز صبح در مبارزه نیست ؟ 
SES‏ ات ی ان 
سپس با لحنی سخت و < خشن اضافه کرد : 
خير ء ران آقای بوسی در مبارزه‌ی آمروز صیح اصولا 
E‏ ست ۶ ras o Sa E‏ 
ا 
د وك دانژو به آستانهی د راتاق رسیده بود مأنند 
پیکره‌ا ی فلزی همان جا خشك و بی‌حرکت ایستاد ه بود ۰ 
سخنان سن لوك ذ هن ثاه را روشن کرد ه بود۰ اينك 
نگاه او با نگاه براد رش تلاقی یافت و شکی برایش باقی 
نماند, چون در همان حال که د وك با نگاه به او پاسخ مثبت 
می د اد» سر خود را هم به طرزی نامحسوس از بالا به پاییین 
حرکت می د | د ۷ 
۳ از برآورد : 
پیروز شوند » بز خوا هند گفت که و بط م۳ 
نیامد ه است مگر با کشتار وحشیانه‌ی بوسی » ان هم به 


A47۹ 


را ا 2 
ESA‏ 


به حرکت د را مد 


این د وك د انژو بود که د و قد م د ر اتاق پیش آمده بود“ 


سن لوك , د ر حالی که از پیش پای شاه برمی‌خاست» 


بله» قربان » نا م قاتل را فاش خواهم کرد اچون مایلم 
به هر مهای که باشد ار ین لکه‌ین ننگ را از دامن آن 
۱[ 

د وك بر جای ایستاه و درکمال ارامش منتظر ماند ٠‏ 
کریون پشت سر او ایستاد ه بود و با تکان دادن سر 


نگا هش می‌کرد ۰ 


سن لوك اد‌امه داد : 

-قریان» دیشب بوسی خوش قلب را به دامی 
ناجوانمرد انه اند اختند: در همان زمانی که وی برای 
د ید ار بانویی , که دلباخته‌ی او بود ه است » به خانه‌ی 
او می‌رود. شوهر آن زن به وسیله‌ی فرد ی خیانست پیشه 
اا ور ورن کی ا را 
به خانه می‌رود۰ يك ایل قاتل حرفه‌ای همه جا مستقر 
می‌شود : در خیابان » در حیاط , و حتی در باغچه ۰ 
شاه کلام سن لوك را قطع کرد : 

-و سرانجام E es‏ ۳ 
چون من مسلما از مرگ ي يك زناکا ر انتقام نخواهم گرفت ۰ 
سن لوك گفت : 

»من هنوز همه چیز رانگفته‌ام ۰ بوسی بخت برگشته » 
پس از آن که مدت نیم ساعت در اتاق با آنان می‌جنگد : 


پس از ان که بر د شمنان خود پیروز می‌گرد د› زرحمی و 
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نجات می‌د هد*د ر آن موقع 0 نقط کافی بود ګه د ستی 
مد د کار به سوی او د راز شود» دستی که من سل به 
سوی او د راز می‌کرد م » اگر به اتفاق آن زن که بوسی به 
من سیرد ه بود » د ستگیر نمی‌شدم ۰ آن جنایتکا ران د ست 
هم مانند د ستہا و دهانم ببند ند» بنابراین » د ید م , 
اعلی‌حضرتا » دو نفر مرد ۳ دید م که به بوسى بيجا ره که 
میان زمین و آسمان به یله‌های آهنین یسك نرد ه گیر 
کرد ه بود» نزد يك شد ند صد ای ارم مرف گرفتار را شنید م 
که‌از ان د و نفر مرد د رخواست كمك می‌کرد » چون‌به‌د رستی 
آن د و مرد را از دوستان خود تشخیص د اده بود۰ ولی > 
مک از ان دوقو اغا یضرا یاک برض نگیو 
است۱ ۰۰۰ ولی , باور کنید. هرچند دیدن و شنیدن 
د وست بوسی د ستور آتش داد,و د یگری اطاعت کرد 
کریون مشتهای خود را در هم فشرد و ابروان راگره کرد۰ 
شاه که متاثر شده بود پرسید ° 
-و شما قاتل را می‌شناسید ؟ 
بله» قربان ۰ 
و در حالی که به سوی د وك د انژو می‌چرخید.با صد ایی 
قاتل » این والاحضرت است ! قاتل » شخحص‌شاهزاد ه 
شاه منتظر چنین ضریه‌ای بود د وك نیز ضربه رابد ون 
بزه زد ن تحمل کرد و به آرامی گفت: 
- یله ء بله » اقای سن لوك همه چیز را د رست دید ه و 
شنید ه است؛ این من هستم که باعث کشته شد ن آقای 
بوسی شد م »و اعلی‌حضرت بد ون شك این خد مت مرأقد ر 
خواهند گذ اشت, چرا که آقای بوسی از وابستگان مسن 
بود* ولی امروز صبح , به رغم هر چه که می‌توانستم به او 
بگویم و از او بخواهم, او به هر حال برضد اعلی‌حضرت 
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سلاح به د ست می‌گرفت : 

سن لوك فریاد زد : 

- نود روغ می‌گویی . قاتل ۱ د روغ می‌گویی ۱ بوسی 

سوراخ سوراخ از ضربه‌های شمشیر و گلوله‌های تپانچه » 

بوسی رنج کشید های که مچ د ستش را با شمشیر له کرد 4 

بود ند» بوسی آویزان روی پیکانه‌های آهنینی‌که به گوشت 

رانش فرو رفته بود, آری یك چنین بوسی فقط می‌توانست 

حتی برای سفاك ترین د شمنانش هم مایه‌ی ترحم باشد ۲ 

و خونخوارترین د شمنانش نیز بد ون تردید به او رصم 

آورد ند و د ست كمك به سویش د راز می‌کرد ند۰اما تو , 

قاتل لامول و کوکونا , تو بوسی را هم کشتی » همان طور 

که تمام د وستانت را یکی پس از د یگری با رذ الت وخیانت 

به د یار عد م فرستاد ی * تو بوسی را به قتل رساند ی »نه 

برای آن که او د شمن براد رت بود, که چون محرم اسرارت 

یود۰ آه ! مونسورو خیلی خوب مید انست تو به چه علت 

بد ین جنایت د ست زد ه‌ای , بله او به خوبی مید انست ۰ 

کی کم کارت از E‏ رس هر 
زیرلب غر می زد : 

-بیاتماف ! اگر شاه بودم ۱ :۰- 

دوك , رنسگ پرید ه و وحشتزد » , در حالی که بین 
پنجه‌های منشنج کریون و نگاه خونبار سن لوك خود را ایسن 
احساس نمی‌کرد, گفت : 

_براد رء در حضور شما به من اهانت می‌کنند» 

شاه فرمان داد : 

_کریون » ازاتاق خارج شوید ۰ 

کریون خارج شد ۰ 

سن لوك همچنان فریاد می‌کشید : 

ذلك( اع حضرتا فالتإ 

د وك د انژو گفت : 

- قربان » مرا به کیفر برسانید» به جرم آن که یاران 

اعلی‌حضرت را امروز صبح از مرگ حتمی نجات د اد هام » 

به جرم آن‌که مصالح عالیه‌ی عا راءکه مصالح عالهه‌ی من 

یز ست به کرس تایه 28 مرا مارات کے : 
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سن لوك که اختیار از کف د اد ه بود» ۳ خروشی بی‌سابقه 
اد امه داد : 

-و من هم به تو می‌گویم که مصالح عالیه‌ای که تو از آن 

دم می‌زنی مصالحی پلیدو لعنت شد ه و جهنمی هستند , 

و هر کجا که تو قدم بگذ اری خشم خد اوند برآن جا 

فرو خواهد ریخت! اعلی‌حضرتنا ۱ اعلی‌حضرتا ۱ ار 

راست باشد که این برادر شما به حمایت از دوستان ما 
تام اک بای تفا اناد ات ے اا 

آنان ! 

شاه احساس کرد که از وحشت به لرزه در آمد ه است» 

د ر همین لحظه صد ای همپمه‌ای گنگ از خارج اتاق به 
گوش رسید» سپس صد ای قد مهایی شتا بزد ه ء بعد پرسشہابی 
برید ه برید ه ۰ 

سکوتی سنگین و عمیق حکمفرما شد ۰ 

د ر ژرفای این سکوت» بد ارن سان که گقتی‌ند ابی آسماتی 

برای تأیید a‏ ۱و۳ ۳ آم ۹ آاسنت:. سه رهی گنه 
ود رعین حال پر ابپت با مد مشت د ر هم فشرد هی فرماند ه گارد 
به د ر اتاق نواخته ثد * 

عرق سرد ی از شقیقه‌های هانری جاری شد و خطوط 
چپرها د ش را منقلب ساخت ۰ فریاد برآورد + 

-مغلوب ! د وستان بیچاره‌ی من » مغلوب شد ند! 

سن لوك فریاد براورد : 

د وك د ستهای خود را از ترس به يك د یگر قفل گرد ۰ 

سن لوك با تلاشی خارقالعاد ه. خطاب به د وك ءاد امه 
داد ٤‏ 

ا بی‌خیرت ِ 3 وآد مکشان چهگونه 

و» نجیب زاد هی جوان د ستکش خود را به صورت د وك 
پرتاب کرد ۰ 

د وك د انژو نعره‌ای از سرخشم برکشید و رنگش مثل مرد ه 


سفید شد ۰ 
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ولی پاد شاه هیچ ندید. هیچ نشنید» او پیشانی خود 
را میان دستما گرفته بود و می‌نالید : 

- اوه ( د وستان بیچاره آم | در چه وضعی هستید ؟ 

مجروح » مغلوب ؟ آخ ! خدای من! کسی نیست‌که 

خبر د قیقی د رباره‌ی آنها به من بد هد ؟ 

- من هستم » قربان ۰ 

شاه صد ای شیکو را شناخت و بازوان خود را به سوی او 
گشود : 

خوب إ حرف بزن " 

وتاي اتبا جان سیرد ها ند و سومی تفسپای آخر را 


می‌کشد ۰ 

-کلوس , قربان ! 

الان کجاست ؟ 

د ر سرای وسی * من حود م اورا به آن جا منتقل 


شاه بیش از این معطل نشد ‏ حود را از اپارتمان 
شخصیش بیرون اند اخت و با ضجه‌هابی جانسوز روانه شد ۰ 

سن لوك دیان را ىزد دوست صمیمی او ژانت 
دوبرساك , یعنی همسر خود برد ه بود *تأخیر او د ر رسیدن 
به کاخ سلطنتی نیز به همین علت بود ۰ 

ژانت سه روز و سه شب به پرستاری د يان بینوا نشست که 
در اتش تب و هذ یانی هولتاك می سوخت ۰ 

روز چپارم » ژانت که از شدت خستگی روی پا بند نبود . 
برای مد ت کوتاهی به استراحت پرد اخت ۰ اما » هنگامی‌که د و 
ساعت بعد به اتاق دوست‌عزیز خود بازگشت» او را د رآن‌جا 

وه گر ایور و اک کروی عا ردان 
از دوستان شاه که با وجود نوزد هءزخم مپكك هنوز زنده مانده 
بود. پس از يك احتضار سی روزه . سرانجام میان بازوان شاه 
جان داد ۰ 

هانری تسکین ناپذ پر بود ۰ 

د ستور داد برای سه د وسست ازخود گذ شته 
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ارامگا همپایی باشکوه ساخته شود و پیکره‌ی مرمرین آنان را با 
اند ازه‌ی طبیعی کر اقا جای داد ۰ 
مراسم سوگواری رسمی برای آنان ترتیب دا داز کشیشان 
ووک اتان عواست که آن به یر دادعا های هرن تور 
د ارند» و خود نیز د ر نوحه سراییهای منظمی که هر روز صیح 
و شب »پس از دعاهای روزانه‌اش انجام می د اد این د وصرا ع 
را تا پایان ضر تکرار می‌کرد ؛ 
خداوندگار! از سر لطف در بارگاه خود بیذیر 
کلوس را » و شومبرگ را » و موژیرون را , 
مدث سه ماه > کریون ؛ فوفاند ه کار د ولك دانژو را که 
سخت مورد نفرت و کینه‌ی عمیق شاه قرار گرفته بود: تحت نظر 
د أ شت ۰ 
بد ین ترتیب بود که شېریور ماه فرارسید» شیکو که 
لحظهای چشم از سرور خود برنمی‌گرفت وگاه و بی‌گاه نیز 
می‌کوشيد تا شاید خاطر تسلیت ناپد یر او را اند کی ارامش 
بخشد, نامه‌ی زیرین را که از صومعه‌ای د ورد ست فرستاد ه 
شد ه بود د ریافت د اشبت* 
نامه به د ست یکی از منشیان نوشته شد ه بود ۰ 
اقای شیکوی عزیز 
تاکستانہای بورگونی نیز امسال کم‌نظیر است ۰ 
اتای شیکوی عزیز , او را به ولا یست ما بیاوربد . 
کرد هام که متعلق به سال ۵۰ ۱۵ است و يك حرعه 
از آن د رد ناك ترین غم و غصه‌ها را به د ست 
فراموشی می‌سپارد: این معجون حال ایشان را 
به جا خواهد آورد. و د راین مورد کوچك ترین 
ترد ید ی ند ارم » زیرا که در کتب مقد س این 
جمله‌ی ستایش‌انگیز را خواند هام که می‌فرماید می 
ناب مایه‌ی شاد کامی‌انسان است!" این عبارت به 
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زبان لا تین بلاغت خاصی دارد. متن اصلی آن 
را به طور حتم می‌د هم بخوانید ۰ بتابراین , بيایید. 
آقای شیکوی عزیز , بیایید و شاه را هم همراه 
خود بیاورید, آقای اپرنون را هم بیاورید, آقای 
سن‌لوك را هم همراه بیاورید. خوا هید انا که 
همه‌مان چاق خواهیم شد 
پدر روحانی » دون گورانفلو 
سریر ست صوعههی یسوم 
که خود را خد متگزار ناچیز و دوست شما می د اند۰ 
پینوشت - لطفا به شاه خواهید کت که هنوز 
فت کرام انورک | یشان ار کرد 
بود» برای د وستان از د ست رفته‌اش دعا كنم 
گرفتاربپای مربوط به جایه جابی و استقرار من 
در این محل علت این تاخیر بود» است- اما به 
محض آن‌که کار انگورچینی امسال پایان گرشت. 
سر فرصت به کار آنا خواهم رسید؛ 
رای کو ق بای دعس کی 
- آمین ! واتعا هم که آن بخت برگشتگان به چنین 
شفاعتپایی احتیاج د ارند! 
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